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داحجه 


ی 
دور نمائی اش کی وت 
باری جونانه میشوی‌ای بهرد 
انعات؟ یك شور نب افسانه بد 

از آ غاز مشروطبت بسبب انس و آشنائی که پدرم با فکرهای تازه پیدا کزده 
برد بشروطه دلییتگی پیدا کردم . دوسال بعد از رحلت پدرم میرزا محمد عاظن. 
صبووری ملقب بملك‌الشمر! (۱۳۲۲ قمری هجری ) باوجود آنکه منصب و لقب‌پدوم. 
و عطق فرسان مر حوم حظثر الدبنشاه بین داده بردند و مستخدم دولت, آستانه هردو 
بودم و ابر معاش من و خانواده‌ام از ممررمستمری دولق مگذشت, معطللك در ۰۲۳۷۵ 
قبری هچری بی ۳۰ سالیکی: در شمار مشروطه طلان خراسان جای گزیدم . ۱ 

پس ازمر لك مظفر )لدب شاه. کشا کش‌سانامجلیان رمحمدغلی‌گاه:بر گرفت. 
و تاریعی دراز دارد . بر اثر اين کنبا کش دریعضی شبرها پایدارییا و ایستاد گیپائی 
از طرف احرار و مشروطه خواهانبعلاف شاه مستبد ؛ بروز کرد که‌حر کزعمده آن 
اسلافبول - تبریز - رشت - اصضهان - مشهد - تسر بت حیدریه‌و لیریز فبارس 
شبرده همتد . ۱ 

در مشبد اتجمتی بنام .سعادت, بوسلهٌ ارباط با انجمن,سعادتم اسلافولیو ‏ 
احرارپاد کوبه بو جودآمد و جممی از تر بست شدکان متخ م دولت رطلاب مدارسری‌تجار 
و کیه در آن امن انباز شدند و لوای انقلاب ر! بلند کر دند . 

چون وال خر انا در کنیا لدو له. مردی معتدل وخرشرامو فوای محل ارهم 
سیار کم و خرانه مالله هم تهی بود ه مقارمت «ولتبان با قرای مس و انعمن ایالی؛ 
آتطوور شل رک رد که کار بخ نریزی زیاد منجر گردده اس و صفب کشا کر ۹ 

۱ 


دیاچه 


زدو خوردهانی بین مجاهدان و سربازان و سایر هواخواهان دولت در گرفت و يك 
مرتیه هم فوای دول دوس مداخله کرده بسوی شهر و مسجد گوهرشاد » تیراندازی 
باترپ و سلسل دك پیوست . 

مسجد و بازار ها و تلگرافخا نه‌در دیمیگ فر گم و قلعه ارك و قسمی از محلة سراپ 
و ارك در دست دو لباب برد و همه روزه نطقهائی در مسجد 5 قاط دیگر در روج 
مشروطه و تبیج‌مردم بحمابت از آزادی ایراد مشد و دولتبان قدرتي ابراز تم داشتند . 

من و رفقأی دینگر درابتمدت عضومراکز انقلابي بودیم وروزنامة «خراسان, 
را بطریق پنهاتی طبع و باسم در یس الطلاب, .رهوم منتار بیکرديم و ارلی آ ار 
آ دبی من در توویج آزادی در آن روزنامد اتشار بافت . 

مشهور ترین آ نها فصيدة مستز ادیست که در ۱۳۲۵ در هد استرداد صنیر 
محمدعلی‌شاه گفته شد ر در حی که مردم‌در سفارتشانها باه جسته‌بودب درمشهد و 
تهر ان اشفار تافو ان تصیده را پرفسور اذو اه دبر اون » نز در تاریخ ادییات 
مشروطه اير ان نقل کرده است و ما تن آ نرا اینجا نقل سکنيم . 

کار ابران با خداست 


مذم تاعنشه ابران ز عذهپا جداست کار ايران با خداست 
شاه یویر فست وشعنه صست و شیخ‌مست هر سیخ 
ما کف حوادث بر استداد خس واشدی ! عدلست و س‌ 
کار باس کشي و کی تشیین با با خداست کار اير ان با خداست 
با اقا عنم ی 2۱3 
روز و ثب خشندد وزیر سبلت یز ایر 


1 - ان‌سراع رامعم سجن اردیلی بان شکل یر داده در زوز نامه بت : طیر دم از ستالن‌ستان 


تاریخ احر اب سای ار ان 


وت وشخند زشت کارملاك راست 
شاه ابرزان. گر دالوا و اهف با نت 
دیدهٌ ماش از خررشد در رنح و عناسی 
فا ۱ کته و شرا ارش نا ری 
انتقام ایزدی برق اسد و تابخسرد لیاست 
تک شه چوتن ه دوشانله رفت از باغتام 
روز دیگر ستگرش در سرد مللیْفناست 
باش:.ا ود سوی ری زد ز آذرتایجات 
آتکه‌تر ش‌قلمه کوب و خنجرش کدور گناست 
باش تا یرون ز رشت آبد سیهدار سترله 
7 ان اهعتادشن رخ اقلیم بقاست 
باش تا از اصنهان صمصام ۷ 
تا یمآ نگه سرزاحکام حق یچد کجاست 
خالك ایران بوم و برزن از تعدن خورد آب 
هرچه هست از قامت ناساز پی اندام ماست 


ان فان باشتا جت 
زانکه‌طرنت با تیست 
کار ایران با خحداست 
اتصمام اقته 5عن 
کار ايران با خداسي 
بازه تر شد داغ شاه 
کار ابران با خداست 
حض_رت‌ستار حان 
کار ایران پاخداست؛ 
نرد ادار شک 
ار ابران با تعداست 
نام حق رده وین 
کار ایران با خداست 
یز خراسان خراب 
8( 


چندی بمد خبر آمد که تروی دوکانه نجاهد و ختیاری بسرداری سهدار 
تتکاینی ر سر ذار اسعد و صمصاماللطنه ارس بر ور ان طضاها زسن 
آرمنی وارد بایتخت شده‌اند و شاه بفارت روس نناء برده و از سلطتت استعفا داده 
است (رجب ۱۳۲۷قمری ) - 

جشنبای مل شل برق و باد در برابر ادارات دولتی ارفبیل بستر تاگراف و 
مورا گن طّ ماتند ءساجد و غبره در شبی که روز بیش خبر پيروزي مشروطه خواهان 
ی پا گردید »رود های مل و خطابه‌ها خرانده شد و شادی عمومی 
نمودار کشت ۱ 

اشعار و سرودهانی که در نشب خوانده شد و قصایدی که بر جشن‌های‌انام 
ار تفر انیت 
۲ - تاریخ چا رشبردر ایران جدد واوبع۳ ت۱0 ان ۲۵۲ 20 وجو۳م »با [ سفحه 


۲ ۳-۱ تالف ابو ارد مرار لت كن فده در پکی ار تر ار پم جل ید ايران بنام 1۳7 ام نو شنماست 0 


دیاچه 


بمد سروده آ مد - از من بود و ادارهٌ جشتبا و گرمی بازار شاد کاسی ملق از شعر و 
خطابه پوسیله من و رفقای اتجمی‌ا فراهم آ مد : 
اغلب‌این قصاید.در جرایدآنزمان ودر کاب مذ کور پر ود براوی درجست, 
و یگی از مهمترین آ ثار شعری من که بعد از ابجاد اختلاف بين شاه و مجلس گفته 
ند میدس تر کیبی است قرب دو هزار بت یحر رمل شسن خطاب شاه و ذ کر 
تار یج ابر ات از کیو‌مرث تا زمان‌خود او و ازین قصیده لیز خطری در تاریخ ادیات 
مشروطهُ پر فسور براون نقل شده و بأقی هنوز بچاپ نرسیدء است . 
در آن اوقات مرحرم میرزا سیدمحمدطباطبالی بزراك با خانواده وفرزندان, 
در خراسان بحال تبعید بر میپردند - در یکی ازجشتها که در داراللولیه باحور 
آثمر حوم انعقاد بافتتصيد: باه ین معطلم از طرف نوبسنده خوانده شد : 
رخ عیش است و روز فتح و متکام طرب 
آخیر ماه جمادی , اول ماه رچب 
در میان این دو به فتحی عجیب آمد بسکار 
المجب ثم العجب بین الجمادی و السرجب 
و در سلام آمتانه که در میزدهم ماء رجب همان سال دایر گردید : و سادت 
دیرین باید شمر و خطبه خوانده شود قصیده‌ای در ستايش آزادی خواندم که بطلیشس 
چئین بود : 
بباساقی که کردابرد قوی بنان آ زادی 
نمو د آباد از نو خانه وبران آزادی 
فلت بکشود بر غمدید ان آبواپ آ سایش 
جبان بر ست با دلخستگان یمات آ زادی 
از سال فتح تهران بعد» بنويسند کي در جیراید ملی شروع کردم و س«ستین 
عقالات ساسی و اجتماعی من در جریدء «طوس, و بععی بی امضا در حبسلاامتبن 
کلکته اتتشار یافت . _ 
فراموش نبسکنم که سالي پیشتر ازیر_ یك قصیده و مقالتی برای 
حبل العتین فرستاده بردم » مرحوم سید‌جللال الدیلی مدیر روزنامة تامبرده فامةٌ بمن . 
نوشت و گشت: اشعار شما در کمال خوبی بود و درح شد : اما نقاله سار بو غر 


۳ 


ریخ از امشانن. اور ان 
قابل درج است 1 
علت انح بود . تعلیم شردر آن اوقلت عتداول بودو هر مدارس قدیم بتعليم 
قارسی خاصه نترزیاد اهتمام نمشد و اگر توجهی میشد نسبع, بمراسللات بر اخواتیانت 
بود نه نسبت‌بمعقولات با خطا پیات و اساسا در ایرآن این نوع نوشتها ووجودنداشت 
و تنها درسی که ما اژين نوع درآت اوقات‌باد گرفته بودیم » عقالات جراید مشرویطه 
بورد که از حیث. مدشو مادت بری تریت جواتان کفایت‌نمینمود ۱ 
جواب مدیر روز نامه مرا دلسرد نساخت: بلکه بر جد و بت کار من افزرود 
وچنانکه گمتم‌درسال ۱۳۲۳۷ و۱۳۲۸مقالات سیاسی و اجتماعی و نار يخی‌من‌بامضاي 
معبهار درروزنأمها و جه. هر دم راجلب کرد : 
در ۱۳۳۸ روزنامة توببار را که ناشر افکارحزب دمر کرات ار ان برد دایر 
کردم درو در همان سال حزب نامر ده بهدابت دوستان اداری ر بازاریپو با عالیم 
حیدر خان عمواوغلی که از پشرابان احرار مر کز و پخراسان مسافرت جسته‌بود 
دای گردید و من نیز بعضوبی کمته ایالتی اپنحرب انتجاب شدم . 
دوات تزار در ابران از ستبدان حمایت میکرد » و در خراسان قواشی وارد 
کرده بودو اساب تارضائی احرار ده بود - دمو کراتباهم صفور ووس‌ها برد 
تایرابن روش من در روزنامة توبهار وببد تاره‌پهبار مخالفت. بابقای فقو ای زع سیهددر 
اپرانو متتاصمه پاسیاست‌آندولت بود. 
اعتتار خالل از مخاطرات عظیم نبود . اما آزادیخواهان آن عضر ؛ بیخاطرات ‏ 
را فر راه مقصود بقدس خویش بحان خربدار بودند . تاریح.زند گانی آ زادیخراهان 
قدیم اجه دمو کر اتهاپر است.از این قیل مخاطرات و فدا کار بهاو ازجان گذشتکیها 
۳ چر ی که ایران را تا حدی جات داد ؛ همین با کی نت و صهای ععدت رو ایمان 
کاسل بحر بت و استقلال بود . 
بالجله در سال ۲۳۳۹ و ۱۳۰ داستان شووستر و التیملنوم وس ر قصایی س‌پز 
و کیلان و بسته شدن مجلس دوم ودیکاتوری فاصر الملاث بمیان‌آمد . 
دمو کراتهای خراسان تبز برحبب تلگزافی که بامضای سلیعان‌میرذ! ازتیرا 
ویو تور مقای متا بسحرب داذ ‏ بازارها وا بستند.و اسلحه برداشتند +ولی اتفاقی 
اقتاد که مارا از حو ادف نا کربریر بر کنار داشت ,وان پارره شندن,. سیم تلتگدر_آض بین 


‌ 


یا ده 

خراسان و تهران و آ ذربایجان و یره برد . 

مدانم که محمد‌علی هیر زای مخلوع مصادفی د-تاتدر کارشدن شووستر در مالیه, 
از خاك روس افرائی که تهیه دبده بود بپمراهی شعاع | لسلطته برادرش واردگرگان 
شد و دو ستول لشکر یکی بسر کرد ؟ ید شیدالملطان پسوی‌مازندران و دییگسر 
بر باست ارشدالدو له سوی سمنان و داعقان فرسناد که وارد تپران شوند و ستون 
اخیر سیم تلگراف را در عقب نشینی؛ پاره و راه مخایرات مر کز و خراسان را بند 
آورده بود . 

بنابراين من و رفتای‌ما ندانستیم که چه باید کرد و از راه سم عشقاباد-با کو 
بات بزار تباطبدست آوردیم که کلیف‌خود و جر بان حوادثرا بدانیم‌اما جوایی کهآنها 
بمادادند ازراه داعل مار ه شدو سد از ختم جاناژبهایا حرار تربزآن‌جوات تما رسد. 

ما باسیم عشقاباد بخط لانن‌این شعر عریی تانمام را بروزنامة شققي که بمدیر بت 
آ قای د کتر ر صار اده شفبق ادأر» می‌شد فر ستأدیم‌و برای ان چنین کردیم که از فتیش 
تلکرافچی دوس ایمن بماند . 

شیر ات : 

با حافظی الدین و التاموس ماحالکم و الحرب بی‌الر... 

جوایی که داده شده بود و دو ماه بعد- که سیم باز شد و آبها از آسابها افاد - 

یبا رسد این بود : 
نتظر الامس من الکبار العتل او لی‌من ر کوب ا[ ۰ 

ضربتی که‌در این فیام و پابداری ساده بمن رسید توف تو‌بهار بود بامر 
هر بح قرنسول روس ؛ و بلافاصله تاژه‌بهار دایر گردید و مقالات شدبداللهجه برضد 
مداعلات دولت تزار در ج کرد و چیزی ن‌گذشت که در هصرم ۳۰ أمر 
وئوق‌الدوله وزیرخارجه, از طرف حکوعت خراسات انروز نامه هم توقیف 
شد و بفیار قونرل مزبوو من و نه نفر از افراد حزب دت‌گیر و بطرف تهران 
فرستاده شدیم | 

مشروطهُ دوم اینجا نمام میشرد | 

زند کی ساسی‌ما هم باینجاعتم مبگردد که هرچه‌بافته بودیم بنبه‌شد خودماهم 
از خانه و لائه رانده مدیم ۱.. .ازقضا در تبران هم رفقاي ما را تبعید کردند | 


" 


تاری احزاب سامی ایران 
۱ بعد از بل ال از تبرآن باهز ار ز حمت بمشود مراجمت کردم-حزب رادیدم‌درحال 
خجمود . جراید در حال ترقیف ورفقا بدون حرارت و امید دريي کسب و کار شود 
ولی من تاه مق دم از اگر درسیاست بروی من بسته بود ابوآب مبارزات اجتماعیو 
اخلاقی باز بود لذا توبهاد را بار دیگر باجلب مرحوم ثیر الدو 4 رالی دایر کردم و 
۰ عقالات مسلسل , ذن مسلمان ,و مقالات اصلاحات دیثی و اخلاتی رانوشتن گرفتم . 
در بادی امر قونسول روس جلوعرا بشدت گرفت اما باو قهماندم که من در 
ساست چیزی نخواهم نوشت و دمو کراتها قامی نعواهند کردو او متقاعد شدمن 
خرش‌فلب تر ومردم دوست تر از روس‌ها احدی را ندیده‌ام 3 زج بگویم که 
روس‌ها در عين خشونت صوری که حی در عمل هم این خشونت را روز ی دهند . 
در خوش قلبی و صداقت و عردم دوسیق» بشرطی که از در حذیقت با آن ها درا ئد 
. سر ندارند . 
يك‌سال کار کردم : تکفیرم کردند :] زارم دادند ؛ عودیها و دمو کرات ها 
یشتر از دیگران بجرم حفگوتي با من برحاش کردند و من بکار خود مشقول, تا 
جنك بیبن‌الملل اف جهان را با برق ششلول بکنفر صر بی قرمز راك ساخت . 
در همین أحوال انتخابات دوره سوم مجلس شورای ملی ۱۳۳۲ در حراسان 
آ غازو بایان یافت ؛ و من از درجز و کلات و سرحس بو کالت مجلس انتخاب‌شدم . 
روزنامه تو بهار باز از طرف دو قو نسولخانه دوس و انگلیس که هر دودر 
, چنلك شر کت داشتند ؛ توقیف گردید و می تهران از راه روسیه عزیمت کردم . 
در تهران اعتبار نامة من بجرم استشهادهای ملائمابان مشبد و خصو مت‌آخوند . 
های مجلس در بغولةٌ متعالفت در افتاد و بعد از ششماه بزحمت از چالبه در اعد و 
قرل دید ا 
تو یهار در تبران داير شد م بازارش روتق گرفت ‏ ودر میجانهای ملی موثر 
افتاد ول بسبب پیش[ مد مهاجرت که شمه‌ای در این تاریخ خواهید خواند باز دبسکر 
توف شد .و خود من هم از برابر نهیب جنش‌سپاهیانزترال باد اتوف سردارروسی: 
ناپچار بقم افتادم و در راقعه ای دستم خرد شد و هرا بمر کز آورد ند ] 
آين قطمه آ نوقت گفنه شد : 


دیاچه 


قمل در راستی‌گواهم بس .. راست گفتم همین گفاهم بس 
کنتم از راستی بزرك شوم . در جهان این بك اشتباهم.بس 
ترد سرکردهام براه ون ست در استین کواهم بی 
خواهند گفت: صول وار؛ بهار از خوبشتین سخن می‌گرید و خود رامیستاید ! 
ولی باق دوشتان اند که غمرما وان کان جرمعاطرات و بات و استمالن قذ ایدو. 
من یز دیطری نبست .با نباید شرح حالی از مب توشته شود وا هر چه این داستان 
را مشارند و زرایدش را دور بریزند و بخواهتد بکوتاهیش پرداز ند باز ازیی‌قییل 
الا و رالات او ان و ایس فکدا 


ناز پرورد نعم نردراه بدوست 


عاشمی شوه رندان بلا کش باشدا! 

بالجمله با دست شکسته از تهران بخراسان تعید شدم» و بس ازششماه تهرا 
احعارم کردند انقلاب روسیه بر با شد » حبرب سازی رااز سر گرفنند و در کت 
مر کری حوب دم کر ات مدت دو سال دو باراتخاب شدم . 

از چمله کارهای ادیی که درین دوسال اخر کردم داهر کردن آنجمن ادسی 
«دانشکده, و مجل‌ای بهسن نام برد و سکتب تاره در نظم و نثر بوجودا مد وغالب 
رال بزر لك ادب که مابهافتخار اير انند در آن تاسیسات بامق بودندو افتخار هیکاری 
ایشاق را داشتم . 

بدتی نویهار را هم دای کردم و حقایق روشن سساسي واجتماعی را در آن نامه 
1 مدثی هم : باسم «دیان ]راد دایر بود؛ نرشتم . آن اوفات در بافتم که باید حکو مت 
مر کزی را غرت داد و برای 0 هت ری عما کتن دار ای 
مر کز تقل کرد . 

| و ۰ بقتدرمر کزی از هر قیام و جنيشي که درایاللات 

برای اصلاحات برباشرد صالح‌تر است و باید همواره بدولت مر کزی کوملگ کرد 

3 هوچیگری و ضعیف ساختن‌دولت و فحاشی جراید» ببکدیگر و بدولت و تحر يك 
مردم ایالات بطفان و سر کشی برای آنية مشروطه و آزادی و حتی استقللال کشور 


ك 


۱ ارخ اجزاي سای ابران 
۳ کشتده اس ! 

من آثر وژودیروز وأمروژنهمیشه صاحب‌خمین عیهءام که باید درلتنمر کوش 
تقتدر باشد وشکی یست درلت مقتدر مر کزی که با همراهی احزاب و مطبووخاات 
آزادیخواه و شور ط عد ات برسر کار مد و داد عتو اند هار رای ۱[ سکنسیاز 
مب کردن دو لتهاو تعر يك اطراقی برد دو لت جر هیده چمری حاحتل نخو اهد‌شد! 
زهحجن‌کلیما عفد هداشته‌ام یه باخیاباتی همر اه رهم سلقه بوده‌ام و به باقام کلنل محسدیی 
حالن (بآن‌طریق) موافقت داشثه ام» تمام‌ایی حرکات را حر کانی خلاف مسالح کلیه 
طلفوملت وسحال مردم این کشور وخود قیام کنند گان زبانبخش مدانسته‌ام . للکن 
تتساب اب نان عدارت وه دزی هم نداشتهام 4 هبو اره لد ن وقیم کهبلاشك سوت 
ائتگدت تحريك استعمار طلبان یی رحم برای تهدبد مر کز واجسرای مدانتللای انا 
صورت مبست بدیدة تأسف وتقر میتگریستم | 

ِ  ج‎ 

مجلس چهارم را با سخخترین وبدتاقهترین وضعباگذرانیدم , چنانکهنقصیل 
بر این تاو سم و اهد دند . 
دسیت بر داش 6 پیش نی هائکه چندسال‌در باوء آنها قلم و چا نه ده‌بو دم مبهت معی ات زج 
ومرج فکري وطمیف کردنرجال‌مملکت ردولت مر کزی.آتروز بروز کرد ؛ وهزرجق 
قوری باقوای کال و وسایلارجی و داخلی بر اوضاع کشور و برآزادی وعجلیء برجان 
وبال همه مسلط شد. ویکناره دیدیم "که سکوعت مقتدر مر کزی که در آرزویش بوديع 
قدر. ی قدر ی درم فز و د امد کنو شا رشاه و کشون لك 
کر مه است 

۱۳ تادیروز بارز ربا نها د حعکومت: مقتدرمر کی ما 20 ۲۵۵ 
که استمال مقدر نی در ای میر فت-همداستا نی کرده بودء ابتك .باب بآمرهتدن ۷۳ 
محالفت کند. چهویرا خجطر ناگ مد مدا 

حیات سیامی من براین مرحله تقریا بیکوچة بن‌بست رسیفه پود . 

ط 


دیاجه 

بقدری در آیجاد قدرت ملی رحکومت صالح هر کزی دير جنیدء بودند کههمه 
سردسکان‌خسته شده وخودشان علی‌رغم یکدبگر دست بدامن «قوه مجریة «ز بور» 
زدند واو را بحگرمت بر داشتند . 

هه کس وهمه د-ته‌ها خبته شده بودند, وتنها سردار سبه بود که خستگی 
سداست» آمد و آمد و هه چتبز وهمه کن را در زر بالپای «قدرت» خود - قدر ی که 
سبت به‌آزادی ومشروطه وعطوعات چندان خوش بین نود فرو گرفت | 

من دریادی امره بینمد فعال نرديك بودم, ونظر بآنکه تشن عکومت مقذدر 
مر کزی پردم, واز متفی بافی نز حورشم تمی‌آمد» یل داشنم باين مرد خجدمت کنم. 

درین زمان برده‌های بالارفت و هشپای بازیشد که کاملااستادانه و بافکرو عقل 
عادی‌رجال مملکت ما عتفایر برد وداستان جمهوری‌یکی ازآن برده هاموب‌مهد... 

دريادي امرمن نز چرب دیگران بحکم ظراهر» مفترن جمال جبهوری شدم 
اما چیزی‌نگذشت که خطری بزرگ ازیشت این پرده چشم وایرو شان داد و گررهی 
که بشتر تقکر معناد بودند تااینکه دستتدوش احساسات وعواطف صوری شوند ‏ 
ازآن مسئله ترسیدند, زیراسرو له دبکتاتوری عظیمی را از شت پرده دیدند ا 

همه سپاسیون | تروزی میدانند وجرانان نیز میتوانته از وروی فباس دریابند که 
آن روزها نفوذ وقدرت وئروت وفایده وترقی در کجا خزانه شده بود وچکونه‌عقل 
صرف. عفلی که مکی بو ظیفه شتاسی و طن دوستی نباشد کم کرد که‌هردسياسی 
دنال چه کار ی رابگیر دی باچه مقامی‌دمازی کند . چنا ن«هاقلب رجال سیاسیی همین 
کاو را کردند ۰ 

ولی من ومعدودی انگشت شمار نتواستیم طریق وظفه شناسیرا رها کنیم. 

شابد بعضی بگویندکه‌درمر کز فدرت جائی مناسب رای خودنان نیافتید و شما 
را درست بسازی نگرفتند» بتایراین نقشی معکوس باز ی کردید . 

دیگران را خدا مبداند - اما برای من جای هر گونه پذیرائی ومحبت وحسن 
بر ورد دراطران‌سر دار سپه باز بودومکرر میگفت که: من‌ملك رادوست میدارم. 
وروژی که مقد مذ «چهار خطابه» را برای شاه سایق خواندم؛ درحطور گروهی که 
غالبا ز نده اند فرمود که : نمی ملث راخملی‌دوست داشنه ام ولی خوداو نخو است 
ارمی استفاده کند» . 


ارخ احر اب سساحي یر انه 

هرچه برد عطری که کشور را درنتیجهٌ دوام هسرج ومرج وغقلتهای بر باره 
تتعوریف دبکرد وا زادی رابمرك نبدید منمود درشرف بروزوظبور بوده واگر کسی 
اندكك تجر به وتشکر بکار میت [ ن خطر بزررك رابچشم متوالست بیند او من و 
رفقاي من‌آن خطر رابچشم دیدبم! 

مجلس::جم بازشدشاه‌فرار کرد:سر دار سپه فرمانر و ای‌سمنکت گر دیده‌شهربانی 
وقشون وامنه‌و حکام ودسته های ساسی ویچلن هیه دردست او ماتند موم بو دند - 
و افکار عامه و سواد جماعت واقش محافظه کاران و خانواده های قد.یم ورجال 
بزر لك ومعدودی هم آ زادبخواه وثرببت شده ومتجدد باقیماندند و بانقودوقدرتی که 
مانند طوفان سبمگیت غرشکننان بدر ودبوار وستلك وچوب ودشت و کوه میجوودو 
تاکن ها :دم از مختالفت ژداد ودر نبرد مین بروزی دافتد من هم که در ین 
مجلس از ترشیز نمابندگی داشتم بامخالفان جمهوری همراه بودم . 

چنم وایروی ذیکتاتود ی که در برده سدین از س برده تمابان بودوما راگن 
اتدازه بسمنالك ساخت , ایناك بانعام قد وقاست وسرو سنباط وهییت وصولت درپیش 
پرده ایستاده با ماسخن مپطو بد, رعد و برق میکند: نو بد «یدهد؛ هدید مینمآید وهر چه 
سخواهد میتراند کرد ! 

ایل بار نویت جان بازیسته شوخی بردار ست. همه مکی‌یکی هیروند. نسلیم 
میشوند وعاقت پیش ازدرسه‌تفر تممانده که یکی از آ نها نویسندةاین بادداشتهااست . 


ك 
ز ك 


مجلس موسسان افجاح شد . مجلس سم رای خود را در نیم آیان ) ۳۰ داده 
وهنوز برسر باست. غالب و کلای‌مجلس مج وسایر رال وعلمای ابالات درمچلس 
موسان عضوبت دار ند ؛ تها ده بانزده تل ناجور وسر-خت ویرحم بجان وزن‌وبچة 
بخورد که بارای «هم آبان» همدا-تان نودند دراین موسیه ناریخی دعوت تشده اند 
وا گر ميشدند نمیرفتتد! 

مجلس مرسبال تمام شد - شاه. نوآمد و بساط خاندان کین برچیده شد و گشور 
را. بروزهاي سمادتی نو بد دادا 

مجلس شتیم بازشبد . 


۰ِ«ِ- 


دیاچه 
انتهایات تهران و حومه باللسه آزاد برد ورققای ماغالا انتنعاب شدند. و من‌هم 
از تبران انتخاب شدم» درین مجلس پردهُ دیکتاتوری علنی ترو بدون روپوش بالارفت 
وفدرت شاه نو بااقلتی ضعف ولي ون دوست برابر افاد. 
ما دورةٌ شم را پابان بردیم ودر درر؛ُ بعد لایق آن تبودیم که دبگر باره قدم 
بمجلی شررای علی پگذاریم - و چندنی‌هم ازرفقای ما که در دورة هقتم انتخاب‌شدند 
ازو کالت استعفادادند و دراه نشستند. ۰ . وحیات‌سیاسی من که بخلاف رو‌شاعرانه 


و تقیعن حالات طعی و شخصیت وافمی من بو ۰۶ بایان باقت . 


من درننام مدت عبر سیاسی شود مکی باجانب نگشته‌ام :و کمال مطلرب 
بن جلب دینارو درهم نوده است. ازایتروی بمن تاحدی عطوفت روا داشتند وامرشد 
که زير نضر وزارت معارف بکارهای فتی پپردازم وازآن تاریخ تا آمروز مشفرل 
آنکارم وا ناری بوجوداآ ورده وخدمتبانی بادیات وزبان فارسی رصرف و تحووتاریخ 
اد بیات کرده ام . 

دربن مدت ازن۱۳۰ ۱۳۲۰۱ نه‌خود را بمر کز فدرت ارديك ساعتم ونه در 
صدد نزدیکی بآن منم فیوضات بودم . بدین جرم وشاید پجرايم دیگر دوبار حبسم 
کردند وماههاً درزندان سر بردم وسالی تمام در تسعید اصفهان گذراتیدم . 

برای کو مك بمعیشت خانو اده ام و ندارك وسئله‌تر سب شش فرز ندم. راهی بدست 
نباوردم:زیر |[ زادی عمل نداشتم وعتی از مهاجرت بهندو ستان هم منعم کرده بو د قلب. 
ناچار خواسنم دیون شعرم را که‌خر بداران بسباری درابران‌و هندوستان وفرنك‌داشت 
بچاپ برسانم . 

انکار را کر دم.و بدیهی است که قصدم تجارت بود نه‌سیاست, چجه دیگر و د 
را بانجام وظایف سیاسی مکلب تمی پنداشتم؛ نابراین بارعایبت تمامی مناسات‌زمانی 
دیوان شمرم رابچایتانه مجلس دادم ریکی از اهل کرم جرانمردي کرد وفیبت کاغد 
وچاپ آنرا بسپده گرفت ۱ 

۱ کتاب من تادو ست وهدت صحیقه بطیم رسد نا گاه از مصدر جلال بشپربانی 

امر شد که آ را تحت بازرسی وسانسورقرار دهند ازاين سب آن اوراق باتما‌ط 
شد وکار بمراجعه ورفت و آمدوبازرسی ادارة سانسور شهر بانی کشیده و در همیب سح 


لت 


تاريع اخراپ سباسی ایر ان 

حبس دج هآهه و تمید يك سالة اصفهان یش‌آمد وآن اوراق وعجبرع کاغذه‌ای چهار 
ورقو نيمي‌خریداری شده» در مطیعه‌مجلس ودر شهر بانی‌ضایعو نقله شد و بعدازشهر یور 
۰ جز صدرچیل صفحه از نها بیست من نیامد » قسمتهای طبم شده رانیز از بین 
رده بردند آ] 

درحیات آدیی اخر اين لطبه رانتوانستم جیران کنم,مزاج عصبی و شدیدالتاثر 
من انحرافی سمل بل باقت , کترت‌کار که لازم وملزوم «مشیه خاتر اده ام برد فبز تشر 
فرسوده‌ام کرد واز سن سی‌ونه سالکی تابنجاه وچپارسالگی یعنی ستر ی ایام جو انی 
من چنین هاوهدرشد. وازآتبمه‌زحمات طات‌فرسای فتی که‌چشم واعصاب مرا ضیف 
چند جلد کتاب درسی ۰ حکه بطم رسیده باقی در اتار وزارت فرهنكب مفقود با 


‌ 


مندرس کگش- 
۰ 

در یعض جراید اور که مزد خدت‌گزاران دبرین را میدادند پیراهنی بر سر 
چوب کردند که من قصیده‌ای درمدح شاه سایق بنام «دیرود و اهر وز» کف‌ام وسحتی 
آگفتد که من خطیب پرورش افکار بوده‌ام! چه گناه‌بررك ٩‏ 

ابنك کسانی که باز ند کی مدت انزوای منآ2نا نیستند یدانند کمن مدیه‌سر ای 
نیستم و آ ارچهل سالةٌ من گواهست » ولی هر گاه خدای نکرده روزی يك قصیده 
مانند سایرین در وصف شاه سایق میگغتم و این عمل را بقصد حفظ جأن و ناموس 
ربقاي نقس وانجام وظبفذ پدری و شرهری اسبت با نواده فقیرنخود می کردم نبایستی 
مرا مورد ملامت قرار داد . 

معهذا نظر بآتکه قصد نزدیکی بشاه را نداشم درتمام مدت‌انزوا نه شعری گفتم 
و ه تقربی جستم وله اظهار خدمتی کر دم 

ز من درانجمن «پرورش افکار»عضویت نپذیرفتم» ازسخنرانیهای آ ن انجمن 

پیزار بردم و یکبار هم در جاسات سخنرانی و جشن پای نهادم و در کتاب جابی که 
سخنرانیها وا طبم کرده است تامی ازمل ثیست . 

نقط در در سال اغیر قبل از شهریور ۳۳۰ از طرف یتکی ازیترین دوستانم. 
اصرار زبادی چه مستقیم , چه‌بوسلة شا گردان دانشسر! نمودند و ازمن شعری‌خواستند. 


0 


دباچه 

من تصید؛ دید مجنون وضیمرآی» راگفتم وتوسط ۲ فای قضّل ی که در آن 
ررز نلمهوار مکرد فرست ادم . 

آن قصیده رایس‌دادند و گفتند باید قصدة اجتماعی درمقاي آمروز ودیروز 
بگرئی» بازمن يك سال طفره زدم: عاقت جمعي ازدوستان رحنی بعض استادان‌عضو 
پروررش افکار را سجان من انداختند, ویالاشره صریح گفنن دکه :۲ ای «مختار ی» 
رئس شمپربانی میفر مایند که من زیادتر اژین نمیتو انم درعالم دوستی ترا حفظ کلم » 
باید چیزی بگوثی و شرکتی از خود نشان. دهی . اینرا هم یاد آرر شوم که از 
روز باز کشت من ازمنفای اصفهات و-پری شدن‌هز ارف فردوسی ادارة غهر بان ی که 
آنروز پرباست مجمد سین آیرم دایر برد بمن می‌بچید که دست اندر کار تهر 
درز نامه شوم» و صر بح بیگفت که شاه را باید جب کنی رال بادلتگ یکه از تودارد 
پسپار برایت خطرنا گت رم از این واضحتر نبیتوانم صحت کنم» از شبودی که 
دغیل درین کار بودند یکی قای قضل‌الله بهراهی رئیس تامینات وقت ردیر 
ای احمد مقبل اد هر دو ازاین‌تضا,:! کاهد.تفمل آن بر د که ] در ممخواست 
روزنامة ايیر این وغیره را از بچن ببر د؛ مکررمرا خراست رثکلف کرد که بلث.روزنامة 
پومیه بأیدرام بنداژی رتشکلات] نرا صورت بدهی و بو دجه آش‌را توس ی که درزیر 
نظر ما و بعلم تو اداره شود و هرچه حرح دارد من راهم پرداخت . ومبگفت که 
ما باید بین قدیم و جدید را ازروی دفت مقایه کنیم واهبیت‌امر وزرا بمردم خاطر 
نشان سازیموضمنا از نویسند گان مماصر شکوه داشت که چیزی تمینوسن دکه مفید 
و حقبقی باشد وشاه پسندد. ,. 

من هر چه مسکن برد مماذیر آ وردم و ناتوانی خودرا درین‌کار باز نبودم و 
تذیرفت, حقی میلغی وجه برای ابنکار دراختیارآ قای بهر امبی و مقیل گذاشت . 

مبذللب زیر بار تررفته بهر صورت که بود شانه از کار خخالی کر دم تاآنکه 
خوشخنانه با دیگران کنار آمد وعافت خود او ازایران رفت و باز نیامد و گربان‌ما 
خلاص شد ومدت ششماه اصرار او ومباطلهةً من دوام داشت | 

لکن‌در عهد پر ودش اقتکاز که خونبار ترین ساعات عصر پهلوی بود بعدری 
که‌مقدور بود - بستی مدت يكسال نمام. بمباطله بر گذار کردم اما ابرام دفضامرا 


ی 


ار یخ احزاب سپاحي ایران 

بیچاره و نا گزیر کرد. وهول موقم‌هم عروحرجی یش آورد که اگرمروت وانصاف 
باشد ابد برمن آفربن فرستند» این بود راز گفته شدن تصیده «دیروز وامروذ» و 
انترا هم بگویم که من اشعاری غیر ازآ ن فصیده درآغاز پادشاهی پهلوی گفته‌ام ودر 
«چهار خطلابه» که مکرر طبر ده است شاه را سنوده و آندرزها داده‌ام ۳ 
اکعار هم مورد شحاصی داشته و برآی دقم ضرر آ شکاری بوده است مر بوط بعدلیه و 
بازی حطرناک یکه منجر بتوففب نوبنده درفاصلهٌ مجلس ینجم,وششم گرردید و گفتن 
چهار خطابه آن مخاطره را عرتهع ساخت (هرچند عدله درتیجآن داستان بکودتای 
دازر دچا رکشت!) ودر هبچکدام ازاین در مورد برای جلب تفع وحب جاه ومقام 
عملی مررنکپ نشد م که ستحق بیمهری شوم۰ ۱۰ 

ازفضا ] نچه درآن اشمار گفته شده ببان واقم است و تملق ورهداهثه‌ای در کار 
نپست ما گرهم‌چنین چبزی مپبود بازکسی بادانستن‌آن اوضاع وآشنائی‌بوضع زند گانی 
میی حن تداشت برمز ؛اتراتی روا دارد و خاک اتصاف در دیدءٌ خروت و 
اصاف رز ۰]8.. 

بقل خر آجه : 

چو بشتوی سخن اهل دل سگو که نعطاست 
سین قتانی ره نا وتا انتچانی ۱ 

من میدانم که این‌فبیل اعتر اضات واتفادات کودکانه وغبرموثر ازچه راه‌است: 
شعکنی لیست قلم من که درنشر حقابق هیچرقت از خطصر احت و صداقت عفحرف‌نشده 
اسی. باداش دارد و باداشش ] نت که دشمنان حفیقت برمن بنازند وسکر نحیف‌سرا 
آماج تی‌های مللامت ساز ند . 


اما کیفبت تدو بن این ار یخ : 

من دروقایم شهر بوردریاقتم که بسپاری ازجوانان ایران که بایستی هادیات‌افکاز 
وپیشرران کاروان سیاست راجتماع آبنده شوند ازداستانهای گذشته هیچگونه! کاعی 
ندارند و رای رفع اين نقیصه , چند ققره بادداشتها و تذ کار های محفوظ وعضبوط را 
زیر عنوان «تاریخج مختصر احزاب سیاسی» بشکل مقالانی‌در روزنامة «مهر ایزان* 
اتگار دادم . 


ِ 


ویاچه 
انقشار این داستانکهآنروز بسیار تازگی داشت جممی قلیل را که مایل بنشر 
این وفایم نبوده گمان میکردند قضابا پنهان خواهد باند , نسبت بمن مکدر ورنجبده 
ساخت و یکی دو فقره حمله در جراید آنوفت از ناحه هبان رنجده خاطران نسبت 
نویسنده وزیر وبالای تار بخ سمل آمد ولی اری که مطلوب ایشا نود بر 
اذهان نر‌حشیلك , 
‌" بودکه از در. دگر درآمد‌ندوذهن مقامات عالی مملگت وانست بآن نار یخ 
موب ساعتندا حتی گفتند که من دربارُ شاه سای‌سو, ات روا داشته‌ام ؛ ابن‌دسایس 
زیاتهای یشماری رابرای من موحب گردید واشخاص زیادی باسر مایه های‌کافی بآزار 
راضرار من پرخاستند که هترز هم آزبای ننشسته‌اند - برمن‌دروغبا بستندو افتراهازدند 
راذهان ساده لوحان رامشوب ساختند : ناراضبان«یگر نیز براين آتش ها دامن زدند ! 
۳ من خد ایرا شهادت مطلیم که این تار یج راتها برای ول مرب بافیکار عامه 
و بط وقایم کشور نوشته‌ام وذره‌ای فصد تام را تاد در نوشتهای هر بور نداخته آم 
واز خوانند کان خحراهش دارم. خود واازاین بندار وعبال خالی شننده سمس سرابای 
اين تاریخ راپنظر بیطر فی درآ ورند. نگاه بخوبی خواهند دید که مراد نویسنده تتها 
ضط حرآدتی بو ده است که خود درآ تها شر کت داشته و تصدش خودستائی با مات 
دیگری نبو ده و نیست وهمچنین‌درقضابای مربوط بسیاست خارجی باکال یطرفی 
هرچه راحفیفتِ مدانبته‌ام بدون ملاحظه وجانبداری نوشته ام, نهبااین يكث سازشی 
دأرمو نه از آندیگر کدورت ورتجشیء همه راد ده درستی‌مینگرم رهچوفت د رگفتن 
حق ازطریق حقیقت پژوهی نبیگذرم. 
9 
هن با کمال صراحت اذعان دارم که مورح یستم. وفن ۶ تاامروز ساریج 
نویسی نوده است وان حوصله و مجال که مورخی باید در طلب مداركك واسناد»عطلر به 
که یسم کرددام نیخواهم خارج شوم 
اشکتات نمز بادداشتها نی اب بست که‌تامر آمووه بدورةجراید ومجلات ,| متادمطو طه 
درمجلس شررای ملی واقوال مر دم موق وا نچه خود درجر بان حوادث بو ده ودنده‌ام 
تر کیب شده انت و سمی کرده ام حتی الامعان سلسله وقايم عمده را پم ز بط بدهم - 


۳ 


تاریخ اسحزاب سیای ایران 

مذلك اق ار دارم که بساری ازتقا یم درآ ن و جود دارد و سا ازمطالب از نظر محو 
گردیده یاپایجاز ایراد شده ولابقآ نست که تصیلی درآ تباقاتل شویم . 

این عب اخبر را در پایان جلد دوم با گراورهای فرامزش شده مانند صورت 
عبی آلدو له سهد!لذو له . علاء ) لسلتلنه م فر مااثفر ما وغیر هم جبر ان خواهم نمود 
وهر اصلاحی که بعد ازتشر این‌مجلدات ازطرف انتقاد کنندگان بدست می‌برسدنیز 
بر استدرا کات منظوره در بایان همان جلد اضافه خواهم کرد . 

افز ایش باك‌محلد بر بادداشتهای‌سایق, 

آ نچه درمقالات «مهر ايران» نبکارش یاذت بقدری مورد علاقه وستایش 
عامه مر دم ارگ فت که مرایتدون جدا ان آن تار مخچه لر غس نمود. 

ازاینروی باخود اندیشیدم اکنون که باید کتابی مدون شود » همان بهتر که 
فصولی یز دومقدعةٌ کار کودتا و بپرون ] مدن سردارسبه که پولوان 0 داستان 
است بنوسم و کتابی درتار بخ مختصر پادشاهی احمد شاه قاجار که پراتآزو ثایع 
کرناگون تاریخی و مر ور آ نهابر ای تجر بت وعبرت‌توجوانان یت ی :و جود آررم 
وباوجود نمودن فرصت روفت کافی برآن شدم‌ که بحکم : : مالا درك کله لاستر اد 
کله ت لك جوشی‌نیمه خام بازم ونمام کردن آثرابشد او ندان فرصت وءجال را گذارم 
این‌بود که مجلدنختینر! بر ن یادداشتباافز و ده هر دو جلدرادتار پع) نقر اض‌قاچار یه » 
نام تهادم - 

هرچند گفته‌اند : من صنفف فقّد استهدفی, ومن در کارش این کتاب خود را 
هدف ناراضان ورتجیدگان از کدف تایق قرار دادم اما غدسی کردم که در روی 
روز کار تادیررگاه باقی خواهد ماد : وهمعصران راتجربتی رآ ند گان‌را درس عبر تی 
خرآهد بوده وا گر بر عی‌ازرجال معاصر تیز ازمنر تجیده خاطر شوند و بعلافی‌انصای 
ومردانگی مرا آماج سمام ملام قرار دهند. تظز بانس وعادتی که من واعثال مرا باین 
قبیل سمپر بپاست. عداوت‌آنان رابمحبت تودةٌ مردم که بی‌تردید ازمن قدردانی خواهند 
گرد می‌بخشم, وپادفراه عاجل‌را باداش جل جبران خراهم نمود . 

و 


از ک‌انی که اینکتاب را سخوانند تمنی دارم هر انتقادی که بخاطرشان فراز 


ف 


دیاچه 
آیده بلوپسند ودر جرابد اتشار ده‌نده زرا سوای آ نچه خحود بچشم دیده ببابگوش 
شنیده ام : بسا مسائل اسعهکه ازتول دیگران یادداشت شده ومحال نیس ت که درآ نها 
خللی باخلافی روی داده باشد, پس سم از عیبجوئی هائی‌که بای آن پراصلاح منن 
کت پسی شک رگزار خراهم بود ولی تکذیب صرف و رد مطلنی بدون‌آنکه پایه‌اش 
برشرح و اسندلال باشد پسندیده نست ,و حق‌آنست که پادلی‌فار غ از حبو بنض, نکذیی که 
بایدگرد بشرح کرده شود نادرچاپ آبنده که من بادمگران ازین کتاب خواهند کرد 
لفزشهانی ار باشد چبران شود. ۱ 
اما با نکس که بنایش بر مجادله وفصدش درآ زار ر خصومت است و سای 

ن۳ و تعدیل درمتن کناب وارد شبخحصیات میشود و بمو اف رزندگی شعصی او ناسا 
مگورد: مارا کاری نیست وبابد بایل فیل عرد م گفری هر چه میخو آهد دل تنگت بگوه 
و خوراج بزرگوار هم در این بار» مغر ماید : 

حافظ ار خصم خطا گفت نگیريم بر او 

ور حق گفت , جدل باسخن حق نکم 

تجران ثبر ۰۰ ۱۳۳۳ م , تهار 


عکس سلطان احمد شاه - که در سنر وم تزنگ در بکی ازراهگتر ما 
از ار پردانتد و رای ایک نسیت باو دشش ک_ره باشند حر یکی از جرابد 
ثاری انتشار داددد . ۱ 


۱ - هعدمه 


در آعاز مشروطه دو حزب در ايران بدا شد : مشروطه خواه ومند . اعان و 
طَقَه ول و طْفهٌ سوم یعنی نردة‌مردم مسنمد بودند ومشروطه خوامان راببدین وانقلای 
ان 2 طلب میشمردند و مشررطه خراهان که عددشان یل رل يشتر آنان 
از طبقة باسواد و روشن فیگر بودند , و میتوان آ نان را طبقةٌ دوم نامید . مستبدان را 
جابهل وظالم وارنجاعي وغارتگر میشمردند . 

| کثریت مریم ایپر ان ارتیایمی و اقلست مردم انقلا بی و منجدد برد و چرن 
بععضی ازعلمای بزرگت. با. مر وطوانقلاب موافقت کردند وسیاست انهلیس نیز حرمانه 
آن‌بشرو طه حابتمیکود ومظر البیی شاه نيزساستی عاقلانه ودریاریای دانا نداشت ,در 
۷۶ افلیت برا کثرییت مساظ. گزدید و تجدد بر ارتجا ع فایق آمب و قانون اساسی 
ایا شد . 

آنروز هکل برخلاف آزادی عقيیه و آزادی قلم و بلس و حکومت مل و 
فینوون دم میزد و ان اصول را خلاقی دیا ر الب مصلجت کشور میشمرد مر تجع 
و ستید نامیده مهشید. کترین مجازاشس ايل برد کداجل کارهای معلکی شود و اگر 
ببملحت خرد میخوراهد رفتار کند در جاتپاش تم رگند رز کی کی 

رفقه رفته مررتجعین.حس کردند که مقاومت در برار اين فقو تازه وحزب نوظهور 
قایده تدارد . اول‌سا ات شدند » سد خود را داخعل مشرر طه خراهان کردند عی 
با حزاب ساسی پیوستند . 

جلس اول از شمان )۱۳۲ ۲۳۱۷ جادی‌الاول ۱۳۲۹ دوام آورد »ومهمترین 

کازیی اصلاحات مال وتدوین قانون اساسی و متمم أَبْ بود! . 
درسنهُ ۱۳۳۰ م<مدعلی‌شناه سر مظفر الذین‌شاه مساعدت محنوی دولت تزاری 
2 تا ان که عم دای رجمه از قانرن امای دولت پلزبله است بامم نظامنام 
اساس مشتمل بر وه اصل مورخه ), زی‌المنده ۱۳۲۵ ر سم قاتون اساسی عشتمل پر ۱.۵ ماده که در 


صیفی اصرل عدده فوانین(ساس در هسن متدم مرج ات , عر تارج ۳۹ شمان ۳۲۰ اما ختها سر 


۲ 


تار هم احزاب سياسي ايران 
روس و سکوت دولت برتانا تاریخ ۳ جادی‌الاول ترسط قراقها که یکدسته کارد 
خصوص ساطننی و از يك برگاد بو 
تشکل شده بودند و رثیی ۱۶۲ ۳۳ 
یا خفت» امد اشت» جلس‌شورای‌سل . 
را ترپ بست و جممی از و کلا را 
مد کر و چند ررزا ریرار ۳ 
ناطی را کشت و گروهی را حبس 2 3 
.گردو مشروطه راموقوفی داشت ‏ . و 
آ ۲ 
بین دوك روص واتگلن درمررد ‏ 
ایران] غازشد و این فالنها تممل ۱۶ 
برکاب آن ضط ات . جان ‏ 
کلام آ نک درلت ون مابل بود ۱ 
-بدولت ابران قرضی داده شود 9 
آن برد اصلاحات مال . تأیثه 
شرو ع گردد. وی دولت برپتانبا از 
. دادن این قرض بدز پار فی بتدوبار 
و رجال غير امین ر تشکلات غلط 1 
آنروز ابا داشت و عتقده بود که باید 
نخست کلف فا نن‌اساسی و جلسایران‌ععین گرددو این قرض بتصویب جلس بلتأه داده‌شود. 
درآ نررز هأمناسیات دولت بریتا نیا زتهای مردم طبر ان وآزادی خواهان.و لا بات 
وارانان خار ح از مملتکت بسار دوستأنه بود و در لندن نز مرحوم (. اور بر اون 
ر عده ای از وکلای جلس عوام و ی ازوجال انگلستان رجراید با.عشروطه واهان 
مر آهی های زیاد داشنند واساساهم تخر نیستیم که دولت پرجانا با دربار قاجار هه تیظر 
خرب تکام نمکرد زیرا شاه بروسپا بشتر علمایل بود . و کشته شدن انايك اعظم 
« میر ژاعلی اصغر خان » رئیس الوزراء درمشروطهُ صغیر نیز نتوانسته بود گاه راازپن 
حواب بدار سازد" 


له 7 9 و 1 


12 


3 


0 ّ 


۳ - عده‌ای از نبابند گان تجلی ارل 


‌ راسعه دخیر اا مالک "۳ صمدسن سر پر که ۳ حج رو آیا ری - حاجءیر زا ار اهپم آزا هنن نان ت توق الدی له 5 رتنرالجار آقار ما یب 
مساراآدرله مادق - نمر الملك - سیدحن هیزاد» ردنگری 


تاریخ مراب ماس ابران 

تتیجهٌ فعالت های سیاسی این شد قیویل بدست شاه فزرسد و مالیات مملکت 
درآ تال درست وصول نشد . زرا هم اغتشاش زیاد بود : هم از طرف علمای نجف 
حکم شده برد که رعایاشاه مالیات ندهند ؛ بنابراین‌کاره کلاه‌شاه و دربار پس‌معرکرباند . 
ل پول کار را بجائی کشاند که شاه ناچار شد قدری از جواهرات سلطتی را ترسط 
۱ کار ان هیر زا ؛ بدر زن‌وعوی خود. نزد بانك روس کرو بگذارد وپرل ندار ل 
کند ... از طرف دیگر در ولابات و ابالات طنانها برخاست و در طهران جممی در 
سفارتتانهای بر تانا ر ما ناه بر دند . 

ستار و باقر دوین از طیقات فرودین در تریز علم طفیان برافراشتد ر بهدری 
قوی شدند کتریز و ترایم را دست آوردند و درحت رایت , انجمن ایالتی » حکومت 
را در دست گر فند و شاه ناچار سه سلطان عبد | ليرچید میر زا عیو,الدو له » را : 
سباهی از نظامیو چر يك والوار بقع طاغیان گیل دارد . و عافبت منجر بدخالت فوای 
ای روس گردید . 

سبدعبد الجین أمی در لار و نیریز قام کرد و رابت طنیان برافراشت ول 
عاقت برفوای پر بك محیل الب نامد . 

خوانن ختاری ریاست صمصام‌السلطنه ر ضر ام )1 لطنه باصفبان ناختند و 
علی‌فلیخان سر دار اد نز ار فرنگستان با نان پیوست و اصنهان را کرقه بسوی 
حر کر حرکت کردند . 

تصر الدو له ملقب بهدارهم در کلان جستی فراهم کرده بطیران رو آوردند 
و این دو قوه یبنی موای بختباری و مجاهدان گلای و ارمنی در اول ماه رجب ۱۳۲۷ 
هجری فمری طبران را فتح کردند . این قری از روز حرکت نا روزی که خر تحصن 
شاه بسفارت روس در زر گنده شیم شد , مواره از طرف رجال و آزادیتواهان 
ب رتنیا وآ زادیخواهان‌ایرانی در داخل و غارج ازایران‌ساعدنهای نادی وفکریمگرفتد . 


۳ بادشاهی سلطان احمد شاه 


فامسان پایقخت‌پس از تلم بدر قرز ند" خردسال‌اورا که«سلظان احمد میر 4 »نام‌داشت 
و ولعهد ری برديادشاهی بر دأشتند و جرن‌صمی بود «وعصد الملك» را 6 از معمر ین 


۵ 


احید کا: 

خاندان قاجا به ر ابلشائی عشیرة مز پور بود به بت سلعانت بر گماشتند . 

شاه لوغ از ایران رقت و 
دولت جدیدیااو بو باطت رشفاعت 
دو لت روس‌وا نگلسک درجایت 
تاه نوج ار عداشت 
زد 
تکرده‌است دو لت ار آن‌همه‌ساله او 
حقوق کافی بدهد . 

انا فازی‌شا بدا رت مات 
که ببرجت مماهده تر کیان چائی 
تعهد گرده بردند از خاندان: عباس- 
میر را ,ناب الساطه جات کنند 
امبود این طفل بادشاهی #ميرسد . 
سی چه میداند . شاید ۱ گرهبان 
روزها که رجال فاعتل و قوای 
باللسه صالحری زمام امرر را در 
کف‌داشنند وهنوزهر تجصین واحرار 
محلوط نشده بودند و دریاراتت 
قاسد قدیم دراه دربار کته خود 
ماع تفت نیرز کی خار کر قعمم زا نی تس ضالین 
امجاد مبشد ؟ اسا هر چه بود کاری بود و ند « | حمد8اه » سادشاهی برداشته شد ‏ و 
جلس درم با انتخاپات حفی ودو دوجه از افراد انقلایی وفاضل اقعاب و تشک لگردیدا 


۴ احد تاه ۳۹ 


۱ - نظامنامه اتخابات پار اول فر .۷ رچب )۱۳۲ ۶عری هسری تودط انومنی از طرف دولت مرکب از 
ریت شدگان ماد مر احتاهان دشر الماك (مروم شیر الدو پرنبا) و مر لضی قلانی صیح‌الدو له و 
متیر ااسلطته ر متیر المالف ر عده هت بر اتضاپ طفانی هه حد وءتپين‌فاد ده از اتخاب»حررم 
بوهند و رای دمندکان ابیی و۲ سالك داشعه هن و شروط بت دیگر - و تراز شد که هلق 46 تفر 
[ قه در ذیل حفحة ۷ ) 


تارین احزاب یامی اپران 


۰ 
4 پد 


محمد علی‌هبر زا بروسه رهار شد و آرام نگرفت و برلي راه انداخته سال 
بعد باتغای‌یر ادرتی‌شباع ال لطه رارد استرا بادگردید . گفته شد که روسبای تزاری تیزاورا 
تشویق کرده بودند وت اصل , آمدن مستشارمال امربکائی موسوم به «مر ان شوستر » 
بود بایران که مروف بود اين کار با موافقت دولت برتایا صورت گرفته است 
و دموکرانها هم ازو جات مکردند . باری‌ثاه مخلو ع وارد شد ولشکری از ترا که هم 
یست و دوستون از دوطرف یک بر است ؛ رشبداللطان . از راه مازندران و دیگر 
بسرداري « بر دار ارشد ء از راه تاهرود وسر درة خوار بسوی طبران کت 
در همين حین شاهزادة سالارالدوله برادر دیگرش هم بطمم بادشاهی از سعت غرب 
باتقاق عشایر کلهر وی مر کز حله کرد و دولت جدید م این هرسه ستون‌خطر تاك را 
در هم شکست و"خرد و لاش کرد و مجمد علی‌هر را بروسیه باز کشت وسالارالدوله نز 
با د یگ بدوات علمايي بناه برد و سرداران اين ساهها : داود کلهر ورشیداتلطان 
و سردار ارشد بدست محامدان خناری و فرای سل کشنه شدند . 


[ شب از ذ یل صفجة ٩‏ ] 
وکلای پاتضت که حد تماب برد _ مر مجلی ار شرند مجلی بتراند داخل مذا کره و رأی شود و 
مجموع ده نماد کال ۱٩۲‏ برد . 

دو۳؛ جبادی الا غری ۱۳۲۳۷ که برلت.مرکري خصیمم گردیده بود برای انتاع و اسکات #بامهای ملق 
مفروعله پدهد هیتی مرکب از جه تن یام فولت تشاب شد ر این هنت بارا. #ومی مراجعه کرد 
یی بر املام تاترن اتخاپات بانهم های ایالی وولایی که در بنضی ابالات داير شده بود رجرع کرد 
ر از آنها آجازد خراست رانعن ای تامرده انجم ایالش یر بر را و کل کردند ر اتحس بذگرر نبزاختبار 
را بهمان مثت وا کذار کردر قاتون اتخابات در درجه و یر مستقیم را نهه دیدند و مجلی درم پا این 
فانون اتخاب کردید . درین نانون اصلاحانی بعسل آررد» پودند منجیله هد و کلا ۱۲۰ تفر شد ر شرلط 
اشخاب که از وب ال بت ال ترل باه شت. علاقه الق نبا تگان قد مد مان بالات 
.ه نوبان عابدی باپردانعتن مالانی در ال بیلغ ده تومات با داشتن تحمیلات که از فبرد اف باشد 
و داستان اتهام بضاد عنده پر چنبن املاح شد که نرد حا کم شرع ۱ 

مطی دوم در تاریخ بو« شرال ۱۳۲۸ فانون انتعابات را اصلاح و عیق مرامنانة دمرکرانها ستقم 
و یگدره و عمربی کرو ر عده کل ۱۳4 تن گردرد رعلت اینکه بجلس دوم‌تواشت این اررابکد آن بردک 
تولت‌فبل از اتتعاب رکلا املام‌داشت که بابتی رکلاي فورة درم باحق ضبیر قانونا شضابات و کیل شولب, 


۷ 


تا ال‌لكت 


عضدالملك مرردي معبر و متين و مقید غیرد کامل ملیت برد . او درین ییها 
مر حوم شُد واین‌اهای در عص ِِِِِ ت 
5 جلن‌تصمم 3 برلی یات سلطلت 
کسیر اانتخاب ره 

نامزد دمو کرانپا ‏ ,رورا حسر,جان‌ستو فی- 
الممالات» ر نامزد. اعتدالمون ,و تطرفان 
جلی 6 دارای! کثررت بودند « ابو القاسم خان 
ناصر الملث » برد - 

علی قلی‌خان مردار اعد هم تاو طلب 
قاری بش دای تا اربااق 


وش فاد الق رشان اس وا هه اونا نيد ی 


سب شاهزاد کان. منتفذ بانند فرماقر ما و 
4 - عدالمالد عینالدوله نز باتخاب تاصر الملاك ز آغب 
بودند 5 میادا مر‌دار اسعد انتشاب شود و درین 
اب سای مهافت تام الاک هت رک شطع نخان بو در 
واو بود که جلی راملزم‌ساخت که و کلا هريك مك و عفیدة و ساسی خود را معلوم 
سازد و در شجه اه بن اصرار . دمر کراتها و اعتدالاو سایرین مرانامهای خرد را در 
تعلس اعلام ۱ 


۶ حِ حر اب ۳ باسی‌و مجلس دو 
در تال او فنح تپران رجب ۱۳۲۷ قمری مطایی ۱۹۰۸ ملادی در ایران 
دو حزب بیدا شد : یی انقلا ی ؛ دتگر اعندالی و درهمان سال بعد از شتا مجلس 
دو ۲ این دو: جرب باسم ۰ ددو کر ان عامءون ۳ اجتماعون اعد امن رسسی 


شد ر خودشان را بمجلس معرفی کردند . 


تار مخ اجزاب سای ابران 

احزاب دیگرنیز سل ۰ اتفاق و ترقی » وجودداشت اما چون در بجلی‌نمايندة 

حایی نک نکرده کاری از پیش تب دند . 
دمو کرانها که ۳۸ نفر بودندحالفان 
ددعت اعتدالیون‌را که تن مشد ند 
ارتجاعی مبنامیدند ؛ زرا آن حزب 
هوا دار روش ملایمتر و رعایت سیم 
تکامل بود و اعتفاد یوار رز 
بردن متدان و ارتجاعها نداشت و 
ازیترو بیشتر. اعان بدان حزب یناه 
جرد بل . سمهدار اعظم ان 
حر داد هحبی ۰ دولت آبادبیها ۰ 
سید عبد الژه بزر گ بهبهانی ۰ 
سید محمد بزر گه طباطیای در 
پشو ای مشروطه - وغالي تفن و 
ناصر الملاك تایبا لطنه و فر ماقر ما 
ر غالب اعیان‌ورو حانیان وا کتربت یت 


جلس دوم طر فدار با عضو این حزب 
شدند . اینها دبو کرائها را انقلایی و تندرو میخواندند و درجرابد خود از آ نان انتقاد 
یه واحان از تهمت های ديي و تگفیر خود داری نداشتند . حوب اعتدال با ۲ 
مر موتلفه و اتفاق رترقی و تن طراز اول‌و پشر دطرف امتلاف داشتند . 

دمو کر اتها ک يك بند برامشان « امعاك کامل قوو سیاسی ازقوة رو حانی : 
و بند دیگر « اپحاد نظطام اجباری » ور بند دیگر « سیم اعلاگ بین رعایا» و 
ذیگر «قانون منع احتکار» و « تعليم اجبار ی » و « بانک فلاحتی » و « تر جیح 
مالیات عم متقيم بر مستفیم » و «متحاشت بامحای اعبان» و غره و غره بود؛ مورد 
هجو م‌علیا ره اننرهی ازرعایا و نوده ترار کرفتد .اما نظر باینچه افرادفصال وصاحب 
عقیده و با مان و حرف‌زن و چیزفویس درمیان آنبا زیاد پودو اساسا متقد و نتدزبان 


اجزاب ای ر مجلس دوم 


بوده هوادار هرا ورنجررآن معرف ی گردیده بودند ۰ موفق شدندکه درجلس فرا کسپون 
۸ نمری بو جود اور ند و در خارج افر اد کثیری از جوا نان و غیر‌جوآنان طبفه دوم را 


٩‏ - سک فداف بجهد بههانی طاب مرا 


بخود جلب عایند و چند روزنامة 
خوش قلم و موجه و مشپور مانند 
ابر ان و درتبران -شفق در تبر بزب 
نو بهار در خراسان متشر سازند 
و خالغان خود را بنام محافظه کار و 
ارتجاتی و آخوند و سرمایه دار و 
اشر افو اضان تاد تهاگن 


۳ 
۳ 


وق 

رسای دمو رات سید حسن 
ی راده»و«حسیتقلی‌خان و ان 
وهسلیمان هیر ز اه و« حیدا لملكك» 
و <سد مجمد ر صامباو ات بردند 
وروسای اعتدالیون ؛میرژا مجید 
صادق طباطبالی ۰ و میرزا علی 
| لیر حان دهحدا» و :جاح میرر ۱ 
علی‌محمهد دوات ] دادیء وء‌حاح 
آقای شیرازی » ر «قوام الدو له 


شکر الله خان » بودند . علسای بزرك ماند « سید عبدالله بهبهانی ۰ و « سید 
«جمد طباطبالی » و عاير ار باب فوذ هوا دار حزب ‏ اعتدالیون و اجتماعیون » 
شده ر تاصر الملک تاب‌ال لته رسیپدار اعظم نز طر فدار این جست بردند . خوانن 
یخباری غير از ۰ مر تضی قلبخان » سر صمصام‌البلطلنه که در فر! کیون اعتدال 
عضو بود مابقی مخصرصاً سر دار اسعد_بأهردوطرف راه میرفنند زیرا مستو لی) لممالاك 
3 نامرد تابت وریاست وزرائی دىر کراتها بود باخوانین بنتیاری دوستی داشت . 


ضدیت و دی ین آین دو حزب از آغاز ‌ نهران بروز کرد . کار بکشت و 
0 
سبدعبدا لزه بهبهانی را 
کفتل و گفتدا شند. که 
جاهدین دمو کرات اورا 
کتهاند , شجه این شد 
5 علما حلاف‌هی زاده 
بنوف‌چیزها نرشتند و از 
طرف مرحوم 7۲ خو ند 
لامحه‌ای دتشر تردند که 
بحزب دمو کر ات لو هبن 
کرده بود؛ بالاحره سید 
عسل الزه کشتد شد و 
فقي زایم ۷ آنکدر کل 
جلس ود و لیدرممیت » 
تترانست در ابران عاند 
و از ایران خارج شد با 
وا خارج کردند و تا 
زمان هه و ۷ هستر شرا ستر 
بایران باز گشت نکرد 


بلس دوم در نیجه | مسام حجت ( اولتیماترم ) روسپا در مورد مست‌شوستر 
مستشار ماه امریکای و اخراج او تشفجی سخت بخود کر فت وتردهنیفی بین دم وکرات 
واعتدال در کارشد. عاقت دموکرانبا مثلوب گردبدند ومتر شوستر ازایر ان ر بت 
بر بست وجلس هم در اواخر ۳۳۵ بس رآهد و ناصر المليك دیگر انتخ بات راتجدیدتکرد . 
هد از سته شدر_ مجلس از طرف درلت وتاب السیطه عام رسای جزیب 


۱ 


رراجط سیاسي احزاب . سقوط ناسر الملك 

دم وکرات و جعی از افراد اعتدال بقم تبعید شدند . جراید بسته شد , درایالات هم پس 
از قصانی روس‌های تزاری جراید دموکراترا بستند و مدبران آنا را بتهران و جاهای 
دیگر تیمید کردند . نویسنده هم بی از کای بود که در خرامان بخلاف فشار و ظلم 
تزاریان مقالایی مینوشت ودرین رهله روز نامه اش » نو دهار » و «تازم دار توف 
وخود با ته هر از افراد حزب بتهرآن تسد شد . 


4 - روابط سیاسی احزاب 

حزب دم وکرات با انگلیسا رواط خر داشت و مأمورین بریتانیا در ابالات 
بان حزب روی خوشی شان مدادند و حزب اعتدال باروسها ناسات خوب‌داشت . 
دولت تزاری با رجال متفذ ايران و سرمایه دارار درست بود . 

ناصر الملف خود روابط سامی دولت را با انکلسا جحگم گرده + خزرب 
دمو کات را پرانداخت ودرن راه جلب توجه کامل دولت نزاری را سمل آررد! 

این حالت دوام داشت تا جنک بی‌الملل برسر کار آمد . 

پیش از طلو ع جنک بین المثل (رمضان ۳۳۲+قری) کار احزاب خاصه حزب 
دمی رات زار شدم بود » زبرا دولت انگلیس وروس هر دو هد ألمان متحد شدند ‏ 
ودرایران باعد او نی که مان روسهای تزاری و دمو کرانها برد هردو دولت شر کت کردند 
و ازینجا توجه دمو کراتبا ه هد امیدشان در مقابل مخاطرات روسه بانگلستان بود از 
دولت. مزبوو منحرف گردیده بوی متحدین اروبای مر کی معطرف کشت . 


9 سقوط ناصرالملکت 


مد از تمطیل جلس دوم سه ال و کری ناصر الملک زمامدار مطلق بود 
و با قال خشرنت با احزاب و احرار رقار مکرد . شود روس در االات شال بیحد و 
روز افزون شده برد . در امور داخل مداخله مکردند و با دمو گرانها که هنوز در بعضی 
ایالات خاصه خراسان لته و تجکلات داشتند مخالفب میورزیدند واناع روسیه بررجال 
کشوو بزرگن میفروختند . من در آن تار خ در عارهُ وه تو مار مورخه ب شعبان۱۳۳۲ 
منطبه مشید مقاله‌اي نوشتم که چندقسمت از آنرا نقل مکنم : 


۱۳ 


تارخ احزاب میامی اير ان 

, آن دستی که انقلاب ایران را خی گذاتت , آد سنی که زعا رنهرماتان انقلاب را نایرد ء 
بو معنمتعل سانفت . آن دستی‌کد به تال بارا ازنست مشروظه محروم داتته وهوزهم دارد- علی‌رغم > 
آرزد های سا- بون ایران کار شکنی مکنند و ۳ 

ساده لوحانن و کواته نظر ان گیبان مکیند به کار ایراب بیظفریت. یب -لله یاس [ مر اد زب » 
م اعندالست ) و معدوم شدن ی جمیت سای دیگر ( دمرکراتها ) اصلاح شد- و رو بطرف اصلاات , 
مراهد رفت ۰ اما عبر ندارتد که همین متئله بکاته سیپ دی و قلاکت آيران خراهد شد ۰۱ 

د بسته پون ممادي پارلبان . انقعاك قراي سر بت خراه اران , بید اضر قدال مشروط ۰ 
م زعامد اری , مرنارد تلو یکی ه در خر انه داري . تاعر و افتال عرایر اتنبایات , دم تاه فمتخدمن ۰ 
بوی لو ال اف وهای یو تال غرم عجرم ویر آن عاره. ادخسا لش اه :۲ عوار .: 
رازه که أنةٌ اران سیاه خراهد بود - . . . » 


9 ۲ 


درین اران شاه بحد بلو عم سیاصی رسید و در۲۷ شعان ۱۳۳۲ قری مطایق ۳۰ 
سرطان تاجگذاری کرد و اصر الملکت سقرط و و روز ۱۸ رمضان بدون ایک نی 
بکند باشر ح کارهای دیرینة خود وا پنوبد ماتد کیک مگریزد پفرنگتان گربخت !| 

تاصرالملک قل از سقوطش اعلان انتخابات را در ايران متشر گرده بود و بعد 
از رفتنش انتتایات دو ام داشت . اما !گر انقضابات در عهد او نام ميشد شاید اثری از 
حزب دبوکرات در جلن سوم مشیود نمشد . معذلك از | کثرمت اين جلس تقریا 
با جرب اعتدال شد ‏ 


+ - جنک ین الملل دم وکرانپارانجات داد 
در جنک مس المثل احد شاه بالغ برد و تازه تخت تشسته و ناصر الملکک رفته . 
ملس سوم بباز شد و دمو رات و اعتدال درجلی عضر بودندا و تجنجات سختي هم 
دراین لسن بین‌دستجات رخ داد . و ائتلاف مکردند و وهی بوسیلاًسازش با 0 
یطرف | کثریی برجود میا رردند , دمو کرانها اين نوبت زیادتر بودند , اعتدالیون بدو 


+ - تاهیالملك درمدت دیکتاتوری سه الهاشس پبیل عود ربیل دراتین باجمو کرانها هر چه عمکن بود دخت 
میگرفت وی دولی برتانا که گفیم اخبرکرانتها بد ود هرن مفت با روها همداستان تد 
(طیه در دبل صفحا ۹4) 


۱۳ 


رکردیم يك سال بل 

دسنه فسیم شده بو دئد ذشتهای ار ادن آدواستهآی‌زوحان و کفکر مسا ست‌شا ری 
برد , تا ابنک فشار متفقین ازطرفی و تحر یات محدین از طرقف دیگر بوچب شد که 
و مرا ان و را دای ی تس را رای 
اعتدال‌ها در شجه این فضاا ۳ مق وا لمان و را ش بر تی آن شذت 
کردتد و از جلو هجوم دسته‌ای از سپاهیان روسی که ازقزوین بسوی تبران ببهانة تأمیل 
بانتشت میامد بطرفب فم رهسپار شد ند . مرحوم مستوفیا اممالك د لس‌دولت بودوشاه 
وم ات او انعر که ول ان امس هر رف اما عتالت را 
چنانبکه خواهيم دید - باشارءٌ دولت بقم رفتد و از آنجا بپاجرت عردند . 


۷ ‌گردييم يك سال فل 


دریی ال ( ۱۳۳۵ فری هجری ) اتقلابات و شنج عجیی درايران بدا شد . 
قبلا مدانستيم که حزب دمرکرات و قسمتی از آزادیخواهان سایر احزاب در عهد 
ناصر الماك بقشار دولت روس گرفتار و غالا در خال تمد و بازداشت بسر 
معردند . جراذ سل ابر آن نو ارگان دمر کات و رو زناه «شو ری ۰ ارکان اعتدالون 
و روزنامه «استقلال ابر اون » ارکان اتقاق و ترفی و ۰ شرق » مستفل و بسیاری دیگر 
از جر؛ید توقیف شدند . در ابالات نیز روز نامه های مل ۰ تو بهار » درمشید ر «شفق: 
هه ازدیل مق )اه 
در اشغایای که عر جمادی الاولی زر رچپ «ج۳) املان کرده اتظار مرفت که شکست فطیی دب وکرانها 
صورت ,در د و حتی در محانل سیاسی نهر آن گقته مدد که بر این درره از حزب دعت چپ کی اتشاب 
نغر اهد مد ر جر اتتخایات تهران هم یگتفر دسر کرات اتخاب نشده برد . دبر کراتهارا نامیرالملكك مر رو ها 
پز عم خرد دسر کرده بودند . سفر انگلیی تارتلی بااطمبتان و غروو درمتدد المال محرما تخود یفو نسم آهای 
انگایی بر ارار «ورخه ۲۵ ربیم اثای ۲۳ تر شتکه , کاك دمرکرانها کنده شده ات , ۱:۱ درعقفی 
دبوکراتها در بالات ریشه خوانده پردند. خاصه حراسان و اصذهات ز ایب رکرنان ز در هیا این ایالها 
ا کیربت ایبرگرانها برد و در اتاات تانوی نهران که بمد از اقتاح مجلی برای مت فر وکلای 
نازه که برزارت از مجلی پررن شمه بودند اعلان کرد ا کتربت فاطم نمب سوکرانها گردید - ده 
تبر کراتها درمجلس سرم ۲۱ ر اختدال ٩‏ ۰ هت علمیه :۰ و بطرفف که بادمر کرانها انتلافف رده مود ۲۰ 
قر پود و قاچار درین تجلس حزب انتدال و ده تدید و یکدتة آنها با دموکراتها اتلاف ندرد . 


۱ 


تار ین احزاب سای ار ان 

در تبریز از طرف دوأت با فعار روسها توقیف گردیدند . 

مد از افتتا ح مجلی سوم حکومت مشروطه بار دیگر بوچود آمد . 

جراید میی از نو جان گرفند : روزنامه « وبهار » عدیربت مولف در نهران 
بجای ایران نو دایر شد . ررزنامه :هو ری » عدیرت تاصر الاسلام گلانی ساعدت 
حزب اعتدال داير ۴شت , روزنامه , رعد , که از جرائد مستقل ر مکی بحزن نبرد 
عدیریت « سید یا الدلی‌طباطبالی > دار کت و جر ند هفتگی نام دعصر جل بد» 
ریاست ی السلصطنه » راه اقاد , سوای اینها روزنامه های دیگر ؛ ستاره ابر ان + 
دمرکرات و : بامداد روشی » هوا دار اتحاد اسلام و جر اد دیگر بوجود آمد . 

از مه این جر اد فقط «رعد» و « عصر دید » جراداری صر یج منففین سقی 
روس و انگایس چیز مینوشنند , ول بالی جرآید نظر,بسرابق حزیی و تأثر شدیدی که 
ازعلاتروسهای نزاری وسکرت عمیق انگلتان در بر ار مظالم‌حیترات‌داشتند طرری 
اژ تفقین ر نجیده بردندک مینوان گفت ! کثریت افراد احزاب ومطلق روزنامه تکاران 
از مان بدرامر. و طلو ع ستارة جتاث وا داری متحدین دل بستند و این احاسات 
یکاره موی شد ۰ و تدایر مأمورین ترل و آلمان و آآزش نیز مزید علت کردیده 
بانقلاب نكري وفلمی وعاقبت بنیام حزی و مهاجرت پیوست . 


عا 
ِ_ ‌ 


پاید گفنه شرد که مولت تزاری بعد از عمد معاهمٌ ۱4.۷۷ رتعیین مناطق مود 
ررس و انگلس درابرات تصیم کرف تک در مِطقَهٌ نفوذ خویش دست بکار شود 
ر عداخلات مستقیم در امور داخل ایران آعاز کند | 

چتانک دیدیم بعد أز بام ستار خان در تریز ببهان؛ آوردن آرد و حفظ اباع 
روس. سالدات و ارد آذر بابجان کرد .وید ارت شوبتر ودادن ارلتماتوم در ۱۳۲۵ 
پز قرایی بقزوین و استراباد و خراسان وارد کرد و بتحر ياك مفسدین درخراسای 
آشریی بر با کرد و سید محمد طالب الحق برادد سید علی آقای پز دی جتهد در 
بو سف خان هراتی ر جمی دیگر را واداشت که در سجد و صحن رضوی کرد آمده 
پرد حزب دموکرات و مشررطه خجواهان ر عاقبت لاف حکرعت مر کزی ر 
هرا داری محمد علی میرزا که در استراباد بود قبام کردند و گروهی یگناه را کشتند 


۱0 


برگرديم بيك سال قل 

وجعی سلح دور خود جمم کردند و افکار عوام را زهرآ گین ساتند و امنت را 
از خراسان سلب تنمودند بحدی ک حا کم از خلم سلاح آ نان عاجز شد و دم کرانها که 
میتو انستد از آنبا جلو کیری کند #ثار ررسها فلا تبید شدندا و چرن میدان خال 
شد خود روسها برمفسدین تاختند و صحن و مسجد وحرم وکنید را هدف توب ساختند 
و بقجایم تاریشی کا اوه ای | انم ای ای اور دمم اف 
درسین ریز فرستادند بو کشتند و طالب الحق را پروسیه کریزانیدند ۲4 

روسهاعلاوه براین‌مفدتهاد رامورد ال نیز مداله مکردندو مقدمات‌دست‌اندازی 
در منطقه شود خو درا فراهم بآ رردند خاصه 5 تاصر الملی وسایر رجال‌هم خودرا 
تسلیم آ نان کرده ودر قبال تقاضاهای مآمورین روس و مستشاران بلزیی (ازقییل مسیو 
مرنارد خزانه دار ومکاران دیگر او که با روسها متجد و همداستان بودند ) مقاو مق 
بروز عیدادند و ناصرالبلك صریح میگفت که ابران رفته است و امیدی ییقای استقلال 
و عامیت ملک این کشور نیتوات داشت 1 و حتی از اي سخنان پأس آمیز و زهر دار 
باشاه جوان نیز گفته میشد و ثاه‌را یج مال و نومدی از مردم و علکت تشویق 
"و راعلمونی میکر دا 

با این مقدمات دروافم کم کی از عقلا بود که امیدی ببقای کشور داشته 
باشد و مداخلات دولت روس امد را در فلرب حساسترین فرد ابرانی مکشت وفقط 
معجزی میتوانست ایرانرا ازشر مداحللات روسیه واززیر بار و وستحتتان زهرآ گین 
زتمای بدخت و مأیوس نجات دهد - این معجز جنک بین‌الملل بود ! 

آری جات ب‌المال احبساسات قشتر ده وفسردة مذ کوررا منسط گرم کرد و شیر 
فرسشاسی رانا تعا ند روهار ان یاس زاوها زا ام وان اسان 


رنه خاطر بو د ند جوا داری متحدینادار کرو ) 


۱ - رجوع شود بمفح ۱۲ این کتاب . 
؟ ‏ طالب العق بايك ور ويك زن ازروبه > هرد رفت رآزرزها نگ شروع نده برد . ری از بصرء 
زارد کر بل ی پجرم ها موی وا هرید بای تفت زر ذرد رز در بنداد يامر مععا کم نظامی‌تير باران 


تط و متسه رن زمر ۱۳3 


تاریخغ احزاب سپاسي اير ان 
۸ ۸۵ 
۸ - مهاجرت وت 


جلس سوم که ا کثریت و اقلت نامعلومی داشت توسط شاه مفثر ح شده 
یبطرفی ايران درجنث اعلام گردید . جلس مزپور از آغاز گشایش گرقار این بخران 
فکری‌شد » جراید نیز دچارحرارت و هیجان شد بدی‌شده بودند , فعالیتهای‌سیاسی ازطرف 
سفار تا نها روز افزون شده برد . هی زاده در برلل بود و از آنججا سای را بنبران 
قتاده و پا کي دمرکرات مذا کرانی داشتد . بلجمله علوم شد کبية دم وکرات۰ 
درتهران با قستی ازافراد فرا کسیون دسر کرات متحد شده‌اند و باژاندار مری ۸ بریاست 
معلمان سویدی دایر بود یز مدستی درکار است . 

متفقمن از ین قضانا خوشعان نمی آ هد و اندیشناك بودند و اعفماد آ نها از اداره 
ژاندارمری سلب شده بود وتبران در نظر آنپا یکپارجه « یمب » برد که بر لاف [ تان 
ی 
بتاریخ ینجشنبةٌ سوم محرم الحرام ۱۳۳6 ترشت : »سالهای قبل در نهران بابتحت ایران 
تعاطا 
۲ با بپران وارد شده 
بود!...» باری مملوم اس ت که این عبارات تاحدی اغراق آمز بود وبرای رفم جات 
حر کت قتون روس ازکر جع رکز نوشته شده ود اما بی هیچ هم نبود! ۱... 

این‌حالات موجب دید که روزآخرماه دیسا ۱۳۳۳ بکنده قلوت روسن"که 
عده آ نها تقاوت از یگیزار و حفتصد نا دو هزار نفر بود از.قزوین مصدتبران حر کت 
و ستو فیا لمما لب رئیس الوزراء تصیم گرفت که شاه را از. لت -حواکت 
داده باصفهان برد وقلا هم یکستٌ دموکرات و بمضی ولا عرمانه دستور دادم بودگه 
ازتهران هم رهسپار شود واين دسئوررا در قصبر ابیض بین و شاه اد بلیتان,میرو | 
شتا دادن کت از مان موی ال شرف رامش یا نات ورتم اعدول 


۱ - من بادداشتهانی دراین قعتایا دارم ریز تاریشی از رری انتاد رندارگ رسبیر کتاب میردولت ابران 
در ضایای -ه سالردمة چنگ ۰ یش تاسال ۱۸۱۸ ترشته ود رم نام توبهار همان سال چا ده است 
کهمجسوخ بادتاشتها واين تارین انشا ,اقعدربو قع فرصت بطم خوآهد رسد و ازروی آن اسناد معلوم مشود 
که گتاء انقلابات ايران ذیرسر دولت توزاری است 


۱۷ 


بهاجرت 
مقحده سفیر آلمان , و ممی از نمایندگان جلس و مردم متفرقه بسوی قم عزشت کردند . 
من در نو بپار سید از دریاقت خر حرکت فشرن دوس بستت مران مقاله ای 
نوشبنم که عنوانش ه دشمی حمله کرد ۰۱ برد و .ك شار: دیگی نیز بعد. از آن منتشر 
شد و مقاله ای بت عنوان ه دوست هم حمله کر د !۰ در باسخ بمَالةٌ خصر جدید که 
بالاتر ذکر شد نگاشئم و ان روزنامه بلافاضله توقیف گردید و من اشاره شد که از 
تهران ار ج شوم | 


٩‏ - حرکت و مهاجرت 


انکت فسمتی است که از رری 
باد داشتهای تاریتی منصیل که در 
همان اوقات نوشتدام نقل مکنم : 

۰ سب نجم هحرم ۷۳۳ ر ثم در هکت 
رزرا که در قصر ایش کل شده برد . 
سترفی المماللد باچنم یحالت ود ناه 
کرد بهدار اعتم نفط خردرا حرکت 
مداد با کلامش بازی متمود . جيريگه 
درآن جلمه برد دوفکر مواقن بود . . 
مر بر خانتم ر رقم باطای دیگ ر 
برتیی‌الوزرا یفام دادم ک با شما کاری 
دارم نمکن است شرف ماروید این 
اطاقل . . . عابی از چرب نرفل جز, 
میل این اطان برد که پالهایش شکته رل 
ده و آر زان برد , دیعن این غاب ی ر 
لي مر! ازدیدار فان با سرأت کلنلابرال 
وج لت ار ی به سافت ‏ 
رز اتقام ترارسید ! متصرف کردم ر بالهای 


اررا راست فردم. ادر ال ار فد ۰ شاهر اده 


۸ - توا لمما لك 


سلیمان میرز! لدر حزپ دبرگرات ر را کسیون آمد و رئس‌الوزرا هم تشبررف آوردند , مه تن در کرشة 


۱۸ 


تارن احراب سای ایران 
اطای نشتیم . ازحرک میافیان درس بسوی نهران صحبت کردیم وبالاخره پرمیدیم : چه پاید کرد ٩‏ 
گر مودند : بایف شاه را برداهت و رفت ! 

و بپن هم یما وصبه کرد که شا بیاید بررج . مدا سلبعان هیرزا و غبة دیگر از ر کلای 
مر کات ویطرف راون وزارت داح ( برزا ملییان خان مبکده ) رسدردی دیگر ازافر اد حزب رب 
تم مریمت کردند ر در رانم کمتة تبرکر ات رگلای که با آنها سر و مر يكي داشتند حر کت کردند 
ول من چوت درعملات کمته دخیل نوتم و از سررسس حضرات صورة پخبر رباصطناح آنها (ولاش 
ر بامحرم ) بودیم بر تهرارت باندم زیرا هنوز فولته رسب میم خردرا آثکار ناخه برد و جلی 
متفصا. نشده برد . 

روز پتجم و خشم باه بر عت کذشت رمضاطرات ساعت باعت نزدیکثر میلد. همه کی نمیدانست 
چد خبر است و بلکه تصرو برفت که آساس درکارها هست که علفریب آشکار شحواهد شد . شب هفتم 
بحرم عرای مسط تهران رنگ دیگ‌داشت من بازرفتم درعبت وزرا ,آنجا ازدحامي پرد. رئیس‌الر زرا 
را علائات کردم ۰ چبزی نسیگفت را رگا بکرد؛ تر اطاق دیگری آقای و توزالدوه رز مألیه را 
دبدا رکر دم گعت : دبررز تخر ی زطرف تفرای ررسن راتکلن بعا رمیده است که » نو بهار »را تو افیف 
کلم وندیرش تمد گرد. این برد اطلاعا نیک دآتدب شرتاك من ادهیشت دیلرناسی ابرا نکب کردم ا 

ررز همتم محرم . شهر پراز غلنله برد . راندارمري فنته دنته بواره ریاده در نك ر از بردتد 
درشگه وامب تایبا , خر تصمم درلت که ابد امررز گاء بات وزرار دربار و دفا و دشایی لز 
تهوان عزیست ؟رند در شهر طنتین انداز - جریار شاهی براز ازدحام . کاليکة شاه را بدر اسب توی 
گلگرن بته و -واوان ستحفظ رد صف زد , زان ر زاقارم از دراتدرون تا درب دروارهُ حعترت 
عدالیم صب کنید: , خلاعه اپنکه اه میخواهند بررند . 

کجا ءبخراهند بروند ؟ > امغهان | 

ابنخبر برای من که ایته داشتم چندان قرع سمع نمکرد ,رای يك شهر چهارصد هزار نفری را 
یو حشت و ثکبایر ازدانعت برد . چه مسلوم بود که ناه برای اين بزود که قفون ررس مشواهد یاید ! 
من فلٍ از ظهر پس از نید این یر رفدم بتجلس سناوم شد که #سنت دیگری مم از نما بندگان دربن 
دو روزه حرکت کر ده آند و در قم اجتبای است . 

باندي : فلهر شد , تواب ری از هیشت وزرا باز گنته بودند , نسابندگانی که آنجا و لر پردیم 
برای گب خبر ازه بحالت ازدحام آنهارا پشاز کردم - ری نجلن ۰ بل ین المیلت ,گت برد که 
ام حرکت خوامند کرد . نمایندگان نر تسس یگرته تیف خره را سمل یاررند ۰ ۲ب تعلد قاونی 
نما ندکان که شاه رهیئت دولت ایشان عازم حرکت است ( آنهم يك رات رثهضت سیاسی ) چه خوایفد 
بود 6 دیف است رای داده شد که و کل یز پرو ند . 

تن برد تفت و مقدعات بت مس .۰ و ین نقدیات برد که از درو از طهر ان تا درو ار 


۱۹ 


خن 


مها جر ات 
نم از کاروات نهاجر ی پار ربله زاندارم و احمال و انمال ذعایر ومهمات وقورخانه اسب و درشگه ر 
کاري و الاغ و حتی مادگان بی نوا بشکل بازارچة مر ازدحامی در آمفه برد! 
از جمله مافران , پرس‌روبی » سفبر آلدان پرد که باعتماد قرل رتس الوزرا حرکت کده ر 
محل بأمرریت خود وا رل کف برد ؛ 
پایان رسد روز هفتم دحرم ۱۳۳۸ ر بکررز تاربنی که بسی مقدرات مهمکن را در زير «فایق 


بر و حضت خود بهان ساخته و آنه نامسلومی را ژمرمه مکرد | ۲ 


شاه خرکت نکرد . ری : روز منم محرم باوجرد مقدیات مذکور حرکت نکرد . غلت ح کت 
نگ دن شاه پبار ات , آنیه سمررفي مد آیدن سپهسالاد که آنرقی رزرجنگ بود با رات میرز! 
[ عدر پز رکک شاه [ وم مسام الط بختاري و عده دءگی ار معمر ین رجا بدر بار و تصرف ساختن شاه را 
از حرکت بدلایلی که همه صحیح رمنطفی برد موجب عم حرکت تاه گردید. 

از طرف دیگن تناتد.کان.سای ززس و افالیین .لفات قاه درار رفتد رل ارل. مره 
شاه آنان را تذیرت اما بالاخره بحضور اعابحضرت پاریافته و هد بدات رتصمایج مذکوررا تجدید نمودند! 
وپاردیگر محمرین سجور بار بات کفته هارا تجدید کردند . 

شاه بانت را از کف نداحة مغزللنفر! بهددارتس کرلی ر؟ گذار کزد: و حطراترا :دو 
رجرع داد و عافبت درلت از تمیم حرکت شاه بنصرف گردید و قشون روس هم از آمدن تهران 
تخود داوی کرد و بمد ازیکهنته خبر این تصمیم بر سبله تلگرافی که از ملق قس‌الملاك رثبس میلی بشمایندگان 
بپاجر ترقم تار یخ -۲ غقرپ مر ۱۵۰ محتری رقعة رئی‌الوزرا راصل گردید درین‌مهاچرین اتشار یافت 

صورت کلگر اف رلیی مجلی : 

د آقایان نمایتدگان ححرم مجلی ابروز رقع؛ از رباست رژرا, زسده 1 ۳ درج موه رم 

+ ویاست مجلس ثورای ملی شیداقه ارکانه. ررز دونت هقنم عاءکه پناست نقرب فشود ررس ؛ 
« پبایتخت, اعلحرت‌اقدی همایولی شاهنشاهی خلدافه ملکه ازطهران نف محر کت فرموده پودند . جمعی , 
+ از آقایان نما ندگان محترم حرکت فرموده بقم مشرف نده اند , حال که پاجریان بذاکزات امد پخش , 
» اراف هقدسة علووانه ازحرکت تصرف شدءاست آلیته تمد خواهند نود که امنداد غیت آقابان 
« معزی‌الهم برشترازاین اقتعتا ندارد بولازم‌است درچنین مرتم‌که دولیمشفول نصفیا «پم‌ررن شکلاتست 
+ پامراچست آفابان محترم مجلس شورای ملی «اير و بایقای تکالف مقررة شود مشول باشند ۰ اتتهي ۰ 
د ین این مطلب عم ازقرارمملوم بخرد آقابان ازطرف فوات مخابره شده‌است , سعلوم‌است بارفع طت 


۹ 


( - خلاع نصایم رجال ابران رسفرا این بود که ا کر بررد اررا خلم کرده دیگری را تخت خواهند نشانید 


رتهدبدات دیگ رکه دراصل بادداشت ها ثت است و.ا ازیيم اطناب حذف کدیم. 


۲ ۰ 


تار مغ احراب سیاسی ایران 

۰ دقع سلرل ازنتایج طبی است »عمعنی هتم عین این گر اقا بسایر آفایان که در بلار دیگر عسحد ۰ 
نخایره تماندا , . از طرف خوو رعنرم آفابان حاضر « حسین » 

این لگراف روز سهثنية هب محرم درغم دز جله قمایندگان ترائت شد » پیهی پارکنته و برخی 
که احتبال داشت از طرف زوی‌ها برای آنها مخاطرای باشد برنگشتد ۱ یکهفته از قضیه گذشت در حالی 
که تهران حافلت رشکل دیگری پنود گرقه بود ه جلی متفصل : جراید ی سرای «رعد » و «عهرجدیده 
توقف پاتسظیل پ -فیرآلمان وگلا هر قداران آلمان م تراك وهتة رژناي عرپ نی وکرات. و اعتدال و تمام 
قراتی که ممکن بود در تهران روزی بر عله رزوی و انگلیی نمایش بدهند از مرکز خارج شده و زمتد در 
تهایت ساختگی رپرداختگی رای اجراي اعمال سفتن وعواداران ایشان فراهم آبده پرد؟ ۰ - 


۰ دموکرأت و اعتدال منحل مشود 
در قم گیتهای نام م لته دفاع میی » از زعمای دمو کات تمکل گردید رأعضا 


برسته‌اش چنین بودند : سلیمان دورز ا- میرر] سلیهان خان ۰ عو | محمد علی‌خان 
کلوب ک بعد « فرزین » نامیده ميشد ۰ و حیدالملک : حاح فطن !لملک ( جلال ). 
ادباا لطته (سمیعی ) وعده دیگ که با هو شونمای آلمایی مکاری مکردند . 
من‌ازکای بودم که مل‌نداشتم بدرن اجازة رئیس‌جلس,جلی‌را ت رگد‌کنم . 
اما چه بتوانتم کرد : زرا وزیر مالیه له هریم که بود که عایندگان متففین نیعید ترا 
خراسته‌اند. بتابراین عزمت عهاجرت قطمی‌شد ودرنحت لوای‌كية دفاع مل قرار کرفتیم 
ول براسهله تکستن دستم که در کی از اسفار نز دیلت رافع شد ناچار خدم دعوتِ 
تا نوی درلت را دیرفته تهران با زگردم رععالجه دست پپردازم - بعداز تر قف تفجیاه 
در جران که در شدت با دست شکسته در تتانةٌ ‏ قای‌آمیر منم باری و مپمان مر حوم 
سردا رجتك بخناری بو دم اهرسپ الار اعظم که آنوفت‌رثیی‌الوزرا برد بخراسان تبمعد 
شدم ومدت ششماه در بجنورد متوقف گشتم یسب از شک کاينة آقای و لوق الدء به 
عرکز احطا رگ دیدم . 
احمد شهر :ور درتاریخ حود مینوبتد : 
, روز ( پجینبة فرخ رجب ۱۳۳۸ سطایق )۱ تور :)اه ۱1:5) ملک التعراه مدیر روز لاسة 
1 - کنتة دذاغ‌ملن ۴ تلگر امتانة ترا تط کرده بوده از رویگر بدس ای ی نکه در بلاده بگرتدبخایره شود. 
۲ - چهاز بال یمد ء از متر هاراود انگلیی تیه از سباست آتروز مرحوم سترقی النبالك بطرزی 
رائی رصییباه تمصد زیاهی مبکرد و حق‌ هم همین است 


۳ 


دمرکزرات واعتدال 
او پهار که بس از افتادن مشاراله از کالسکه ( درشگه برده است ) موق مهاجرت از هران و باز گینن او 
تهرآن و درین مدت بودن حومتزل سردار جنگ بتیاری پنوجپ درخوانت سفارت رون ادارة نقلب 
سب الامر راتس الرزرا ساراله را پبرچب رقنه دعرت هکند بادارة مزیور ؛ بدجرد وروه به تیه 
شاراله را گرفتار نمرده و تسب الظ میرن بمب نشهد - در مررکز هراقدابی که بمضی از عطىا کر دند 
قبط این‌تتجبهرا داد که رس آلوزر! اطمیان داد درجبورت اهر ؟» ان مشاراله ءسموظط خواهد بدا 
تفصیل این بود که روزی باشارة که دفاع مل باتفا مرحوم مغار الدو له 
گت و آقای سید جلیل ار دببلی و جععی دیگر از نمایندگان و رجال نحل مأمرر 
شدیم که یه « الرز» دو ی شون برویم و ماشاء الزه‌خان لاشی وبدرش که 
بادوست وینجاه سوار بعزم فم و صد جهاد بامهاجین روس‌مامدملاقات کنیم و او رااز 
وررد شیر ما نم‌شريم ورادارريم که مستقیعا به «ییاو و ء برودو بقوای‌مل که در برابرهجوم 
اون وش سا که وآمادة دفاع هستند به بئو نذد . در باز کشت از ن سفرشب تار یلك و 
راه خراب درشکة که من بادوتی از دوستان درآن‌سوار نودیم بررگشت و دست‌چپ من‌از 
آرتم شکست ودر رفت و مچ دست هم از جا درر فت 2 ی بتری شدم : تابر حوم 
مستوفی‌الممالك آ قابان د کتر امیر اعلم و اقمان | لملك را جهة معالجه فرستاد ند و سپس 
مرحوم از باب کیتخصر ومیل مر حوم‌سیهالار اعظمرا آ ورد قاری را تیه 
چبزی نگذشت قرای ررس از دوطرف بقم هچوم کردند و قرای زاندارم و 
چريكک را شکست داده بطرف قم رخسپار شد ند و یه دفاع‌مل وروژسایاحزاب‌دبگرما ند 
در حوم سید محمد طباطيائی طاب ثراه و مرجوم مدرس رضوار اله علید و آهای 
مبر زا محید صادق طباطيائي و گروهی کي از احرار بسری کاشان و اصفهایت 
رمسیار کردیدند و از نجا نیز بکرمانشاه شتافنند و در کرماتشاه مر حوم نظام السلطنه 
بابشان پیوست ودولت مل برجرد آمد . رنیس‌الوزرا لظظام) لسلظنه » رز یر تدلیه مر س 
وآقایان زین وفطن‌الملك و صور وسالار لشکروغیره تبزوزرای دیگر بودند . 
در کرمانهاه اختلاف نظرسیاسی بین میت درلت تنظامالسلطنه و بت شاهزاد؛ 
یی میا دموکرانها دا شه و با نکر دای اززعای دمکر انا داخل این 
بودند مپسر نشد این اختلاف حل شود ومنجر بدستگیری جمعی از دموکرانها و رتجش 
تایبا میرزا گردید وعلت اشتلاف این بود که ترکبا با آ لمانیها مدعی شدند کر شا 


۱ - لقل از تسد خطی بط ملف سفحه ٩‏ - ره . 
۳۳ 


ریخ اسر اب شتا شوم اران 


نامیا با او انشا تباید هیکاری کنید و بوسلهٌ ما باید رراط میاسی خود را 


بامهاجر ین تر نیب‌دهید» ول‌سلیمان - 
میرزاو جمی زبربار این معنی نرقه 
همگفتد ساباعتماد مواعد دولت 
آلمان نیت کردهام و ما اطمینات 
صمیمیت تر کا ندار ج‌وبای ا آلما نها 
مهد و همکار شویم ول دولت 
معتقد. بود که این روبه پاعمل منطبق 
مشود چه‌فملا ما باتر کبا ممسأیه‌ايم 
و آتها داخل جنک هستند و اکربا 
تر کپاروابط معین پیداشکنم تکلیف 
آمدورفت و مکاری‌ها با | نها دشو ار 
خواهدبودوبالاخره سلیمعان میرزا 
شکست‌خورد ودولت مرف ق گردید . 

ممدلكك در سر حد خانن که 
میور شده بودند از جلو نشون روس 
عقب بتشبتند هردز حزب و زعمای 


دو فر قه ایغ رتاو بر 


- سد مسید مچتهد طاطای طاب اه 


ان 6 تا نک بار دیگر در تهران حزب دم وکرات - چنانک خرآهیم دید - 


تشکیل مگردد. 


۱ - انقلاب روسه با معجز سیاسی 


و از طرف دیگر تا همدات و کرمانشاه و نزديك سرحد عراق بتازد . زد وخورد هامی که 


۳ 


انقلاب روسب 
راندارم وچریل و الوار و روستائیان دلیر اصفیان جای بجای باساهیان روس ب ده‌اند 
تخود داستانهای تاریحی ومل است که بابد جد! انه توشته شود . 

اما بتهران ورود تکردند فقط صاحب منصبان روس‌وامهایان و نک تک 
سریاز و سالدات وارد تهران میشدند ومر اجصت مکردند . 

کانننة مستو فی ]لممالک پس ازاستقرار فوای روس درهمدان واصفهان سفوط 

کرد و فر مار ما رس الرزراشد» بزودی او یز سقوطکرد.سبهدار اعفلم کاب 
که طرق اعتماد روس و انگلین بود رئیس الوزرا شد . 

۰ درحین حکرمت سبهدار روسها در مر کز همه کاره بودند . پاراتف حکومت 
میکرد و در تاریخ ] حمد شهر بو ر اطلاعات زبادی از وقایم ین دوره ۱۹۱ بت 
است , که خواندنی است . از تجمله گوید ؛ 

+ ررزی چند تفر زن روی بقرح آباد رفته بردند و مخواتد برارد اندرون سلطشی شوند رنماشا 
کنند , مر ررس مت که از شهر دئال ژنان را گرفته برد رسیده و او یز میخواهد وارد حره‌سرای 
شاهی شرد رکار بکشمکش کشیده وشاه رئیس‌الوزرا, را اسضار یکند ر بفربانده فشون ووس خی مپدهند 
و انبرد را مرتد ا. 


هت » 


گفتیم که روسها مدیی بود که قصد مداخله در ملطقه تفوذ عود دآشتند و ببمین 
علی حاضر نشدند بسد از جنک تشون خود را از ايران سون برند وهمیی معی باعه 
تزلزل بیطرفی ابران وفرباد مردم وجراید و مداخلة عمانی وهزاران جنجال دیگر شده 
و کار مهاجرت کشیده و موجب میامات ساه عنمانی پمدان کردیده بود . 

«رکاینه سیهدار موفق شدند سندی از دولت ایران تحصیل عایند و بموجب آن 
سند دولعن درامرر ما ابران بالخامه بوسلهٌ کییرن عتلط عق مداخله بافتند و گفتد 
میشد که اين قرار دادرا ننها رئیسالوزرا و وزیر خارجه (صارم الدو له) امضا کرده 
و سایر وزرا موافق نبوده اند . 

رياست کیسیون تلع که ممررف به ,کسیرن مکی » برد بامسیو هنسنی 
بلژيي بود که ازخزانه داری مستعفی شد و ریاست این کیسیوثر! ذبرفت . خوشخخانه 
اتقاق تاه افتاد و این قرار داد که صورت آر| ذیلا مینگاريم عیی تشد : 

صورت موافقت امة فراز داد ۱4 ژوه و ارل اوت ۱۹۱ . 


۳۹ 


تاریخ احزاب -یاسی ایران 
« نهابت توتیر برا-ترام از وصول بادداشت متحدالمال سفارتن حرلین قخیمتین روس ر انگلس » 
« عورخه ٩‏ زو و اول ارت ۱4۱۰ راجم به یشنهاد ها نکه مش املاحات ! برر فشونی رنال دولت » 
یه است و حمت‌افزا کردید بت عم مت ریبرب وانلهار امتتان قلی از اینکه ارلا, درلتین, فخیمتوت » 
« بان ترجه رظر نودت‌اي اپن اصلاحاترا وجهه نظر خود قرار داده و ارلا , درلت عله را در » 
اجرای این اصلاحات که متعین, ترقی و تعال این مملکت و ترفی ومط تجارت وثررت اراد است , 
مه کملك وسیا عدت تما ند جرا اتسعار خاطر عترم اولای فارین فخمتین میرساند که اولیای بوات + 
« عل با نظر نوجه به پشنهاد های مذکور بگریته نظر بارساع کتونی (فرس ماژرر) فبول مبنه‌اید » . 
+ که فرای تظانی بعدهٌ یست‌ردرهزار تفی درنجت تعلیم وتریت عدة کاقی بلین رورس راتگیس 
در تحت ارامر وزارت جنگ دوات طه اران نشکل کردیده دراتظلام راستقرار امتبت عمری پپردآرند » 
« واز حن ماعدت ارلای در لین فختین رورس رانگلیس در اعزام واستضدام این مین ور برداخت » 
ء مخارح لاومُ این تشکلات که متضمن سأععت مالی با این دولت است. یز مرائب مسرت تابی ودرا 
« اظهار میهابند یزاین مونع خاطی ندان میساید که نشکیل یکنده نظامی بابردچه معادل ماهی یست هزار 
« ترمان‌بقبر ازقرای نظامی فوق الذکر درمرکز ترئیب ر تشکال خواهد یاقت . . 
۱ رایع باصلاحات امورمالی درلت طِه ايران پرسیله بسط و توسعه واختبارات کمیسیرن‌مشتلط , 
۰ راینق اریای درئین نخمتن ماعدت و کك بالی وا پرداخت باهی بطق دوست هزار 


1 تر بان برای معارف لازمه جار ید صر اب و درل فر عوعه‌آند متهای عرتوفی ورت سا سل گردیده 


لیب 


۳ 


, ابدواراست چتانکه مرقوم فرموده‌اند دراجرای پرداخت مالاتهای مستقیم و غر متقیم اناع خارجه . 
کییرن منتاط بزودی دوفق گردد و از طرف سفارتین فشیمتین هم در ای باب ساعدت هاي 
« لازمه سیل آ , . 

« او لبای دولت عله ابران این بروزات دودت آمزرا که حا کی از نات صادفانه وتوجه فایل 
« تقدیر ارلای دولتین فنجمتین در ترتی و تمالی اين مملتکت است با نظر خوشولتی و صمییی مینگوند » 
م و اند وارند که از اين بذل مرانتت رساعدت ءمنوی ساغی وجاهد بوده وهمواره از مساعدت و كمك ؛ 


ه در پشرفتب نات حنه ارياي این درلت تریغ تفربایند » . 

. درخانمه از ذکر این نکته نا زیر است که بارعامت ءقررات قراتتی که اسای تشکلات دولت ؛ 
« ظه اپران پر آن است و نظر بنواد مقروه فانون اساسی آين, يشنهاد ها در موقع افتتام مجلس شرراي 
«ملل رستا تصریب رهدیل تجلن خواهد رید » . 

من در بجورد بردم که این خبر توسط جراید روسیه رسید که سپهدار اعظم 

چنین مقارله را قبول کرده است , در آن هنگام قصیده گفتم که مطلع آن چنین بود: 


۲ ثر) که تگو نست راینش هن هیچ نو اهم حمایتش 


۲0 


اقلاب ررس» 

کایته سبهدار بو اسطه نرديك شدن فتون علمانی همدان تارخ ۱۲ شوال 
مطبق ۱۲ .اوت ۱۹۱۱ سقوط کرد وکايينة وئوق‌الدوله تک کر ررز ۱۹ 
صان ماه سفرای متفقن 
از ییم سقوط تبرت و 
امن فرای تلد در صدد 
برآمدندک شاه ودر باررا 
ضراه خود بماز ندران 
بر ند باخود تر با بقخت 
درین یأب دعونی در 
درپار صاحقرانبه ازچبل 
رجال سمل آمد واز 
آن جله سی و پنج تفر 
حاضر شدنئد و پس از 
صحبت از مو ضو عبرأی 
عخفی کر فته شدو از مججموع 


ارد ر وسهن ای 


ی اش سا 

دولت بسفرایمتففین پیز 

اطمینان داده شد که در بابتخت بائند وس رکت نکنند ودولت نخواهد گذاشت قوای 
رل بان برد وارد شود. 


نی 
0 


بعد از نک مهاجرت آغاز شد » چیزی نگذشت که انقلاب روسیه هم درگرفت 
و ساهیان روس تزاری ایرانرا : ترله گفتند و با آزادیخواهان ابران برادر شدند . 


و آونة بودند و من رسب اشاره 


۳۹ 


ریخ احزاب یاس اران 

انجین خفی حزب دنو کرات برایآنها حرف میزدم . یی ازسعتان من این بو دک گفنم: 

« دو دش از دو سور بمافی کگلوی کی انداحتد که او را خفد کتند 
هر کدام نک سر ر یمان را آرقته مکشید ند و آن ید بحت درهیانه تقلا میکر د 
آ تگاه بکی از آ ندو خصم سر زر بممان را رها کرد و گفت اي بیجاده من بسالتو 
ار ادرم و مر د بدیخت نحات باقت , آ نمر د که رسمان گلوی مارا رها کر ده 
مین است ! » 

آری ما آزاد شدیم ر حرب دمو رات آپانی که در تهر ان مأنده بودند و 
بمهاچرت ترفته و با از سرحد باز آمده بودند. حسی, کردند که میتوان ابرانرا نجات داد 
و روزیت 4 بکحزب مل میتواند حکومت فاضله تشکیل دهد . 

تابران موقم شتاسی . من وهیجده نف از زعمای دمو کرات تصمیم گرقیم که 
تشکیللات رهم باشدة حزب را ۴ پبو ند دهیم و کت از پین رفه‌را برطیق ه نظامنامه , 
بو جود آوریم و شروع بکار کردیم .این عمل دره۱۳۳ ری رو یداد . 

کاینة ارل آقای وثرق الدوله تشکیل شده بود , سیهسالاراعظم تازه کنار کشیده 
بود » دوات تیبه.مل و نیمچه از ادیخراه تفرده میشد : یذ متفقین وستحدین برآی برد ؛ 
روسیه انقلاب خودرا مییمود و با سپاهیان کلچاك و دیکین و ورانگل در مرد پود . 
سپاه انگلس مداد را ز بر فشار گذاشته بود . سربازان علمای در جزر و مد خود بکار 
تا همدان بیش آمده بودند و عقب لشسته . 

در اینحال دم و کرژتها شرو ع یکار کردند وبرآن شدند که ازانقلاب روسیه استفاده 
کرده قافة سال قل‌را عوض کنند و استقلای درعین بنظرفی بوجود آورند ودور و بر 
پادشاه و رجال خودرا گرفته از مداخلةٌ اجانب هرک باشد مانمت بعمل آورند و 
حکومتی مقتدر که دیسدر عداخلهٌ اجانب ناچار نشود ایجاد کنند . 

در حان عده‌ای از هم سلکان که از مرح باهم ملجانی بودند دورمرحوم 
ید مجمه کفرق مم خ درد سر بران‌را ارگان‌خود ساخته بر ضدتشگل جرب 
دمو کرات حزب‌تازه‌ای تشکیل دادند و نام آ نرا «تشکللات‌دمو ک اتجای ضد تشکیل» مپادند | 

ما | کثربت داشتیم . حوزه هارا تشکیل دادم کیت خفی انتخاب شد و جراید 
ایران و نوبار و زبان آژاد ارگان ما قرار گرفت وشروع بکار کردم . اما بانهبایت 
تأسف رنقای ضد تشکیل با دشنام وتچمت جلرمارا سد کردند ! ما بادولت ق ار گذاشته 


۳۷ 


ا تفاب ررسبه 

برد مکه اتخابات دورة چهارم را آغاز کند : لیسکن این دو دسنگی واخلان مانم 
انجام این مقصود گردید . 

کابینة وثوق الدو له نیز ساقط شد زپرا مقاو له نام 4 ژویه‌را که سپهسالار امضا 
گرده بود پذیرفت ودوأتین روس رانگلاس آزین معنی نارای ده بودند و در ظرف 
یکسال کايينة علاء السلعانه و عين الدوله و مسترفی المعالك وصه‌صام الساطته و وئوق - 
الدوله از شبان ۱۳۳۵ تا شرال ۱۳۳۰ تشکیل گردید . 

تنها انتضا بات تپران در همان او قات بجر بان افتاد وهردو دسته دمو کرات ش ر کت 
اکثریت بردند و ال یکدسته مییودند و انتخابات را بتعویق نینداحته بودند » جلس 
چهارم در دست این حزب افتاده بود و دولقی که منظور برد بو جود ماآمد ؛ نظیردو ی 
که بدست آ تانورك و بعد ها درآ لمان بدست‌نازیها پوجود آمد . 

دو دستکی مارا ضعیف کرد . انتخابات پراسطهٌ روی کار آمدن دای که 
مایل بحکوست اعیانی قدیم بودند و با احزاب شوحی میکر دند و آنها را قریب میدادند. 
مانند مرحوم مستوفی : علاء اللماته » صمصام السلمابه متوقف ماند . 

قحظی برآثر نفله شدن خوار بار در جزر و مد سیاهیان اجانب وسبل انگاریهای 
یک از وزرای ماه در ايران آغاز گردید . 

بدیتتی ازهر طرف روی آورد » بغداد سقوط کرد »اسبیار «پلیس جفوب, بو جود 
آمد » خرانان از طرف سپاه انگلس اشقال کردید » از اینسو هم طنبان مرحوم 
میرزا کوچلك خان درگیلان ومرحوم خیابانی در آذربایجان و ماشاء نخان وسایریاغیان 
در کاشان و اصفهان وعلات واسوس و دشتستانبان دوات مر کزی‌را ضعیف ساخت ! 

ضد تشکیل خود بخود از بن رفت : ابا دو دستگی زشی بین حزب دموکرات 
انداخت که در بالات و ولاياتهم شوذ کرد و تصمیم عال که افراد دانشمند حزب 
دمر کرات در سال ارل انقلاب روس در جله هیجده نفری کرفته بردند باطل شد » 
هتاکی و فحاشی ودشن کامی جای رفاقت و انحادر! گرفت وشک نیست که اين‌مل يك 
دسیسه ده سیاسی بود که نهتتها بمضی اعبان عافظه‌کار عرك آن بردند , بلکه یگا نگانهم 
در اینکار بیشر کت نرودند ۰ تای کارهم وا داری لیدرهایی برد 6 در سرد علکت 
نشته با در اسلامبول و برلن مقیم گشته میل نداشنند دیگران در مرکر جای آنبا را 


۳۸ 


تارین احزاب میاس ایران 
بگیرند » این شخص پرستی و خود خواهی اساس اي اختلاف را فراهم کرد ! 

در بحبرسهُ خرایی اوضاع وفقر خزانه » علام شکست متحدین و قوت متفقین 
در میدانهای جنلت نیز و دار گردید . حزب دموکرات که اینکث بدون مناز ع شده 
لیکن استخرانبایش"خرد گردیده بود : متحیر بودکه چکند . مسیو «یراویی» از طرف 
لنین بزري با مواعیدی ببار دوستاته وارد جرا شد و از طرف ما و حزب تا 
وجراید ما پذیرانی کرمی از وی بعمل آعد . جراید دموکرات از انقلاب لنين بیار 
مجید میکردند و بدوستی آ ندولت ابدرار بردند » مامورین دولت انگلیس نیز روی 
حوشی عا شان مدادند . مخالفین ماهم از بس مارا چوا داری انلس منسوب ساته 
وازیر اه خواسته بودند مارا متفورساز ند وسیله‌ای در دست داشتيم کد بادولت انگلس 
کتار آئیم و خود و کشور را از شر دولتهای عرمه و عرام فرب که هردو ماه یی رفته 
یک دیگر بروی‌کار مامد و رخراییها می افزود نات بحشیم ۰ ول چه میتو ان کرد 
املتی که عنفی بافی پشتر راغب است تا بکار کردن و تصمیم گرفتن و مردانه با یلك 
عقده روشن بش رفن 1 ... بجاي همه کار فقط ایر._ شد که کايبنه دوم آقای 
و ثوق‌الدوله بروی کار آمد . 6 ای که اسی وقت‌راغنیمت شمرده زمام کارراطوری 
بدست بگیر د که با وم نشرد آزو پس کرفت ۰ اینجا بهدري اسرار تاریخی دارم 
که باید نا گفته عاند » زیرا در صد مقاله هم از عبده نمیتوان برآمد ... یک از انب 
اسرار «شام» است » پله مرحوم احمدشاه کی از موانمی بود که تا آنروز بواسطه 
و جود وعقاید حاص او بتوانستم دوللی که میخواستیم تشکیل دهیم . نه ما بلق هیچکس 
باطرز افکار آ عرحوم نبترانست بطرزي غير از طرزهای عادی کار کند .رلبس دولت 
۱ ماهم تخواست یاجر آت‌نکردکه‌طر زکار ] تاتو رک با هو سو لینی را یشگرد: و اینکار 
یمد ما صورت گرفت .ول بدست عده‌ای قزاق نه بدست عده‌ای عالم و آزادیخواه ! 

درلت و وق الدو له آمد . دو مال هم خوب کار کرد , غائلة کلان و اصفبان 
و کاشان خنم شد . غائلٌ تبریز هم میرفنی حل شود , که دولت سقوط کرد | ودولت 
مرحوم مشیر الدوله بروی کار آمد . 

درین در سال یکضربت دبگر هم بر پیکر حزب وارد آمد و بالاخره اختلاف 
جدیدیجٍ مر برطبعقاید افرآدرراجع بقرارداد ۱۹۱۹ بود بوجود آمد وفر ج و مر ج بحد 

۳۹ 


قرارداد ۱۹۱4 

اعلای خود رسید و حزب دموکرات در مقبره‌ای که خود وافرادش کنده بودند بدون 
شیم و تشریقانی و بدون نذ تر واحترامی دفن گردید | ی 

علت اصل چه برد ؟ عدم تشخیص درست و خود خواهی لدر های قدیم و کمی 
جرأت , بدترازهمه ینک بعد از دایر شدن دولت وئوقالدو له دستهای تابا که چون 
مرده اند نیاید از آنبا بپدی نام برد در انتضابات کت دموکرات دخالت یافت و کسانی 
که خود را جوانان خاص و الق از ما ممدانستند درکارهای ما شربکک شدند وصاحان 
اعان کناره گرفند ... 

قرارداد ۱۹۱۵ که آقای و توق الدوله ۷ انگلیس بشرط پذیرفته شدن درمجلس 
( بعد از نطق احد شاه در مجلس عنیافت پادشاه انگلیس ) بسته برد » در ابرآن مورد 
بحث شد , و هرطقه وحزل چه تندرو و چه کند رو بقرار داد مز یور له ببحرد. 
زار داد مزپور مت محربی حاص نبود » جممی قلیل از دمو کر(تبا روزی از آن قرار داد 
طرفداری کرده بودند ومعی دبگر ازهمان حزب مخالفت نموده بردند . نمشد رس 
موضو ع را بابه و یناد در حزب قرارداد . چنانورفیل از بازشدن مجلس چهارم از طرف 
ج ی که باز ختلط ازهر نع و جنسی بودند لابحه‌اي منتشرش دکه امضا کنندکان آن‌لایحه 
که عاننده ملس چهارم و اکثریت تجلی را حائز بودند بخلاف فقرار داد ۱۹۱۵ پش 
از وقت رأی خود را اظپبار کردند , علت هم این برد که مردم و داوطیان وکالت 
بهانٌ وکلای قرار داد به‌مشیر الدو له نخست وزیرفشارمآوردند که اتلخا بات را پرهمز ند 
و از نو اعلان اتتخایات بدهد » ان‌بود که وولای انتجاب شده برای تبر4ه خود آنت 
لایحه را توسط روزنامهٌ رعد چنانکه خراهد آمد عنتشر ساختند . 

تایبا هترز همه تخلوطازد , صحدت از جرب درمبان نست احزاب هه برخم 
خررده است . دمرکرات و اعتدال و افرادیک مباجرت کرده ودند بتهران باز مگرردند 
اما احزاب بحال اول باز نگشته اند . 


۲ - قرار داد ۱۹۱۵ و احمد شاه 


دلت وثوق الدوله تاریخ ۷۷ شوال مطابق ۱۳ اسد ۱۳۳۹ و ه اوت ۱۹۱۸ 
تشکل کردیده بود . توضیح آ نکه فبل‌ازار صمصاما لسلطنه ر ئیس‌الرزرا بود ودرکايبة 


۳۰ 


تاو یخ احزاپ سیاس ايران 
ار تصویب نامه هاثی امعتا شده بود که اساب کدورت اه را فراهم ما ورد و تیز 
بدگوتی تسبت بها مد شاه وشهرت پول دوستی او ازطرف بعضی افراد ابن کایینه شرو ع 
شده وبسمم نام بز رسیده ود 
بنا بر این روز يکشنة ۲۰ وال 
شاه به‌مبهام السلطنه تذیر کرد که 
ابر لصویب نامپا مضر بحال 
ملکتاست و اسیابز هت و اهد 
شدء سس باوتکلف استعفا کرد. 
طعصاما لته کف ۳ 
استعفا ميدهيم ء شعا مارا معزول 
کندو از نزدشاه ب رگشته در هت 
رزراداسانر ار فقا گفتازطرف 
وزرا بنظمه و قرافعانه دستور 
انم کف کد حححخربت نظامی 
مرقری و آمد و رفت شبها آزاد 
خواهد بود ر در ان جله 
الفای کایتو لاسیرن و لو امتیاز 
لانازوف نیز صویب شد .. 
تاه شا 
تا هه اون که ات سا ۳۱۱ 
شاه میفرمایند - تا وزیر نبتید 
ور ستتاسی ا فرکقا یل ارآخوشامفرانت وش داویی ها سامت از رین تایه 
تلفون شد که حکومت نظامی برقرار باشد تادولت جدید انتخاب شود و ادارة ررزنامة 


ایران تلفون شد که روز نامة فردارا منتشر نسازد واخاراخیرهیشت وزرا را چاپ‌نکند. 
شاه و وق الدو ثه را احضار کرده ریاست وزرا را باو تکلفب رد و او بر در روزه 
وزیراش‌را سر نی تموداول دولت صمصام ال اطنه هرز خودرا فیر ستعفی مدانتند . 


۳ِ 


رارداد ۱۹۱4 


و 


عمده کاري که و وق الدوله شروع کرد من اقاد که ار اه دا 
و دسته نندیپای ساسی تقرباً از زیر بار بجازاقی که مستحق بودند گریخته و ابنمعنی از 
لحاظ | مظأنات اجتماعی موجب نگرانی بود . 


پا _ 


۰ - کميتة مجازات در ءال ۱۳۳۵ - ۱۳۳۵ در تهرات بویت اپوائتح زاده و عنثی زاده ر مخکوع ر 
عماد الکتاب و مپ راعلیاتبر خان اردافی رز رقداللطان پرحتمقای خان خلشالی زر گريم دوات گر و 
اجان الله خان ز خی لله رسد مر یی زر الیر جان رعرهم تشکل کردیده برد , این کمتها تجمنی برد 
سری و بدرنآ نکه‌مرام عمش و که کاه جزبی داشت باشند؛ فقظ پانکای فعناو ت #یصصی و جس و طن‌در مت ر عداوت 
بآ خاتان کیور که تشخیص آن نیز با خود ايشان برد . تشکیل شده ر جر نهایت تهامت ر خجاعت ر کال 
امحار در ر هم کرد آمده و باشتن افراعی ازهدر طنان که +ررد سوراظن کیته بردند عرم کردند » نعت بپار 


فیر را استعیل ارب رليي آتار غه وزارت بالیه‌را که آماوری سفارت پرتانا رفت ر آید داشت ررز 
روئن بقعل آرردند و گقه شد که فتل این دص تحريگ مکی ۱ زاععنای وم رزارت‌ما یه بر در یل ازانه‌ماد 
کت تزنط کریم ررشد الاطان و یکقر سبد مر نی شی نم اورا کته بودئد و چرن این قتل اثر سولنی در 
جامعه نشید ر حرف شخص ممئول بیقام‌ار حنصوب شد ترورب‌تها چرات بافته و دیگرانرا که ازارضاع 
ناراطی ب‌دند با خود همدست کرده کمتهرا برجود آوردتد ودومین ئتلی که و اقمشدقت لکریم فرانگرمزسن 
اين کیت بود و احمد شهرپرر در باریخ خرد مینو ید که < «رشیداللطان ق نل کریم برد رگفته بو دک هکر یم 
سه هزار تومان مزد قتل اسبییل خان را گرقه هزار تومان ببس و رفقیم داده باقی را ود برداشت » وایز 
گنه شد که کر یم درسقابل تعمییات که گردن ؟ قس اسرد لهذ! اررا از میان برداشنند . سومین مقتول 
کته بدیر ررزنانة عصن جدد متن الاطه بودو چهاربین یل میزرا محسن برادر صدرالتطما درنت 
بر توق‌آلاو 4 بودم :من کننه تخب الدرله عضو وزارت »اله بود و درهریات آزاين قتلها بانه‌ای باعارات 
ناه و اون ارلانن سفن لخد تاه عیغن.: 

متوان گفت که اگراین‌انجمن مکی بحزب وعرامی ببیرد رنقشهٌ اصلاح طلانه و اراد فعال وفاعتلی 

مد اششه بمد از سقوط؟ا بيهة اول ر لوق‌الدر له متوائستند درلی بروی کار باررند , چه‌تاقل از قتلخی الدو له 
اذکار عصرمی پابتخت وحزب دموکرات بچشم رضابت باععال انا تاه یکرد وشاه هم از آنها رحعتی 
مداشت , وی حضرات بعنافع کر چك اداری ک بینی از اععنا باي بتد آن بودند فانم شده افتل منتعب. 
الدرله که جوانی فاسل وقنال وخونی سایفه برد عناوم شد که آقا بان الب منافم این و آن میاشند ء اعا چا 
خر د آنها عم دریانة مربرط باين فتل دلایل قانم گنده و حساس تاررد بردند و نوشته بودند که انجران 
(بتبه درذیل صفحا ۳۴) 

۳۲ 


اجمد شهر بور مبویسد : د۲۹ شوال افر اد کیت محازات که بتدر مدرک نبنهای 
شدند مگر م کال الوزاره » که هنوز ناخوشی‌عصالی مشارالیه رفع نشده برد . در روز 
هر او رشان بدا ی در ار مدای 
ی سای | گس ور شین فا شش هرا تبنم 
وه ها رت موی ور را 
زاده را حکم پانزده سال حبس مقید وتبعید بکلات دادند لیکن در بین راه سعنان ودامفان 
که مخواستند فرار کنندآ نهارا تم باران کردند . عحاد الکتاب و میرزا عل! کرخان را 
عکوم به بنج لا رد ردو ای افاد کا هتوی درس امه 3 تط 
0 .۰ 

مق ی گوید : من عوفق شدم دو نفر از افراد باللسه یی تقصیر این کیته را که 
دست بقتل نبالوده بردند پوسله و همراهی مرحوم تصراتالدو له درترد دولت شفاعت 
با پدرش ۵ واز دمو کراتمای باسلك بود نیز سمی کردم وحتی قبل ازتوقیف 


( یه ار ذیل صفسة ۳۲) 

درسدد برد که خیاتهانی سمل آورد و حتي‌نگفت بودند شیات که مقتول بیرم‌آن فصاص یل اوچنایت شده‌بود 
چه بر از چه 4ج بوده است 1 بتابرین من دو دوزتامة نو بهار که ار کان کمية دبرکرات برد مثاله‌ای برد 
کمية مجازات. که بست همه از تدن ناشن ملرزید نوشتم وآنهارا سخت ملامت راتفاد کردم و حضرانهم 
در بيانية پالا که جر اثیات گناه مشنب الدوله تشر دادند گقتد ۵ ممدیر نوبهار جابه دگ‌گون برشیده 
است ۱» و یش ازین جرنت حمله نگرداد » بعد از حبله تویهار درلب وفت نز جرئت باقت م شاه امر 
کرد که نظبه آیانرا دمت‌گیر سازد رز چون آبرادی از آنها ودرا یج برای‌جلب و جه ورلت معرنی کوده 
بردند نظمه ترانت هبه را دستگر مازد» لکن شیفات ر تهديداني که برزرا ربازپرسان ورژسای یه 
بهو اداری کسته سشد مأتم برد که در تحقیفات پشرفت حایی پسمل آید ر درکاینة همصاماسلظه غالب 
آنها مرخ شدء پردند. اما و موق الدرله باردیگی همه را دستگیر کرد واز تعقینات فیلی تبجه‌گر فت, پعضی‌را 
اعدام و برخی را سی نود . 

و هه برع تاره کی نز کف : 


۳ 


قرارداد ۱۹۰۵ راحمدشاه 

او باو یفام دادم که بیاید بحانة من تافکری برایش بکنیم ول او از سوه فا و خون 
کرفتگی توجهی باین پیام نکرد وپس ازتوقف نیز عکن نشد چاره‌ای اندشبد . 

بعضی هم موفی بعرار شدند مانند اجان الله خان و سید مر تصی و غر هم 
و این اقدام باب ترور ومردم کشی‌را که در آن اوقات رونق گرفته وجعی یگناه مانند 
م مرحوم استوار » و ,صفا, بدست مردم کشان از بین رفته بودند و کاری دامنه دار 
میشد مسدود ساعت . 

دیگر جلب و اعدام ماشاءلله خارر و پدرش برد که در میدان توبخانه (سپ 
حالیه) بدارآو بخته شدند ودیگرقلم ماد و جبعلی و حضر قلی درد و رضای جوزائی 
طاغي برد که بدست مرحوم سر ارچتگ در اصنهان صورت گرفت » راین اقدامات 
موجب اپجاد امنبت و مقدمة املاحانی شد که هرگاه دوام کرده برد و تا امروز باقی 
میماند دچار مصائب تاریخی گذشته وحال عیشدم . 

رل کویا راست است که ابران نفرین کرده اسست ا 

این سعن خرافی وی بثاد وقتی که باسبر تاریخ مقابله میشود جای بجای بخاطر 
شخص متفکر خطور میتماید | 

و وق الدوله درسال دوم حکرمت خود با تفاضا های جدید که راد انقلاب 
روسیه بود و اهل فکر میتوانند علت حقیقی آنرا در یابند . مواجه گردید و آنب 
تقاضاها همان برد که تصورت قرارداد بدولت ایران بشنهاد گردید . 

اوضاع ابران خطر نا بود » هنوز جنک ب الملل خانغه نیافته نود . عنمانبها 
واردآذربایجان(قفقاز,ابروان ویا کر )شده بو دند ودولتبر انا نزعلاوه‌یرطی جنوب 
هر ایازهندبه خر" سان‌واز برلتهر ن‌بهمدان‌وار دک ده ودرحدو درنجانو ففقازاعامهاتناس 
بدا کرده بودودربندر انزل نیز مهمات کرد آورده بودند و از حراسان نیز قصد داشت 
بخاك ماورام سر عزرپش‌روی؟ند , جنتلك بنهح متفهین روی بانجام یاقن بود و آنشی‌از 
لوبنام بولشو يك درعال ایران زبانه میزد » بنایرین درذیالقعده سال۱۳۳۷ مطاق‌دسامی 
۵۹ بن دولت ايران ودولت بریتانیا فرار داد معروف بسته شد و نتیجه‌اش این بود 
3 مالیه و تشون ابران زیر نظر معلمین و فرماندهان انگلیی قرار گیر ند ور شرت 
متحدالشکل شدة ژاندارم وقزاق یکصورت‌در آند ودوتفریي ۰ر متا اسمیت, برأی 


۳۶ 


ار ی اعراپ سیاسی ابران 


اداره حاله ودیگر ۰ ژّنر ال دنکن ۰ برای ادارة قشرن وارد ابرار سب لد 


هو 2 


سلطان )حمدشاه چندی بود برامور ِ خاصه درعزل ولصب حکام ایالات 
مداخله مسکرد و فوائدی منظور عینمود و برسر این قبیل موضوعات شکرای ین شاه 
و و ثوق الدو له بدا شد ‏ خاصه پس از ۰ ] بح نام مر کرد که وا السلفنه دال 
خحراسان احضار شده ۳ 
واه اده نهر وا! اد 
ایالی خرامان تامزد 
و کسی لگردد؛ وثوق - 
الدوله در ار یاب 
مقاومت بخر ج داد ؛ 
زبراقوام السلطته در 
خراسان افداماتب مقد 
و موبری در آمت و 
تلم رطع اشرار کرده و 
بملاو ه با آزادسراهان 
وحزب دم رکرات‌هفکر 
شده و آنا را بخویش 
متمایل‌ساخته وف ول 
اقا او داش مه 
این‌شد .مر ۱ آخهای: 
مرک زکتفرانسی بخلاف 


۲ ر توف آلدر له 


در مدرصه وله داد ند 
و اغلامیٌ هم درین خصوص منشر مکگردند و دمرکراتها و سایر طبقات علما و 
اصناف معهد نیز تلگرافای دابر بر ابقای قوام اللطته عرکز مخابره کردند و جمی 


۳۵ 


نزارداد ۱۱»؛ ء واحمدناه 

از علما و اعان واحرار تهران‌را در تاگراف حضوری خوابتند و بالجمله شاه درین 
هتکامه شکست خورد وسا کت شد » اما کین و لوق الدو لهرا درد لگرفت . 

بعداژ انشار مواد قرارداد درجراد تحر کات شدیدی بر ضد و وق الدو له شد 
وجمعی از دموکراتهای ضد شکیل وسایر آزادیخواهان که مرکزشان گاهي خانة حاج 
آماح‌جمه1 <و ی و گاهی منرل مر حترم برد <سن مرس پودشبنامه ها و مفالات 
شد بد اللحی بر ضددر لي منتمر سا ختند و کفته شدوه ساطان| جمی گام نب با آنپاهمداستانست 

روزی براي کاری فرح آباد مير فنیم : در دم در و ازه سر ان سر جادة دوشان ته 
فراق ترارل مقصد مارا لحقیق کرد و در سر زاه فر ح آیاد یز قراول دیگی سد راء 
گردید و چون کفته شد باهشت دوات کار دارم مانم تشدند و مد از آن از رئبی 
دولت ترا سثوال ک دم معلوم شد شاه افراد ناراضیرا بقصر خود طلیده آمارا عخالفت 
او هه ریت مه نف کیت شد که مرای امضای قرار داد حق‌آلز ه‌میخر اهد و 
صریم‌یگوی که شاپول گرفته‌اید واعضا کرده‌اید :من که پرل‌نگر قته‌اچر اامضا کنم ؟۱ 

اين صحیتها در ميان خراص ر تردیکان درل گنته میشد و آنچه شکک ندارم 
اینست که شاه مردم‌را عخالفت و وق الدو له ترغیب مکرده است ! 

دیگر آ نک و ثورق الدو اد حواست اتتخا بات دور چپارم را ۸ قسمت پر ان 
دوکایینه های قل انتجام شده بود پپایان آررد ول تاه جدا مانم اين امر بود , حتی در 
کاشان حروع انتخانات شده بود. شاه ماشاء الاه حان را > هنوز احضار نشده بود 
مأمور کرد که انجمن نظاررا بپم بزند و حا کم کاشان ر؟ ثبز احضار مود و یک از 
در باریان را بحکومت کانان متصوب کرد . 

دیگر مستاه قر )فانه برد 5 بعد از انقلاب رو سه در سنه ۱۳۳ در صکاره 
+ستوفی‌الممالت بس از آنک رضاخان رئیس فرج تير اندازان مدات. بتحريك 
۰ ستاو ا سلییکی ۰ از صاحیمتصیان تزاری قز افتعاته را محاصره کرد و ثر حش خواهد 
آمد, و حرکات دیگر و شرارت قزاقان در کوچه وبسازار , دو لت شواست سم قر ای ر | 
عرض کندو فرمآناترا تغییردهد وریاست‌قراقخانه وا یکنفر شاهزاده ایرای,ظاهر زصرع - 
الدو له بدهد . ثاه راضی شد و دولت هتوفی سراین کار سفوط عود ودرین رقتهم 
و وق آلدو له هرفدر مدخواست دسته هائی از قرای بو جرد بفرستد و هبراه حکام 

۱ ۲ نقل از تاریخ احید ثهر برر صفحة ٩‏ لد دیم. 


۳۹ 


تارین اعزاب سای ایران 

و لابات و ابالات بجا های دیگر نیزقراق مأمور کند باز شاه زیربار میرفت و بصاحب 
مفصبان‌قراق دستور رد میداد | 

مچنبن و وق الدو له مبل نداشی هشاو ر )لمما لگ وزبر عبارجه را مأمور 
شر کت درجلی صلح کند , اما شاه بقدری درین پاب اصرار ورزید که ناچار مشارالیه 
بدین "عت مأمور شید و داستانهانی متعائب آن درف سك رو بداد که جایش دراین تاریخ 
نیست و کار بجائی کشید که روزنام؛ نیمرسی ايران سرمقاله ای رخلاقی شاه بکنابه 
انتشار داد و ایرآن را دید صاحب و پیچاره. خراند و مین مقاله موجب شد که چند رو 
روزنامة مو بور که کید بر مت آقای مانکز ادن بر آدر موّلفب اداره مبکشت توقیف گردید 
و نز کانی از دوستان و ئوق الدو له باو بشنهاد کردند که شاء را از میان بردارد. 
و مشارالیه جرأت چنین اقدامی نکرد با صلاح ندانست و عل ای تحوکان جواب داده 
بودگه راه قانول برای خلم شاه ندار م و وقایم یعد مدثل ساخت که هرگاه و وق الدواه 
باآن دناغ کار که داشت بای ام موقق شده برد بسیاری از فجايم ی مانند و بلیات 
تاز یخی تصیب ابران بلا دیده مشد ۱... 

باری درهمان اوقات اوایل سال۱۳۳۸ شاه مصمم شد که بسفرق تگستان برود و 
نصر ج الدو له وز برخارجه‌نیز با او همراه شد و پاسلامیول رفته با بدرش‌مجمدعلی مرا 
۶ بمد از انقلاب روسه و ارد اسلاءبول شده و اقامت جسته بود ملاقا ت کرد و در بار 
خلافت ازوپذیرایئی کر می‌کرد و شحزیك) چدینام! اساطنهسفیر آیرانکه با و ثوق الدو لهو 
نصر ةالدو له بدبود ازوزبرخار جه پذیرائی سیارزشتی کرد ندوحتی درروزی که‌شاه بنهار 
دعوت داشت و مهمان سایطان بود وز بر خارجهو کتفر همر اه ا کلیس که زد هو کب شاه 
ازتهرآن عزعت کرده بود دعوت شدند و مقارن وف نبار از فصر سلطات با زگشتند ! 

*#سچنین صمد خان ممتاز | لسلطنه سفیر بارس خواست بازی حعشام السلطنه را 
تجدید کلد و بارواط زیاد و خصوصتی که شاه با صمد ان داشت احتمال دارد کد 
از طرف شاه یز انگشتی بش زده شده بود . وی فصرة الدوله دست بش زده صمد 
خای را ازسفارت کری در پاریس عزل کرد و در مهمانخانه‌ای 5 منزل داشت سفارت 
ایران را باز کرد و برق ایران‌را ربا عود , معذلث صمه‌خان دست ازتحر یکات خود 
بر نداشت وسیاسیون پارس وجراید مرا هدست کرده بوزیر خارجه و بدولت ابران 
حلاتی بعمل آورد وببهانة عفد قرارداد دولت را طرقف تعرض ساختند وحی نوشته شد 


۳ 


رارداد ۱۹۱4 . بر احمد شاه 
دولت ری ایران صمسام ال اطته است که هنوز استعقا تنداده است ! ودر نتیجهٌ این 
صعیها ازشاه هم پذیرائی خوفی درپاریس بعمل ناهد رمأمورین تجلس صلح نیز پمین 
دلایل کاری تکردند و رسوانی بررسوای افزودند . و يك کلمه از دعاوی ايران در باب 
خسارات وارده ازجنگ و برهیزدن ببطرفی این علکت پیش نرفت کی اعتنای نکرد 
و اینهمه دناله بد ادائی اد شاه و تتبجه اختللاف نظر بین آو ورئیس‌الوزرا بود | 


رده 


بت 

مو کب شاه از باس شدن رفت , بدیهی است درلدن دیگراین بازیها و دسته 
پندیها عکن میشد ‏ از رجال بزرگ ايران ناصر الملک آنجا بود , شاه وم کب ا و که 
وزبرعار جه و تصر جح السلطته موی شاه وسایر دریاربان باشند درمهمانتحا نه جلی فرود 
آىدتد , اتفاقاً لا اطافیحکه مقابل اطاق‌شاه وافع شده برده ار طرف مستر جر چیل 
راستة سفارت بر بتانیا درتهران 6 آنررزها عرض شده و عضو وزارت خارجهةً للدن 
بود اجاره رفته و مستر چر چیل در آن اطاق سکونت داشت | 

من آزچند تن همراهان شاه شنیده‌ام که روزی که تا بود شبش شاه ايران در جلس 
ضیافت پادشاه انگلستان در باب قرار دادیکه ین دو لتین ملعقد شده است صحبت کند . 
بعد از آن که صورت نطق بادشاه انگلتان را برای شاه آوردند و قرار شد که جوابی 
تدارك ایند , شاه ازتصدیق قرارداد وحن قول آن سرباز زد و گفت : کسانیک پرل 
گرفته‌اند تصدین کند » من هرگز تصدیق تخواهم کرد ! 

این جراب :ساب برشایی خواس همر اهان شد . به نصر ع | لملطنه منوسل شد ند 
وفایده نبخشید . عاقت فاصر الما را یش کشیدند واو نز هرچه دست وپا کردبجائی 
سید بالاخره چواب ساده انک در جراید منتشر شد تدار لك ک دید که مقادش این بود : 
« در باب قرار داد علکت من کشوری دموکراسی است و باید این قرار داد عجلی 
شورای ملی ارجاع‌شده بصحه برسدء آقای لقمان الدو له مبگوید : من در سرمیز حاضر 
بودم که عدازیادشاه انگلستان شاه نطق خودرابعبارت «مملکت دعو کر اسیء رساند . 
خامی پهلوی من بود عصبانی شده بدموکراسی بد گفت ! 

گید : بمد. ازیر_ شب ناصر الملک بشاه گفته برد : کارخودترا 
ضایع گردی ! 

۳۸ 


تاریخ احزاب مپامی اران 

معلوم زیست احد شاه در ابلمورد یا در بورد دیگر گفته است : ار درسو بسن 

کلم فر و شی کنم بعتر است تادر جنین مملکتی باذشاه باغم 1... 
۳ - سقوط و وق آلدو له 

اختلاف بین شاه و دولت کرئاه نشد . شاه از سفر با ز کشت , دولت هم در کار 
خود مستقر بود . اما باريك یینان دریافتند که کار فرارداد سست شده است , خاصه که 
دول متفقه ماد فرانسه و امریک ۳( از فرار داد ایرات و انگلیس تاراضی بودند . عن 
خود از زیر حتار امریکا دریک از ملاقاتها شنیدم که میگفت : «فراردادرا بهم بزنبد و 
دولت انگلیس را جواب بگرتند آنوقث بدولت آمریکا مراجمه کنید , فرل میدهم 
هرقدر بول تعواهد شما خراهند داد و مستشار هم میفرستند و ماله و نظام و عیادن 
شا را اداره خواهند کرد » وزير ختار این خطابه را موفمی که سد محمد کر وجعی از 
تاراضان در سفارت تایه امریکا ملاقات سقیر رفته بودند بان کرد و من خود 
رد او بردم . 

چنانکه گفتیم ۱ آر میتاژ اسمیت ک یک ازرجال بزرك و دا نشمتد انگلس‌بود 
برای مطالعه درامور مال ايران و تببه رطرح وراندازها ( پروژه )های دای طلیده شد 
و وارد ایران گردیدو طرحهای مفید ؟ه قالب آنها بعدها مورد پسندد کتر میلسپوقراریافت 
نوشت و تبیه دید وکار مماملات لقت وحاآمای بيچیده وعفب افتاده واختلافات درهم 
و برهمی که با کیانی نفت ابرات وانگلیی در میان بود تحت مطالعة ار قرارکرفت 
وبا مسافرتیک بعد بلدن کرد و کار محا که با کار کنان کپانی نفت کشید . آن اختلافاترا 
تطم وفصل بود و تجد ید نظری هم توسط آرمیتاز امیت در تمرغةٌ مرگ ایران بمبل آمد 
وروز ۱٩‏ جادی الاخره ۱۳۳۸ تعرفه آی از موب کبیون مختلط انگلس و ابران 
گذشت که عوجب آن تعرفه درسال تخمینً پانزده کرور تومان و حدا کثر پیست و پنج 
کزور عاید دولت ارآن مشد . 

در روز ۲۱ ایتیاه مطالعات فیسیون مطالمه درآمر نظام مر کت از افر اد انگلیس 
وایرای تحت ریاست ژنرال دیکسی عام شد و عوجب ملالعات مد کورتشون‌ایران‌ازین 
ببعد متحدالشکل‌خواهد بود وه آنبپشتاد هزارفربالغ خواهد گر دید ا<مدشهر یور 


۳۹ 


سفرط کامته وروی الدو له 

گوید : که صاحیمنصبان انگلیس تصمیم داشتند که صاحبمتصبان تشون ایران از درجه 
سلطای بالا اید انگلسی باشند و ایرانیان تارتة تایب اول بالاتر نباید ترفیع یایند » 
و تج مطالعات مذکور در ورقه‌ای نوشته شد که تقدم ریس الوزرا شود بدون اک 
ذکری از وزیر جنگ میان آ ید و لوسط او راپورت تقد دوأت شود . 

این‌مقدمات باعهشدی دوتن از صاحسقصان ژاندارم ابرای عضو سیون عتاط 
اعتراض کردند و رایررت کیسون را امضا تکر دتد و خار ج نف و ری 
کلنل فضل الله خان از صاحبینصبان تحصیل کرده و جرب بود و در انگلستان تحصیل 
کرده واز اتدای تأسیس ادارة ژاندارم داخل آن ادارء گردیده و بدرجة کل (سرهنگی) 
ارتقا یافته بود » این جوان پسب اهتنا نکردن ورف رورت لبسیرن مورد اعتراضش 
وزیر جنک فر ار گرفت وآزیفرو روز اول خمل ۳٩‏ جادي الاخره بعد از ظهر در خاته‌اشس 
خرد کشی کرد! 

در اواخر این ماه ماحنتصان انگلسی ادارة ژاندارمری را ضبط جردند 
اسف ادارم قافتا نهر نب طط نوا | تج هو ال در نم آقتانه را 
بانك شاهنشاهی باب دولت ابران میرداعت -ادارة مز بور زیر بار نرفته و صاحب . 
منسبان جواب دادند که بربگاد فراق متعلق بشخص اعلبحضرت ثاء است و بدون 
اجازه شاء تحویل کسی نخواهيم داد . 


و ی 
۳ # 


حزب دموکرات بعد از عقد قرار داد میتی بر عقاید اساسی علکتی بر دو 
فریق شده بودند . 

علت اصل آن بود که روزنامةٌ ابران در آن اوقات لحت نظر و بدستور موف 
این تاریخ نوشته و اداره ميشد و مرا عقیده آن برد که باید مردم را در نوشتن عقاید 
مرافل و مخالف ۲ زاد گذاشت و افکاررا سانسور و حین نکرد و در روزنامة ایران 
نیز این سلیقه را مجری داشته پردم ومقالايي برله و برعلیه قرارداد انتشار دادم . 

جنسی از اعضاء هت جرب دمو کرات با این ملیقه مخالفت کردند و در روزنامة 
رعد ییا نیه‌ای مبی‌برمو افقت قطعی باق ارداد و تفر یأعخالفت من که همکا رآنبا و عط رکیته 
بودم انتشار دادند. و ازینرو افتراقی در عبت تولید گردید و رئس الوژرا خود علی 


۰ 


اصل ایجاد اي افترای کردید و باتیجه از وای حامية ار کاسته شد. 


احمد شهر بو ر در ثار تخ خو د صنو مد : 

نماین حزب ددرکرات تفرفه حاصلاست , بکدسته برگردکی ملك الگعر اء مد پرریرزنامة ابرآن» 
۰ اچتماع‌دار ند ردسته دیگر بر کرد ی میر زامجهد حسر. عدر الی لاجر 5 سید محمل لد یی +ورقس‌الوزوا ۰ 
3 ما بل دسته اتیر ات . علت نهر وه اززمان مد تر ار داد دو لت ابر ات بادو لت اکلاس ا اد د نف 
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دولت وتو ق‌الدوله ۲۰ فاسید ضیاء الدین را با هستی با کی فرستاده ودتا 
عقد قرار دادی با دولت آذربایجان قفقاز متعقد کند ودر باب حمل و نقلو تجارت رسایر 
ابور اقتصادی ومناسات میاسی وعبل اتباع طرفین پیمانی بیندد . 

در ماه شعبان مطابق ۳۱ حل (۱4۲۰-۱۳۳۷) سید طیاءالدین نظر بابنکه 
قرار دادیرا که با دولت با کو و حزب مساوات بسته و عرکز فرستاده بود امعناً نیده 
و دیر کشیده بود » از با کر وارد انزل شد که توسط_تلگرافی مقاصد خردرا حال کند 
و انجام دهد , وزرا برای اینکة در بمضی مواد نظریای داشتند مشاراليه را مرکز برای 
دادن تو ضیحای احضار کردند و دولت کسیول تشکل داد که در امور یمان خاصه 
مسئله کر ای عال التجارة عوري از ايران بارویا که هفت مقایل کرابهٌ عادله تعسین شده 
بود گنتگو کنند وهمچنی در باب ما که انباع ابران , خلاعسه سید <یاء الدین مگفت 
که من اعتبارات تامه داشتهام ‏ علاوه براين هد اقدامات خودرا برئیس‌الوزرا تلگرافا 
اطلاع داده‌ام واشان تصریب کرده‌اند دیگی تشکل کیسون برای یعست ؟ ودرین حبن 
بالشو یکها وارد باد کوبه شدند وقرار داد مذ کور کان‌لم یکن وزحمات چندماهه هدر شد! 


و 


درین حین واقعهٌ عده و مهمی رویداد که بناد دولت متزارلتر گردید و آن 
حلهة قثون سرخ بود بایان و ورود سرباز بانزی . فصیل اک بعد از استقرار 
دولت ساویت مکرر از طرف لین بزر ۳ب توسط تروقسکی کپسر خارجه تلگرافانی 
و مواد عهد نامپائی بتهران بوساطت افراد و عابند6ای ارسال شده برد ؛ ول چوت. 
مرداران روس مفید مانند کلچانك و دنیکین با دولت ساویت در خاربه و کشا کش 


اِ* 


سعوط وا یله و لوق ابدرله 
بودند و متفنین با آنها ظاهرا مراهی داشتتد» دولت اپران عابند6ان ساوت را درست 
ند برفت و به یشنبادات مز بور وی ننهاد . وففط حرب دمو کرات‌وروز نامه دآبر ان 
و .لو بهار . که هردو بقلم من نوشته میشد ازفرستادگان روس‌تقدیر کرده‌نسبت با تهب 
احتراماتی قائل شده بودند » امادولت ودولتبان حضرعایت چانب شاه ودولت بر انیا 
روی‌خوشی شان عدادند . 

3 از رأیورتهای و اصله از با گو معلو م دولت رز تون فاد نت 
اس و نز شکست دلیگین و رففایش عفن گردید و تانگماتی که دولت ساویت از 
آلمان رات ون ی که کته وا کرمرسانت رشان 
روس سفید درمان امواج بحرخزر وشنزارهای ماوراء ق ات و 
کثع فراری با مهدات بابران ناه آورد. 

درین رفت دولت و نو ژاله و له کمن عسکو خابره کرده و تقاضا کرده بود 
که حاضر است ؛ قراری با دولت ساویت بگذارد . 

س از این تلگرافی ازحکوت ماویت رسده برد 4 صورت , یادداشت , 

داشت و مفادش این بود 5 : «دولت ساویت از دولت تقاضا دارد که قوای ! نگلیس را 
از خال شود خار ج کنند و الا قوای ساوبت نایار بایران جله خو اهد کرد ». این خبر 
در ۲۰ شعبان ۱۳۳۸ در روزنامة ارات منتشر گردید ؛ درهبین احوال هم حگومت 
مساواتی! با کر سقوط بافت و قرای سر خ از را تصرف کرده سر وقت دوات 
۱ ابر و ان » شتافت . 

ازین تاریخ ثمرضات قوای سرخ بسواحل وسرحدات اپران آغاز شد » ودرین 
بین سایر کشتنها ر مهمات و فراریان روسهای سفید از سرحدات و بنادر بحرخزر دسته 
دسته بایران پناهنده شدند وقوای ! تگلیس و بریکاد قزاق ايران نیز در رشب و انزل 
وغازیان متمرکز گشته مننظر وقایسم بودند . 

روز ۲٩‏ شسان ۳ زود دوازده کشتی جنگی دولت ساویت پندر 
ای یه واستحکامات قرای انگلس بود مباران کردند ومفداری‌خارات 


کت آفرن مان فا وا او ان ۳۶ نام حز ب «عارات» رلدرآنان مد 
امین د سوه لزاده ردیر قدیم آپران نر بو ۵ . 
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تارینغم احزآب -یاسی ایران 

پاشه آ او اردسا هن از زویا فت با مرن برغ ار ان ای ی درها ما 
شسته بسوی ناوگان مهاجم شتافنند و علت عبارانر| جویا شدند . 

از ا نوف تام در باسالار جواب داد که مابطلب کشنها و مبمات دنیکین و اتاع 
او آمدهء‌اعم و نیز میل دارم بروی انگلیس خاك ایرانرا تیه کند . 

مأمووین تقاضای عدم تعرض کردند و مهلت خواستند تا بامرکز درین‌یاب گفتگر 
کتتی قرلا سالای هلت دا تون جر ی تگذفت کر اوق آعزضرت درفر ارستای 
مشرق غازمان باده شدند و سوی غاذ هان بیشرفتن گرفنند . 

وروی انگلیس که بسرکردگی ژنر ال دنسترویل تا با کو پیشرفت کرده وا کنون 
پرشت ععب لشسته بود. و صلاح عیدانست با فوای سر خ در ایران عجادله برخیزد 
وازحیت میمات و نقرات نیز خحودرا ضعیفتر آزحر مب میدید و دولت ايران نیز چنین 
حقی‌باو نداده برد - ازغازیان واپس نشست و شهر وشت باز کشت وآنچه روس سفید 
آنجا برد با هرندر مهمات که توانست باحخود برشت برد وقواي سر خ بر آثر وی پیش 
آمده انزلی و فا بان‌را بدست گرفت . وعاقبت نیروی اتگلیس و قوای قزاق ایران 
گلانرا تخله کرده عنجیل و قزون رایس آمدند . 


ار 
سب 


میررا لوچک حان زعیم جنگلیان که در قرية , پسیختان » پسخوکرده بود. 
فضارا خال یافته وارد رشت کردید و باحزیکه از بلشوبکهای ایرانی و قفعازی وروسی 
سرانجام یاته بود اتعاد کرده ادارات را از مأمررین دولت خالی کرده خود متصرف 
کفیت ‏ و رزودی ماز ندر أن ر | لو تصرف کرد و ان تعکر مت خی رش‌داد ور 
پاههای ار با فان شتا اي یقرت وی لت ان را نظر بعقد قرارداد 
عبر رلی قلمداد کرد . 

دوت ابران خردرا دچار مخمصه بزر ثی میدید » من دوسال بود بارتیس‌الوزرا 
در بارةٌ شرفت دولت شوروی بحنهاً داشتم و بعد ازوصول مواد و گانه که از طرفب. 


 (‏ پید در زیان کو مت مثیر الدو له بار۱ 3 نماد ه عیر ز | لو جلث اجان 1 احسان الاه جان دررشت زدر خرردی 


هم کرد و دستةٌ حودرا بر گرفته مجنگل تاه برد . 


وس 


مر ی 
لین ر ترو نسکی بایران رسیده؛ بود ناو می تندم که هررطور هست باب مجامله و مکاته 
با مسکو باز کند ویکار هم اين دعدمه اثر خودرا یله وک یله ند 


۳ - مسمد حن مرا فایار رلبهد 
دررمف مقدم : طرف چپ فحاقه | گرسپهدار وزیرجنگ ؛ طرل رات نوق‌الدر له تصترز ر . 
مفرورمیرزا وزير دریار , صارم‌الدرله بوزیر خارجه ۰ مرحرم اج فخرالملك اردلان ء عدة دیگر 


دولت در این باب خیل سس افتاده است ؛ درلت سد از واه انزل توسط نصر خ الدو له 

که هنوز با شاه در بارس اقامت داشت امجراض شدید و شکابت مقصل بجامعة ملل 

فرستاد و نیز دستور داد که بوسیلٌ کینهالك بدولت ساوبت هم مراجماتی بکنند . 
روز ب شعان از چچرین کسر خارجة ساوبت تلگرافی در جواب تلکران 

ماء فیل دولت واصل شد و در آن تلگران گفته بود که : همان قسم که در ۱۹۱ بوذیر 

عتار ایران گفته ام حاضرمم با دو لب ایران باب مودت مفتو ح سازعم . و هم در روز 

۰ مين ماه تلگراف مفصلتری از کساربای خارجه « چچرلن » بدولت رسید و از 
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تاریخ احزاب ساسی ایران 
اقدام دریاهالار دولت ساوات لقریاً عذر خواسته وگفته که این اقدام بر ای استرداد 
قوأی خحصم بوده است رنه ما متوجه دوستی دولت ابران بوده وقلا در-۲ دون 
۵ نز بوسلهً آروتسگی کماربای خارجه آنعهد ۱۸ باده بدولت اپران پشنهاد 
کرده‌اع و ا کنوتهم برسرآن پیمان ایستاده‌اءم و امد ارم همین وفایم که یش آمده 
است شود موجب اقتتاح ابواب و داد گردد . 


۵ تن 


شاه در ) ۱ ر مطان ازسفر فر نگستان باز مت و با تجلللات و شریفات مل‌وارد 
یتخت شد و رئس الوزرا باوی , مردم در بو طرف خابانپا صف بسته وگل افشای 
مکردند و پیشیاز کنندگان در فقاي مر کب شاه درخیابانپا حر کت مینمودند, وازطرف 
مردم دردو توت بدولت وقر ارداد توهین و عرض وارد آمد ؛ میدانیم ‏ شاه از قرار داد 
دل خرشی ندارد و بارئیس دولت نیز چندان سازکار نبست | 

قمت شبال فریاً بهم ریخته وخطر کمو نیز ساعت باعت نزديك مشود . 
درلت ساویت قرای دنیکین و کالچاك و و داتگل را( مساعدت سردی آلسان درهم 
شک هو رورا سم اه زان را سله انیت 

[ کنرن تکلیف دولت اپران چیسنت۱ ؟ 

من اگر بجای بعضی از سیاسنمداران آ نسروز میبودم و وق الدو له را بجرم 
فکرایجاد روابط با دولت ساویت ازدست تبدادم ,اما سیاسیون و شاه بازممان قرب 
وریا که شوه قدم ابشان بود دست فرا بردند. بجای تقوبت دولت بقصد این برآمد ند 
که هرطرر هست دولترا از ارتاط باروسبه باز دارند وگردنکشان داخلیرا قانم کنند» 
بدیر._ تیال و وق الدو له مستعفی شده مرحوم مشیرالدوله پر لیا بریاست وزرا 


سم 


۱ - توای تیک روز ۱۳ رجب ۱۳۳۸ مطایق حمل ۱۲44 و آرریل ۱٩۲۰‏ شکب قطی ورد ر رد سد 
جهل کتی مهیات تعلق سردار مذکور وارد با کو شد که ده فررنه آنها جنگی و دارای بهمات رذشاثر 
ر ازوبرگ جنگ برد ر بدرت آذربایجان لیم کردند , و ررز ۱۸ شاترده کثش ازانبا م ثرفیگین رارد 
انزفی [ بندر بهلری حالد ) شد ر بآنها اخطار کردند که بدون اجازه نمتواند وارد دهائه شرند مگر باخلم 
اسلحه و یکی ازکینیها نیکین کرده مابقی در قربا باقی ماندند . 

1 ۵ 


سفرط گرجتای, قنفاز. ارمانان 
ب رگز بده شد , وعده مه قسم همراهی وماعدترا نیز باو دادند ؛ و و‌الدو له فر نگتان 
مسافرت کرد و فصده لامیهٌ ممرروف خودرا گفت . 


-سقوط دولتهای کر جستان و قفمقاز و ارمنستان 


نظر با ننک سفوط این دولتها درار ضاع ايران تأثیر شماری داشت ضرر تدارد 
بطور مختصر آشاره‌ای شود . 

بعد از انقلاب روسه وختم جنک , درمبان‌دول فانح چنین تصمم گرفنه شدکه 
دولتباتی که ملیت آ نان باروس متباین است و نا بحال در نصرف روسیه بوده اند از 
درلت مذ کور جدا شوند وهريك استقلال داشته باشتد . 

بعضی آزین دو لتها هم بدرك استملال نایل آمدند مانند دولت مستفل گر جستان 
ردولت مستئئل ارهشتان و درلت قنقاز که خودراء ] ذدبالهان , ناد و استقلال 
این دول در سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ عمل گردبد و خصوصا استقلال دولات قنقاز که 
بایتخت خودرا, با کو » فرار داده بود در تاریخ »۲ ریبع الأنی ۱۳۳۸ ازطرف متفقین 
تصدیق شد و درلت ایران نیز اورا برهیت شناعت و گفتيم که . سیدضیا*البین ,را 
عمیت هیتق برای قرار داد تجاریی ر ترانزبت با کو فرستادند . 

دولت انگلیس میل داشت در خوارزم و ترکتان و ماورا. التهر نز دولتهانی 
مانند , ثر کمتتان , در خوارزم ر , تاجیکستان ء در بخارا و, از تکستان » در*عر قند 
بوجود آید . 

باد دارم ارقانی که در ننجهٌ مراجعهة اهال بلاد سرحدی مشرق بدولت ايران 
عده‌ای از قرای چر ينك خراسان (درکاینه و وق‌الدوله) سرخس روس‌را تمرف کرده 
بودند , من با « سر پرسی کاکس , وزیر ختار انگلیس علاقات کردم » مشاراله مگفت 
که دولت ایران باید سرخس را تخلیه کند و ابدا پیرامون عرض بعالك ماه شرقي 
نگردد زیرا ما میتو آهیم در آ نجا درلق بنام , ثر کمتستان , ابجاد کنم : 

بالجمله دولت قففاز شکیل شد و «زیادخاناوف, را هم بعنوان وزیر ختار 
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تار یغ #حزاب جیاسی ابران 

اپران فزستادند : ول عده‌ای از قوای انگلیس از ۱۳۳ از طریق رشت و اتزل وارد 
با کو شده بودند , و دولت عثماتی هم آزهمان تاریخ دست و ياهائي مبکرد و مردمی از 
هرا داران , اتحاه اسلام , از ترکها وارد با کر شده بودند . و در صفر ۱۳۳۸ عهد 
اتقاق دفاعی و هجو می بت دولت عنباني و دولت قفقاز بسته شد » و در همان ارقأت 
بازدسته هائی ازقوای ترك و افرادی مانند ء انوم پاشا» بسوی با کو درحر کت‌آمدند . 

دو لت اتگلیس بعد آزقرار داد ۳ دی‌آلقعده؛ ۱۳۳۷ با دولت ایرانب بقوریت 
سشاران مال و تقلامي بایران فرستاد و باصلاحات مال و يك کاسه کردن قوای متفرق 
نظامی اير ان که ذبلا تام میبریم پرداخعت : 

۱ لفتگچیان پلیس جنوب مرکب از ..وه سرباز ایرانی و ۷ء صاحجمنصب 
انگلیی و ۰ صاحبمتصب ابرای و وع7 صاحبمنصب جزو انگلیسی و هندی: " 
ار ج ایندسته تشون سالانه هقت کرور تومان معین شده بود. 

۲ - دستة قز اق که عبارت بود ازده۷۸ نفر فزاق ایرای در تحت ححکم ده 
صاحتمنصب روس و +4 صاحبیتمب چزو روسی و ۷۰۲ صاحیمنصب ایرانی با يك 
ار ج ۱۹۱۵۱۰۰۰ تومان . 

۳ - ده ژالدارم با صاحبمتصات سویدی که عارت بود از ۸6۰۰ نفر 
وعخار ج آن درسال هفت کرور توعان بود . 

ء - بریگاد مر کزی و نظامی ولایتی و آمنبه و نظمیه و غیر هم ... لقشة هیشت 
مشاوره ابرآن وانگلیس این بود که عام دسته‌های قشونی مذکور درفوثرا باهم محلوط 
ساخته قشون تازه‌اق تب ذیل شکل بدهند . 

۱ - یکدسته قشون ۳۷۰۰۰ قری ۰ ۲ - یکدسته قر اسو راتی (امنیه) بعده 
۰ قر ۰ - ۸۰ قر اقفر اد نظمیه ( #هر بان ) 6 ۴ - بکدسته قز اق 
۰ ققری - محموعاً این قشون ۱۰۰۰۰۰ تفر ميشد و بودجة آوی سالب‌انه 
۰ کرور آومان معین شده بو د . 

انگلیسبا علاوه براین شرو ع باقدامات دیگریپم از قییل ساختن راهها مانند راء 
مستفیم از خاققین بپمدان ( از طرفی کرماتشاه ) و راه برشهر بشیراز و راء زاعدایت 

1۷ 


بح 


قرط گرتان , هقاز , ارینتان 
پا «دزدآب» وغیره مود بودند. و تجدید نظر در تعرفةٌ گ رکیراهم پاحضور مأمورین 
ابرای و چند تن بلژیی چنانک اشاره شد صورت دادند و تعرفٌ جدید از ۱۲ رجب 
۸ موم آجری در آمد ول باز مدام از طرف روها خاطرشان ناراحت بود : 
چنا نک روزنامه « لایس » در+۲ رجب ما نسال دربارة دستة قزاقهای ایرای لوشت : 
و دستة قراق که درزیر فرمان صاحیتصات وروی است هنرز هم در نهر ان فریترین لوة نجلامی » 
د. است, عنصر مخاوطلی از بلثر بکها رطر نداران نزار باهم دست انحادداده اند که تفود روس را در ابران , 
* تا رفک باز بگروزی ووسیه بر سرپا خیزد زنده ناه دارنه واشناص ناراضی آیرانی هم ازهرجنن چه » 
« سنید و جدغیر مته مدام عردام آنها می‌افتتد وررمهای بذکرر آنگ-انرا درنظر این ایراان حرس » 
+ وطماعر جهانگر ظلم مدهند . آنررزکاریگ ررب دیراه رار خدت‌گزار انگلتان آزادیره گذشتد ملظ . 
. دمو کر اتهالی کد باقزاقها نانه بشانه برضه دولت کتولی ارانی‌کار مکنند بهچرجه مطرع خاطرنست ». 
و مین اضطراب و یم انگلسها موجب آن گردیده بود که در۲۳ جادی‌الارل 
مانسال از راه بلوچستان و بقداد ده جدیدی قشون انگلیس رارد ایران شده بود 
و دسته‌ای بخراسان و دسته‌ای ببدان و قرو ن و رشت و انزل رفته بودند . 
قبلا اثاره کرده ام که قوآی رز رال دئیکین و کا لچاك ر ورا نگل که از 
روسهای سفید تشکیل شده برد چگونه از مقابل نيروي سرخ شکسته و پرا کنده شدند 
ر گفنیم که عده‌ای کشتی ومهمات و تغرات بایران ازراء انزل بناه آرودند . 
آری روسهای سفید شکست خوردند , و دولت قفقاز از طرقی ببم آن داشت 5 
دولت انگلیس با کو, آنشهر زرین‌را درتصرق‌خود نگاهدارد وازطرف دیگرپروسهاي 
سفید امیدی در اینوه استقلال ففقماز را بردعت شناسند نداشت و از بکسر مواعید 
پلعویکها در هوا داری وحایت از دول و ملل صفير وایق که خنمانیهای مرك و هم 
کیش قفقاز از پلشو يك میتمودند - آين معانی او را بوی دولت انفلایی روس منمایل 
ساخته بود . درین هنگام بتاریخ شعبان ۱۳۳۸ زمرمة بالشویک از داخلة گرجسنان ر 
فقاز شنیده شد رتاریخ و شمان انقلاب بر با شد وحکومت «حزب‌هاو ات» سقوط 
کرد و دوز دیگر ۰۰۰+ تن سپاهیان سر خ از راه دریا در با کر پیاده شدند . بلا فا صله 
ارمنستان در مب شعان مأینده‌ای به ولادی قفقاز نزد بالشویکها فرستاد ودر۱۳ رمضان 
حکومت بالشو یک در ارو آن بابتختار منتان‌تیزدایر گردید » همچنین گر جستان در۱4 
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تار مج احز اب سای ابر ال ۱ 

شمان بادولت ساوت عهدنامه ای درمسکو بست و متعهد شد که تگذارد درخاله خود 
توطله‌ای برضد روس چبده شود . درین هنگام مصطقي کمال پاها ,آتاتر ك , هم نازه 
در تر که قوذ بافته و با سیاست عاقلانه‌ای که داشت و تا آخر نشن آنرا حفظ کرد 
روسها را بخود متوجه.ساخته و بامسکو روابط گرمی یدا کرده بود . 

در بن هنگام بود که در آر با یجان‌ما زمزعه رضد دولت مر کزی و عاقدقر ارداد 
بلند گردید و در .۲ رجب ۱۳۳۸ صاحبمتصان سویدی نظمبه را دم و کرانهای جر یز 
رون کردند و بتدریج قام مرحوم شبخ محمد خیابانی که از وکلای دور درم لس 
و متمایل بدمو کرات بود و رفقایش همه دم رکراتهای معروف تبریز بردند » علنی گردید 
رمنجر بأن‌شد که نام‌آذر بایجان را , ]زادی‌ستان , نادند و تونسول آلمانر! حاصره 
کرده و عتل آرردند و جاهد تر تیب دادند و در صدد قطم علاقه با دولت مرکزی 
رآمدند . و در حکومت , صشبرالدو له , چنانک اشاره خواهم کرد بر افتادند . 

در حين گرمی هکامة تبریز و ورود قرای بالشويك بانزل و آستارا و اردسل 
در تهران از طرف جراید فریاد های ضد قرار داد و تفاضای خرو ج انگلیس از ابران 
بلند گردید , درهمین اخوال نیز نبروی روس درائزل برقوای انگلیس چيره شد و قشون 
انگیس به منجیل عفب نشست و روبها درآخر شبان ۱۳۳۸ ان لیر | گرفته وارد رشت 
شدند و غنامم ذیل علاوه بر کشتیهای «دنیکین » بدست قوای روس افتاد : 

وتراده توپ- ۲۰,۰۰۰ گلوله توب ۲۰ دستگاه تلگراف بیسیم دریاتی - 
۳ دستگاه تلگراف بسیم صحرائی - + دستگاه هواپیمای دریائی - ء دستگاه هوا پیسای 
مسلم- ۰ تعروار بنبه - .وب خرواریر (ربل ) آمن - »اطاق راه‌آهن -۳۵۰ 
خروارعسل . بالجمله در ۷ ار مضان‌فریب ۳۰۰ قشون روس واردرشت شدند ویکروز 
یل از ورود این عده حکومت میرزا کرچکان در رشت دایر گردید . 

در ۲۰ رمضان سفیر تارة انگلیس موسرم به «فرمان » وارد تبران شد ونیز در 
تپران انتظار ورود ژر ال ,هالدن, فرمانده کل فشون انگلیس درعراق عر برا میبردند . 

در اتدای ظهور این وفایم شاه هنرز و اود ایران شده برد سلطاین احمد شاه 
در ٩‏ شمان ۱۳۳۸ با کشی « نا رگو ندا ء از ه مارسیل » حرکت عود که ازراه تصمره 
و بقداد اپرات بای و در ۲ رمضان سره رسید و قل از ورود ببصره در حمره 


۹ 


فرط درلهای گرجتان , قفقاز . ارتان 

م خرم شهر» ازطرف , شمخ خزعل خان » پذیرائی بیار شایالی ازشاه بعمل آمد رشاه 
عصر ممانروز وررد پصره بسوی پقداد حرکت کرد و دره رمضان در کر بلا ودرششم 
آ عاه بفف رفت و در دهم ماه از پقداد بطر ف «خانفین: در کت مود و درها رعضان 
وارد تپران شد . 

جواب و سئوالهای دولت ايران ۷ مسکو که قلا سشرح دادم ازن تارین شروع 
شد و بالاخره بانجین الفاق ملل مراجعه گردید و آلجمن مزلور در تاریخ ۲٩‏ و ۲۸. 
رمضان در لندن تشکیل شد ومسئلٌ درخواست ایراترا ( که تقاضا کرده بود از انجمن 
اتفاق ملل که روسهارا له ایران ویرداخت غرامات وخسارات وارده وادارد ویادر 
برون کردن روسها ازایران بايران لك نماید ) پاحضور وزیرخارج ابران مورد بت 
قرارداد ول نتیجه‌ای گرفته نشد و گفت چون خود دولت ايران مستقیماً بادولت روس 
داعل مذا کرات شده باید منتظرگودیده دید چه خواهد شد . 

ددین احوال روزنامه‌های فرانه که از چندی باینطرف مدام بسیاست انگلیس 
در ایران تاخت مآوردند » اشموقع یش از پیش جلو قلمرا رها عوده و یکصدا دوای 
درد را در نسخ عهدناعة ۲ دیقعده۱۳۳۷ که بی‌ایرآن وانگلس سته شده بود مبددند . 

روزتاة : ماتن » در۳ رمطان ۱۳۳۸ (۲ژوش‌فر نگی) مقاله‌ایجاب وبا کال 
سختی مسثلهٌ ملتجی شدن ایرانرا بانجمی ملل انتقاد موده نوشت: مقبل از آنک تقاضاناما 
ری (وزیر امورخارجه ایران) مورد توچه کردد هیشت جرية اتجس اتفاق ملل باید 
حققات عاند که وزی خارجه ۲ چه اندازه عاینده دولت اپران است و دولت ایراجم 
نا چه درجه نمایندة عقاید عمومی ملت ابران استاء. 

روزنامه‌های دبگر هم خیل هیاهو کردند وعحوماً یکتا چاره‌را در آن دیدند که 
دولت انگلس هد نامدا یراک تازه با ابران سته است ابطال وتسخ کند . 

درخود انگلتانهم عدم رعنایت وانتفاد جرابد ازسصاست دولت انگلیس درمسائل 
آسای وسطی مشبود گردیده بود . 

شاه و ارد ابر ان شد وروزبر و زخطر بالشویکث درقطرشال‌ایران قوت‌میذیر فت , 
و افکار عحومی ايران یکارچه بررضد فرارداد و برضد اقامت قشون انگلیس در ار آن 
علتي‌تر وشدیدتر میشد و علمداران‌جتش سیدحسن مدرس بود . 


6 ۰ 


نارین اجزاب سیاسی ایران 

چنانکه دیدرعم درخارجه بر افکار جخلاف اینروبه ومخالف قرارداد بود » و حی 
در بارة لشکر کشی انگلیس بایرا خاصه درقسمت مشرق گفتگر مائی در جلس مل 
انگلستان شنده شد . و همین لحاظ قشون خراسانرا هرچه زودتر ازایران یمون پردند 
ول درل منجیل و فزوین از ببم پیش آمدن قوای روس با قرای , جنگلیان» صللاح 
ندیدند که قشونرا پیرون بمند » وراجمبقوای جنوبهم وعده میدادند که ام قوی را 
دولت ابران وا گذار خواهند کرد, ودرهمین احوال امبدیپم بیقای فرارداد عیتوانستند 
دامته باشند زرا خرد ای این فرار داد جانه اي بود هه مولت روش وساير آشوب 
طلان وناراضیان سروصد! کرده و امیت متزازل گردد . 


۵ - حکومت مشیر الدوله و سیپدار 
دو محلل بودند 

مخیر الدو له « میرزا حستخان پر نا » در و شوال ۱۳۳۸ بروی کار آىد و در 
۲۸ همان فاء اعلام داشت که : فرارداد موقوف‌الاجری خواهد بود تا وقتکه بری مجلبن 
شوراعل ايرآن عرضه ده تصویب گردد . و درغرءٌ ذی القعده هشت مشارران نطامی 
انکلیس باستنای یکتفر ر کلئل اسمایس یک ازمزسسان کودتا ) ازتهران ببرون زفند : 
ومفتش ما انگلینی‌هم استعفا داد ء و درهبان ایام.موای اتگلس شهد را شرلك گفت 
و بمندوستان بازگشت و ند هزار قیضه تفنك و لرازم آغرا بدولت ایران فروخت که 

سرمایه قوت زاندارمری خراسان شد. 

این اقدامات که ازطرف دو لتانکستان روی‌داد , عافلاته ترین کاردی بودکه 
انگلسها کردند وباشاه در وافع هم آواز شدند . زیرا مشیر الدو (» بو اسطلةً این 
قرارداد نبته و مردی موجه بود توانست مازندرانرا ازقوای جنگلی وبالشويك داخل 
پاك کند , تریز را امفیت دهد ومردم تپراترا هم تاحدی سا کت سازد . 

مشبر الدو له و شاه دست مم دادند وقرآی فراق را بکار انداخند . و در ساه 
دی‌القمده, مازندران چنانچ باید از متجاسرین باك شد و در ۲٩‏ هیانماه فمزاق بسوی 
رشت پیش رفت و در غرة ذی الحجه , اسمعیل آباد. را که مرکز بالمویکهای ایرای 
بود گر فند . تشون انگلیس که با قراق موافقت کرده بود در مان تاريیخ پس از زد 
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حکریت مش الدو له 

و حوردی یوزباشی چای »را گرفه و الشوبکا ([ هتجاسر لین ) برشت عقب نشتند ؛ 
وس نها فراع آ یاس هه هل شرا له ادنوه ار رفت و فوای قز اق 
اش اف ای ترا ای ع و۱ تست 
براند وتانزديي‌انزل آنهار! دنبال 
کرد و در و ذی‌السجه درجنگی 
6 بین قراق و منجاسرین در بنه 
بین رشت و انزلي وخحام روی‌داد 
روسپا بکمكاغیان ازدر با بر آمده 
توبای بزرك بختکی بیاده کرد ند 
ر ین جهه فشرن قراق شکست 
خورد و رت عیب لشست » و 
سس رشترا نز تخلیه کرد وچرن 
شرای روس دررشت متوقف 
گردید فزاقها دست و بای خودرا 
جمع کرده درمان امامزاده هاشم 
ورشت موضم گرفتند وبالاعره 
در جنگهای دیگر صاحسصان 
روی قزاق ( بقراریک شهرت 
کرد فرکازسسی وهای 
۱ قزاق بکاره بسوی قزوین عقب 
۶ - مرحوم حسن یرنا (مشیر الدرله) تیا و ق فر و فا انا 
منمر کز کردید وفراربان رش تکر 
ازییم غارت رتجاوز بالتویکها گر بنته بودند درعران سروصداهای زیاد براه انداعتد 

ر اسیاب بیم وهراس مردم شدند | 


۱ - انگلِ ها مصیم شده بردند قوای قزای را تحت اختبار خود ترار دهند ر مراحعنصیان روسی امتنکاف 
دانتد ر اختلاف ار انجا ناشی شده برد . 


وف 


نار یخ اسراپ سای اي ان 

سر دار سه عن مگفت که فرماندهان روسی در آخرین جنگ سستی کر دند 
من عدهٌ خودرا از عراهه درحالیک گاهی تا کلو در لجن و مرداب فرو مر قلم # 
خارهای جنگل از کف بای قراق زده کفش اورا دریده بشت با مبرسید .از کوهپای 
سخت عبور دادم و لخت و کرسنه بقزوبری آوردم و طوری مأیرس بودم که قصد 
ححردم تهر ان آمده دست زن و بچه خودرا گرفته بکوههای دور دست بروم وسر 
بمحرا گذارم 1.. 1 ۱ 

مخبر لته هدایت از رال استتوان دار و خیراً رئیس که مجل بابلخت 
رز ب دمو کرات ونامزد وزارت ووکالت ایتحزب بود ؛ وبراسطة عضریت درا بینه‌های 
قبل از و ثوق‌الدوله والفت او با وئوق در اتتخابات بعدی کیته بمضویت نایل یامد . 
ول در انتا بات مجلس مبعوثان از تهران و کیل شده وصناحب و جپةٌ خونی بود . 

مشیر الفو له این شخص را بابالت ( استانداری ) آذربایجات که آنروز ها 
« ]زر ادی‌ستان , نام بافته بود ب ررگماشت . ومشارالیه وارد آذریاجان شد , چون خود 
دم و کرات بود میداتست با دم وکراتها چگونه باید معامله کرد . بنابراین موفق شد که 
جای خودرا گرم کند و متل ین الدو له از ساعت اول زیر بایش را جاروب نکنند 
و مک در کفشش لر یز ند ؛ پس از آن معاو نت دسته‌ای قزاق برحزب «قیاهیون» تاخته 
وکر خیابانی‌را بساخت ونئنش آورا که در زیرزمین خانه‌ای از طرف قراقان ترباران 
شده , و با بقرل مخهر السلطنه خردکشی کرده بود ؛ رون کشیدند ! 

غاتلة آذرباجان خواید! 

در جتوب نز پلیس جنوب , اسییار , با شیخ حسین خان چا کو فاهی . درسب 
و حامی شجاع وثابت قدم «واسفوس , که ازرجال معروف و تاریخی‌است طرفي شده 
و مد از چند زد و خورد که با دلیران تنلستانی کردند نوانستند آنعائله را نیز فرو 
خوابانند و شیع جسپن خان باپسراش در تشلستانی محاصره شده بقتل رسیدند | 

این در اقدام که خبر هردو بفاصله نزدیی در جرآید پابتخت انتشار یافت : باعث 
رلجش و کفتگوهانی بین طبقات علی گردید ,و برضد دولت هتکامه‌ای بر با شد و یز 
مشاور الممالاك که در اسلامبول بود در روز غرة ذیقعده ۱۳۳۸ از تهران تلگراف 
شد که بمسکو سمت وزارت متاری رفته و در ابجاد روانط دولتت سعی کند 
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حل موه مق الیل 
این اععال مشبراندو له بسیار مشعشم بود و هرچند اسیاپ رلجش دثفی مافان 
و جح ده آز ز ملیون گردید , اما ازلحاظ مصالح اسامی دولت ر ادای:و ظیعه 5 و 
داری عل تأمل نیست که طبتي سیاست و صلا ح عمل شده بود و شخعصیت رنس دولت 
بقدری بود که ازين معنی تزازلي در آن راه.نیافت و شک نست که شاه نیز با دولت 
مزپور روابط خوق داشت » زیرا دولت توانسته بود در برابر متجاسرین صالیت زيادي 
بخرج دهد . پس میتوان تصور کرد که اشکال کار او از طرف مسایگان بوده است 


هچ 


روز ۱۷ ذی قعدهٌ ۱۳۳۸ مطایق و ۱ اسد ۱۳۹۹ تقریاً هفت ماه یش از کودتا 
جلسةٌ وزرا بطورفوق الماده تشکیل ,گردید» زیرا در جلن مبعوئان انگلین په‌هشت دولت 
اعتراضش شده بود که بچه مناسبت بتولت ایران از طرف بانك مساعده داده مشردا 
در صررتکه میچگر نه عهد و میثاق وقرار دادی دربن نبست و همپنین را جع مصارف 
قوای نظامی که انگلستان در حراسان و گلان نگ‌اهداشته بود خاصه راجم بخراسان 
اعراضات شدیدی دولت مر بور شده بود » ایتععتی موجب شد که هیشت وزیران‌ایران 
اه نی وهای و او ای ام اس و تا و 
تول کرد که تا سه ماه دیگر مساعده ای را که قلا به‌و وق‌الدوله دادند بدولت جدید 
بپرداز ند و قشون اتگلس نیز از قزوین وایس ننشیند » تاقوای دولت ايران جای آن را 
ی و توا ان یزرو اهر و لیف اسان من تاه 
واژفزوین عقپ میرفت بدون تردید قوأی متجاسرین تاشپرفزوین وحق تهران میتاخنند! 

علت این ازی چه بو د؟ گفته مشد که اعزام مشاور الممالك بآن عجله عسکر 
واصرار دولت در ایجاد روابط حسنه بادولت ساویت اساب نگرای دولت اتگلیی 
شده بود , چه معلوم بود که ایجاد این روابط با وجود گذشتهائی که روسها نسدت 
پترك قروض ایران و لغو معاهدات جابراته و غيره عوده اند - و مواد 46۱۸ ۲٩‏ ژون 
۵۹ مونا آن بود - موجب جلب نوجه مردم ايران بسوی روسیه خواهد شد و طبعا 
بزیان اخلاقی و اجنماعی انگلستان تمام خواهد گردید و مر است برای اجرای 


۱ ی طرف بانگ خاععاهی ساب دولتا نگلیس بدورلتا بران ساتده داده مشد وادارة 
درلت آزین, مس می چر خید 1 
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نا مغ احزاب میاعی ایران 
قرار داد نیز مضتر واقم شود و تصویب آنر! متزلزل سازد | 
بنابراین ته ترازوئی بزمین زدند . و نروی خودرا هم از منجیل عفب کشده 
ی دو فرستنگت اد زوین هم عقب رفدند ب و عاقبب فرار شد که تا مدت سه ماه با 
مشهر‌الدو له #مکاری و ساعدت کند و این تسین مدت ظاهر آا مهلتی برد رای اجرای 
فرارداد ؛ و بالجیله مشیر الدو له نیز جمان گناهکه بلف اوافتاده بودسقوطک دوافتاد ۱ 


۱ - حکومت سپپدار 


بعد از استعمای مشیر الدو له , فرع فال بنام فتح الله خان اکبر سبهداد۱ رشق 
زده شد , و ریس الوزرائرا بدو تکلف کردند . 

سبهداد کاینه‌ای تشکیل داد ودرا اوایل تشکیل درلت : از هسکو نس 
مذا رات ورواط ودادبه روز کرد باینمی که بیمان تامه‌ای در «۲ماده دولت اپران 
تخابره گردید , و سپهدار جله‌ای ازسیاسیون ورجال خبر کرد وقضبه را مطرح ساخت 
و با موافقت آنبا درتاریخ ۲٩‏ رییع‌اای ۱۳۳۹ پذیرفتاری دولت‌را مسکراطلا ع داد . 
و این عحل سبهدار اسیاب زحت او شد ا 

شیاطین انس شاه را آزذیرفتاری مواد مذ کور ترمباندند . ازقضا درهمان روزها 
ازطرق مأمررین ! تگلیس اقدامی عجیب صورت گرفت» وشعه‌های بانك شاهنشاهیر | 
از بیتی ولایات ایران برچیدند ۰ و شایم شد که زن وکودكك اناع انگلیس از ایران 
خار ج خواهند شد , وحتی لمضی از اعضاء سفارتخانة انگلیس مشفول حراج کردن 
اسباب خود شدند . و بانك انگلس مقیم تهران در جراید آ گهی داد که نظر باستمال 
حرکت دادن باتك از ابران ؛ هر کس در باتک شاهبشاهي اماتی دارد » آمده دریافت 
غاد رمردم اسکناسها را آورده پول ند بگیر نو ۱ 

این کارها درشاه زبادتر از مردم موّترشد ا 

تجار که از انسداد راه تجارت لا روسیه زیانا دیده بودند » چندان از فتم باب 
روابط دولتن بدشان‌ننامد؛ زرا آنبا هنوز مزم تعارت‌آزاد عهد فدمز بر دنداشان بود» 


۱ - لقب محماد ولیغای تتکابنی «مپهداره بود ولی در من نگ یر البلل لنپ « سپهنالار اعظم م 
بافت ولقب « سبهدار » به فمالله اکیر «سردار منصور » رشنی داده تد , 


شا 


کاینه -پهدار 

ساير خلق هم تابع احساسات میاسپورت بودند که در ارتباط ایران و روس‌خطری 
فرض نی عودند . 

اما شاه را از ر لزل نت و ناج ببم داده بردئد ! او مب‌سید | او از هر چیز 
میترسید ۰ | کنونهم از و بلشو دک , متسد | 

شاه مصمم شد برود ا» برود بجنوب با برود باروبا . ول رجال و ساسیوف 
وتجار بائع شدند و شاهرا ازين خیال کردکانه مانع آمدند و در ملاقانک اعبان با شاه 
کردند از سپهدار هم چندان نمر یف تکردند . پا بر ایر ی رئیس دولت استعفا داد 
وبحران آغاز شد . 

ايی بازی بعد از سقوط و وق‌الدوله و پیر یا سرمین لقشی است که برای 
ضیف کردن و ازیین بردن احمدشاه بازی میدرد و اتفاقاً بازیگر بزرگ و عمده این 
لقش نیز درهرسه تربت خود شاه است ! 

ازطر فی‌سعد الدو له وعمتار الملاك بر ادرش بامید شکل‌دو لت‌شروع‌بکار کردند. 
و ازطرف دیگر مطرودین کاشان : حاج هحتشم السلطنه ر مستشارالدو له ( صادق ) " 
و ممتاز الدو له وارد تهران‌شد ند و خأنه‌ئان بجمم ازدحام مردم بآزاری وماجراجویان 
سیاسی گردید »و زمزمة خالفت عمومی با افنتاح جلس و ضدیت با قرار داد و تجدید 
اتتخابات آشاز شد . 

جراید بجان‌هم افتادند . آ قاسید طیالدین مدیربت روزنامةءرعد.را با قای 
میرز | علی حق نویس وا گذار کزده بود » ول در مساست عصر کابلا دخالت داشت 
وأداره‌کردن اسیران متجاسر یتراک درورون دروازء قزوین حا داده بودند لعیده داشت 
و سیاست موافقت با انگلتاتر| پیش گرفته بود . 

روزنامةٌ « ابر ان باردیگر ملف وا گذار شده بود » من با دولت و با افقتتاح 
ججلی وئات دولت موافق بودم . 

ول از یا شهر بیدا بود که رشته‌ها دارد از بگدکر کسته میشود ودوسیاست 
مغایریختی بابکد ی‌درکار اصطکاً کت ؛ و برق انقلاب واغتناش ازاین مبانه سجهد ! 

تشکیل کاینه بار دیگر به سبهدار تکلف شد . زیرا مشیر الدو له و مستو فی ر 
فرماقر ما بکان یکان از شکل دولت سرباز زده بودند . 
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تاریخ احزاب سیاس اران 


مازندران بدست قوای دولق بود» مبرز! کو چکخان قهر کرده وازاحسان‌الزه 
خان و خالو قر بان و بالشریکها جدا شده بود » جلات روسها که بحمایت بالشویکیا 
برگلان تاخته پودند قوای قزاقرا عقب رانده بود انگلیسها ازمقاومت دریر ابر ماجین 
وحتی از پول دادن بقزاقحانه خود دار ی میکردند . قزاقها در فاصلة بین منجیل تا قزوین 
با ساز و برگی یی اندازه مندرس و حال خراب درمانده , و دولت درحال بحران » و 
شاه در خیال فرار ء و رجال سیامی در صدد کب مقام وزارت , وساسیون در صدد 
وکالت » رهنکامه طلیان پاحر به قرارداد مشغول فتلعام وکلای دور چهارم شده بودند. 
ابو برد رو ح اوضاع آ نعصر ..,.- 

انجمن آذربایجان و بازده نقر از وکلا ؛ بشاه نامه فوشتند که اقتناح مجلس بتأخیر 
افتد تا وکلای آذر بابجان ئیز انتخاب شوند ! 

ازطرف دیگر سبی‌و ه تن از نما ندکان که تیه و تقریاً| کثربت مجلس آنه را نشان 
مداد لایعه‌ای لچر ید رعد دادند و عدم موافقت خودرا با فرارداد ابران و انگلس 
اعلام داشتند ودرهمین حال عابندگان ایتعده درمنزل بیلاقی مرحوم تیمور ناش باهستر 
نر هان وزیر ختار جدید انگلستان ملاقات کردند وباو اطمتنان دادند که ترار داد فایل 
اچرا نیست و طوری تکان خورده ولن شده است که متوان آ زا راست نگاهداشت 
بعلاوه پا بازشدن سر حدات ایران بروی دولت ساویت وایجاد ررابط سیاسی بت‌ایران. 
و روسیه وسقرط آذربابجان قفقاز #کن‌نیست و مصلحت هم نبست که دیگر از ین قرارداد 
سحبق مان آید . لیکن باافتتاس جلس‌چهارم بتوان مطن بودوه | کثربت لس بااقندار 
دولت مشروطه وحفظ مناقع سیاسی انگلستان و لیات دولت مقتدر م رکزی وه هکرنه 
اصلاحات طروری از مال و نظامی همراه خواهد بود و فکر کمو نیزم هییوقت در 
ساحت‌این کشورراه پیدانخواهد کرد , اما ناچار بایدروابط سياسي ما باروسیه نیزروشن 
ودوستانه باشد تابتوانیم ازعهده دفع‌متجاسرین واقلابیون مر کزوخارج مر کز بر ثیم . 

این ملاقات روزی شد که فردای آ نروز لايسة ۳۹تفر از وطا مبنی برهمین اصول 
درچر ده رعد انشار بافت . 

آنعده ازرکلا عارت بودند از بافیماندة جرب ذمو کر ات نشکنلیی واعتدالبون 
وحعی ازسیاسیرن جوان مانند تبمو د وفترود وبعد نبزمرحوم سید <سن هدس و اود 
علس‌شده حزب,اصلاح طلبانءرا بوجودآ ور درا کثریت بجلس‌چهارمغالاً | بشان‌بود . 

۷ 


کایهة دپهدار 
حزن دیگر نز دربن اوقات داشت تشکیل مبشد کر بعدها بحزب « سوسیاليست, 


۵ - یکدسته از رکلاي دور چهادم 


ماو دنت رانت:: ۱ - امین‌التار .۲ لاظمالعلیاه ملابری ‏ ۴ - المر 4 ناوات * - ملري 
۱ - مژتنن‌الللد ۷ - آنتبالی ۸ حاج میرزا مرلفی  ٩‏ سید سن کاشالی ‏ ۱۰ - شيخ ابر اهیم 
زاجالی ‏ ۱۱- سا میرزا هد الرهاب ۰ ۱۲ -- سیلمحجمد تقی لبریزی ‏ ۱۲ مصدالاسلام عسا ]4 - سملدت 
۵ سس سید حسن بلوچ .۰ ۱ - نواللدر . . ۱۷ - شخ الاصلام علایری ۸ . شین هد حسن گروسی 
2-4 بیرز امعید صلاق طباطبالی -۲- الوار ۱- سید کاظم نی ۲- رلیسن‌اتسار ‏ ۲۳- حایری‌واده 
1 - ار ۲۵ سید لفق ۲۱ - یروا شهاب ۲۷ - نات ۲۸ - کلزرولی 


۸ 


تار مخ اعزاب سیاسی اران 

معروف گردید ولدرهای دم وکرات قدعم واعتدال که درمهاجرت احزاب خودرا منحل 
کرده ودند این حزب را میساختند . 

اینحزب قدری متمایل بروسها بود و حزب دست چپ را تشکل میداد و اظبت 
مجلس چهارم یااین دسته و موتلفین آ نها بود و ما از هرك صحبت خواهيم کرد 

موسان حزب , سوسیالیست » آقابان میرزا محمدصافق طباطبائی و شاهرادة 
سلیمان «یر ژا : دویشوای دمو کرات و اعتدالیون قدیم پودتد و هردو از آ زادیراهان 
ممروف و بشوابان مشروطي ایرآن وب مشدندا . 


و اب ۵ 


درین وفت از طرفی جنرال » آیرن ساید انگلیی 6 آنروز رای سر کشی 
بقوای ايران از عراق آعده بود » بدولت بشنهادی شد که فوای فزاق ای این اد جزو 
قوای بریتانیا و در تحت اطاعت و قرمان ارکان حرب ما قرار گیرد و این پیشنهاد را 
سبهدار درجلسی مر کپ از مابند کان حاضرواععان و تجچارطر ح کرد و نتیجه‌حاصل نشد . 

بالاخره مأمورین انگلیی در صدد پر آعدند کر شاه را بطرفی حرکت دهند 
و خود ثبرت جمح آوری پانکهای خود را دادن چنانکه گذشت ول این اقدامات ته 
شاج را مرعوب کرد , ته مردم راو احساسبات کما کان برد انگلیس و قوای او در 
ایران یجان داشت . 

درین مرفع در شهر , آشومائی بربا و اجتماعات و هنگامه‌هائی دیده میشد که 
ه مر بوط بدموکرانا بود و نه زیر سر اعتدالیون , ومعلوم نیود از کجا آب میخورد ؟! 


* و 


سپهدار برای شکیل دولت به تبمید شد گان کاشان 6 مورد توجه ثاراضیان و 
مخالفان قرار داد و مجلس واقع شده بردد مراجعه کرد و قرار بود هرسه چهار تن را 
داخل کایینه کند و تول داد که اقتاح جلی را نز بتاخیر بندازد تا ترا بتوانند 
درین قاصله سیاست خارجی را بطریقی (بقول خودشان) روشن سازند . با اين تعبد 
بجنور شاه رقند . ول فرا کسپون جلس که بعد ما ید « اصالاح ظلبان » معروف شد 
هن را قلا نز د شاه فرستاده شاه را بخلاف درلي و نات او آباده ساخته یود . 

۱ _ اینسزب | کتون که سال ۱۳۲۱ شصی است متبمل کردیده است ۰ 


۹ 


کاسته هدار 
وا و فلا فش یا تیلم خود را که دایر تأخير افنتاح جلس برد عرضه 
داشتنه وشاه نذیر فب وای اختلافی نظر باعث شد 5 هشت‌دولت عمرفی‌نشده سقو طکرد. 
بحران بار دیکر بازده روز طرل کشید ! 
عابت عقلا موفق شدند بمضی‌از 
مرغان مش را از همگتان‌جدا ساز ند 
و ین سردمتگان ناراضی اشتلافی 
ایجاد کنند | 
تا این روزیاه جمادی‌الاعری 
۹ دولت بطر یدیل تشکیل‌شد : 
سوهد ار اعظم ر ئیسالوزرا( تست 
وزیر) و وزیر داخله . 
حاج محتثم لسلطنه وزم خار جه. 
سالار لشعر وزی عدله . 
سر دار معتهد وزیرستو تلگراف. 
ق قی رو از اف 
قصر المل زیر تجارت فوا تمه 
اهر نظام ورزر جنگه. 
میرز اعسیی‌خان کفل‌وزارت‌ناله. 


۱ کت ات ۴ 2 
1 نج روز ازمر این دول تگذش 
برد که ردوزی شنده شد که عدیای 
مسلح بسمت تهران پیش میا ند . 

نزديك غروب بکشنة ۱۱ ج ۲ و ۲ اسفند بر روزنامة ایران براي کسب بر 
رفته ناعت ٩‏ شب باز آىدوخبرآورد که : رضاخان میر پنجه مقیم قزوین بادر هزار نقر 
قراق برای آمدن بتبر ان و رف سرخانه وزندگی خود ما ند وخطری در بن نست . 

و این خر در شماره فردای روزنامه ایر ان متفر گردید ! 
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۷ - مقدمات کودتای ۱۲۹۹ 

شاه میتر سید ! 

| کرببه شاه کاملاییرو افکار ععومی بود و افکار عری‌هم ازطرف روسه‌خعطری 
فرض عکرد؛ زی‌اآ با نازه سوادةر اردادی 4 بسیار مفید مینمود برای سرد ار فر ستاده 
بودند و خود را با اقامت قرای انگلیس در ايران مخالف معرفی میکردند واين سکنوع 
مدردی بود که با مردم ابران داشتند . اما در حقشت شاه از بالشو بك میترسید ؛ و از 
آشومای کوچك کوپك شهر تهرآن که گفتیم اساس حزن وبا و بناد درستی نداشت و 
مه سنوی پر شوش داشت, یل ود خود را در قوش نکاس اد رمع 
ارادة آ نها باشد , ونه حرأت داضت ۲ رام و آ سوده بختد ‏ نها اعتماد و شت گرمی 
او نیز بقوء قراقبا برد و تزاقهاهم در حدود فزوین لخت و پیچاره و ی فرمانده ر زیرا 
درین مرقع صاحبمتصبان ررسی را یرون کرده بردند ! ) و بی حقوق و ی تکلیف 
درم‌انده بودند . چه مدای بود که بودجة قزاقعاته را اتگلیها بحساب دولت ابران 
میرداختند ودرین موفم درپرداخت بودجة مذ کورمدفی برد تاخیر افتاده وپا نبا دیناری 
ترسیده بود | 

مر دم شک لکودتا اقناده بو دند ! 

در اين گير ودار و ی تکلیفی ؛ مرحرم سیدحسن‌مدرس بخیال کودتا افتاد. 
الار جنگ یکی آزیسران باتوي عظی در ورامین مقداری تقنکک راه انداخته وعده‌ای 
تفنگچی درر خود جمع کرد و قرار بود از اصفهان نیز عده ای از الوار مسلح آمده 
مشار اله ملحق شوندو بقراری 6 سگفند قصد کودنا و ؟ فتن طهران را داشتد . 

مرحوم مدرس بخودمن بعدها میگفت : در آن ارقات « رضاخان » نزد من 
آمد و گفت من چندی پیش با و ثوقالدوله هم صحیت کردم و او من توجهی نکرده 
حاعترم با شا کار کنم و همدست شویم و باين اوضاع خراب خاعه دهم چه میترسم 
ایرآن بالشو يك شود! | 

۱ - این مصاحه برست مصادف وقق است که اینمرد پی آرام ونزهوش‌نومدشده و بقول خود مبتیواست 

سر بصسرا گذارد رپرشانی ارشاع را خوب احنای کرده بودد اسب 
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مقدعات کودا 

مرگویند که , شاهزاد۵ نصرة الدو له وزبرخارجة حکومت ووق‌الدوله که‌از 
هنگام ما ام دنه نکتهان اه وتف تا تا نیو تفا رای 
اداره کردن کردتائی که در اروپا مقدمات آنرا فراهم آورده بود بایران تاخته وتاهمدان 
رسبد » ول بسته شدن جادة مدان ‏ قزوین بسیب بارش برف مانم گردید که شهزاده 
بمرفم خود را بم رک برساند وسبدضیاء لدهن بیش آغتات‌هته ها ارو و و لا تن 
دز هرآ هر میاه ی دیا هر اضر هن ساسا رن داسف رشن 
ادها ره کدی ههور قاری تسه کی و زاین 
سالا لک دک عفن نش شا رالد راب ارس اوق دید ورد 
بدر وبرادوش بردئد ! 
هرگاه ررابط فپرور (نمرةالدوله) با سترهاوارد خوب بود باسر رس ی کا کس 

در هرن شود سین شنت که گروتا بدست ار انجام شده بود و این واهعه بمنی 
واقه بارش برف رغداوت سترهاوارد در سر درراهی تاریخ باعک خحیل آ ثا رکردید . 


۱ - در سقارت انگلس زمان « سر ورسی کاأ کی » رز مختاو داشمتد و مورب انکلستان در ۳ 
اختلال نظری بدا شده بود, علی آن بود که مترهاوارد که فارسی را خوب حرف مزد زمر دی‌صاحب 
قرذ برد میل داشت غالب کارها پراطت ار انجام گیر د رلی عرلیان متقبا با و زیر بختار سرو کار 
داختد راید کارهای پغلاف مل‌راطلاع متر هاوارد آنجام ارت چاو ارد ایمر دالدر له و 
صارم‌الدو له که هه کارة کایه ر رابط ین -فارت و دولت بودتد سرو سری نداشت و پرخلاق با 
سبدمیاء الدیی برست ر رئیق برد و ید جزردتة هاوارد محوب مشد و این مخالفت تا رررد مستر 
ارصان د سر پرسی‌لر ن وبعدها اعد سلطتت رضاهاه که اوهم ستیماً از برسان هاوارد بود دوام‌یافت » 
ونت‌هاوارد دراین ندت با نصر )لد له و ینور لاش ردوستان آبثان میانه خرثی نداشت , و عاقت هم 
یمور زفیرور درف شدند زير بأیآفای هاوارد را جاروب‌کند ربانگلان ازار شاب کردند واحضار 
خد ربمت مأتروبت سرویه نامزد کرد ۰ روژی که مترهاوارد بیخواست از ايرآن پرود با آنکه من 
حانه‌نشین بردم بعنوان رداع اه من آمد و در ضبن صحیها کفت : «پمور لانق بمافرت بلّدن میرردو 
کمان ته‌ارم درین سفر زیاد بمشاراله حوش بگذرد > راتفاناً این همان سقریست که بعدازماجمتاز آن 
سقر مررد خثم شاه وأقع رتایرد گردید 4 نموت عتنده‌ام که این «یفومات دا فراست. گفته. برد. که 
می‌ینم فیرور رتمور بدار آریفته خده اند ۰ ریگویند مقالاتی که نرثرق نزهيك در تنجبد از فالیت 
لییور راننکه همه کاره ارست رپهلوی آلنی دردست یمور یش‌نست رغیره بقلم مترهاوارد برداست 
رای قسهت اخیراین اخبار را بابد باقید احتاط تگرست | 


۲ 


تاریخ احزاب سیاس ایران 

جممی دیگر نز بر آن بودند که بوسیله رژسای ژاندارم اقدامی بنمانند ووماژور 
فض لاله حان را درتظر گرفته بردند که با او مذا که کنند . 

روزی] فا ی‌سبد صیا ")لو تک از تزد سپهدار بر بیگشتيم وهنوزهشت وزراش 
ترمیم نشده بود بمنگفت : اینپاداعل آ دم نیستند. باید عود ما فکریکنيم و سروصورنی 
بکار ها بدهیم . 

خبری شنیدم که شاه در اسلامبول باپدرش محمدعلی صحبت کرده بود و پدر 
باو نتصیحت کرده کر ,بوسیله قزاق‌ها میتوانی حکرمتی مقندر و موافق خود ایجاد کی و 
چلو هرج و مرج را بگیری» ول من يدام این خبر تا چه حد راست‌است. 

احمدشهر یور معتقد است که : مستر نرمان وزیرختار انگلیس بعد از آ نکر از 
قصد حرکت دادن شاه و جمم آوری پانکبا منصرق‌شد و پیشنهاد های نظلامیان انگلیس 
ندز توسط سبهدار ,ذرفته نامد با شاه ملاقات کرد و در باب کودتا و ایجاد حکومت 
مقندر وئابق که توائد از هرج و مرج تهران که پیشاهناك نشر مك کمونیزم 
است مانعت کند و دولی قوی و نظامی بوجود آورد . با احصد شاه صحبت کرد -شاه 
ان فکررا بسندید , و بیز میگوبد موق الرو اه مغرور میرزا وزیر دربار با یل نقشه 
موافق‌نود بنایراینا-تعفا داد و مشارالبلك وزیر در بارشد و نیز میگو بد : شهابلدو له 
هم از قرار مسموع پدین مل راضی نبود ء و مفیی ااهلاك بجای شپاب الدو له داشل 
دربار گردید و منمی خموص شد . ۱ 

میگوید : معین الملك مردی متین و با نقشهٌ کودتا موافق بوده است و او درآن 
او قات بن شاه و سقارت انگلس را بود. 

اتقاقاً , درهمان ار قات مستر اسمادرت اژ اعضاء سفارت روزی بخانهٌ بو لف آ مد 
و با من در ایجاد حکرمتی مقتدر 6 بتواندهر صاحب داعیه و صاحب صری را س ر کوب 
دهد و ابباد دولت ثابت و نیمه دیکتاتوری پلماید - مدا کره کرد و عن هم ۳ او در لزوم 
چنین دوللتی بطور کلی موافق بودم - ول در انتعاب افراد و اعضاء آ ندولت سلقة ماراست 
نیامد و هر اشکایی که من داشتم درین مسئله بود و قرار شد بازهم فکر و صحبت کم 
ول بعد معلوم شد که فرصت فوت میشده است و وقت مذا کرة طولاق نبوده است! 

احمدشهر لور مگوید ؛ باشاه قرار دادندکه دولی فوی تشکل شود وکارهای 
او هار زیر باشد : 


۳ 


مقدمات کودتا 

۱ - قرارداد ۱۲ ذی‌العدة ۱۳۳۷ مطایق اوت ۱۹۱٩‏ را با نزا کت لفو کنند و 
رواط جدبدی با دوات برتانیا اسجاد تمایند . 

+ دولت ایران با لت روس تا حدی نزديك شود که هم از خطر مداخلات 
قشونی آنان عانست شود و هم بمنافم بریتاتا ضرر وارد نباید . 

۳ - دواد نضاه ی را متحد الشکل کنند و تا حدود چهل هزار نقر سر از ترتقب 
بدهند و مواد دیگر ...این خبر را امد شهریور نوشته است و یداعم تأ چه اندازه 
تجقیق صحح کرده و شابان اعتماد است . 

دریی خبر که میلویسم علاوه برآ تک در تاریخ احمدثهر وه موجود است از 
چند.ین نفر مطلع نیز شنیده‌ام که : شاه در آن اوقات بر ثیس الو زر! پیشنهاد کرد که پانصد 
نفر قراق علاوه بر کارد ساطتی لازم است که در تهران باشند و امر شود این عده فوراً 
از قرو ین بتهرآن روانه شوند .. 


۲" حن 


من و آقا سید ضیاء الدین » این اوقات زیاد تر از ایام پیش با یکدیگر ملاقات 
داشنیم :و من هميشه باين جوان هوشیار و شجاع و ناقد علاقه داشتم ویو جود دور بودن 
افق حزبی ر موجود شدن موارد اختلاف سایقه, همواره سمی داشتم که بین ما نقاری 
روی ندهد . 

درین روزما اختلافات فیمابین ما نیز بر طرف گردیده بود و هر دو اوضاع دا 
يك شکل و يك رنكك مد یدیم . 

روزی که دولت ارل سبهداد شکیل شد .می سید را ناراضی بافتم و گفت : 
هیچکدام اینها چیزی نیتند ما خودمان باید کار کنبم .. . 

چبزی نگذشت در صدد برآمدم که بین دوستان خودم‌بمنی فامیل فیر وم (خوداو 
تهران نود ) و تجمور تاش و بن سیدضیاءا لدین ارتاطی صباه ایجاد کنم . قسمت 
نیمورتاش پل بود ؛ اما بت فیرودیان و سد الفت بصعوبت دست میداد ؛ بر ود 
نسخواست هخصست جوانانی که خودرا بای کار رسانیده‌اند ادعان کند . این یک از 
بدترین صفات کهنً اشراف و اعان ایرانست , که کمان سکنند کی که پدرش وزیر 
نبوده‌است حق ندارد وزیر شود 
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ناریخ احراب سباسی ایران 

بهمیت اصل سالبا سر دارمعظم (تیمورتاش )و اشخاصی مانندارراسرمیگردانیدند 
ر عجب اینست که اگز بر حسب صدفه شخصی از طبقهٌ دوم وزیر میهد فورخود را 
در صف اعبان قرار داده همین اصل قدیم را پرورش مداد ! 

یی از علل ععدهٌ ترییت نشدن رجال و مردان کافی در عصر مشروطه و منحعصر 
شدن کار ها بده دوازده تفر پیر و چوان همين حس عافظه کاری شوم بود . هر کس را 
که لابق مل ید ند بی در نگ بامطلاح خود : « نوك او را میچیدند ۱ء که خودی خود 
نتواند دانه برچیند و تاج دست آنها باشد ! وسید ضاءالدین از آنهائی نود که بتواند 
با نك چیده زندگی کند ... 

سید به تیمور تزديك میشد «چه نمور آتروز ها اهیت زیادی نداشت » خود 
او هم از آ نها بود که نولك او را مکرو چبده بودند اما باز نوك بیرون مآوردا 

سبدضیا لدین . زیاد می‌جنید . 

با مستر هاواره که مدیی برد جای هستر جر جر را گرفته و درعبد سر پرسی 
کا کس باسیدز بادگرم گرفته برد دمخور بود . درین اوقات دیلومات دیگری بنأم هستر 
اسمارت که در آعاز مشروطه با دمو کر اتبادوستی داشت و در ایران و لندن سشروطه 
تعواهان كمك زیاد کرده بود نیز وارد تهران شده بودو با من خصوصت داشت , 

مستر اسمارت مستقد بود که باید مامورین انگلیس با احرار بآ زادیخواهان و 
افرادی که و جههٌ مل دار ند همکاری کنند :ول مستر هاوارد بخلاای میل داشت دوستان 
تازه و فعال خود را بلند کند و جلو بیندازد . 

بالاخره فکر کودنا در بك هفته بو جود آمد . 

شا» چه سکرد ٩‏ 

اطلاع دار ی مکه‌شاه در اسلامبولوقتی پدرش راملاقاتکرده بود . طرحکودتای 
بدست بریگاد قراق پرضد مشروطه خواهان و هنگامه جویان کشیده و پدرش باو تابت 
کرده بود که بهمراهی این قوه که هنوز شاه برست و دست نتخورده بافی‌مانده‌اند میقوانی 
دیکتاتوری کنی ! ازین روی برد که چنانه کفتم شاه میل نداشت قرای قزاق متفرق 
شود و حتی مانم شد که این ره با فره ژاندارم متحد الشکل شده در تحت اداره 


واحدی در [ید . 


۵ 


کودتای سوم سوت 
بیی خوانندة عزیز علاحظه کرد که فکر تغیير وضم در هر سری دور ميزده آست 
و ازشاه نا شپزاده و از عالم نا عامی همه دریافته بودند که بااین‌و ضم شرب‌الیهو دواصول 
ربا کاری و یوشانیدن لباس مل بر اغراض فرو ماية شخصی عتران کار کرد وهبه در صدد 
بودند که از طریق کودتا و تم توای متشتت و تمرکز آنها میتوان بسر منزل مقصود 
رسید » منتهی رفیق ها که زود تر از همه کمیاب شد بدین ببت : لسانالغیت؛» رطب- 
اللسان برد که مقر ما بل : 


هن پسرمتزل عتقا نه بختود بردم دراه طی ان مرحله با مرع‌سلیمان کر دم ؛ 


», * ۳ 


۱۸ - کودتای سوم حوت علم شد 


آقا سیدضیاه لدین يك سفر بقزوین رفت و باز گشت . 

من حن کردم که مشارالیه انروزها زیاد تر از ایام عادی درجنش وکاراست؛ 
۳۱ روزی که س فردا فوای قراق وارد تهران شد یی اول حوت ۱۲۹۹ بای هور 
صریح و قطمی گفتم که‌اگر نقشه وفکری دارید که مربرط باوضا ع باشد » من با ما 
موافقت خراهم کرد كثِ_ 


گ پم 


بقزوین گفته شد که پانصدنفر قراق حرکت کند » واین امر در تتیجة اشاره و 
فر مان شاه بود . بعد شُنیدند که دوهزار تفر حرکت کرده است »مملوم شد دوهزار 
شرهم بدستور دولت برده است با بدستور کایی که نقشة کودتارا فلا کشیده بردند 
از قبیل صاحب منصبان انگلسی مانند جنر ال آیر نساید و کلنل اسمایس و غیره وبا 
بدستور شاه . وجنان6 خواهيم دید این عده از بنگیامام که بطر فکرج ح رکت کردئد 
شاه شند ومتوعش گردید ,و بسردار همایون امر کرد که‌تلگرای کنید این‌عده پقزوین 
از گرد . ول عده شروین باز نگشی و بسر کرد کی« رضاخان مبر بتحه , تهران آ مد 
ر تصمیم گرفنند که ا گر مثوال شدء یکجا مباً نید بگوبند برای رفتن بخاثبا ودیدن زن 
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تار نع احزاب مسیاسی آبران 

و بچه میرویم و | گرلازم شد باز فرونت بر میگردیم و علاوه بگویند مدی است‌مواجب 
پا نداده اند و مواجب میخواهيم ,.. 

بارژای . ژاندارم, قبلا صحبت کرده بردند که هنگام وررد قری یاتخت 
دست در تیأورند و با قزاقها برادر وار رفتار کنند . اد شپریورم‌گوید که این عبل را 
هم شاه کرد و او بود که دستور داد ژاندارم وبریگاد مر کزی درقبال قزاق دست‌در 
تاورند . امامن آینمعنی را باور تیکتم و سق آنست که شاه از حرکت دو هزار قزاق 
بتهران ترسید و امر کرد باز گردند و آنها اطاعت تکردند و شاه در برایر عحل واقع 
ه ون فت: 

قزاقی که در قروین لباس در بر نداشت با باس نو و کفش و ساز و برگ حسانی 
حرکت کرد , بین راه پول هم بین ۲ نبا قسمت شد . در یک از منازل صاحب مصبان 
قراق نطمّها کردند ؛ و از خدمات خود سنن گفتند و بتهرانان حله کردند و بار دیگو 
سردار تازةُ خود را که در همان روزها سرتیپ سوم شده بود سردست بلتد نمودند و 
خو د را له ۳ شاه شردند و سیدضیا»لدلن هم در آن جلسه حاضر بود ‏ 

راپورت بتپران رسید 6 قرافپا میا بند ! 

رئیس دولت. قاسم‌خان‌سر دار همایون رئیس بریگاد قراق‌را فرستادکه ازقزاق 
پرسد کجا ماد . مشارالیه رفت و چنانکه خوأهیم دیدتوهین شده باز گشت و استعف دادا 

دولت ششهید نفر ژاندارم 6 حاضر مر کز بودند برای‌ممانعت قزاق بتارح شهر 
ور حدود اغشاه کسیل داشت سبی‌سرباز بریگاد مر کزي را پرای نگاهداری خندق 
و ممراهی با ژاندارم مأمور ساخت و اول شب یاسیانبای شبردانی نیز اسلحه دادندکه 
در مرکز و کلانت‌یها مواظب باشند . 

ژاندارم مقارن غروب از شهر حارج و در باغشاه وبرسف] باد که مقی ۲ نهابود 
میدرک خی تال با نها فان مس داد اه وه دز تسامیسش یا کرو هی از 
بودند » ورنه ژائدارم راکمه ما ای تور در ساعت 

فقو ها که ما و و نیز شتان آ تان فرار سگرقت , 


+ - احمد گهریور اج ۳ ص :۰.۳ 
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کردنای سوم حوت 

سبهدار , آذبالسلطنه سم پی معاون رئیس الوزرا و دو تفر کارمتد سفارت 
انگلیس را که یی مترهاوادد بود جلو آنها فرسناد و دهین الملكك منشی خصرص 
شاه نیز با آ نها بود - از این عده تنها ظاهرا ادیبالسلطته داخل نقئمه تبوده است » این 

عده رفتند وجراب سربالا شنیده باز گشتند . 
عبر روز نامه ایران را من قریب بنصف شب فرستادم ‏ زیر درشهرشهرت بافته 
بود که عده ای بالشريك بتهران مله کرده آند - و برای اطمینان مردم خواستم جزئات 
وافهرا دربايم خر ما درچندمیل شهربا نهار سید ول‌فزاقان اورا راه ندادند که کسی‌را 
ار ؟ مد کید رضاخان مير پنجه با ] تریاد تهر آن بعانه های خو د هر و آد.... 

گ ۳ ‌ 
فراقو اردشهرشد از اندارم 
دست در نیاررد . بربگاد مرکزی 
باتفاق قزای و ارد شهر شدند . نزديك 
سعريك تر‌توپ ازمیدان هشن قدیم 
بادارة شهربانی شليك کردند ویی‌از 
اطاقهای‌تبنات خورد وقزاق باتقاق 
جمی از بریگاد مر کزیکه بافز ها 
مد استان‌شده برد ند بتظمبه ( شهر بانی ) 
ر یختندوشليك باتك درادارة نظیه 
0 نتر بها آغاز شد و مدتی‌دو ام‌داشت . 
نظمه:سلم‌شد - محیوسین:ظیه 
بکبان‌اینک بلشو يك بشهر ر سته‌است» 
از حبس رون ریختند و فریاد زدند 
«زنده باد بكشویل» ویک ازا نها متیر 
ات فزای که شک 

رها وی 
يك حبوس فراری وبك پاسبان در مر کز شبربانی کشته شد ‏ دو باسبان هم در 


1۸ 


تارج اعزاب سپاسی ایران 

کلا نتریها بهتل رسید ند وهمت تن بتروح شدند که آ نهاهم ان ی 

احمدشهر اور میگر ید : این هنکامه وشلك توب مردم را بیمناك ساخت وزنان 
سقط چنی کردند وشول شود آنبا ؛ ووی حون افتادند !... 

عبد الزه خان !در طهداسیی گفته‌!ست که : من رئیس کارد خصوص احمدشاه 
بودم » و با آ نج احمدشاه تقریاً از نعشة کودنا مسبرق بود بسد از شندن وضع شبانهة 

چنین بود رح بك دسیة بیاسی پزر که » و پایتعت بافوالی که در او 
بو د ایتطاور بتصر ف جماءتی که خود را فر و خنه بو دنب در ]درد ! 


رضاخان مر بنجه بر داداش بات »افسرسواد کرهی ازایل + «الاثی » بود, نام 
این طایفه در تاریخ م خافی » طع‌تر و کراد برده شده‌است و تاجائي که بباد دارم غیراز 
آن تاریخکه رقایم حکام گبلان و لاهیجان و ظهرر شاء‌اسمیل و حالات خان‌احمد 
بل ی‌را منود تاعی ازاین طابفه در تار بخ ۳ برده نشده است , 

در بارفر رش زبابل) زمر حرم میرزأ محمو در یس که مردی مممر و فاضل و 
دروش بردء شندم که میگفت : شاه (بمنی رضافاء) از ايل, بالافی ء است . و از 
فضا یین ءبالافی» و « لهلوی, قرابت لفظی عجیی مر جود است داعا کمان‌ندارم نخود 
شاء ملتفت نام عتیرةٌ خود بوده واین اسم خانوادگی بعنی »(هلوی»ار! بدین مناسبت 
انتغاب کرده باشد . 

خودشاه سایق روزی میفرمود : ] قا محمد خان که از شیراز فرار کرد در حدود 
سراد کوه آمد و خانواده مارافریب داده باخردهمراه کرد ون مگفت: من طفل شهرخوار 
دوماهه بودم‌که بامادرم اژسواد کوه بتبران روانه شده بردیم . در س رگدرك فیروز کوه 
میازسرمار برف‌ساه شدم »ومادرم بخیال آن‌کدمن‌مرده‌ام مرا بچاروادار سپرد که مرا 


ِ- هلر ی بل ام خانوادة «میر زا محمو « خحانت نز رزارت بت که از تلا و آزادیخواهان همر رف 
است و 5 و نز عو ان تفگرانی پاک شاهنشاهی « بهاری . بو د - 


4 


کردتای سبرم حوت 
دفن کندوحر کت کنند » چا روادار مرادر آخور ییاز طویه‌ها اقتداقبرجا گذاشتب وخود 
و قافله براه افتاده غورو زکوه رفن ساختی دیگر قافٌ دیگر میرسند و در قبوه خانة 
گدوك منزل میکی ند یکی از آناآرا کریه طفل‌را میشنود میرود و کردی را در آخور 
مینتد , آورا برده گرم مکتد و شور مندهند وجانی میگیرد و در فروز صکوه عادرش 
تسلیم منتماند !۲ 
ازصد هزار طفل کشان رد کند یدرد  .‏ سیمرش زال را بسوي آشیان برد 

مدرش عرد ؛ مادرش که از اهبل محل نود با طفل صغیر شیرخوار از سواد کوه 
چنانگ گفتيم بتهران‌آمد .این خانم برژدری داشت ابو القاسي پيكك ناغ که عاط قر اقتعانه 
بود و بعد بدر جه 4 سرهنگی ز سید ریس از کودتا مومس ؛ حام نامیرده تزد برادر خود 
رفت و طفل را نز باخود برد و این کودلك در خانة دانی خود بز راك شد . 

از ررزی کر بحد رشد رسد آثار گردن فرازی و س رکشی در او پیدا آمد و 
تا پانزده سالگی آزاد و راست واست راه میرفت ‏ در آن هنگام دائی او وی را بعنوان 
پیاده قراق وج اول فزاقعانه سپرد و رئیس این فو نم علامرضاخان میر پنجه بود 
و در آن فوج فرار گذاشتند هر سواری که بیمار شود با غایب باشد این پیاده غزاق به 
نیابت او سوار شده وارد صف کردد . 

دظفر اد یی شاه چند عدد « شصت بر » وارد کرد برد از [ نجمله يک برافحا نه 
داد - عبداله خان معروف به : ماژود سر هنگ , که پدرش روزی ماژورفوج انریشی 
برده است فرمانده گررهان شصت ی شد و رای فزال باده سبت و کیلاشی این 
گروهان انتخاب گردید ۱ وبالاخره فرمانده گروهان شد و رفته رفه در قسمت اداره 


۱ - طبق استيقيکه کردءابم درقزاقعانه بدرسه‌ای بود له اطانهای بالاخانه و ره اولادصاحب متصان غزال 
وبایر مسترمین واطافهای بائن تجاح اطفال افراد قراق و اولاد ققرا نود » حرآن اوقات از روسبه مسلی 
برای ررزش جدید بایران‌آندکه شاگردان قراق را حدق ورزش پدهد و گروعانی که رضاعان و گیل بای 
آتجا پود و شصت یر داشتد و رپاست آن با عبدالره‌عان رهگ بود . از شاگردان بان بودند ر آین 


(ضه در بل صفط ۷ 


کردن شصت : ر ری کرد و هه وضاخان شصت یر » نامبردار شد و در سفر 
های عدة جگی از قبیل جنک با رحیم‌خان چلینلو در اردبیل که عده‌ای بریاست 
چهیر قلبچتان سردار بهادر سر بزرگ , سر دار اسه » بختباري از چريك و قراي 
فرستاده شده بودند ره یفرم خان ادمثی» رئیس شهر بانی هم با آنها بود-رضا خان 
نیز شر کت داشت . 

شبی در مدرب ارامنه نمایش بود -, سردار سبه » وژیر جنگ و سردار بهادر 
که آنوقت ,سر دار اسعد » لقب بافه بود و جعمی دیگر از رجال نیز دعرت داشتند ب 
مهم بودم: ۱ 

در ی از قراصل برده های عایش در اطاقی هدابت شدیم که خصوص میسان 
حرم پبه و چنده شده بود » سردار سبه مرا نز دعوت کرد ودر آن اطاق سرمیز نشسته 
بودیم و صحبت های متفرق بمیان آمد » منجمله سردار اسعد اشاره بسفر اردییل کرده 
گفت: درسفر ی که ما دررکاب حشرت اشرف باردییل رفتیم . ..۰سرداوسیه نگذاشت 
سخنش تمام شود و گفت : خر من در رکاب شا بودم۰۰۰...و بعد از آن گفت : 

من در آنسفر « رم » را از مرک جات دادم زییرا اشرار دره‌ای‌را اژ بر طرقف گیررفته و تا نید 
دره وکرهها را در دست داشتند » و ما درجلْگه مقایل آن‌دوه اردو زده بردیم ومیدان جنگ ثاسلة زیادی 
نداشت و بقرة مزیرر تزديك بود : 

ررژی از دشین خبری شد , هرم سوار شده برای تحفق از براضم مقدم دشر نها پشرنت 
من ملتفت خبط ار شدم , وانگران بردم + طرم رفت و داخل درء شد و بلافاسله مدای خللک تعنگث 
شتده شد و ظرم برتگشت . 

مر پعنجله سوار شده بسوی دره راندم , ندهنة دره که رسبدم دبدم آعرار در توطرف ره 
مد سا مرخ راد رم شا که سا بداخل, تسکه رانده است , وا دو سو هدنب فرار 
گرفته و اش را زده اند و خود او ها کریز سرقناتی باه برده و نافشنگ داشته است از خود دفاع کرده 
شا کردان در ورزش بهثرازشا کردال مدربة بالا از کار بیررن میآبدند و همة آتها از بجه های شطان و 
ورزیده و تاین های رضاخان بودند. اول‌صاحب نصان شق ررزش مکردند ر سپس بابین های شود 
تنم مدادند و رشهانان نز آز جبلاً آنها برد و بدین لحاظ که <ر ورزش خوب از کار مرآمد و این ما 
خرب لیم داد ردرکار شصت تر امتعانهای پیار خرب داد نرتیکرد . درعهد » پارن ماعدل ه عدافه خان 
ماژور سرهنگ مرد و وضا ان قرءانده گروهان شد . 


۷۱ 


کودتای سوم حرت 

رسپس با ماوزر بدفاع پرداخته رفتنگ دو لرلة باوزرش گیر کرده است » و چند نفر پشت‌خم بطرف ار 
کماله کرده‌اند ر ار بالرلة ماوزر عأیرساه بانها تیب مددد .۰ 

من پياده شنم و با تفنگ ند تبر باطراف وجاو ار نيراندازي کرده طرم را از آن عخسصه نجات 
دادم ۰-۰ و آنر وز کاری بهم صررت دادم - 

در سفر جنگی بزرگك و مشهور سالادالدو له که باطرایف کلهر قریب چهل 
هزار سوار بقصد گرفتش 
زان با ساو هشن امه 
بود . و حرلت خواتین 
بخنیاری را بدفاع ار 
فرستاد نیز رصاحان و 


وباز بعد از آن محاربه 
2 « عبد الحسین هیرز ای 
فر ماشر ما» بدفم‌سالار- 
لدم له‌عده‌ای مآمور قرب 
گردید و هرم ترش 0 
۱ 
شورجه ۰ هتل وستد 


رهاخان نا تفت برش 


- رم ان ارهتی از سرداران بدرگ نهد مثررطه شر کی داشعه واز ان 
که و رز 
شندم که میگفتتد رضاخان کمال شبامت و حلادت را بخر سح داده ی ی از 
عوامل عمدة شکست اشرار و عشایره تر بخانه و مقاوعت رضاخان بود . 
در خراسان و فسمتهای جنوبی و حدود جام و باخرز یز ماموریتهای مکرر 
۷ 


ناریخ احزآب سیای ابران 
داشته است وخود ایشان میگفتند که : « من‌در حدودجام یك‌اطاق برای‌خودم ساخت م که 
هنوز هم آن اطاق کاء گیل برسریاست, . 
جندی در شهر مشهد در ردق تزافهای مستحفعط بانلگ استمراضی قرار داشته 
است .که احیان موجچپ شکادت تعار ومردم بازاو نیز میشد ند ومی شود روزی در نزد 
رال خراسان بودم که جمعی تجار آمده بودند و ازگردنکشی قزاقبای مستحفظ پانك 
و تعرضات ابشان عردم شُکوه داشتند ا 
در او فات جثك بن الملل و اوان مهاجرت ‏ رضا خان را درهدان جن. دستهُ 
مر اندازان عمدان میینیم که مبصلای هدان را در دست دار ند » و ا ماژوو عحمد 
هی خان صاحیمنصب ژاندارم در ۱4 محرم )۱۳۳ در جنل است و از آنجا شکست 
مخورده عرکز مبآید و درمرکز کودتائی میکند و این وقی بود که سرهتتك رضاعایت 
فرمانده گردان باده ] تریاد هید ان بود و بعد از آن در .دج این کردتا ر لس فو ج ۳ 
اندازان همدان گردید» سندی بدست دارم که مر بوط است باو قاتکه رضاخان فرمانده 
تور ج تیرآنداز همدان بوده وی از صاحبمنصیان راپورنی مشارالیه میدهد ورئبس فوح 
جواین بآمداد بطور چلا در بت راپورت بط خود هیتریبد این‌ر ابو رت و جواب عیا 
موجود است وسندی است که از آن مسائل مستفاد میشود ومدرلك قابل توجمی‌است : 
آبنست زا بو رت 
رایورت ثیره؛ مد ظهر بتجشنه ۲۰ سیتامیر ۰.۱4۱۸ 
از فصر قاجار : 
ء حضور مارگ قربانده عوج تیراندار همدان نام اقاله » 
ء حسب الک حضرت عالي در قمر حاشر شدم فرق الما فاوران را دام پی ر چهار نقر فراتهای ‏ 
م آترباد گلان , نجاه و يك تفر ازاين نرافان عأمورنزوین ه-تد) باآیوالحسنخان من نایب - آنایش ؛ 
ه جات فربانده ایشانه مگوبند که مهر خردشان را مورت فرق‌الداده زه پرلر! در بافی دارتد - چرن » 
و بنده ازسطرالی اجازه دارم هلوز نداده ومنتظر عکم هتم چه مفردانید -الاعه حرکت کرده مروم » 
» لیاوران _ در مراجمت بقصر کم حمیر عالی رافر یافت بنمايم » هرنوع قرناته اطلاعت مشود » 
فر دانده باطایان دوم اور ( سم ) 
چو اب بخط خود قرمانده قوح : 
« آهای ح ,۰ بارر - قزاقهاای که ععمور فزوین خحتد هم‌انم انها را میکنت یدا کرد زر دهر » 


۳ 


در کرد 
و نها بد ند به سورت والا يك بهر منکن نت ( انجا امضا کرده ر بید خظ زده شده است ) بمدز » 


« مهر کردن د فت ترل به آقای تمی‌خحان فص در باق دار ظ ۹ «ر صای سر لب « 


مك ث 


ایتک یادداشتی که یکتفرصاحمنصب فزاق راجع بکودتای اول سردارسیه بتار یخ 
جمادی الارل ۱۳۳۰ مطابق دلو ۱۲۵۹۰ تا ۸ سر هدتاث اه رن باده 
آ تریاد مدان برده است و سپس راجم بکودنای ۳ حوت ۱۳۹۵ معزی اله نوشته و 
باختار وس ریخا هی ار رن شخصی ایشان وداستان 
کودتای دوم نقل میشود ۱. 

این یادداشتها را نوبسنده که خود از افسران قراق ودرغالب وفاییم هرد و کودنا 
در مهدفه امک ار فتهیشیقی اس قترآن | نظای داخت که عضوسا در منت 
اور پعنی کودتای۳حوت نام جنه‌ها وتات تاریشی رعایت شده باشد , وفقط فمهای 
در آن مهم است که خود نویسنده شرکت کرده وبچشم دیده است تا اف 
است . و اهمست آ نها هم از همین راه میاشد ووقی 4 باسایر تسمتهای تاریخ جفت شود 
ی وفهار ها ی یر او ی 


۷۰ - دو گردتا 


درسال ۰۲ (۱۹۱۷ مبلادی) اتقلاب روسیه بر رحکو مت زار از سان 
رفت . در ین عنگام فرداندهی لشکر فزاق ابر ان با سراشکر بادن مایدل روسی بود ؛ 
از طرف حکومت موقی روسه که برباست کر نعکی تشکیل شده بود سرهنگی بنام 
کلر ژه بقرماندهی شکر فزاق محلوم و بایرات آمد و معاونت لثکر با سر هنک 
ستار وسليسطي بود , 

ملت روسیه که از جنک خسته شده بود ازنصسم حکومت موقی کرنسی داير 
ترادامهعتاق نار اضی و معلوم برد که حکومت کرنسی جای خودرا بدو لت اقراطی‌تری 
خواهد داد تا اينکه با آلمانبا یمان صلح انترادی ببندند . حزب بلشو یک برای اینکار 


۱ - و نسجده سرهنگ تهرمانی از افران فاضل ر برادر مرسرم عبدالدر له است 1 


۷ 


تاریخ اسراب یاس ایران 

بلغات بیاری مکرد واننظار مرفت دير با زود لنین پيشراي حزب بلشو ینک دراین 
کار کاهیاب شود , انگلسیا که مبخواستند جنک را تا شکست آلمان دتبال کنند ازیم 
ایک مبادا لشکر قزاق ابران بفرماندهی افسران روسی دستتعوش افکار انفلای روسه 
شده و دامنة انقلاب بایران ( که از اوضاع متفقین ناراضی برد ) کنیده بشود صلاح 
تس شاه راک کر را ها مرف کیره ار از عیگر مت وه 
بود از کار رکنار دارند" , برای انجام اين منظور با سرهنگ ستاه وسلسکی معاون 
فرماندهی لشکر قرای که د رکراندهتل سابق متزل داشت مذا کره کردند واوصلاح کاررا 
چنان دید که با کسك بک از انران دیگر روس این منظور را انببام دهد وخود او 
بجای سرهنت کلر ره فررمانده لشکر فراق ابران شود » افسری که برای کملك درنظر 
گرفته شد از دوستان صمنی سرهتلك تاروملسگی و فرمانده آتریاد محدان لشکر 
قراق سرهنگک فیلار ف برد . 

در اینسرقم سر با خاتهٌ آتریاد هیدان بیرون دروازه قروین و :سر هنگ رطا 
خان » فرمانده گردان پيادة آتریاد بود » سرهنك فیلار قف عناسبت گفتگونی که 
بات هل سار وسلسوی رتم وی مرش زضاهان را ی رو خوادسای را 
متقاعد کرد که در اجرای نقشه بااو حمکاری کند و صریحا یاو گفته بود که من 
قرمانده تو هستم ومسئولیت هرپیشاً مدی بمهدهٌ من خرامد بود . 

روزی نزدیک ساعت هشت صبح سرهنک قیلار آف بعمارت قراقضا نه رفته بود. 
(تفاقاً قرار بود آ تروز ساعت 4 درقصر قاجار مانوری بساشد . سرهنك کر ژه هنوز 
در رختتراب بود» استرار فلج اه بشخدمت او خی هدهد که سرهنک فیالار قف 
میخواهد شمارا بیتد » او پاسعخ دهد « بکو بصر قاجار برود ومن هم براي ساعت ٩‏ 
۳ ۳ اک قتالان اقب دک ی بای ی ان مان تست اس اد اف او خی 
بذییحالّه میدهد و در آن نوشته بود که اسداران از آ تریاد همدان هستند وشعا هم باید 
وت اک ی زا اه مها کات اقا رایس ایا دی رک 
ساعت بازده گردان پیادة آتریاد همدان که گاهی برای مشق وعملیات میدان مشق 
سایق میأمد برحسب محمول عدان مشق آمده بدر نك بهلری هر یکت قز اق نگهبات 


۱ - رجرع شود بصفحا ۲٩‏ ر دا ایتگتاب , 


۷۵ 


در کودتا 

آتریاد تهران درقراقتعا نه يلك نگهبان گذاشت و همچتین روبروی‌باسدارغان حده عده‌ای 
کمارد وروی شت بامهاهم عده‌ای فرستادند ودستور دادند که ۱ گر کی خواست دست 
و وا هت 

قراقهای آترباد تبران که از ابرنی پیش آمد چیزی ی فهمیدند مبهرت مانده 
بردند . سر هنگ رضاخان بدستور سرهنك فیلاد تف بعمارت فرمانده لشکر قزاق 
( محل ستاد ارتش کنو ) رفت ( سرهنك فلارتف من میگضی چند بار بر هنك 
رضاخان کنتم کرزه هرها ا داش هسفق عع اند سرت ید دراطاف ار وه 
دانخل شو و آو تردید داشت و میق‌سید و در فکرم کسی که در آن موقم این اتباز, 
۷ یی اخللای داده و آينك پادشاهی میکندا) ۱ 


4 - رطاخال( هو و صاحمهان روسی 


سرهنك فبلاوف در را با کرده بدرون دترسرهشلك کرژه رفته باصدای بلند 


۷۹ 


بیان انرآن 
سرهنگ فیلار تف بسرهنگ کلر ژه ات افسر آن ایراق ازفرماندهی شا نارای 
هسند ر بگویند دولت ایران بادولت تزاری روس یبای داشه و اینکث که دولت 
تزاری از میان رفته و دولت ابران تز با حکرعمت مرف و انقلای روسیه کاری ندارد 
دلیل تدارد که ما بعتی ایند ححخومت موقی ر انقلابی روسه فرماتدهی لشکر قراق 
ایرانرا داشته باشید » در مین موقع بلاد تف موضوع‌را بسفارت انگلیس اطلاخ داده 
برد و از نبا هم ما بندکانی بقراقخانه آمده بودئد . سر هت فبالار قف به کر ژه گفته بود 
من برای حفظ حشت افران روسی در لشکر قزاق بشما پشتهاد بکنم عر عصی رفته 
سرهنگ ستاروسلسکی معاون خردرا پفرماندهی لشکر قراق بگبارید . 
سرهن کر ژه باس داده بود اینکار بشما مر بوط یست ودولت ايران وروس 
باید آنرا توافت گنف 
سر هدک فیلار آف گفته بود آتریاد همدان همه فزاقتعانه را گرفتد وم شما 
دستور یدهم رای جات خود اینکار را انجام دهید ؛ پس از انجام کار دولت ابر انهم 
تصویب خواهد کرد و انگلیسپا درین کار همراهی مکنند و سرهتاك رضا خان مأمرر 
اش از اتقام ا کار دار قایت: 
سرهنگ کر ژه ناچار استعفای خود را نوشت و سرعتك ستار وسلسکی را 
بچای خود معرت کرد » درین موقم با ون بسر‌هنگه ستار و سلسکی بر دادند کد 
کار عام شده واو بعمارت فرماندهی که متاد لشکرهم دو همانجا و زوا کته 
اف ی و اه کارغت اک در و نی وت یت کات بو 
و دولت ایران نیز سرهنل ستار وسلسکی‌را بمرماندهی لشکر فراق ایران پذیرفت و 
بدین ترتیب اولین کردتای نخبتین پادشاه دودعان پهلوی انجام گرقت". 
۱ - این راقعه بارخ ) جنادی‌الاو ل ۱۳ نطاب م۲ در ۱۲۹45 فبل ازقلهردر تهران انقاق افتاد , از چندی 
قل که کترژه راره خده برد زمزت‌هانی ازطری أمورین انکلیی درشهر افتاد رنکری تازه درین عتعکر‌ين 
ثبر شد که عویت در لت ایران قزانغانه را که درأت اتفلابی ررس هم بدان علاته ندارد ضط تماید » 
و مژلف هم درشار؛ اه لوپهار بورخه ۲۸ دیم الانی هنان بال زیر عران « برنغاد شاهنتاهی» شرحی 
در تشررق درلت بط فراقشانه ر مویون (مهعات راز وبرگ) آن نوشتم . 
در شمارءة »ان روز نامه‌خیر کوه ای ر ضاخان رانحت عتران. سف آرالی‌درقزافخانه»ر «استار و سلسکی 
( یه در یل صفحهٌ ۷) 


۷۷ 


در کردتا 

سرعتک ستارو سلسکی بترتیبی که گفته شد بفرماندهی لشکر قزاق وسید . 

در رومیه حکرمت موی کر نسکی جای خودرا بحکوعت انقلای بلشویکه سپرد 
و بلت روسیه بدر دستد باشی یک بباروس های سر جح و مته#و یک با روسبای -غید 
گت 

در سال ۱۳۹۷ (۱۹۱۸ میلادی) جنک بزرگ جبانکم بایررزی متفقین بایان 
رسید و انگلیسپا و فرانشویها برعلبه بلشویزم بروسهای سفید ولهستانیها که برای باز 
گرفت امتقلال شود عیینگدند ککک کردند . 


ژترال دفیکین‌ازت اوکرای و ژنرال بودنيچ ازسوی پتروگراد و دریاسالار 
کو لچاك ازسری سیری برای خابوش کردن انقلاب با بلشویکبا یج افتادند و هر 
سا ۱۳۵۵ شکست خورد ند . 


نی رهای متفقین ( انگلبی . فرانه و ایتالی ) نز که از ندر آرخانگلسکت 
و تیه [ هرد ود تن ی براي ان ازهم‌درشکت بلشویزم و جل رگيري 


(آنبه از ذرل صفحه 6۳۷ 
و گظرزه » رح دادم , درخانبه این شارت را ترش ام 
« چیزیکه مایة تعجب است آنگه قبل ازین علات (استاررسلکی) رایررتی بوز ارت متو عة ود تداده برد » 
مر آنوزارنشانه از ساقا این مطلب افلهار بیاطلاعی کردداسچه ...۰ 
هن قعبه چرن درمرفنی هت بحرانی وبدرن اه درل بشکل لك خردسری جابانه انبام مساید دا از » 
, تیجب خرد داری تکرده وپافی اطلاعات ر نظریات خودماز! برای بعد ویکسیل درگ حضبقت تضهیگذار یم ۱ 
د وبا يك تمجب انم شناك فقط عو بن‌شماره بمطب تگاه کرده ر مقالهٌ ووز مه خنبه خو درا باد آور میخو بم! , 
دنر بهار » 
ولی‌درلت‌اران‌بدرن‌بمارمتی این کودتارا ذیر ات و اطلا عیکه دو لت پروز نامه من‌داد پفراردیاست : 
و خر اعد استمقیای یل کر زه وا بترسط پالکر تيك اسام‌وسلکی بعارن ادارة قراهخاته دوضبارة بل ؛ 
تا دادیم ؛ بطرر یکه الاع رت اقفر لش وال شا سارت ان دار وت سس او 
د قرار فاطی ازطر ف توالت راجم سر عترع اسان اداره قرافضانه نممم کرد قییسد, فزانهای مرسوم » 
ده « آترباد هددان »را همانروز بلهر لو ومسل‌ارکانمرب آلها اعاده داده نقط از آن عده؟) نفر برای » 
« قرارلی در آثار ذخایر رازن بافی مانده !برر اداری بصال طيمي است » . 
در همان شماره شیر جر کت قوای در آت انگلیازهمدان رتروین بعت قففاز اتتار یاغت. و رضاخان 
از ین تارییخ در دستگاه ایلیا دا وه وه 


۷۸ 


تاو بخ احراب سياسي ایران 

ازسرایت آن باروپای باختری افدامی کرده باشند باقیماندة نوی ژنرال دنیکین که 
زیر فرمان ژئرال ور اتگ لکرد آمده بود كت کرد » بدین‌ترتیب بو لشو یکها در ۱۲۹۹ 
تتبا با لهستاننها و اهالی کشورهای بالتيلك وعده زنرال و دانتگل جته داشتند . 

من در ۱۳۹۸ آقسر شدم و باسمت فرماندهی دسته سوار همراء يك اسوارانب 
عأموریت کرگان رفتم » آ ترباد خراسان هم که تازه از ارستان بر اشته بود ما مور 
گرا شد. 

جنگلیها که از حکومت مرکزی وکايينة آفای حسن وئوق (و توق الدوله) 
اراضی بو دنددرشتال حکو مت جد! گانه‌ای تشکیل دادن وعده‌ای‌هم بر ای اشفال بندرهای 
شالی (پندرهای کرام دربای خزر) فرستادند , عده‌ای که ببند وگ آمد وآنجارا گرفت 
زیر فرمان شخصی بنام صفر لتکاچی برد. در بفزمان عدةٌ منشویکبا درتر کستان روس از 
بلشویکها کت خورده وافسران آنها فراری بگرگان آمده ازآنجا بشاهرود رفته بودند . 

صفر لتکاچی عمارت کر له بند رگزرا کته خود کرده بود . 

عده‌ای از آتریاد خرامان بسوی بندرگز حرکت کرد . آتریاد مازندران که 
ساعلو بندرگز برد همینکه خبر شده بود عدة جتلیها از راه دریا برای گرفتت بند رگز 
میا ید شدر را یی زد و خورد تخلیه و از راه کوهها یکسره بدامغان رفته بود . 

آتریاد خراسان با استفادة از جتگل بیسر و صدا به بندرگر تردیك شده نا گبانی 
پدانجا وارد ویس از اندك زدو خوردی آ نجا را اشتال و صفر لتکاجی و همراهانش 
کته شدند. 

آتریاد مازندران پس از گرفتن این خبر دوباره بهند رگز ب رکشت . 

در این هنگام بأشو یحکبا بقفقاز رارد وعدهة انگلیسها که بمرماندهی ژنرال 
داستر ویل بادکوبه رفته بود بندر پپلوی بر گهته وبلشویکها یادکوبه را گرفتند . 

چنگلیها برای یرون کردن انگلسها از بلشویکها سك خواستند و از بادکوبه 
عده‌ای بسوی ایران آ مد ء در همین موقع مازندوان تبز از طرفی جتگلیها اشنال و 
اتگلیها هم کلان را تخله کرده بقزوین پس نشستند - 

کاينة آقای حسن وئوق براثر ار بشآمد ستعفی و مرحرم حسن پیر نیا 
(مشیر الدوله) کاینه تازه را شکیل داد . 


۷۹ 


در کرد 

انکل ها از عدم عکن سرهنكك ستار وسلسکی که ازطرف اعلیحضرت بادشاه 
وفت مررحرم سلطان احمد‌شاه قاجار بدرجة سرداری رسیده بود تاراضی بودند زیرا 
او حاضر نمده بود لشکر قزاقرا تحت نظر آ نها قرار دهد درصوربک عوجب یمان 
۹ ارات رانگلیی که سد هم عیل نشد بابد ارتش ایران میت نظر انگلیسها 
ترار میگرقت . 

کایینة مرحوم حس هیر فبا بلشکر قراق دسئور داد نت مازندرات و سبی 
کلانرا ارعناصر نامطلوب بالك کنند . 

لشکر فراق مر کب از آتریاد های تبرات و بازندران و هدان و ؟دان عراق 
ما تدر آن حرکت کرد وس از چند روز زد و خورد جنگلمهارا ازماز ندران بمون واز 
راه تبران بسری گلان روانه شد ؛ دولت اعلام کرد که عده ای متجاسر بخالكگلان 
آمده‌آند و دولت آنبا را سر کون خراهد کرد . متجاسرین به آعابایا تزديك قزوین آمده 
بودند که لشکر قزاق رسید و نخستین زد و خورد در آقابابا رخ داد » مقجاسرین شکست 
سختی خورده عقب نشیی کردند , دننال کردن آ نها ادامه یافت و هنك سوار بتعاقب 
آ ها تاارشت رقت وبی از گرفقق رشت تا حسن رود تاعت و غتیست جنگی بیاری 
بچنگ لشکر قراق افتاد . 

بردمی این جنس ازمووع بادداشتهای من یرون است وهی اندازه یاددوری 
میشود که درینموقم سرئیپ رضا خان فرماندهی پيادة آ نراد تبراترا داشت - 

کایینه مرحرم حسن پبر نیا مسلعمی و مرحوم فتح الله | کبر (سپپداراعظم رشق) 
کاببنه را تشکیل داد وجون روسهای فافحا نه نمیشواستند این جنک ادامه بدا کند نسهی 
پآ نهابد بين شدند . 

سردار ستاه وسلسکی شخصاً هرا رفت ودستور عقب نشیتی داد و لشکر 
قراق از راهپای محتلف عقب نشی ی کرد »درآ نموقع من‌به آ تربادگیلان مأمور بودم ووآتریاد 
گیلان از راه سیاشکل و دیلمان بسري قزولن عقب تشینی نمودء هنک سوار قزاق 
نیز از راه لاهیجان مب نشینی کرد : 

قرمانده آ تریاد گلان در ده کبکستان مرا مأمور کرد بغزوین رفته برای آتریاد 
کلان یو » و نعل و مییخ برایاسبان هرستم . بر سیدن فزوین‌شتبدم هنگث کاردسواررقراق 


۸۰ 


تیه اسان یا من ان 

در جف آباد بوده و يك اسواران هندی رفته و آ نبا را بقزوین آورده است ؛ دو روز 
درفروین ماندم دیدم هچکس تطف خودرا عنداند . 

انگلی ها همه دروازه‌مای شهر را گرته بودند وهيييياك از تراقان میتوانستند 
فی اجازه بسری تهران پرو ند : من بر آن شدم هرطور شده بتبران بروم ؛ عصری بود 
اسب خودرا سرار شده موی بروازهٌ رشت رفلم ,سر باز هتدی مأمور دروازه بر سید 
کچامیرو ید , پاسخ دادم اردوگاه آ قا باب ۱ میروم »چون رفن بسوی‌رشت مانمی نداشت 
تواتسم از شهر پیرون روم ؛ پ ان تون وف از شهر واه تیان تفه غنی را 
در قهوه جانة حصار ماندم. صبح زود سوار شده حرکت کردم : دیدم چند آثو مجیل‌شت 
سرهم بسوی قزوین میرود » دریای ازآنبا سردار ستار و ساسکی و امیرتومان امیر موق 
([سر لشگر محمد نتعجو ان ) ودر دیگری چند اقسر سوندی ودریک سردار همایون 
و دو سه نفر دیگر شته بودند . 

آدک از شهار کته برجم آتوموعا وین و هزات مجنه نک رح ور 
آن بود. از من پرسید یکجا میروی گفتم بتهران بیررم » گفت برو و یکوش خودرا 
عجمد ی درختان رتانی : تاو ی با دو توی که مره دارد پتبرایت 
برگردد و هیچ جا درگ نکند . 

من براه افتادم ؛ عصری به ینگی اسام رسیدم , هحمد اهر خان امیر پنجه 
دز بان آ تجا بود » گفتم بهرآن میروم ات پروانه داری با ته هگفتم ما توافت و وهای 
دارم ی و تویپایر| باو گفتم : گنت درست است درخشای بایفجا رسد ومن اورا 
بر گرداندم - من سپرده بودند » شودرا زود باوبرسان : باین تر تیب بتهران رسیدم . 

یم دار همایون (مرحوم سر اشکرقاسم وال) فا ندهلشکرقزاق‌شده بود وروسا 
بدستور هیثت دولت وفت باید کاررا تحویل میدادند ومیرفنند : آمیر تومان !مور مو ثق‌هم 
فرمانده اردوی قروین بود » انگلیسها منجیل رفته بودتد تاجلومتجاسرین را یگیر ند . 

دو ماه در تهرآن س رگردان بودم و هیچکس باافسران کاری نداشت : حسته شدم 


! - اردرگاه ۰ آقاپابا م نزديك فزوین مرواه نجل است , مرکر قرافهاتی برد 5 آزرشت عقب نشینی 
کرده بردند ۰ رجال انگلن ق مقدمات کودتای ۱۳۹۸ را فراهم مبکردند دراين بحل با رضاخان سیر پنچه 


ما جمصب ردان دهار نمردند راورا , بر ای خالات آنده ند بدند ر !ار من 6 و 


۸۱ 


در گر دا 

ودر۱۲ من ماه ۱۲۹۹ اسب بسوی فزوین روانه شدم » عصر ۱ بپمن بقزوین رسدم 
و بامداد.۱۷ چمن خودرا نگ کارد سوار فزاق معرفی کردم یکفته در آ نجا بو دم » 
رضاخان ام پنحه فر عاندار آثریاد هران شد وبرای افسران نعطق مقمیل کرد . 

سید ضْیاءالدین طباطبالی مدیر روزنامةً دعد بقزوین آمد و بامیر تومان اه« 
موق ین صحبت بشنهاد کرده بود که کودتیا را انجام دهد و قاجاربه‌را براندازد 
ول او زیر بار تفه کفته بود : سران من بخانوادة قاجاربه خدمت کرده وخود من پیز 
س وگن باد کرده‌ام که درئوکری یادشاه خود خیانی نکنم واینکار ازمن ساخته تیست ؛ 
وقی از ار مأیوس‌شدند به سردار همایون ریس دیویزبوت فواق دستور دادند آتریاد 
هران را بتهرآن بغواند » اوتر نآ نی بشاه بگوید فزوین تطگراف کرد که ماو 
تپرات بانتخت اند . امبرتومان امیر مو نق فرمانده فرای نزوین منظور اجرای امر 
به رضا خان امبر بنحه دستور حرکت بتهر ان داد . 

روز ۳٩‏ ین سرتیب احد آقاخان که فرمانده هنگ کارد سوار فزاق شده بود 
مرا فرا خواند ودستورداد که تافردا باید پرچمی تبیه کنم برنگک سبز وباشیر و خورشید 
که زیر آن نوشته شدء باشد « قر مائده قوای اعز امی نهر ان ». پرچم تبه شد وروز 
۲۸ جمن‌داه ۱۲۹۹ آتریاد تهران ازفزوین حرکت کرد و یرون دروازة تبران ار 
راء صف کشید . رضاخان امیر پنجه فرمانده آ ریاد آمد وعدهه را بازدید کرد و بکتاری 
رفت » دراین هنگام امیر تومان امیر مولق باکلنل اسمایی فرمانده عده انگایس در 
قرو ان سوار اسب آ هد ند + سرئیب ادف آقا جان (سبهید آمدی) فرمان خی‌دار داد 
ی ای زا شا بازدید گردند ودستور حر کت داده شد . 

سرتب اجمد آقا خای مرا فر! خواند و دستور داد از سروان دضا قلی خان 
(سرنیپ آمیر خسروی) شانزده هزار تومان بول بگیرم ویس از اته حاسب هنک 
و( حنابش را او بدمم . 

شب بقشلاق رسیدم و همه گمان میکردند آتریاد ثپران مأمور شده سس 
کوهیرا که درممي سمنان خی شرارت میکردند سر کی بتماید . 

بامداد ۲۹ از قصلاق بسوی بنگی امام روانه شدم , هنک کارد سوار قزاق در 
جلو جر کت میکرد » من با اجازه پبشتز رفتم و بش از رسدن عیده ها ه یکی امام 


زک 


تار مخ احزاب سياسي امران 

آندم . خواستم عادرم بر دهم که تا دو روز دیگر بتبران راهم آمد و نگران نباشد » 
سیم م رک گفتگو میکرد » از اینرو عرکز تراقتانه گفتم : پس از آنکه سیم م رکز آزاد 
شد بغانة من تلفن کن و مادرم یگو که من با همع آتریاد تهرات اعروز به‌پنگی امام 
رسده و تا دو روز دیگر تهرآن خواهيم آعد . 

اندی بعد قزاقی آمد و من گفت سرتیپ احمد[قا خان فرمودند تلفن‌را توقیف 
کنید و اجازه ندهید کسی با آن گفتکو کند : من ازاین دسنور یزی لفهمیدم و -ور 
کورانه اجرا کردم . 

غرون مرتیپ احمد ]قاخان مرا فرا خواند » در آنجا برای نخستین بار یکت 
سروان زا ندارم نزد او ددم و بعد فهمدم‌این‌شخس اظمخان! تام‌دارد ؛ سرتیپازمن 
پرسبد امروز ما بتهران تلفن کردید ؛ باسخ دادم بل ؛ او نکاهی به کاظمتحان کرده 
عن گفت چه گفتید. من پینام خودرا که مرکز تلفن خانه قزاقخانه داده بودم با وگفتم » 
سرتیپ پرسید چرا تلقن کردید ؟ پاسخ دادم من نفرموده بودید که تلف مکن وتا کنرنهم 
اطلاعی از و ضعبت ندارم تا خود باتوجه پداث میفپ‌یدمکد ناید تهران تلقن کنم و پس 
از رسیدن قزاق و ابلاغ دستور توفیف تلفن قهمیدم 6 نباید تلفن کرده باشم ول 
موقم گذشته بو د . 

شاه از دستوری که سردارهمابون برای آ تریاد تبران داده بود [ وام شده امر 
کرده بود قزاقان بقزوین برگودند . 

پامداد ۰ من عد"» ازنگی امام رح آسد : اول شب بافسرا نگنتداتدار 
بدهید و۸ فردا بامداد بقزوین برمگردم » معلوم برد از تبران با تلفن شده و علت 
حر کت خودسر اه آثریاد را هر ان بر‌سیده آند و دسترر داده‌اند عده لعزو ین برگردد : 
همینطرر بقزوین هم نلگراف کرده بودند که عده‌را برگردانند ول کلنل اسمایس به 
امیر مو ثق گنت بود تبری است رها شده وبر مگردد 

پامداد بکم اسفند هم عدة هکت سوار آمادة حرکت شد وفرمان حرکت بسوی 

تهران دادتد » دسته عائي آزهنگت مأمور شد یکره براه قم »-شبریار و خراسان پرو ند » 

۱ - کلنل عاظم ای از جرانان رطن خواء ر از دوستان سبدضباءالهدیی بردر یداز کردنا حا کم نظامی‌شد 
پید ریاست ارکان‌حریرا سردار سپه باو وا گذار ساحت . 


۸۳ 


در کودتا 
البته اینها نباید شهر تبران میر‌فنندو بایستی؟ نجارا دور میزدند . 
پیش از ظهر بشاء آباد رسیدیم , اسواران تبریز بقبوه لقع سلیمانخان رفت 
و هگ کارد سوار در ده ورداورد متزل گرفت » بگدسته مساسل سب در شاء آ باد 
ماند ومسلسل را پیاده کرده کنار راء رو بتهرآن گذاشتند . عصری سر دار هماوون با 
اتومپیل آمد » پاسداران اورا نگاهداشند و سرتیپ احمد آآقا خان بملاقات او رفت : 
سر دار همایون برسید رضصان‌خان امیر تنجه کجا هستند ٩‏ سر تیپ پاسخ داد خدمت 
رئیس دیویزیون(لشکر قزاق را دیویزیون قزاق میگفنند) در , کلالگ, تشر بفب دارند ؛ 
سر داد همایون پیش خود اندیشید که اگر من رتیس دیویزیون قزاق هستم پس آنکس 
1 درکلالك میباشد کستب وا او رئیس دبویزیوب فزاق است من‌چکاره هسم درهر 
صررت بر سید که منود بحدمت اشان رفت ٩‏ 
سرتیپ یاسخ داد , مانعي ندارد به کلا لك شرف پبرید . 
سردار همایون بسوی کلاك روانه شد ول بآ تجا ترفت وبقراری که میگفتند 
از زیر « ورداورد » بتهران بر ثشته بود . همانوقت سرهنک امان‌الله میرز اجهانبانی 
( سرلشکر امان‌انه جهانبانی ) باچند آنومتیل سواری و چند لقر از گباشتگان تصر ت - 
الیو له که از ارو با بر مگچیتند شاه آ بباد ر سید ند و آ نها را در همانجا نگاهداشتد ‏ 
سید ضیاءالدین طباطبالی باچند نفر دیگرهم بشاء آپاد آمدند ومد باسرئیپ ؟حمد فا 
خان ر کاظم خان صحبت کردند و برکشتند . 
نزد یاک نیمه شب سر تب احمد آ قاخان مرا حواست ودسنورداد چهارهر ار ترعان 
پول برداشته در اتومیل اسان بگذارم رخود نز همراه باشم . 
دسترر را انجام دادم وراه ایشان وسروان کاظم خان بشهو ه خانة له سلیمان 
بحان رفلیم ؛ در آنجا سرتب برای‌افران وقزاقان اسواران یز تطفی کرد که عضبرن 
آن نی بود؛ 
:با کانی هتم که برای دنام از آپ و خالا و شان؛ شود فدا کاری جائی کرده بر جت‌گلهای » 
+ رشت ‏ مازندران گرسته وپرهنه در زیرسیل بازاتهای دریای خزر مبته های خردرا سپرکلرله ساعتيم » 
و و بنانع میتی خابتان مرکز را فظ گردیم - در عرض این گرره یتاطفه وفتی با وا در تج غیافت » 
« اضرآن روسی ترقزوین دجدند حاطر نشدند باما همرای‌کنند , اینها تستراهتد ما آبایش داشته باشیم » 
ء وقی نفاتای مررخصي بمیکردیم که برای‌دیدن زن ریچط خرد بهران برریم ازقول‌آن خردداری مکردند ؛ 


۸" 


#اریخ اسراب سیاس ابران 
این عائن کانی هتد که تا کنون خون ملت را مکده ر بکشرر شود و باها عم خیانت کرد» اند » 
م انك ما مرویم تا انتقام تجود را از آنها بازستانیم۱ و برای ایتکه هتگام رررد بنهران پیش زن و بچا . 
ود دم ال سر مه اف یی انقته پا راراشی مینست مان اما : 
مقر و 
سپس پمن دستور داد روی کاغذ سفیدی کر مراء برده بودم عهر آ نهارا گرفه 
بز م و وجه را پرداخت کنم »و بعد نام آتهارا خوینم و تا اینکار را یایات رام 
وق اون مت مد اک 
بامداد روز دوم اسفند باسرتیب امد ] قاخانرسروان کاظمتخحان بده ورداور د 
ره کار شب پیش را تکرار کردم و بقزاقان هن کارد سوار نیز انسام داده شد » 
عصری عده‌ها بسوی تهران ریرانه شدند , هنگام حر کت مرهنگ امان الژه مير زا 
جهانبانی . تفت سا مرا کر‌قتند وهرجه گفتم من ازفضایا پیشبرم رییکانه هم 
تبتم و اقفر هن راتخانه هتم ا گر کاری دار ید کرک تسه 
کسی گوش نداد ومن دراینجا میمانم وخواهش مکنم برسیدن تهران بسرران منصور 
میرزا برادرم بگوند فورا بك اتومبیل برای من هرستد که بتپران بیایم . 
اول شب بود بحوای تهران رسبدیم و در آنجا راحت باشی دادند » پس از مدی 
بر یا ان رارد ی ریکسره بقراقحانه رفتم : مت نطو شنت انز 


۱ - آسانی طایها وحيرة کل ان ۳ آمیز سر‌کردگان مزعس کودفا کد پیدهم جریاتبه هاي‌سردار 
بپه وياية سید ضیاه الد ین ایزهعکس گردید این برد 5 : جسسی خاش درتهرآن یدانده اند که نگذثر ند 
بیلکت املاح شود رایتها باه هم‌بد هستند وبا فرای ندا کار فواق نز عدارت دارند , مامطاین مل 
انحضرت ر طق مصلحت کشور باید رت این شاتبان را بکفر اعماامان رسانيم و سلکت و پادثاه را 
تیبات بدهوم .این یل ۳ تفر یا همان مضامییاست که در روزنامهٌ رعد بارها قرشته بشدراتفاقا 
در جراید نجارجی‌هم از چندی فبل همراوه پکنده خانن و مفدگه در مرکز فاد شغولد اتاره می شد - و 
بش کدکان از مشتان کردها فن هی سوق رادر «ست گر کتد ر بعد آز وررد بمرکر ابر همین‌متمون 
برد؟ ٩‏ تمام رجال مشرمطه رستد ر خوب ربد رمالح و طالم را که درراقع تخب روشن فکران وطتة 
ترمت گدة سلکت بردند دتگر ساختند ,و عایب هم در مذت یت ساله هین معنبون تطابی که 
سر لوح مرام شاه فرار کرت برد شرد خرد اجرا کردید و رال مفیدو ریت شدهاز بین برده شدئد وجمی 
از همکاران و ناه چر خان جای وجال .زبور را کرد ا 


7۹۰ 


دو کودتا 
رفتندکه نا گهان صدای تبر اندازی تن ومسلل پلند شد و چندین کول توب هم 
انداختند , رفته رفته تیراندازی کم شد و بایان بافی . 
باأمداد سوم اسفند درهمه خیابانبا قراقان باسداری مشغول بردند .و جلو عمارت 
قراقخانه هم یکتوپ شندر صحرائی گذاشته بردند وسلسلها هم در برجهای بر امون 
میدان مشق دیده میشد . 
آ کی بدیرار ها با امضای :« درضاء چسانده شده بود که بالای آن نزشته شده 
برد «حکم مبکذم » و تا اندازه‌ای که ناد دارم مضبون آن بشرح زیر پود : 
,یقت مردمان غائن زنام کشرر را پدست گرفته و آنرا تا کنرن یلپ برنگاه نی کشانده‌اند » 
روا قزاغان ثمتوانيم ,گوئیم جارت کرده در پایتعت کشرر خرد که خاهشاه سظم موب ما در آنجا . 
. مقر دارند تنشیر خودرا باد کرده آنجار! تمرف کرده‌ايم , خیر ناها ندا کاران حقینی کشور مت » 
در و رای بابان‌دادن بای اوضاع تا کوار کمر حست بسعه رآنده‌ایم تاتعتنن‌رابراي خر« رما رپشنیان » 
, حکرمت نرومندی در خور شلون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم , لذا حکم بیکنم که مردم فقط ملاح » 
کنور روطنرا درنظر گرفه خردرا بای شدستگزاری آماده کنند » کاظمعانر! بحکومت نظامی تهران : 
و سین مکنم , شخلفین سخت بجازات ند ۰.۰ وبطالب دیگر » 


يب ک ۵ 


دین ترتیب کودتای دوم انجام گرفت و دضاخان امیر پنجه از طرف سلطان 
احمدشاه قاجار درجه سرداری ولقب سر دار سمة وفرماندهی لشکر فزان و کل ثوای 
ابران سرافراز گردید , کاظمخان فربانده نظامي تهران که همان سروان کاظم خان 
رزاندار‌مری برد بدرجهٌ سرهنگث دومی رد و آفای سید ضیاء | آفین طباظیالی مدیر 
روزنامة «رعد, بنعست وزیری انتخاب شد : ازینروز ستارة بت سر دارسیه در خشیدن 
گرفت و دردت ست ال وهفت ماه زمامداری او در کمور ابران تغبرات بساری 
وافع شد نام او در تاریخ ایران بر ای همبشه یادداشت گردید . 

رضاخان سرذاد سیه در تاریخ سوم اسفند ۱۲۹۹ با در دست گرفتن فررماندهی 
لیکر ترای بمرصهٌ تاریخ ایران پا گذاشت‌راءلیحضرت دضا شاه پهلوی در تاریخ ۲۵ 
شهربرر . ۱۲۲ بااستعقای‌خود ازمقام شاهنشاهی‌ایران ال ی خر ددرتار بخ‌ایران‌خا عه‌داد 
وانکلیسبا اورا از بندر عیاس بعنوآن بردن بامر یکای‌جنری بجزیرةهو رس دراتیأنوس‌هند 
وسیس‌بافریقای جنوی بردتدود رآنجا نگاهداشتند, اینک رای انکه روحبه و عقده او 


۸ 


تاریغ احزاب بیابی ایران 
دراوایل د باسنجده سود ۰ حکم‌ر آرتش‌را دریائین مینگارمتاخرانندگان درب نند که 


سکم 


دیویزیون قزاق اعلیعضرت مابرن شاهشاهی . 
عرف۱۹ مورخه و برج حوت ۱۲۹۹ ۰ 
ماده ۱ : 

ابلجانب ازطرف قرین‌الشرف اعلیحطرت شاهنشاهی عنصب سرداری ولقب » 
ه سردار سپه مفتخر وسرافراز گردیده , تشکرات غلامانة خودرا بخا کای مبر اعتلای » 
«ملوکانه لقدحم و از درگاه حضرت احدیت لوفیق و استمداد میجوعم که بانعام قوی از » 
« عهد * هر گنه خدمتگزاری و جانفشاني برآمده پاس حفشناسیرا بجای آورم رجا . 

بطرربک ازمطلب آخر اینحکم دیده میشرد شاه سابق ازدرگه پروردگار خواستار 
شده بود که از عهدة خدمتگزاری برآید و بدینوسیله باس حقشنای را مجای آورد . 


+ انتهی بادداتهای یک اقفر » 
۱ - حکومت سید ضیا, الدین 


صبح یکشته سوم اسفند ماه ۱۲۹۹ مطابق ۱ )جمادی‌الاخری ۱۳۳۹ موای آفتیی 
رروشن تهران وصول فصل بار را از تکماه قل آ کبی مداد . بعضی مردم بشتر از 
سر ومدای شب گذشته ترسده بودند وبعضی کتر ؛ وجمعی نیزهیچ نتزسیده ول عواقب 
رخیمی را در نتيجه این یشامد انتظار مبردند و جاعی نیز بودند 6 مدانسنند چه خر 
است و بز ندکاق چتری امیدوار لودند . 

قسمت بزرگك مردم هر از آمای بودند که هراسان و دلوایس از خاها پر ون 
شتافته و از یکدیگر خر هلر سید تل . 

تها روز نامه‌ایک خعبرورود عبه‌ای از قواقها رارباست رصاخان مب بنجه متشر 


۸#۷ٍ 


5 بثه سد ناخ الدین 
کر ده بود ؛ روزنامه من ( ايران لو میه ) ود وان خر جر عمده‌ای در بر نداشت ۰ 
فقط معلرم مینمود که خرست 2 
از آغاز صبح بفرمان بازیگران کودتا مطابق له منقلم بگیر پگیر شرو ع شد» 
وتات (کار [ گاهی ) باتفاق یکت دهه فراقی بحال نظام برآه افتاده ودند ‏ 
مأمور پیشا پیش و دهة فزاق در قفای او لاس قراتان بارچة پشمی بخور پررنگك و 
ار ویک زان و فا ها ان تا وهی 


۰ - کایته سید نبا الدین 


هردهه از این سا مامتان بکیم ایعال روت مارد اه ار 
اون م وا اش ار ر راغ سره وس و تم وه 
خود او را باسیری میبردند ؛ و احدی عىدانست اورا کجا خواهند برد و چه برسرش 
خواهند آوردا 

هرکس که سرش بکلاعش می‌ارز ید آ نرو زگرفارشد 6 مگ رکس یکهایدهشکری 
باو میر قت‌و با ازدستگیرکردن او اتف بودندو هشداوراسقدهُ رات در عداده خالنان . 
قرار داد و ان قیل اشخاص انگشت شمار برده‌اند از قبل صمصام )لسلطنه و خرانین 


۸۸ 


تاریخ احب سیاس اران 

بخناری و مستوقی‌الممالاك و مثیر الدو له و مقرتمین الملاك رامنال آنا ... وبالجعله 
در يك هفته قرب مشنتاد نفر ناجور واز هردست و هر طقهرصنف عحبس افتاد ند وغالب 
آتهارا درعارات قراقعانه مرف عیدان مشق قدم حبیسکرده وازتتگی مکان هردسته را 
دراطافی جای داده بودند. 

تلگر افخانه وتلفو نخاته » شانه ما نند شپر پانی پتصر ف در آمد و بازارها باز تشد 
و مردم حبرت زده ومهوت باهم صحبت مکردند . 

غروب دوشنه ملتفت شدند که نلمرنخانة خط قم وساوه وعراق آزاداست واخبار 
مر کز بدان نواحی داده شده است و باشکال. مبهم ‏ وگو نا گون درآن ولابات شهرت یافته 

منحمله بقم خبر داده شد که قراقها با شر یکت شده‌اند و تبران را گرفنه وغارت 
کرده اند » مردم فم ازین خبر وحشت ار اجناس مفازه ها و دکا کن‌را بخانها پرده 
و پنهان کرده وخود درصحن حطرت معصومه اجتماغ رده بودند . 

تأروز سه شنبه بعضی دوایر دولق باز بود ومایقی بحال تعطیل بافی مانده بود 
عصر سه شنبه پستخانه را هم تمطیل کردند و بسایر دوایر نیز حکم تعطیل داده شد : و در 
همین روز شهرت سافت د سیدضیاءالدهن رئنن الوزرا شدم است , و مشارالیه لاس 
خودرا تبدیل کرده با کلاه وسرداری بدریار فرح آباد رفته دستخط رئیس‌الوزرائی شودرا 
ای ورفت وتا ور دستخط اشاره به « غفلت کاری و لافندی زمامداران دورهای 
و برد. غروب انروز دستخط شاه راجم بریاست‌وزرانی سیل صیآت ال لن 
و لامات ایران عخابره گردید و در همان روز دو ورقه باهضای . رضامیر پنجه رئین 
دیویزیرن قزاق, متشرشد : پی دارای دوصفحه مشتمل بر نملق از شاه و دیکری که 
عنوانش , کم هبکنم » برد وپس از اتتشار چون,+عنوانی داشت بفوریت جمم آوری 
شد » قریب باینمضمون بود که حکم میکتم ادارات تعطیل شودحی‌ادارة بسب وتلگراف 
5 ارزاق » و از ساعت هشت بعد از ظهر احدي ناد از خانه برون ماد و از 
سه نقر زیادتر نبایستی اجتماع کنند و هرکس خل | سایش باشد بایتظامی‌و آزات 
(یاسبان) تير خال کند بدترین مجازاتها گرفتار خواهد شد : ایجتماعات سیاسی بکلی 

عنوع است 6 تا تر وسینما رعرق فروشیها وقمارخاتها هم عنو ع است" ‏ 

۱ - قسمتی ۱ این اعلامیه درصفجه ببرضین بادداشتهای خصوسی يك سا حرمتصب ذکر گردید , این فسمت هم 
برضبن یادداشتهای احمد شهر بور موود بود . 


از 


کاینه سد ضیا, الدین 

چهارشنه صورت دستط ناه راجع برباست وزرائی سید حیاءالذلن طبع 
و در «دپر منتشر گردید . 

هشتاد هزار تومان از خزانه دولی و بانك شاهنشاهی دریافت شده بین افرانل 
کودنا و قزاقان برسم انعام قسمت شد , و پاسانان شپرباني نیز نفری دو تومان زین 
پول انعام داده شد . 

شب چبارشثه ) ۱ جمادی الاخری مطایق ٩‏ حوت ‏ مصادفی باب جشن اعطای 
مشرو طیت برد » وهنوز تانون ماههای ثصی و جود نداشت وجشن شروطه را محساب 
ماهپای قمری برپا میکردند . 

دولت ازین معنی غفلت کرد , ودر صدد انعقاد جشن برنیامد و اساب حرف و 
پاره‌ای توات گردبد . ولی شب بعد جشن گرفنه شد . وباحترام آنشب حکومت نظامی 
که با کلنل کاظم خان بود یکساعت دیرتر متعرض مردم شد و از سه‌و نیم بعد از غروب 
مراحم مردم شدند . 


و و 


روز پنجشنه و ب مطایق پا حرت . از دفتر رئیس الوزرا من تلفوت شد ومرا 
بسمارت « گالاری , اسضار کردند(در صفححه | 4 هم پا پنمنی‌اشاره کر دام ) ر یس الوزرا 
پا کلاه پوست ترک مانند. و سرداری در آخرین اطاق جتوی مرا یذ رفت , هنرز دولی 
اتتیخاب نبکرده بود . 

در ملاقات با ایشان ,دست خوش !. گفته شد : رئبی دولت اظهار داشت : 
« اگر دن کود تا نگرده بودم » مطمئن باشید 4۶ «مدرس » کودتا کر ده همه 
مارا بدار میآ و بت 1» 

میس بيانية طولانی خودرا هه روز شنه منتشر ساخت : برای من از اول تا آخر 
خوانه و درین سانه فقط یکنو بت اشاره بقاترن ورژع کشور شده بود و آن درمورد 
بلدیه, بود که نوشته بود , بلدبة قاتو نی » ول در نسخه چای بجای لفا ,فانونی» 
لفظ , معاصر , نوشت ! 

پس از قرائت پبانیه اشاره پمشن مشروطیت کرد و گفت مخصوصاً اول داری 
5 کردم اریاب کخسرو را خواستم وقرار انعقاد جشن مشروطت را دادم , بعد از آن 


4 ۰ 


تارج احزاب سای ايران 


گفت : ازفردای ورود ما بتهران همه مأمورین خارجه مرا ملاقات کردند وهمه حاضر ند 
5 هرچه پول بخواهم من بدهند وهبه سم وعدة مساعدت من داده‌اند . 


2 ۵ 


‌ سه روز بکودتامانده روزي مستر اسمارت انگلیسی مستشارسقارت ؛ بزد من 
آمد و پس از نکر شرحی در وخامت اوضاع صحبت کرد ؛ از من پرسید که : سفده 
تو چه حکومی درابران رورت دارد ؟ 

گفته شد : حکومت مقتدر و توانائنکه از عمرووزید اندیشه نکند و اصلاحاتر! 
ازرشه شرو ع کندیوازمداخلات شاو روسها عل السویه جلو گیری عاید وبز رگترازهر 
کاری کر امنت وتجارت وامور اقتصادی باشد و قرارشدپاردیگردر یناب صحبت کنیم . 

عصر آنروز با قا سید ضیاء الدین نیز تظیر همين صعبتها میان آمد ؛ و هر 
بایشان اطمینان دادم که اگر شا نقعة منظم و يخته ای داشته باشید می" یاشنا صد در 
صد مافقم . دو روز دیگ‌هم کودتا شد ا) 


9 * ۵ 


سپس گفت خیال دارم همة روزنامپا حتی روزتابهٌ دعد را توقیف کنم نها 
روزنامة ایران‌را دایر نگاه دارخ وماهی هزار تومان یعنوان کوماك خرج باین‌روزنامه 
خواهم داد , و تو باید بامن همدست و هسکار شوی و برطبق تولی که باهم داده ایم 
باهم کار کیم : 

من از ایشان کله کردم و گفتم : بنا بود قبلا در نقشة کار ها بامن صحبت کنید 
و مرا ازاصل نقشه مراد حقیقی خود مستحطر فرمائید. شا بدون سابقه کاری کرده‌اید 
ومن کور کورانه عیتوام باشاهمکاری کنم, بعلاوم میدانید که چند سال است عل‌التوال 
کار میکنم وبسیار خسته وفرسوده شده‌ام و احنیاج بأستراحت دارم اجازه پدهید حالا 
که شما سئولیت اصلاحات را شخصاً و بدرن شور درستاتان بمهدء گرفتهاید من شم 
استفاده کرده قدری استراحت کنم وبامزر تخصی وجمآرری آ ار ادل خرد وکارهای 
علمی پردازم و امیدوارم دریشرفت کار هاتان احتیام میرمی عساعدت من و اشال 


من ند اشته باشد خ و 


۹۱ 


کاینه سید متاء الاین 

من از روي واقم و کال خلوص ثبت این صحبت را طرح کردم ويك احاس 
قلبی و نک روحی نیز بالبداهه موید این گفار بود و پیشنهاد ابشان ازیتراه ازطرف من 
رد شد , و خود من میرذاعلي اکبر خان خراساتي را که سردیر روزنامذ « اير ان , 
بود عدیربت آ تروزنامه با قای رئیس الوزرا معرقی کردم ورئیی الوزرا! نز بدر نك 
وبدون اینکه چاه بزند نظر مرا پذیرفت ... ۱ 

ازفرداهعیت زیادی هر روز درخانة من کرد مامدند , و از آتجا برخی یروت 
آمده در دفترخانه؛ رپاست وزرا رقته وقت ملاقات از رئیس الوزر! خواسته داستأجانی 
از ان من و صحبتهای آنجا نقل مینمو دند! 

این تضایار! رئیسی کاسنه ایشات , بلطانمحمد خان ثائینی » بمن اظهار داشت » 
وگفت : خوبست کسورا نپذیرید , گفته شد مکن نیست» مگر دولت فزاق بگذارد ومانع 
ورو دمردم‌شود »و حقبقت‌این بودو سوء قصدی نسیت بدولت سید ضیاءا لدین دراند شة 
من خطور نکرده بود و اصلاحای که وعده داده شده بود امدرار بودم ؛ ابا فاد 
اخللاق همگنان برکسی پوشيده نیست : و بهمین علت مراهم توقیف کردند و پس از ده 
,روز توف درشهر بای بدزاشوب فرستادند . و تا رفتق سید در آنجا بودم و از انزوانی 
که دیری بود طالب آن بردم استفاده کردم وتصدیق دارم‌گهسیدنسیی نمن‌ند تمخواست 
ومتظور بدی نداشت ول پیش آمد چنین پیش آورد ... 

حای مطلب این بود من با رژعیکه او درنظر داشت عمیتوانستم‌همکاری کنم »از 
ین بردن هم رجال تریبت شدة ایران از خوب و بد پننی همات کاربکر بعدها پاصیر 
و حوصله طبق نفمة مافظه کارانه تری صورت گرفت و آنروز !شوه انملاق میرنفت 
۰صورت گیرد ۱ کر هم ممل وعفید مینمود مرافق سلقةٌ اجنماعی من نبود ؛ و نیز نکتة 
قلبی و احساس روحی که شرحش دشوار است . مرا از يشنهادهای دوستانة اشان 


عنصرف داسشت . 


* ی 


روز دوشله ۱4 جادی الاخره مطایق دهم حرت : رئین الوزراهشت دولت را 
طریق ذیل بحضور شاه معرفی کرد : 
۹ 


تارخ احزاب یاس اران 

سید ضیاء الدین : رئیس الوزرا ووزیر داخته . 

ماژور سعودخان ( کهان) : وزیرجنگ . 

ترالملک (هدایت) : معارف ر ارقاف وصنایم مستظرفه . 

مدیر الملک (جم) : وزبرخارجه". 

فیر زا عیسی‌خان : وزیر مالیه. 

د کقر مو دب لدو له [لفیسی ) : صحه و خیرأت مومی . 

میر معظم (نحواجوی) : پست وتلگراف . 

موقر الدو له : تجارت رفرایدعامه . 

عدل الملک (دادگر) - کفیل وزارت داخله . 

متتصو ر السلطته عدل ۰ کفیل وزارت عدلیه . 

سید ضیاءالدین عصر حزب وجعیت نرد که اقراد علافه مند و آزموده داشته 
بائد وخوداو بعد ا زگلهایک از کردم و گفتم : چرا قلا ازنقشة خود مبرقم نکرده‌اید 
من کشت وقسم خورد که تا آنساعتیکه بطرفب فزوین حر کت کردم ازین نقشه بر نداشتم. 
متر اسمارت متتار سفارت انگلیس روزی بامن در خصوص خرای اوضاع تبرآن 
وچگونگی حکرمی که باید در اپران بروی‌کار آید صحبت کرده بود و معلوم میشود 
سایر افراد سقارت نیز باسید از ای فیل مذا کرات کرده ‏ اما نقشه را با او در میان 
نگذاشته بردند ؛ و الا بایی تدارکاث یشتری دیده باشد و در باب وزرا و چراید 
و دسته بندیپای 2 اندازه در مرامون دولی انقلای ضرورت داد قلا فک ها 
ده و باصطلاح دارو دسته را طوری جور کند که بکروز تبل ازتشکیل دولت آنعور 
باحال تردید با بیخبری بامی مذا کره نکرده باشد , و از آن قبیل وزرانّی تهیه کند کد 


۱ - سود خان کیهان ر دفتم برج حمل بواسطة اشکالانی 5 در کار وزارتی خود بو جود قدرت رمداشلات 
یحد سردار سپه درامور نظام میدید ستعفی گردید ولی استقای اي پذیرفته تقد و سپس گفتگوهانی وفعلر 
انفتالانی پش‌آند کد پاردیگر تا چار یاستتفا شد و عا هت درب برج لور (اردیهشت ۱۳۰۰) ازور کناره جت 
وسرداویه کد نا آروز ویس دیریزیون قراق برد بد ازافجام جشن سلام بمة شبان یت وزارت جنگ 
حضور شاه مترفی گردید , ومموه خان پمت ویر شاور در کایته باقي ماند . 

۲ -روز ۲۲ تور بمتاسیت اینک میرز! عی‌غان کالت دائته پفرنگ رعپار شده بود , مدیرالسلك رزیر 


عاله شد رییززالدوله (نری) پوزارت آمور شارجه بحضرر شاه معرفی گردید : 


#۳ 


کایته سید ضیا, الدبن 

بقو آتتد از توعلله‌ای بدات ساد کی برضد رئین خود مانم شوند » و در بارة عوسان آن 
اندازه تردید ننباید که گاهی ازآماپول‌شواهد .کاهی تهدید بقتل کند وکاهیاجازه دهد 
رصاحان ر لس دیوی بون خاعان بسربانوی عظمی و غره را آتطور ارت کند 1 

سود ضیاءالدبن دوستای برای خود انتتتاپ کرده ود که هچکدام از حری 
شمامت در عرض او نبودند ودرکارهای اجتماعی زبردستی و تجره و شهامت لازمه را 
که خود او دارا بود نداشتد ‏ بتا بر این همینکه سید در چتگال « اه » آتجم «عمل 
فر لاس دچار شد ودر ین کاغذها مستغرق تردید اکسیرا تداشت 6اولازحب صلاحیت 
مل و ثاناً از لعاظ تجربه و شهامت بقدر خود مشار اله مفدرت داشته لابق اداره 
کردن افکار عمومی باشد وبدین سبپ بعد از سه ماه ازمیان رقت | 

سید ضیاء الدیین طبعاً دی انقلایی وباشهامت بود , اما باصول ثابت آنقلاب 
و افسام تشکیلات از سوسیالیزم وگو نیزم » يا فاشیزم طبق رویه علمی و از روی منعلق 
و کتاب احاطه نداشت . و جنانک ددیم در حرب و دسته بندیها هم کار نکرده بود؛ 
و در آمور اجتماعی ( طبق قاعدهٌ هرمصنف و نویسنده ای ) ببشتر بامور نظري منو جه 
برد ه امور عمبل و باصول رفقازی یش ازاصول فرقه بازی و کته چبگریاعتقادداشت | 

لذا بس از ات با عده‌ای فزاق با شخت‌را تصرف کرد » زیادتر خبالات دیرینه . 
در دماغش خلجان میکرد : و ازفزوین تا تبران نیز صاحبمنصان قزاقرا که تا آنروز 
سخناقی جدی ر مج نشنیده بودند . بسخنان هیجان آمیز آماده کار کرد وآنپا را برای 
انقام جرئی ازر جال تهران خواه اعان وخواه تبیدست وفقیر حاضرساخت ؛ و بعد حکم 
رد مه را بکیر ند وگرفتد » نا اینجا در دنبال , بالات » و ورزشهای فکری ديرینة 
خود عمل کرد . آ توقت ماند ممطل که چه بکند ۱4 

چه اصل معبنی نداشت , نه کوتبست بود که همه را بکشد , ه‌فاشسب بود که 
: بااعان مکاری کند و تند روان و کمونیستهارا خاموش سازد ونه‌حزیی داشت که هم 
مسلءانرا کار بدهد وباقرا بکار سازد , نه ابل وعشیره‌ای داشت که اقوام عودرا که 
طاً بسته آو باشند. بر هردم دیگر مسلط کند : و نه هم قلا طق اظهار خود مشار الیه 
تدارك دیده شده بود که لااقل صد تفر دوست مناسب اوضاغ با خود همدست سازد 6 
بمد از سه مأه سر دار سبه نتواند زیر باشر! جاروب ماید | 
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الا اتخاصیرا بدون تناسب توقیف کرد مدرس ر شیخ من یزدی » 
حاج محد الدوله , و قر ماقر ما , وتیمورثاش و دهنما و دشتی وفرحی و فدالی 
رهن و دیدشاشم و کل وجاععی کثیر از ان قبیل مه حیس شدند , من در محیس عرة دو 
که شیانه با نجا وارد شدم هنکامةٌ عجیب و غوغای نماشانی دیدم » از مر هشتاد ساله 
تا سر بچذ چهارده ساله که او را با زیر شلواری از خانه کشیده و آورده بودند درآنجا 
بافتم و مشغول سخنرانی برای آنا شدم » چه بشدری جعیت درآنجا زیاد بزد که بصحن 
مسجدی شیه‌تر برد تا حبسی و پلیس کافی برد که مرافبت ومراظبت کند وفقط نجابت 
ایرای مانم برد که پاسانان و آقای پاشاخان را که آمد و رفت داشتند کرفته همه را 
خفه کند و یرون باندا.. 

بالجمله رئیس دولت نظریای داشت : ول جرئت عیکرد آن نظریاتر! بصورت 
عمل درآررد ؛ میگوبند چون اعتماد قوی بخود نداشت و لااقل باصیل و مسلی نات 
امان نآررده بود کاری تفرانست تب بکند و جربت نکرد مردبیرا که در واشع و شس‌الامر 
در چشم خلق معلوم تبود ازو بدتر باشند پقتل برساند و ازبین ببرد ! 

جواز خروح ازشهر که تا این واخر دووام کرد وساتسور درتلگر افخانه وفرمان 
موقوف شدن عرق فروشی و فرمان تععلیل جمه ها و اذا نگفتن رهزاران فرامین دیگر 
کاری صورت داد , اما رشه کار دولترا نترانست نات و اسنوار سازد. 

سید ضیاء الدین درسخن ماهر برد , او ظاهر فاشیت برد اما با اصول فأشیزم 
آشنا نبود | آنروز ها مررض دیکتاتوری برای جل وگیری از و نیزم دردایا مد شده بود! 

سید صیاء الدین رای ضدت با گوتیزم بوجود آمده بود , وطبق مد و مرسوم 
عمومی دنیا سید یکنفر فاشیست بود ؛ اکن دوستانی که برای انکار ذخبره کرده باشد 
نداشیباازا تخاب [ نان غفلت کرد » بنا براین درکار خریش‌فروماند » و اتقافخودمشار اله 
در مصاحه‌ای که پس‌ازیبرون شدش از آیرآن در فرنگستان با بکتفر کرد ودرمطیو عات 
همان وقت منتشس گردید باینمتی اعتراف کرده و گفه است که رفقرمکار داش 

احمد شهر نود در اشورد ینن میتوید : 

« سد از ده روز تلگرانتباله ر بتضاه بکار اناد اما پاسانور مگماشتا فزای رمأمورین خاص که 
مقاپرات بر راتم تشرد ۰ . 

+ درین ده ررز رئی دولت در قصر ایش بقنول نظم مهام ولابات و مخایره با مأمورین غار ج 
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ود و دتررالسل مداد . حکرتهای قم وکاشان و ستان متایقان رتاهرود و قزر ین ر زتجان و رای را 
مفصل رده حگومت اي صت امر ادارات ژاندارمری بر غرار کرد همه عد له های آیرال را منفصل 
کرد و مردم باتند عهد ندیم پسکام مراجعه مک دند 4 
۱ و بندریج مردم خروع بزمزنه گردند و نفرت عمومی برعند سید آغاز شد » . 
.مردم آهته آهته ازیهت زدگي وحیرانی خارج شدند ر بعلت براحمت حکرمت ظلای از ساعت 
درو و نیم از شب ( هشت و یم ) در کمال سختی پر میر‌دند » متصوصاً که لا-با قهرهچی وخیاط رارسی 
درز ر اشتطاصیه درن نب دی با صنایم و دست رنم خود تا ساعت چهاو و بتج از شب در کار خاته 
و دکاکن خود برای فرش بابد جنس هه نماتد , شبی یست که دوسیی سصد نقر در کمارباها 
از کب و پازاری پسر لیر درحالیکد تلي آنها یکدست دیزی آ بگرشت و زیر بثل نان برای‌زن و بچه 
رد هه رده اند .آمها تامم در سرها دراطاقهای کمار باها بیخرابی پکشند رصبح از بست رینج ان 
۲ سه ترعان بر هب اهر حال از اشضاص جریمه دریافت مشود ر سد ررزنامه چی رری تحت شراب 
در اطاق ایض عبارت. بلطتی رای خوده است ۰ ۱ 
وی ما اطلاع دارم که آقای سید ضیاءالدین‌هم شبها براحی تعنوده بود وشب 
وروز درآشبانهعود س‌اوراق تلکراف‌ودو سیه ومراسلات لول‌میزد وکارمکرد وبقدری 
گرشار بود که اژزدسایس اطرافیان بشر ماند و بزودی او را از رصدخانه و آشیانه‌اش 
صدا زده گفتند بروید رون ... 
۲ - شمه‌ای از کارهای سدضا, الدین 
الکندرخان مدبر تجارتعانةٌ توماتیاس مأمور شد بانك استقراضی‌را عرجب 
معاأفده دولتین ایران وروس تحویل بگیرد . 
در مین ماه ۲۱ حرت ۱۲۹۹ غره رجب ۱۱-۱۳۳۹ مأرس ۱۸۲۱ تصویب نامه‌ای 
از هشت دولت گذشت که اصلاحای دراصول یا کیات شد ه جرد . 
دوز درشنه ۱٩‏ رجب - آول‌فروردین» شاه درشپر بسلام‌عام نشست درین‌سلام 
سر دار مهفظم خراسای با وزیر متار انگلس مستر ترهان در باب کودتا و سبد 
صحتی کُرده بود و ظاهر ! بد خبر بردند و اورا توقیف کرد ۱ 
احمد شهر بور گوید : 
د از قر ماقر ما هشت کرور تومان بول نقد خواستند و چون‌نداد تضیقای در 
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حت او کردند و درغذا و فرش واسباب خواپ سخ تگرفنند و بازهم 9 پس نداد بنا 
براین درصدد برآمدند که دوسة خیاتت برایل مرتب کوده ما هاش کنند » ول قبل 
از آینها سید رفتی شد ۱..» 

در آغاز سال جدید بمد از آ نک قرارداد ۱۹۱۹-۱۳۳۸ ازطرف درلت ابران 
و انگلیس هر دو لقو شد قرار شد ستشار از دول متفرقه برای وزارتخانها ساورند 
و انگلستان پلس جبویر! بدولت ايران وا گذار کند و قوأی قزوین را هم مراجمت 
بدهد و قوای خراسان نیز دیری بود با زگشته برد و روز ۱4 رجب مطابق 4 فروردین 
۱۳۰۰ عسی‌ماژور صسعو دخان وزبر جنک بسوی‌قزوین‌ح ر کت کرد براي ینک فزاقالی 
که در لحت سر برسق انگلها بودند تحویل بگی ند و بمضی مهمات هم قرار بود از 
طرف یروی جنکی انگلتان به رزیرجنکك تحویل داده شود و گفته شد که روز ۲۲ 
دعاه اوایل آ ردیل بروی انگلیی ابران را تخله حواهتد کرد و بعد قرار شد تا نیمه 
ماه آوریل حرکت کنند . وقرار شد ۲۵ هزار قبعنه تفت و قدری توپ در بت النهرین 
بدولت بفروشتد ول ابنعامله صورت نگرفت ۰ 

دراین‌ماهآ قایدکتر مصدق السلطنه وال فارس مورد سرء ظن دولت قرار گر فته 
تلگرافانی میانه او و رئیس دولت مخایره شده بود و احتمال میداد که نسبت باو سو. 
قصدی شود استعفا داد و از فارس عزعت کرده وارد خاك بختیاری شد و درأحا ناه 
گرفت و دست دولت باو ترسید . 

اما قوام‌السلطنه وال عراسان تلگرافی سید مخابره کرده بود که از مفاد بأنة 
رئس‌الوزرا معلرم نمیشرد که دولت ایران دارای چه اصول و رژعي است . و راست 
هم گفته بود. بعلاوه چند روز قبل از ایک اورا توقیف کنتد جمعی ازمعار یف شهررا 
جهم کرده گفته برد که محتمل است بالشویکبا مانند گلان بار دیگر بخراسان روی 
آورند و خداود دی درخاك روسیه آرام ننشسته است وقوای موجوده خراسان کافی 
نیست ولازم است قوانی ملل تمه شود و در آن جلس صورن تبه شد که پول برای 
ی ذخيره و تفتاك و لباس سرباز جم آوری گردد و دولت پشنهاد کرد که قرای 
موجود کافی نیست واگر دولت‌اجازه دهد اهال حاطر نددرحدود ۱۰۰۰سرباز بخر ج 
خود آماده عاشد . 
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درز ۱۳ نوروز و ای رجمعی از رجال مرب مك آیاد سه کبلومتری شهر مهمان 
پودند +عصر که درکالگه‌ای شهر بر یگشتند حسب الامررئیس الوزرا مر‌حوم کلتل 
محمدققی‌خان ر لیس ژاندارم خراسان ( که قلا باقو ام) لسلطته عهد رییمان یکانگی 
بسته بودند و قوام السلطنه کال اعتماد را عشارالیه داشت ) مصمم بدستگیری وال 
شد و اسمعیل پهادر صاحبنصب راتدارم را مأمور کرد که والرا دستگیر کند . 

هی که کا لگ وال ازدروازءة ارك داخل ومحاذات سر بازخانه بمنی کاروانسرای 
که راندارم ها درآ نجا منزل داشتند رسید » چممی زاندارم را ابر داد جلو کالسگه را 
گرفتند وخود جلو رفته مطلب‌را بوالی حال کرد و اورا یاده کرده بداشل کارراتسرا 
برده در اطاقي توقيب برد , ربلافاصله عانة او را محاصره کرد واسبها ر فرشپای او 
" وسایر اسیاپایشرا ضبط کردند وهرکس از اععان که همراه او بود و از دنال او وارد 
شهر شدند ک‌فتار اشتند و درظرف بکهفته جاعی از رجال شپر را دستگی کردند و 
روزتانةٌ تازه بهار که لحت مدیربت آقای ملک زاده برادر مولف دایر بود ثبزترقیف 
و خود او حبی شد » و گروهی از تجار و آزادیتواهان ودموکراتبارا هم حبی کردند 
و بمینه همان تقشه‌ای؟ه رئیس دولت درم کر پیش گرفه بود او نز درخراسان اجرا کرد 
والحی که اين رویه تلا سیاست وخلاق منطق بود چه کلنل محمد تیان غیر از 
سید ضیاءالدیی برد و سرایق و لواحق ساده و وجهد ررشن محمد قیعان و اعای 
که او داشت ضرورت اجرای این قشهرا برای ار وسیاست شخصی ار مدلل مداشت. 
ولازم بود که محمد تقیخان ازساعت ال بعد از توقیف والی برتجاتیدن ساير طبقات 
مشهد طبق نقثة تبران دست نزند ؛ ابتحرکت او مرجب شد که سیاست او بعد هیا 
در مشهد با افکار عرمی ملاع نیفتاد و تقوانست افکار خراسانرا مترجه خود مساید و 
در قیامب‌که بخلاف حححر مت و مجلس چهارم کرد تنبا ماند و موفق باداره کردن 
عراسان نگردید ۱ 

باری وال حبس شد و بزودی او را تحت الحفظ بران فرستادند و در ثبر ان 
بامر شاه و دولت حبن شد » و بعد از رفن سید ضیاء الدین حکم ریاست وزرافی او را 
در بسن بار داد ند | 

رواط خارجی سید بمد از تصمیم ( خواستن مستشار از دول اروبا و امریک ) 
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خوب شده بود و درجلس شام شب شنیه سلخ شعبان در وزارت خارجه 4۶ از سفرای 
دول متحابه پعمل آمد وبجای مشروب ,دوع » سر سفره آورده بردند تطقبای خویی 
ازطرف سفرا بعبل آمد خصوماً هسیو کالدول سفير ابریکا که شیخ السفرا بود نطق 
مهم وعارفانه‌ای کرد و وعده های خوب داد, 

روزشنبه سلح رجب مرضاخان درقصر قاجار مانوری داد وشاه وسفرا ودرپاریان 
حضورداشتند و شاه ازرضاخان که سر دار سبه لب گرقه بود اظهار رضایت کرد 

۳ حل | کبر میرز | صارم الدرله وال غرب دستگیر شد و در حين دستگیری 
زد و خرردی از روي اشتاه بن سواران کلهر که در دسگیری وال با ژاندارم بتحد 
بودند درعمارت حکومتی رویداد ومعلوم ند عاب فرمان شليك کردن ژاندارم بکلهر ها 
ببی بریعه بوده است ؛ و علاصه چند نفر از خانزادگان و آفراد پر در شلیکتزآندارم 
بقتل رسیدتد و شپرت کرد که کپرها بحمایت صارم الصوله باژاندارم طرف 
شدها ند ول حقیقت غير ازین‌است وآنها بارتیس خود بحمایت ژاندارم و برای دستگیری 
والی بسبارت حکرمتی آمده بودتد ووال را ریس کلهر دستگیر کرده ور یه اررا از پشت 
رنه و کشده برد معذلك ژاندارم در صحن تمارت بطرف سواران کلهر که در . 
دالاق کرد آمده بودند شلك کرد وآنما خواستند ازدرب دیگر برون روند ازا نطرق . 
هم یکدسته ژاندارم حله کرده وازکی‌ها هشت نفر کشته پانزده نقی مر وح شدند | 

صار ما (دو 4 هم ترقف و مر کز اعزام گردند . 

روز شمبان اعلامية دولت‌دایر برتخلیه قروین ازقوای انگلس منتشر گردید, و 
جای آنپا را ژاندارم وقزاق گرفته زمنجیر | سنگر بستند . 

سر دار ععز ژحا کم بجنورد خدا وردی کردرابا م۳ ثن‌اتباعش‌که امان داده واز 
کنل هحمد بای براي آنبا امان گر فنه بود خلع اسلحه کرد ۳ هو ان ست زاندارم 
تحویل داد . 

روز ۱۵ شعان درسلام عید میلاد صاحبالزمان* رضاخان سردا سبه پسمت 
وزارت جنگ معرفی شد. 

سه‌شنه ۱٩‏ خبراتفصال رئیس دولت معلوم و فرصت برای اشخاص ناراضی کد 


مترصدقیام بودندرسد . من هم که در د زآشوب متوقف بودم‌این‌خمراشندم و خیررفتن 


۹ 


شمه‌ای ازکارهای سیدهیا,الدین 
سید و رباست وزرانی قوام السلطنه قق گردید 

صبح ۱ جم کنیری‌از حبس‌شدگان در مسجد شاه و صحن بپارستان متینگث ها 
برضد سید دادند » وعاظ و یشنمازها نطق کردند, 

سید #تلو ب شبرازی ر شکوه السادات ([ حضررنیی ) و جبنژاده سر دسه 
ناطتین بودند ؛ مردم در شهر بسید بد میگفتند و برضد ارامته که سید هوادار ایشان 
معرفی شدد برد گفتگر ها میشد . بجمعی هم بسوی خحانه سید و فنتد و نت بدو سوء فصد 
داشتند قوای دولق آنبا را متفرقی کردء فردای آ نروز هم باز جماعی از جله آعأی تدن 
در صحن پارستان گرد آمدند وتطقها کردند » انقلایی نیمه طیعی و نیمه عحومی بر ضد 
سید پرجرد آمد که تحریکات شاه و وزیر جنک و محبوسین وقسمی ازمردم موجد آن 
بود؛ وعوام فرببهای درلت فایدة تیخشید | 

سید طیاء الدین رو زچهارشته ۱۷ر مطان‌مطا بی ه جوزا ۱۳۰۰ چهارساعت بظهر 
اتفاقاپیکیان ارمتی که‌مردی نویسنده و هوشند و ازدوستان‌سید بودوریاستتشکیلات 
بلدیه را بمهده داشت و هاژو ره‌هودخان رزیر مشاور و وزیر جنك سایق و کلنل 
کاظم‌خان که حا کم نظامی تهران بود و اشیراً رئیس ارکا نحرب شده بود با عده ای 
مستحفظ قزاق درسه اتومبیل بسری قزوین حرکت کردند که از راه بقداد بارو با برو ند . 


و * بد 


و حکام ما بره گردید : 

« نظر عصالح علکی میرزاسید ضیاء الدینرا ازریاست وزراء منفصل فرمودع » 
ومشغرل تشکیل هت وزراء جدید هستیم » باید کال مرائبت را در حفظ انتظامات » 
, بعمل آو رید ومطالب مهبه را متفیماً عرض برسانید , . ء«شاه, 

خلت سهو ط سید صاء الدین ار تاریخ احمد شهر بور ۰ 
۱ - نداشتن حزب وجعیتی که فوراً وزارخانهاودواپررا دردست بگیردو جلسر | 
راه ببندآزد. ۱ 


۲ - نداشتن سابقهٌ وجاهت مل که لااقل هواداران وی در مبا صلحا آزو 


۱ ۰ 


تار یخ احزاب سبامی ابران 
جایت کفند ( من درین قسمت تردید دارم که وجاهت مل عامل واقعی پیشرفت فائدي 
یس شوت رل سا ایا 
کلی بنداشت ‏ مژلف ) . 

۴ - سوی انقغاب , جاعتی وا انتخاب کردو بنجر به معلوم شد که چندان پاي بند 
اخللاق نبو دند و باز درمان آنبا کسپرا برگزید که درسیاست و پبشرفت مقصود خود 
بهچ مانم ورادعی بای بند کرد . معلوم‌است چگوته مرد فاضل میتواند با این قبیل 
دفعات درک 

هی دا ما رو ی اه و 
باز امد مأندن وبقا برایش نبود زیرا سایر فسمتهای کارش خراب بود و برای قتل‌ابنهمه 
مردم که نه حرماً سرمایه دار و نه موماً کونیست و نه رما دم کراث و نه عوما 
آخوند بردند و مطابق مج مك و مرامي مکن نردآما را کدفه از بن برد 
دزی سل | ین 

م - رتجاتیدن رضا خان . فی الثل چتانه احد هر یور مینوسد ؛ 

۰ سید کاهگاهی از در سمت تمس آلعماره وارد دربار شبری مشد و در 
مخصوصرا برای خرد اتتعاب کرده بود برای دخول ۰.. و قدغن کرده بود دربان که 
وا رای کر راشف آهاه زیزی رضا حان مارم و ار ها زرد رز زارد کرد 
دربان در را باز عیکند وعدر خودراهم میگوید , این کار برضاخان برمیخورد و امر 
مکند ۱ دیگر جماعی رفته درانرا کتك بفصل زده در را باز مبکتند و فش 
زبادی بید مدهد . 

رصاحان بعد از ات وزیرجنك شد : وزارت ست ی اوهم ژورگ بود و در 
هیشت وزرا مازورمسمودتتان تندی کرده بود دحق سورد صندل اورا تصاحب کرده 
بودا ؛ ویس از وزارت جنگ دیگر بت وزرا حاضر شد و همواره در قصر قاجار 
میأن سر بازان زند کی میکرد . فر ماقرهارا هم مرخص کرد که برود غرمانه و ملك 
شيرآن خودش , و روز که برقصر فاجار مانرری داده وشاه را مپمان کرده ود قر انا 
بسید احترام نکردند و من خود (مژلف اینکتاب) از یکتن‌ازشاهزادگان‌شنیدم صه 


۰ 


, ب آفای کهان این اشبار را کلب کت 


ر تعش شاه ازسیدهنا.آلدین 

گنت : شاه که رد شد قزاقبا مارا هم که نوکر شاه بودعم راه دادند ول سید ووزراش 
عقب ساندند و ازلای صف ثزاقهبا خودرا بدنال شام انداختند وابداً کی بآنها 
اعتتاتی نکردا 

معلوم میشود که رضاخان خودرا بشاهء چسبانیده برد و بسیداعتنائی کرد ؛ 
بدیپی است مردم و کسان حبوسین وساسیون همه بید بد مگفتند . دریاربان‌هم بسد 
بدگرئی مکردند واو در دربار مدافعی نداشت ؛ واین بدکوئپا در دماغ ساده رضاخان 
که ذاناً خود خواه وساده لوح وزود باور بود چه نأثري مببخشیده است ؟ 


۲۳ - شاه از سید رنجیده و ازو میتر سید 


بي از اصلاحای که سید دست زد تعدیل بودجة علکی برد » چنانک حقوق 
شهر به بگیر ها تا آ نوقت بالغ بر چهل و سه هزار تومان در ماه بود » وسید آنرا به بپسست 
هزار و ششمید تومان تتزل داد . همچنین حقوق ماهیانه دربار مصوبه بجلس سوم .سی 
هرار تومان بود و فاصر الملك در اب مجلس آنرا چهل هز ارتومان کرده بود ؛ سید ده 
هرار تومان اضاقیر! کسر کرد وشاه بدش آمد و اصرار کرد که همان مبلغ چهل هزار 
توماثرادریافت دارد »سدحاضر شدامادر عوض حقوق شاهزاد6 ن را ببودچه دربار احاله داد 
ازشمل که بسار وطن خواهانه نود هم شاه رفجید و هم شاهزادقان و هم در پاریان ‏ 
دیگر شاهزاده خاعها و سایر شاهزادگان که برای استخلاص فر هافر ها و عب الدو له 
نزد شاه میرفتند » طبعاً از سید بدکونی میگرد ند دای دگوثیها در دماغ شاه تأتیر 
میبخشید , تاه راجم باستخلاص‌بعضی و آسودگی بعضی دیگر بسید توصیه کرد وسید 
زير بار ترفت و شاه ر تجید . 
هه تلود تای دیگر - ۰ 
۱ سید آزشاه تمیتوانست راضی باشد , زیرا قلا گفتهام که طرز قکر و عمل‌شاه 
طرزی جدی وسریم رفعالیت اثر نود وبهمین سیب ب دولتهای فعال نمیساخت بلک 
اهیچ دراتی میساعت , خاصه با دول انقلای چون دولت سید ضیاء این ؛بنابرین 
بعد از دو ماه شکر آب درمیانه حاصل شد , ایتجا امد شهریور اطلاعی داده است 4 


۲۰۳ 


تاریخ احزاب یاس ایران 

ما پاعتماد ! عرحوم که مردی مدقق و با اطلاع برده و قضابا را در موقع خود بادداشت 
کرده است باختهار مینو بسیم : 

د سیف ازحر کات رضا خان جاهل : و ی میل شاه » ازدوام جات سیاسی خود . 
« مأْپوس شد و چون میل نداشت استعقاً کند درفکر چاره برآمد که شاه را بردارد» 
« درین باب محبدحی میرژای ولیبهد را انقعاب کرد و با او وازد این تدیر شد »» 
« ملافاتهائی با ولعهد کرد ؛ راپورت این‌ملاقاتپابه شاه و رصاخان رسدشاه بید امر » 
م کرد که استعفا کنند . سید از قبول استعفا سرباز زد و تمارض کرد ؛ وزیر ختار » 
« انگلیس باشاء ملاقات کرد ول تتوانست شاءرا راضی بیقای سید سازد حتي‌باشارات » 
دحالی کرده بودکه ار سید برود از برای سلطنت شاه محخاطرانی خواهد بود » ممهذا , 
« شاه ایستادگی کرد » » التهی یادداشت شهریور . 

مولف گوید : دران او قای شندم که روابط سید با ولیمپد شک غبر عادی 
پیش آمده است . و نیز شندم که شاه بولیمهد تغیر کرده وحتی گفته شد که احد شاه 
سیل بصورت ولیعهد زده است » که راست با بروغ میرساند که در دربار کشا کش و 
معارضه‌ای بین دو برادر بیدا شده بود که در اطراف‌آن معا رصهاین اخبارتراوش‌مبکرد 
و همان اوقات شهرت. کرد که ولعبد را میخراهند تبید کنند , و اتفاقاً بس از سقوط 
سید چیزی نگذشت که ولیمهد عازم فرنگستان شد و ازطریق پنداد وبصره عزعت 
کرد و در مره ( خرم‌شبر ) مهمان سردار اقدس ( عزعل ) گردید ؛ و در میوقت 
سد ضاء الدین نز درصره در مهما تخانه‌ای مترل داشت . 

شاهزادة مهن الدو له داستای نقل میکندا : 

« ولعهد لقصر خزعلي در فلیه وارد شد و هوا سیار گرم بود . ولیعهد از کر‌ما 
یتای مینمود . شبی شیخ رأ در باغ مر ملاقات کردم . شخ نسبت بولیعهد ویتایی وعدم 
متانت و صیر او قیاف مأیوسانه شان‌داد . گفت میخواهم با ایشان‌درمو ضوع‌مهمی‌صحبت 
کنم و از من خواست که وسیلٌ این ملاقات شوم » من با ولیعهد درین باب گفتگو 
کردم ؛ ولیعید میترسید که با شیخ محرمانه ملاقات کند . بهرقسم بود شبی‌را دریکی از 
حاط خلوتبا بدون آوردن چراغ میماد نپادند : و لیعهد آ تجا رفت منبم درخدمت او 
۱ حملی میرزا کوچسکترین پسرآن تاصرالدین شاه است »وی درارش تحصیل کرده است راز ممراهان 
رید پرد - 

۱۰۳ 


مقوط کا یینه سید ضارالین 

رتم , چبزی تگذشت شیخ باعا وقیای دراز درتاریی مودار گردید, خلاصةّ مذا کرات 
ان بود که : « والاحضرت ایقدر از ما متألم ناشند » وسیلً دفم کرما قراهم ید 
و هوا خوب میشود ؛ چتر ایشت بفئر اوضاع علکت باشند , من چشمم از سر داد سبه 
آب میخورد ؛ شاء خرب نکرد سید ضیاء اللاتن را یرون کرد. | گر والاحضرت‌حاضر 
باشند من حاضرم از عرب و لر وپشتکوه قوة معتبرفراهم آورم . سید ضیا*الد ین هم 
دربصره است » تفرستید باید و قوای خود را حاضر ساختنه میرومم تپران را تصرقی 
مکنم , آنوقت میل میل مببارکت خواسند شاه را ابقا میکنید نخواستد خودت 
ماه مشوی .. 

آ نشب دراین مهم‌بس یگفتگر شدو بالاخره مرا مأمور کردندکه باتفاق دیگری از 
اجزای دربار بروم ومن دربسره با سید گفتگو کفم واورا با این خبال همراه سازم ... 
من ببصره رقتم , سید در اطاقی ساده وحقر مرا پذیرانی کرد در حالک هندوانه‌ای پاره 
کرده وبشوردن آن مشفول بود . صحبت گردیم و نقشه وا او گفتیم » سید سری تکان 
داد و گفت : شی راست مگوید و ميتواندكاري صررت بدهد , اما من برفیق شما 
یعنی ( و لیعهد) ابداً اعقماد ندارم . او مرد کار نیست ؛ و نخواهد آمد : واگر بماند 
و یاید کار مارا خراب خواهد کرد. او هه تبالانشس متوجه خاعهای پاریس است » 
وعجله داردکه هر چه زودتر خودر! ازابران وعشرق بفر نت برساند می‌آورا آزمودهام 
بدرد اینکارها عخورد. وازین‌قیل خیل‌صحبت کرد ؛ من دفاع کردم .اماسید اقناع نشد . 

ظاه رآ سید ضیاء الدیی در ختصر سازش که دز بالا اثاره کردیم که با و لی‌هد 
برای تودتای دیگی کرده بود او را کت امتحان زده و عار این شاهزاده حوان را 
سنجده بود , و از قضا بزودی شیخع حرعل هم از و لبههد مأبوس شد و عجه‌ای که 
و لیههد در حرکت داشت و حبرارت موارا پانه مکرد میفهبانید که کال مطلوب 
آو چیز دیگر است ا 


ه * و 


بالجمله سیاستمداران تهران تقوانستند شاه سرسخترا نسست بسید نر مکنند واطلاع 
دار عم که رقیای شایی ] نباهم اشاه‌درطرد سیدهمدست برده‌ا ند ویادداشتها ئی‌هم در شاب 
د ند فه شد و است که مناسیات سك ضاءالد ین بارفیق درو شتان. وز بر عتار جدیدالررود 


۳ 


تارج اسزاب سای ایران 

دولت ساو بت خرب توده است , آز له دریاد داشت , اقصاری ه چنون نوشته‌است : 

« سن ازورود د ری شتهن . هم ان مشاراله از وس‌الوزرا خواهش مکند 
که 1 نادر هحرر ! ۰ ( کار گذار عشق آماد ومهماندار زیر ختار که از صیر سح خر اساز / 
اهر ان هیر اه مشار اله بوده‌است ) جند روز دسگر در سعدت او باشد : ول آ قای سید 
ضیاءالدین در پاسیخ مگوید که : شا متشارن خوی در سفارتخاته دارید . نعویست 
کارهایتانر | بانبا مراجعه کند ‏ این اظهار موجب سوءظن وزير دولت شوروی شده 
دستور مدهد که قورا عذر ده منشبان ایرانرا تخواهند ,۱ 

این رنجش بعدها بشتر منگردد ۲ .ودر همان بادداشتها تبتا مت که ازطرف سارت 
شوروی روزی از دوأت سترال‌شد که : : رژم ملکت اب ران میلنی ر چه اساسی 
و یر میگوید که : وزیرختار مذ کور رد شاه نبز رفته از رئس‌الوزرا اظهار ۳ ی 
وعدم رضایت کرده بود . 
از سید بامایل انگلسها نسبت مشاراله نکافو کرده باشد : ومیل باطی شاه درین‌مانه 
بر میل وزر خار انکلس چر بده بائد . بنابر ایی چنانک کفتم شاه در اواخر 
اردبپشت (نور ۱۳۰۰) ند تلف استیفا کود . 

سیف صیاء اآذشن عر_ دی نود که بپولت در سسته از کار بردارد وجز وزی بت 
بای اعضاء در لت از هر حدك با او وفادار بودند . 

چنان6 کفتیم (یمتی اد شهر یور نوشت) سبدازجرای سیاست خارجی یز موفق 
باسترمنای شاه شد وغر مکن بود که بتواند شاه را با هرتو ع تهدیدی ازسید مطمئن 
کند , و چنآن6 دیدم شاه بسد تکلف کرد و ۵ استعفا کند . 

روز ۳۸ ور مد ازدوام زندکای سا باسی خود در ایرآن نومید گردید و مطابق 

۱ - نقل ازناو یج د کودتای ۱۳۵۹4 حسین مکی در ررزنامد مهر ارآن . 

۲ _ مد ضیا «صادف ورود «زرمختار شرروی در تهران عن و جماعتی از دمرکراتها و آزادیشراهان را 
سگیر کرد و کفته مشدکه اي جماعی را از خوف آنکه بادا باستفبال وزیر عختار شوروی برم ند ربا 
با ار ورز ورید بلاقاث کتند دستگ کر ده است | -... 


یانه رس دیویزبرن قزآق 

اطلاعانیچ بافنه‌ام دست بکار شد تا بوسایل دیگر مگر کودتانی أزنو راء بیندازد واز 
جله مبگویند که با ارام داشنا کسیون کتار آمد که جمعی مسلح شرند وهمچنین با بهضی 
صاحب منصان‌ایرای ژاندارم داخل مذا کره میشود وبر خی از پتهای زاندارم نیز 
تطگرافای مخابره مینمامد که بطرفف تپران حر کی کنند ؛ اما هم این الیتها دج 
مقأومت‌شاه وو فا داری سردارسیه و صاحب منصبان فراقخا نه با احد شاه ی اثر ماند 
بو ال و (رجوع شرد بمراسلاٌ آ قای ارداقی - تار بخ حسین مکی ) . 

بدهی است اسناد مربوط باینقسست از تارییخ تا آندرجه زیاد وطرف اعتماد 
کامل متواند باشد وا گر روزی این اسناد ازطرف دول همجوار ما اقتشار باید بانار نی 
صحح بقلم خود آتا سبدضیاءالدلن نوشته شرد میتوان بکم و کف ریات وی برد" . 

پالجمله بعد از سه ماه و چند روز در ءجوز۱۳۰۰۱ دولت سندضیاء! لین ساقعط 
گردید و بشرحی که اشاره کردم ناسر حد مشایمت شد و از آ نجا از راه بصره پارو با 


کر مر ی از افو هام ون سوت کت 
مشاه نوا 


۱- بیان رئیس‌دیو یو یون فزاق که درروز دوم کودنا مننش رگردید وشرحش گذشت. 
ضمو طنایی : 
وطاتف مقدسة قدا کاری نسبت شاه و وطن مارا میدانهای چنك هرلنا کت 
کلان اعرام مود , همان میدانبای خونین مرگاری که قشون دشن برای سخیر ایران 
و تهدید یقت با فوای فزو نت واسلحه مکمل تر تشکل عوده بود- 
افراد دلاور فزاق این و ظیفه معدسه وا اجان ودل استقال عردند , زرا تها 
فوة منظم ایرای که میتوانست و ظیفه مدافعه وطن را ایفاء ماید همین قوه وافراد آن 
بودند که بدون لباس » بدون کفش ؛ بدون غذا » بدوون اسلحهٌ کافی سیته ویکر خودرا 
۱ باه |۱۳۷۲ لابند ای توسط تفر فیروز » متسوب ۸ باناث دید سا, در 
نهران مصرشد که چگ ته استفادهٌ اریتی از آن سمل تفن آقك و سراس عیتی بردقا نی سیات روز و 
ایا بخالف باراقع پرد و برای جلب امترضای حولت شررری ر رام تهه شده برد ! 


1 


تاریغ احزاب سیای ایرآن 

سبر تو بای آتش فشان مودند , غیرت وحیت ایرانیرا تابت و دستجات انبوه متجاسرین 
را ازشت بررازة قزوین تاساسل درب راندند . 

اگر فداکاری وخدسات جانبازانة اردوی قزاق تتیجة مطلوب را حاصل نکرد 
و تتوانستیم خالك مقدس وطن و عصمت برادران گلانی خود را از دست دشن نجات 
دهبم تقصیری متوجه ما نبود له غیانت کاری صاحبدنصبان کسانی 5 سر پرستی وادارهة 
امور با نها حول شده بود موجب عقیم ماندن تتیجة خدمات ما گردید وی باز افقتصار 
مکنيم که فرران خون قراق دلیر توانست پابلخت وطن مقدس مارا از استبلای دشن 
نجات دهد ۰ | کر خعاتکاران عارجی نوانستند نتیجهٌ فداکارمای اولاد ابرانرا خش 
عابند برای این برد که خباتکاران داخل مارا باز یچ دست وا لت شپوت رد و دیگرات 
رار میدادند. 

هنگام حشب تشن از باطلاقهای کِلان‌درزی رآ تش‌توپد نان احساس عودعم‌که منشاء 
و ىدا. تام بدبخنهای ایران,ذلت وفلا کت قشرن . خباتتکاران داخل هستند » درهمان 
هنگامی که خون خودرا در مقابل دمن مهاجم مير یحنیم بحرمت همان خونمای با کث 
ومقدس قسم عوردعم که درآولین موقم فرصت خرن خودرا ثارتائيم تارشة خیانت - 
کاران خرد خواه تن پرور داخل را برانداخته ملت ابرائرا از سلسلة رقیت مشق دزد 
و خانتکار آزاد مائیم , 

مشبت کردکاری و خحواست حضرت خداو ندی این فر صت‌را برای ما تدا لك دیده 
اتکک درنهران هستیم . 

مایا بتختر | نسخیر نکرده ابم » زیر| تميتوانستيم اسلسفخودرا درجائی بلند کم 
که شپربار مقدس و تاجدار ما (؟) حضور دارد . 

فعط پتهران آمدحم که معتی حقیقی سر پرستی للکت و مر کلزیت حکومت بدان 
اطلاق کر دد ۱ 

حکومتی که در فکر ايران باشد » حکومی 6 فقط عاشاچی بدیخنیپا و فلا کت 
ملت خود واقم نگرده . حکومی که تجلیل و نمظیم فشون را از اولیت شرایط سعادت 
علکت بشمار آورد ؛ نیرو و راحی قشو نرا یکانه راه تجات علکت بداند . 

حکومتی که یبت المال مسلمین را وسیلٌ شهو ترانی منتخواران تفبل و تن پروران 
ی خبت (؟) فرار ندهد . 


یانه ر انس دیر بزیون قراک 

حکرمتی که سواد اعظم مسلمین‌را مرک شقاوتما ,کانون مظالم وقساوت نسازد . 

سکوهتی که در اقطار سرزنین آن هوارا او لاد علکت از گرستگی و بد بخدی 
حیأت را بدرود نگوند ۱ 

یکومیی که ناموس رعصمت کللانی تبربری, کر ماثیرا باحراهرخود فرق‌نگذارد. 

حکومتی که براي زینت ونجمل معدودی بدبحی علگی‌را تجویز نلماید . 

حکومتی که بازيچة دست سیاسبون خارجی (5) نباشد . 

حکرمتی که برای چند صدهزارتومان قرض هرروز آبروی ایرانرا فریزد وعلکی 
خودرا زیربار قروتنی برد . 

ماسرباز همتیم وفدا کار » حاضر شدهام برای انجام این آمال تون خودرا 
کار مائیم و غیر از نوت و عظمت تون برای حفظ شهریار و وطن مقدس آرزوئی 
ندار عم ؛ مرلحظه چنان حکومی تشکل شود وموجبات شرافت وطن , آزادی » آسایش 
وترقی مات را علا نمودار سازد و با ملت نه مثل گوسفند زبان بسته رقار عاید. بلک 
ععنی واقعی ملت‌بتگرد(؟) آن لحظه است که ما خواهيم توانست بآنبه آمیدوار بوده و 
چنانچه نشان دادم وطیفة مداقع وطرا افام عائم . با مام برادران‌نظامی خود ژاندارم» 
افراج پلس ححه آنباهم با دلپای دردناك شريك فدا کاری اردوی قزاق بودند کمال 
صمیمیت را داشته و اجازه تخواهیم داد که دشنان سمادت قشون , بین ماها لفرته و 
نقاق بافکنند . 

هبه شاه پرست وفداکار وطن ‏ هه اولاد ايران , همه خدمتگذار ملکت هستیم. 

زنده باد شاهشاه ایران . 

زنده باد ملت ایران . باننده باد مت اپرآن ۰ 

قوی وبا عظمت باد شون دلاور اي آن . 


رئس دیویریون قواق آعلیحضرت شپرباری 
و فرمانده کل قرا ء دضاء 
بود » اما چندان تأیری در قلوب ایرانان نبخشد » زیرا بشروان این فکر و گوبندگان 


۱۰۸ 


تاریخ احزاب سیاسی یراق 
آن ثرانه «قراقان » بردتد و هنوز فزاق اران درست ی فوء ساخته شده اجنی و 
مطیع اجنی شناخته ميشد , نه یکث فوژ باك و فداکار ایرانی. رشي نبست که این قوه 
د رگلان وماز تدران دا کارپا کرده نود ابا آچمه درتحت نظر ومسالیم سیاسی خارجی 
بود ,وا کرهم میایست قوای قزاق ازین ببعد یك‌فوة مل و مو سس کودتاشخصی‌صالح و 
قد| کارمعرفی شود بدرد آنروز کیخورد . . .فردارا هم‌کی کدانست ‏ ومآنبزکه ماندیم 
وفردا رادید چندان چيزي ازین دلیرآن میدان نبرد لقپمیدجم ؛ 

برماً معلوم بود و ردیگران هم معلوم شد که هرجا سروصدا و رتك و بری و 
جلوءٌ اهری فر اوانتراست , حفیقت کتر است ا 


و ب ‏ 


۳ دوستد راجم بکودتای سرم اسفند : 

این در سند سد از طبح کتاب تاانن صفقعات ؛ بدست ما آمد ۱ 

الف . مرد موی اظهار داشت : 

در کاسه برحرم سپهفدار اعظم در و بل ایام وتا شخصی از مردم انگلستان 
موسوم هم دکتو فرنسکو ,که در نظام بریاتا دارای بایه سرهنگی نبز برد » وارد 
تبران شده بود . 

آن اوقات دریین رجال سیاسی ونظامی انگلتان که درسفارت بودند صحبت 
ازخرای او ضاع تبران و ارات احتمالی مجوم قوای بكويك بسواحل بحرخزر وان 
جنگلیها وهرج ومرح مر کز وضعف دولت رد و بدل میشد وهمه براين عقیده بودند ۸ 
باید دولی فوی و مقتدر بروی کار آید واز طرف دولت انگلیس با آتدولت ماعدت 
شود » لیکن درجگونگی آندولت حرف بود . برخی معتفد بردند که باید کردتا بوسیله 
یکی از شاهزادگان صورت کیرد؛ بعضی هوادار دمو کراتها و آزادیخواهارن وصلعا 
بود ند ۰ گررهی طرفدار این بودند که باید با ژاندارسری کار کرد و جمعي معتقد بودند 
که فز اقبای ایرانی‌برای‌اینکار مت آزه ررکی‌هستند , ازالفان ان‌فکر اخيریي ژنرال 
, دیکسن » انگلیسی بود که بسد از قرارداد ۱٩۱٩‏ برپاست یسیون نظام وارد ایران 
شده بود و او بود که بعد از کودنا با بدیتی شدید از ابر ات خارج شد و این عم را 
خاتی فرض میکرد وبدان معتقد نبود. 


کوسند راجم پکودتای -رم اسفند 

عالف دیگر ستر اسبارت میتشار سفارت انگلیس برد که گفقم مکرر پامن 
در چگرنکی ایجاد حکرمت مفتدری درایران صحبت کرده برد » وخالفان دبگری هم 
بودند و شاید بتوآن گفت همة کارمندان سفارت با تردتاگی که بدست سید ضیاء الاین 
وقراقغانه صورت بگیرد مو افق‌نبودند وایی عمل باموافشت صاحبمتصیان‌نقم وین و 
ژترال‌ایر لساید وکلنل اسمایس وستر هاوادد کول انکل که طرقداران جدی 
ابن فکر بودند انجام گرفت - 

در فر قتکیو »سایق الذکر نیز با اي نقلریمنی ایتکه این کار توسط قراقتانه 
صورت ذررد مراأفق بوده است . 

شخصی موثق چنین میگوید : شبی در تبران مجلس یاف از آقای دکتر و جعی 
صاحیمنصب و افراه ایراتی تشکیل گردید وکلنژ, اسماییی نز حاضر بود , در آن بجلس 
رصاحان سر لیب هم حور داشت . 

صحبت ازضاد مرکز وخرایی اوضاخ مکرر شد ومحاطرات روسها و جنگلیها را 
طرح کرده بودند و در صدد چاره جوئی برآمده , پس از مذا کرات طولانی دکتر 
فر تسکو يشنهاد یکتد که باید کودتائی بدست قوای فزاق صورت بندد وحکومتی قوی 
تشک ل کردد ربهر ج مرح شا که داده شود . ودران باب ازسر تیب رضاحان که ۳ 
جلس بوده‌است عقیده میخواهند » مشارالیه میگوید : من أهل سیاست نیستم ؛ شما ها 
هرتصمیمی بگیرید من حاضرم آ لا اجرا کنم | 

ب - شخصی ازرجال که درزمان سپپدار اعغلم مدیر 5و رئیس ذخيرءه وزارت 
جنگ بود »روزی عملاقات ژر ال دییکسن میرود » ژنرال از او مبپرسد که شنیده ام 
قراقان ازقروین بسمت مر کر حرکت کردند ؛ علتش چیست ٩‏ 

یی اطلاعم , شاید عرخصی با تخبیر مأمورریت میایند . 

- چرا دو مره سیدضیاءالدی درین اواخر بقزوین رفته است » گر آنجا 
علافهةٌ ملگ دارد؟ ۱ 

شاید برای رسیدگی بفراریان گلان باشد!. 
۱ قلاعم. آشاره کرديم‌که درین اوقات جمسی فراری ا زگلات و رردبار رانزلن بهران آنده بودند ز 
جسی هم از اسرای متجاسرین در ئهران بروند ر سیهدار مبلفی بول برای اداره کردن آنها از خود داده ر 
سید سیارالدین جمم آوری رنگاهداری آنهار | تفیل کرده برد : 

۱۱۰ 


تاریخ اسزابه سیاسی ابران 

آقای رئیس ذخیره همان شب عتزل رئیس الوزرا میرود» و داستان مذا کرات 
خود را با زنرال و صحصت زنرال را مگوید . سبهدار میگوید ؛ خدا عاقیتش را 
بغبر بگذراند !۱ ول از تندن وائمه تعجپ یکند و معلوم برده است که بقطایا کاملا 
راقف برده است . 

سوبین شب (شب دوشفبه سوم اسفند) کیسیرنی در وزارت جنگ خر میکفند. 
ان کسیوت و سابقه برد . امعم نظام وژر جنگه و سالاد لشعر وز بر مد له 
( دادگستری) در آن یسیون حطور یدا مکنند ‏ آ نشخص‌میکوید : من‌وار دسیون 
شم .سالار لشکر روف نیمکت یکوری مم داده بود ورنش پر بده بود .کلنل گلر وب 
رئیس ژاندارم هم آ نجا برد . پیورلینگ کفیل شپربانی هم آمد : بعد آزقدری صحیت 
وزیرجتگ برئبی ذخیره امر مکند ؛ فوری ۱۰۰۰ قبضه تفنیگ تحویل بریگاد مرکری 
بد هید و دسلور بدهید ناتوائیهای فشرن حت نان روزائه را دو برایرکنند» واين کار 
صورربت میگیر د. 

سپس وزیرنجنك بکلتل گلروپ اظهار ببکتد که : قوای خودرا در باغشاه 
(آنجا مر کز ادارة ژاندارم وسربازخانه بود ) مجبز کند و آماده باشید . قراتها که 
مبایند هرگاه پشما تيراندازي نکردند شنما هم با نها نی نیندازید ودوستانه رفتار کنید . 

گوبد : از نجا بانفاق وزیرجتك بقراقحانه رقم , وزیرجتك محمدخان امیر 
تومان را حواست و کفت الساعه میروی عیرآیاد و بقوای قراقی عکولی که امشب رارد 
شهر شوند وفردا وارد شوند . 

بپی باتفاق آمدم مثرل رئیس الوزرا در شوفم تلفون صدا کرد و گفتند از 
فرح آباد است وشاه میخواهد بارئیس‌الوزرا صحبت کند . سپهدار گوشیرا برداشت» 
ما از صحبت شاه چیزی ملتفت شدم : ول سبهدار در جواب کفت : تراقبا هیچ 
منظوری ندارند وفقط برای دریافی حقو وئاس بنهران میایند )... 

بفاصلة کمیآقای ممین‌الملك منشی خصوص شاه و آقای سمیعی و کلنل هيث 
ر ژنرال دیکسن نزد سبهدار آمدند ,وسیس این هیشت بهر آناد رقتند وقرارشدباردوی 
قراق ازطرف شاه و درلت بگویند که : همانجا متوقف باشند و بشهر نیایند.. 


۱۱ 


درد رام پکردتای رم آسفند 

آنها رفتتد ما و وود وقایمی‌رخداد . و بالاخره معلوم شد در مهرآباد کسیک 
زنام امور را در دست دارد آقا سید صیاء الدین است که طلاه بسر نپاده و لاس را 
عوض کرده است » آبلا ع امر گاهانه و رئیس الوزرارا برای عدم محر کت بشهر تذ کر 
دادند , فرسانده قوی گفته بود تصمیمی اسي کرفته شده مایم اما مزاحم کسی 
نخراهیم شد , درین حبن باز ازفرح آباد تلفون شد ‏ سیهدار درضمن مذا کرات گفت : 
سر دار همایون هشنصد بنجهر اری ار رصاحان هیر دنج ر شوه گر فت و فر ماندهی 
این و جرا باو داد ء قصیر بنده چست ؟ 


و 


این اسناد مندرجات کذشته تاریخ مارا تید مکتد ومیرساند که شاه و دولت 
ووزیر جنگ مه از حرکی ابنعده مطلع برده‌اند . مخصوصاً وزی جنک داخل در کار 
بوده و زیادثر از باقی وزر! اطلا ع داشته است . 

و اما شاه : عقیدة و سنده پراش ت که احدشاه [بتداباحرکت قری‌موافقت کرده 
و شاید فرامینی هم داده باشد . ول سد از آتکه مشنود سیدضیاءالدهن دست اتدوکار 
است : شیمان مشود و معخواهد آ ها را باز گ‌داند عکن عشود» وحدس میزنیم که 
هداز عرد قراقها ازامر آخير شاه و درلت که از مهرآباد بشتر ب‌ابند .شاه ازسبهدار 
توسط تلفون برسده‌است که : این صاحبمنمب کست که ایفطور رد مکند ؟ وق اورا 
فرمانده این فی ج کرده اسب ؟ ؛ سبهدای آنجراب را داده که : سردار همایون رسوه 

گر فه و اورا فرمانده کرده است . 

5 ‌ هه 

از ناحة موثقی خبرداريم که کلنل هیاث اننگلیسی در عدم هجوم قزاقان بشهر 
جدیت بخر ج نمیداده است و مضاخان برخلاف روایت سرم در چواب مسین الملك 
گفته‌است: کسی ملتفت خدمات قزاق ثست وقدر نمیداند وما باید بشهریبائيم ! 

۴- روایت ارقول 9 سید ضیاء الدلن : 

اخیراً موسس کودتای سوم اسفند خخود در فلسطین با یکتر از ایراننان چنین ‏ 
گفته‌است - واین‌روایی جز بعض قسمتها باتحضفات یکه ازآ قای سیمی شده منعلیق است 


۳۱۳ 


تارین احزاب سیاسی ابران 

ست هزارتومان بول‌نقد درمیان‌قزاقان که زیر امررضاخان بودند قسمت شد: 
و در هزار تومان بخود رضاخان دادم ؛ زیرا بجن راه حس کردم که در سرعت حر کت 
سأقاست وتردید دارد ! : 

شب سوم حوت درعبرآباد بردعم » شپورچی آماده بود که شیور حر کت بزند. 
نا گاه خبر‌دادند که ازطرف شاء و درلت جممی برای ملاقات فرمانده دسته قزاق آمده‌اند 
ومعلوم شد معینالماك از طرف شاه وادیب‌السلطنه ازطرف سپبدار و کلنل هيك وژ نرال 
دیکی ازطرفی سفارت انگلیس باتفاق آمده مسخواهند رمتاخانرا ملاقات ایند . 

من با رضاخان تبانی کردم که چطور صحبت کند و نیز قرار شد ا گر لازم شد 
6 من با او مشورت کتم عنوان اتاهاژر مشاراله‌را اعضار خواهم کرد . 

من بشت در اطاق دیگر پنهان شدم و مواظب حضرات بودم . 

حضرات وارد شدتد و اشتند , و ازقرل دولت و شاه وسنارت انگلیس پیقام 
دادند که تباید ابنعده وارد شهر شوند دیدم رضاخان گفب : اطاعت میکنم ۱... 

من ی اندازه متوحش شدم , ژیراکار یکی خراب شده بود ودیدم مشارالبه بالك 
خودر! باخته ویکاره تسلیم شده است | ۱ 

فورا رضا قلیخان ( امیرخروی ) را فرستادم که برود و بارییاب بگوید : 
انامازور شمارا منخو آهند , 

رفت و گقت . 

کی ازحضار کفت - اتامازور کست ٩‏ 

شنیدم که رعناعان هم گفت : بله اتا ماژور دیگر کست ؟۲ 

ناجار من خود وارد اطاق شدم گفتم : سلام علیکم!_بشیورجی‌هم دستوردادم 
که محض ایتک من وارد اطاق آقایان شدم شیور حر کترا بزند . ووارد شدم . 

صدای شیور حرکت. حهرات‌راستاچه کرد وگفتند : ما ازطرفی دولت 
آمده‌ايم وفرمان شاه است که ناد قوی سر کحد کند . 

من گفتم - ماهم از طرف ملت آمده ايم و باید امشب این عده بشهر برو ند » 
وبرضاغان گفتم بیا بروع | ۳ 


و 


دوستد راجم یگردنای سوم اسفتد 

حضرات گفتند - کیا | 

گفتم - تهران | 

آقابان که برعاسته و دند بنای چریخ نعوردن را گذاشتند و الاخره گفقد آقا 
چرا میخواهید بتهران بروید ٩‏ گفتم : مبرویم که تبران جایت‌کاررا بتوپ بپندم . 
کفتد زاندارم و سر باز آ نج است و خو نریزی مشود 

گفتم : امر میدهم ژاندارم وسر باز را بترپ ببندند | 

گفنند : آقا دولت است امر بتوقف عده داده است : گفتم : دولت تاحالا کب 
بود ؛ وامر کردم حطرات را توقیف کردند ! 

رضان وان همه چا همراه من بود ول متزازل و مردد بود و من باوامر مدادم 
واورا باخود هر طرف میکشیدم که : با پرو عم ۱ 

رضا عان گفت : آخر ژاندارم دم دروازه است , گفتم ۰ اهمیت ندارد آنا را 
بلوپ میبندم 1 

عده راه افتاد ‏ 

من در اتومییل نشسته بردم ؛ دستور دادم توقیف شدگان را در اثومییل دیسگر 
مواظب باشند و ازعقب من آنها را بیاورند  .‏ 

وارد شپر شددم» کی دست درناورد . و ارد میدان مشق شدیم . توقیفی‌ها را 
در اطاقی نگاهداشتند » و بعد از شلبکک توب و تصرف نظمه و کیساربا ها بر اقان که 
مأمور شهر شدند امر کردم مواظب باشند کسی بسفارتتانها پناه تبرد . 

بعد از تصف شب برد , بارضاخان شسته بودم: اگاه سر بازی واردشد و برضا 
خان گفت : شاه ادة فر ماثف ما میشراهند با شا ملاقات کتند . 

دیدم وضاخان فورا گفت : شاهزاد؛ فرمانفرسا ‏ وازجا برخاست ۰.۱ بافتمکه 
باز خود را باخته است و الات کار خراب میشود ... آورا نشاندم و بقراق گفتم . بگر 
چند دققه [ نجا تشر یف داشته باشند . 

رضاان با تردید نشست | 

۱ ب خواننده پداند که سید ضیارالدین ازحرکت ژاندلرم با توسلة قبلی وعیلیانی که کرده بردند و مولققت 

ارلای وزارت جنگ وغیره اطلاع داشت رمبدانست که آنها تیراندازی نخواهند کرد. 


۱۹ 


تاریخ اسزاب سیاس ایران 

مءاوم شد که فرمانفرسا بعد از ورود قزاق بشهر بعصد یناه بردن بفارتَنة 
اتگلس ازعانه خرکت کرده وقزاقها اورا جلو گرفته‌اند ,او گفته است صاحب‌منصب 
این عده کیسی » گفته اند :رضا خان مو‌پنج است » دید که با این شنخص آشنائی دارد 
بتراقخانه آ مد که اور ملاقات کند ر ا گر میگذاشتم شاهزاده رضاخان‌را ملاقات کند . 
کارخراب برد ۱ چه دیدم رعیاخان خبل شاهزاد؛ فرمانقما اهمبت میدهد . وهر دئیقه 
میخواهد کر اور! احضار کند , لذا دستور دادم شاهزاده را توقیف کردند | 

سبد ضیاء الدان گنته برد ک من میخراستم کی‌را توقیف کنم . اما بعد از 
توقف قرماضرما تاچار شدم باقی اعبان ورجال را هم توقیف ماع ] اما این ادعا تا چه : 
اندازه مقر ون یصحت است . سملوم نیست ۲ 

بعد از نصف شب بوداد پا اطه ومعین‌الملك را که توقف کرده بودند آوردند 
گنتم‌حالنان چطور است ؛ دیدم مبخواهند چیزی بگویند ولل نعیگوبند و مجمج میکنند. 

مسبنالملك به‌سمیعی گفت ؛ جرا مگوئی ؟ 

تعد معلوم سد قراتها آپارا لح کرده اند و رکه در جب و بقل آپا رده 
ر بوده اند ۲ 

به‌صاحبمنص ب گفتم: بگو نیدهر چه برده ند ییاور ندو با قابان‌بس بدهنه و الاتیرباران 
میشو ند . اوهم ام کرد پرل واسبامایآقابان راآوردند ورد کردند . بعد گفتم بسلامتی 
تشر یف ببرید و از آنها عذرخواهی کردم رگفتم تاچار بودیم با شما ایلمعامله را یکتم ۱ 
حالا آ زادت . 

میگوید تاسدروز باتتظام امورمشنرل بودم ودستور جشن مثروطه را دادم ؛ بعد 
شاه‌مرا احضار کرد ودرضین صحبت اظهار کرد 5 ارکان دولت مرا توققف کرده‌اید | 

گنم : درلت تا اروان نداحت , اگر ارکان میداشت من سد روزنامه توس 
با عده فراق درشهر تهران چیکار میکنم ٩‏ 

میس فرارشد. ریاست وزرارا عن وا گذار کننده کفتم بشرملیی قبول‌ميکتم کمدر 
فرمانر باست‌وزرای (حطرت‌آشرق) نلربسیدونیراخبارات تامه غن داده‌شود!» آتهی 


بالجیله سوء اداره و رشوه خو اری وق در کثوری ازدربار با ادارات مادون 


و ۲۱ 


از شدن جلن چهارم 
رسوخ کند , نظایر این بازماي سیاسی و لوطثه ها و مداخلات برویه و انقلایات 
و احطاط و بره روزی 5 منجر بانقراص خانداپا مبگردد سهو لت رو ی مد هد 


وهچک از همچکس حن کله وشکره نکارد . و لامرد لعضاهء آنته ۱ 
۷۵ - مجلس چپارم باز میشود 


انتحابات 1 دوره چنانکه بارها (شاره کرده‌امم صحتش از رچب ۳۳۵ آغاز 
شد و پس از سفوط کاینه اول وئوق الدوله در بوتة تمریق ماند , تا در شوال ۱۳۴۵ 
قری در زمان تخت وزيري مرحوم عا۶)لسلطنه که از شعبان هماتسال تا حرم ۱۳۳۷ 
طول کشبد انتخا بات تهران در حکومت تهران مرحوم دبیرالملك اعلان کردید . 
تلا اماره کرده‌احم که با وجود اعلام انحلال احزاب در فصر شیرین از طرفاعضاء کیته - 
های‌سایق تبرآن : نظر بازوم فعالیت حز وافتنام مجلس و بردن ۱ کثریت و ایجاد حکو مت 
مقتدر از طرف خزب دهو کر ات بعد از اتقلاب روسیه در صدد برآمدم ک جمعیی 
مزبور را بکار وجنش جدیدی وادار سازم » ودرایلمعی من پیشفدم بودم ودوستانرا 
شویق کردم وبا وجود دسایسی۵ از همه طرف بر علاف این نیت مفید شرو ع شد ‏ 
وحی افرادی از فعالترین دوستان مارا بنام ء ضد تشیلي» بروی ما واداشتد» و مارا 
توسط , جسین صیاء مدیر ستارةٌ ایران 6 مردی هتا کت و ی پرنسیب بود یاد قحش 
7 واهتای گرفنند » باز ما پتشکیل جمعیت موفق آمدعم و یت یل تهران‌را انتاعاب کردم 
و در برایر , ضد تشکیل » نا تواتسنيم پردباری ومتانت رفتار مودعم تا آن دسته خود 
بخود مفحل گردید . 

قیل از انعلال قطمی <ستة مزبرر انتخا پات تهران اعلان شد . 

دولت مررحوم علاء السلطته : دمو کرات نبود وی ما باانتخابات‌موافق برد و 
ضد تشکیل , عخالف با انتخابات بود » وبرسرانتخابات بدولت اعتراض میکرد و میل 
داشت روزی انتحابات شرو ع شرد که مپاجرین از اسلامبول و غیره بایرات باز کردند 
و درحتیقت مخالفت با ما تبز منت بر همین مستله بود که سواداری عهاجرین مانم از هه 
کارها شده بردئد و ازقرط تعصب و ی فکری متوقم بودند که چر خ گردش روزگار را 
نیز بنوانند تفم رفقای مپاجر ازحر کت باز دارند ۱... 


۱2۹ 


تاريخ اسراب سیامی ایران 

انتخایات آغاز شد , کیته جمعی‌را نامزد وکالت تهران کرد و ضد تشکیل هم جعیرا 
از مباجرین نامرد عود که عده‌ای از آنهارا ما تبز تامزد کرده برد . 

حرب اجتماعیون اعثادالیون نیز نامزدهای منتشر کردندء وی پامووجرد بردن 
اختلافی بزرگ میان دم وکرانها باز اعدالیون ازبردن انتخا بات نومید بودند . ودرتارین 
۸ ذیقعده ۱۳۳۵ اعلامیه‌ای درروزنامةٌ من شردادنداو کناره جوئی خودرا ازشر کت 
در انتتعا بای بتفربی نشان دادند . 

یجة انتخاپات این شد که درازده نفر کل تبرات بت ما ورقیب ما « ضده 
تشگیل , لفسیم شد و اعتدالیون قیر از آقای ملی‌قمی) لملاكت که ما نیز باشان رأی داده 
بودعم کسی نيردند ر پعدها که چند تن از مایندگان تهران با مرده با ستعفی شدند و من 
نیز وکالت شهر بجنورد را پذیرفتم مرحوم سید جسن مدرس که چهاردهمی بود 
دوازدهمی شد وداخل نجل چبارم گردید . 

این دومن مرنه ای بود ( پس از انقخابات دفعةٌ نی تپران درجلس سرم ) که 
دمو کراتما بش برده بودند و وکلای تبران صد درصد از دمر کراا انتخاب شده بود » 
اکر دنله نقاق ضد تشکل وهتا ق بق دو روزنامه که بنای آ نان برحسد و تحریکات 
اغیار بود مییرد » و انقتعابات ساير تقاط ايران نیز همانوقت دنب‌ال میشد ؛ بدون شبهه 
دول وعلی در بنجه فدرت آشحرب درهآمد ‏ و چون مناسنات ما با شاه پیز بد نود 
شاید درات دموکرات حفیمی بوجود آمده و اين دولت میتوانست با شتیای دولت 
امگلی سکه درجیگ‌عومی بسوی پیروزی نزديكك میشد ایرانرا بطوردلخواه اداره کند» 
زرا رجال ماد مستوفیالممالك و مش الدو له ومخبر السفطنه و صمصامالسلطنه 
5 آنوفت نامزد حزب دموکرات بودند نز باما متحد میشدند . و در ایرانی هه 
چا تحاصه آذرباسان وخراسان و درمانشاه و اصفهان وشیراز وکرمان | کثرمت اهمال 
عصو خزرب دمو کرات بردند وکینه‌ها هیه‌جا دایر بود ونا گزیر فعالیت ججد بل رمر کزبت 
صالحی درایران بوجود مامد . اما.دشن ما مننفة بود ودرپنهان ععل مکرد! 

اولا انتحابات را دتال نگردند ثاناً تزلزل در ارکان حکومتها انداختند . تالا 
چنانکه گفتیم اختلافات مان حزب را دامن زدند , وباوجود اتحلال معیت ضد شکیل 


۱ - جمعت اجتماعون اعدالون از تتعلات حزیی خلت کردم بودتد ر روزتامه تداشتد ۱ 


۱۷ 


باز شدن مجلس چهارم 
۳ نقاد و سمت ژن بدا شدنده ره اخنلاف را درمر کز, بالات درقلو ‏ ساده 


۱ - عده‌ای از رگلای درر؛ جهارم 
چپ : جات - فوالقدر ت سید پعقوب مت ملک الشهراء بهثر 
هت دوم ۱ سیلا من نیاو ع بت شیم اسط اظه محلای حیلر 
مد یی تبریری - سید #د صادق طباطبالی. صدم الاسلامز اصبانی 
اپتاده + سدید اسلا رکن اک لك هلر ی خهح ؛لدر له علی آبابی 


تاریج احزاب یی ایران 

و نه گذاشتند ما کاری صورت بدهیم » وبدترین کاری 6 شد . تمیق انتخابات ولابات 
بود چنانسکر اشاره تدم . 

تیجه این شد که کیب آفای وئوق‌الدوله چنانکه گذشت تشکیل شد و 
دمو کراتهای تشکی از آن درلت بناچار هوا داری کردند و مرحوم مدرس که متمایل 
باعتدال برد وافراد منفی پای حزب دمو کرات که هنرز بحال خود بافی ساندء بودند 
بخلاف دولت مزیور قیام کردند . تا رآرداد بسته شد ‏ و گذشت ۲ فچه گذشت . 

#سمتی از انلا یات در زمان این کایینه جر بان یافت : و دولت تاحدی درون 
آتخا بات دخالت کرد و آزین رو مگفتند که : و کلای مز بور وکلای فر اردادند ! 

هر جحه بود بارفتن وسقوط دولت وئوق بازشکل جلس عب آفتاد ؛ زیرا جمی 
از ر طنخواهان لس را تصویب کنده قرار داد معرفی میکردند » تا نک سی و نه فر 
و کل مخالفت خودر! با فرارداد اعلام داشند . از تروز مخالف کل جلس بش بود 
و دو تا شد !۰۱۱ 

تا کردتا آمد وچنانه دید رفت ومجلس چهارم تارخ قرة سرطان ۱۲۰۰ دایر 
گردید ,وا قای احهد‌فو ام بریاست وزرا نامزد شد وسر دارسپه وذیر جنگ ا رگردید. 


در جلس چهارم سی نفر از دموکراتبا وجود داشتنه ؛ و میترانستند قرا کسیوق 
کل دهند و دوازده قفر نز از افراد منفرد درمجلس موجود بود 4 متمایل بدمو کراتها 
بودند , و اگر این عده باهم اتلای کرده بودند | کثریت جلس چهارم بدست حزب 
دسو کرات افناده بود . 

عده‌ای ازو کلا درعهد آقای و وق الدوله وقسمتی دیگرهم بتدر یج‌در عهد سهدار 
عرکز دعرت شده بودند , ومدت دوسال ابلعده که قرب چل و هفت هشت تن ميشدند 
با یکد .گردر برایر عخالقان داخل وخارجی مقاومت ورزیده و باهم آيزش کرده ره‌أئوس 
بردند » و تا گذسن اعتبارنامه ها نیز اتفاقی داشتند , اما بعد از گذشتن اعنارنامه ای 
التلا ف سم خورد و کیسیونی از مرحوم هفرس و آشتیانی و مرحرم سردار معظم 
خراسانی ( تبمور تاش ) و مرحوم فعیر السلطنه اسفندباری و مررحوم نصرت‌الدو له 

۱۹ 


تشکیل نددن حزب دمر رات 

فروز تشکیل شد و در حقیقت أتلاف ساین را بهم زدند نااز نو اکفریت متاسب 
و متجانسی بوچود آورند و هت ر جمعیت اصللاح طلب » درین ائجی بعد از ببررن 
رفتن مرحوم تصير السلطنه پسته شد . 

درین مرقم من با آقای حکیم‌الملاك ر آقای آدلن و مرحوم شییخ ابر اهیم 
ی امه ورس ار ی و و 
فا کسیون «د ده و کرات, را تشکیل بدهند محصوصاً ابن پیشنهاد چفدر بتفع رای 
با که دراقلیت مانده بودند وبعد حزب : سوسیالیمت , را باساغدت آ قای ءطباطیالی , 
تشکیل دادئد , ام میشد . 

متاسفانه موفق تشدم بقایای عداوت و افترانیرا که بن افراد تشکیل و دیگران 
مترا کم در قوس شده بود برطرف سازم . و حق تصراحت مطلب دیگری گفتند که 
بذر یشتر شیه بود تا مضیقت و آن این برد که رفقا گفند ک ما ملاح خودرا در 
این عيداتيم که ازحالا ۱ کثریت مجلس را در دست بگیرم و زمامدار غلکت شوم و 
مصلحت ما در آنستکه فلا منتقد باشيم تا در آخر ججلی ونزديك دورة تجد ند تغابات 
ا کثربت را بدست آورم رهمین کارراهم کردند.ول تتجه مطلوبه را پدست ناوردند . 
بعنی تنجه‌ای 6 بااسی علکت را از دیکتاتوری تجات دهد | 

باچنعن منطق چه عیتوانستيم کرد ؟ 

من این داستانرا درمان ارقات درروزنامه « نو بهار هفشگی . بعنارت موجن تر 
نوشته‌ام و این جمله دریابان آ نست : 

۰.. ول بعلل و جهای که شرا ح آن لازم تست این آرزو وامید لت حصول 
نبنیید و این دعوت بلانقیجه وعم ماند وفرصت بزرگی ازدست دموکراتهای جلس 
جروت رفت ...با 

بنا بر این دوستان هريك بامیدی و ! کثر فقط برای احتراز آز فبول مستولبت 
و علاقه بانتقاد صرف و عوام فریبی زمام حکومت و کشور را سهولت ازدست دادند 
و خود را مافت اقکندند و چند تن از رفقای مارا هم باخود کشیدند و بردند ماند 
آ ای تدین و آقای حاح امین المجار اصفباق وا قای حابری ز اده ر غره .. 

۱ ربرع کنیه لریهار و : 


۱۳۰ 


تاریم احزاپ میاسی اپران 

فعالیت کیسیون پنجنفری و نا امدی من از اینکه برای ار آخر دم کرانها گرد 
آمده لاقت اداره کردن يك سناست مثبت وایجاد درلت مقتدر حزی را از خود بروز 
دهند ؛ باعت کردید کر | کتریی از دموکرات و اعتدال و سلکت و منقرد گ د آمده 
و قجیت ه اصلاح طلت راک انمقاد هسته‌اش را دراتچشن بلچتفری شر ح‌داد عم ز کست 
وا کثرت بخشد. و درحیقت: کای زمامدار | کثربت شدندوه بعد از مرحوم تمدرس 
ومعدودی : مابقی جدها خود ازعوامل عده سفوط قوام السلطنه وفدرت سر دار سیه 
شتاخته شدند و مردمی نودند 6 بنه اجتماعی ورجهه مل حای داشته باشند و بازهم 
میگوعم که کناه زبرسر عده‌ای ازدموکراتبا و سوسیالیستهای عوام فریب بود که رت 
ادارء کردن يك ۱ کثر بت قاطم و امجاد دول مقتدر وراندن سیاستی مشت را درخوش 
میدید ند . ومیخواستد بگذارند | کثریترا دیگران بربابند واين آ قایان از بر کت منفی 
بافی آبروی جدیدی درجامعه کب کند و در اواخر جلس ! کثریت را بدست گیر ند 
رکاری که از حالا میتوانند بکنند آنروز بکند | 


۷ - هت دولت آ قای فوام السلطه 


سد از ظیر روز ء۱ جوزا ( خرداد ۱۳۰۰ ) عسی مطابق ۲۷ رمضان ۱۴۳4 
ده روز عد از سفوط دولت نود روزة سبد . قوام السلطنه هیشت دولت خود را بقعبر 
فرح آیاد بر ده بشاء معر فی کرد : 


قوام ]سلطنه : رئیی الرزرا و وزي داخله - 
محتشم السلطنه : وزیر امورخارجه . 

سر دار سبه : وزیر جنگ . 

ستثشار الدوله . : وزیرشاور . 

ممتار الدو له : وزیرمعارف واوقاف, 

د لتر مصدق السلطنه۱ : وزیر مالبه . ۱ 

مشار الاعلد : وزیرست وتلگراف . 
عمیل ال لعلنه : و زیر له . 


۱- درآن تاریج دکتر مهد تراك چهار معال بهدان عیرزا برضی فظخان بختیاری یود وبهران احنار 
شده اما هنوز مایده بود - 


۱۳۱ 


کاية فرام ال اه 

فلا ححت و تجارت . 

آذبت ) لسلعلنه (عیعی) - وزبر فراد عامه وفلاحت وم رت 
حکبم الدو له : وزیر صحیه و مور خر به - 
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۱۳ 


تاریخ احراپ میاسی ایرآن 
 * ۵‏ 

دو لت روز بعدازمعرفی‌ییانیه‌ای له حاوی‌بات‌قسم‌از بر نامة او بود اعشارداد » و 
رمقدمه‌پسر عت‌افتتاح مجلس ولزوم توسعة قوای‌نظامی آشاره کر دوروح بر ثآمه‌پچنن‌بود : 

! - لوجه برفاه طبقُ سوم و رفنم بیکاری و اصلاح حال زار ع و ترجه به بهیرد 
امر فلا حت . 

۲ راء انداعتن بانکک استقراضی ( بانکی که دولت شورری آذرا با کة 
حاس‌اتش بایران وا گذار کرده بود : عوجب معاهده ) و کلب شعب آن در مر کز و 
ایالات بعنوان بانک درلی ایران وتبة سرمایه ازمنابم داخل. 

۳ - یوار انداخق معادن و سار منأبع روت بومیله تأسیس شرکتها وتحصیل 
کار برای کار گران وسایر بیکاران . 

) هه منابع واعتارای برای استقراض داخل و تحصیل سرمایه‌های کافی برای 
تاسیسات ضروربهٌ غلکت . 

و حذف عخارج غیر شروری برای افزایش مصارف‌جدید » تکمیل ای نظامی 
و ا,جاد مو از نه و تعادل در بو دچه جح و خرج #لکتی . که حتي الامکان کر بو دجه 
ملیکیتر| ازمنابع واستقراضات داخل تأمین تأید . 

. توسعة معارفی, پوسبلاً دولت ونوانگران که ععارف کل کنند‎ - ٩ 

املا ح عز لره وخ کالیتو لاسیون . 

۸ - اجادتاسأت‌صحی در ابالات وولادات که فراید آن بسلبقة زارعین بر سف . 


۲۸ - هجوم بسید ضیام الاین 
بعد از سقوط سید خیا: الدتی:+عو س آز ادشد ند .وچنان که گفتیم در محجد حراآه 
و ملس مد نها دادند » ویک ازین متیتکك ها روزی بود که هنوز سند عزل اومنتشر 
شده بود ‏ من دردزاشوب بودم که شنیدم حضرانت.در جلس جع شده‌اند , وب در لفر 
راهم تزد من فرستادند که بشهر یام . لبکی دل و دماغ حضور در آن گم برام تفر د 
‌ نبامدم + تیب بعل شندم 6 قو ام لسلطنه از حبی آزاد ده وفرمان ریاست وزدای 
او نشرمیشرد؛ وفر مار ما ازفرمانیه فرستاد که نزد آو بروم » آوهم خبر قو اما لبلطته 
۱۳۳ 


کایته قرام ال له 

را تأید کرد واصرار کرد که شهر روم وبا آقای فو اما لسلطنا ملاقات کنم ۱ درز 
آفای لخست ویر را در حارت شتخحصی اییان دیدار کردم ۰ وحرکت جن نرق تون 
از فردا در شهر پدیدار گردید » و 
یاب هی شید برس 
سین همه جا دیده میشد , خاصه کر 
خحانواد هیای عبرسن هکه خرد 
| سفریقرآبوجود مبآورد وحاییت 
لفات تازه نود . 

مردم از آزادی و رهانی سید 
اراضی بودند , ومعتفد بردتد که 
اند شاه ودولت مسبی و دنا را 
ر سید را عا که کند, و رجوهیرا 
که پم الا سد در شمدت ازیاتت 
اخذ شده وخر ج گردیده ( میالفی 
ازین بابت صورت مدادندهه اغراق 
بنظرمیآمد ا) تحت دقت ورسبد کی 
قرار کرد و سند خر ج ازو مطاله 


شود » و بیحد عصبای بودند که چرا 


۳۳ - آهای سد ضتا, الدین ۱ 


در حین رفتن مشاراله بیست و نج 
هزار توعان پول دسق از محل عایدات بلدبه عاو داده شده است ! 

ول ظاعرا شاه کیتوانسته است این خراهشهای مرمی را صوررت بذهد , و در 
که او رفت ! مستربالفور نام انگایسی که کتای درارمتاع سیاسی آن ابام تألی بکرده 
بودا درین باره چنین گفته است : « فانح این جنگ چون جنان دید کم داد ار 
۰ ویرذالارله راجم این کتاب در بت مربرط بشرد پاستر بالقور در لكدن مجا که کرد و دریتو 
تاریتم ۲۱ نوانبر ۱4۲۷ اینطرر خرداد که , بالفور بحکوم شد ویثلاف آفتار خویشی اعتراف کرد . 


۱۳ 


تارین احزاب سیای ابران 


( سید ) را در قزرین نگاهدارند » ول بسن از مطالمه ۱ تام قوس 
مزبور را الفّا سازد ». 


ج 


ه ‏ ه 
درتاریخ سه شنة ع ۱.شهرشوال ۱۳۳۹ مطابی ول سرطاث (خورداد) یانیه‌ای 
بامعنایجمسی ازر جال راعیان وعلما از مأبندکان مجلس چهارم لحت عنوان (ليان حقیقت) 
انتار یات که مستقیما بیاست آنروز دولت اننگلیس حرله کرد و سا برای تکمیل 
تاریخ؛ قسمتی از را نقل یکنم؟. 


۳ وقایم غيرعترقة نود ررزه اخبر ايران . ینی دورة حکرمت نامشرو ع سید 
ضیا» بدرجه‌ای غر مکثرف ومورد اشناه واقم شده وباندازه‌ای سیاست‌خار جی دینفع 
درینوقایم , افکار و جرادرا شوب نموده است که اشف حمایق رای اعادء حتات 
رحفظ شرافت سل ابران لازم آمده ورفم شببه و موکرل کردن حکمیت رفاسم بافکار 
عمرمی دنیا ر جهرر ملل متمدنه از رظایف ارله ایرانان عرده مشودا 

. لاله انک مادا بر سل شراخ دیگری باز آزادی شعایت ازدست اپرانان 
بررد | چنانکه رفت واين آزادی طرول نکشید ۱ - مولف) اعلام مدارم . ۱ 
که ايران درچه حال تأسف "وری و أفم شده و پانپات نفریی که ازمداخلات اجنیی 
درکارای دای خود دارد بواسطه ایراز همین فرث چکرنه مورد تطیقات و سختیبای 
گرتا کون واقع مکردد ا 

درك این یقت و پی بردن بعلل اصل فجایم حکومت سپدضیاء تاج بذ کر 
تارینچه حتصری است 
چندی پس از سقوط کابة آقای مشبرالدوله که بواسطه درخواست سقارت 
انگلیس راجم بخارج کردن صاحبمنصبان ررسی ازدیویزیون قزاق اعیحضرت‌همایوی 
و اقع شد و نمیین آقلی بپهداد اعظلم تسوا ار تسوا ات 


که کرش بعلیم رسیده | 
مه خدابار شارا مراد که سد را ازفزرین برگراند ول احبه شاه مان این عمل کردید ( بهر ابران 


مورخه ۲و آ بات )۰ ۲ ان یانه بل مر ‌حوم فررز تصرة الدرله نوشته ده است ‏ 


۱۳6 


کایته قراما! له 

انجام داد سفارت مز بور درشهر ریم الارل ۹ مهجری درین بادداشت مشروحبکه 
بدولت ايران داد رفتن قسون خودرا ازایران دربار وتده کرد, ضمناً لیف مود که 
برلتایران از حضور قشونانکلیس استفاد کر ده‌يكدیر بز بون‌تشون‌ایرانی درتحعر باست 
صاحیمتصبان انگلیسی درحدوت قزوین که مر کر توقف قشون دولت بریتانیا بود تشکیل 
دهد درصورت تخلف‌ازاین تکلیف ایراز ! مخاطر ات اعلانی وزوال ملیت‌د ید میلماید. 

حکو ست وقت حل قضیدرا بمجمعی مر کب ازوجوه علما ومحترمین ووکلا, وسایر 
سباسين للکت حول نود . 

مجلسی مزبرر در تأریخ۹ ار بیع‌آلاول در عبارت ساعتی متنقد کردید و همانطوری 
که قبلا هم پیش نی ميشد نار رد وقرل تقاضای سفارت انگلسرا از حدصلاحیت 
تخود ار ج دیده ومو کول بارادة عجلی شوراعی عودند . 

باوجود مساعه‌ای که ازطرف حکومت وفت درافتاح مجلس بممل ما مد متدرجاً 
عده وکلا که برای اققتاح ملس لازم بود در تهران گرد آمده و قمانوناً افتناح بجلس 
ایعاب میتمود . 

درایننوفم | کثریت عایندکان حاضر در مرکز درضمن پر و گرام آنة خود الغای 
فرارداد انگلیس و ایران را گنجانده و آن برو کر ام را طبع و متشر نودند و بانتیجه 
تراردادی کر اعقار آن فقط منوط تصویب جلس برد و زمامداران ابران و اتگلتان 
بالسویه درعام عالم این مطلب را اعلان و مموم خخاظر بیان موده بردند باتفای کلمة 
و کلای حاضر درتهران ملفی شده رخای از هر نو ع اعناری گردید : 

ازمين اوفات یعی پس‌آزیأس ازاسارت ايران بوسلهدسایس عاده تسه کودتاي 
سید ضیا* و توسل پجیر و مشت قطمی شد . این بود که درشب دوازدهم جمادی‌اشانی 
(۲۰ فوریٌُ )۱٩۲۱‏ در تحت حابت تارب وساحه کاری تمدی و یاسهوی حکومت 
وفت» دست‌جات‌کار فرزند ۶ خی ار ان سدضاء مدیر روزنامه رعد رای سرفت دراز 
گردید » یکده ازدیویزیون قراتی شاهنشاهیر| که درقزوی متوقف ومرقاً درتحت 
ادار یکتقر صاحبمتصب آنگلسی (اتایس) بودند پعنوان احضار ازطرفی اعلیحضرت 
مشته موده بطرف نهر آن حر کت : در نزدیی فا تست روزناعه‌وبی میور که معروف 
پمزدوری .۰., است . باين قوه الحاق» و اداره ک‌دن سیاست آ ترا عبده دا گرد ذ. 


1۳۹ 


ناریخ اسراب سياسي اپران 
فرمانده ایرانی این قره - فوث شود را برای اجرای اوامر سد ضا. سار مود 
رسید ضیاء بوسیله دسیسه و فشار موفق بتحصیل فرمان ریاست وزرائی شود گردید : 
درپایتاعت ومایر نقاط حکومت نظامیرا با نچایب شدت برقرار نمودء مخابرات تلگرافی 
ویسق بن پایتخت وسایر ولابات مد مقطو ع و بعلاوه تحت سانسورشدید واقع گردید. 
عدة کیری از حتررمین وروحانیون و کلا. وآزادمتوامان که گناه آنا هواخواهی 
استفلال آیران ووتقفر ازساطة اجنبی ومراحت درپیشرفت نقشه نامشرو ع او برد توفیف 
ر دریاتخت و ولابات درزرابای تاریك عبس افتادند » فوانین ااسی ملسکتی پا مال 
و جلس شورای مل که بابد مفتوح مشد تعطیل کردید » خیاتکاران داخل همدستی 
عده‌ای ارمنی وغیره و دسار ان خارجی آما طوری گلوی ایرارا فشردند که حی‌قدرت 
بلند کردن صبدای پروتست از ایرانبان سلب گردید و درهرموقعی هم که صدای‌ضعیف 
مخالفی درگوشه‌ای بلئد میشد فورا عدة دیگری برمحبرسیت وتبعید شدگان اضافه میشدند. 
با ایتروبه درایران سکوت فبرستان ؛ حاموشی مرگ و بپت موم برقرار گردید 
و مسبین خارجی این فضایا این سکوت و خاموشی ایران را در اروپا بعنوان رضایي 
از استقرار ححر مت مزدور اجنی جلوه دادند و جراندرا ی از اشتاه کارپای 
کوناگوت و دنهد 
برای مزبد اغغال اف‌کار امه وپوشانیدن عقاید باطنی خود و تقلیل سوء ظر. 
و عدم اعتماد ملت ابران که از د رگاهی وی را اچیر و خریده ده اجلیی میدانستء 
سید ضیاء شرو ع باننشار ببان‌های دروغین خود عوده درصددبرآمد که بحکومت خود 
رن حکومت اصلاح طلب. حکومت انقلایی مب : , حکوعت حامی رعایا بدهد ؛ در 
ببانه‌های خود مینوشت که ایرآنرا ازر مداخلات اجانب خلاص واهد کرد دشنان 
ار جی وداخل را ساب دعوت خواهد کرد . 
قرار داد انگلس و ایران را که لا از درجه اعنار ساقط شده بود صور الفاء 
۰ هرد ول دیری نگذشت که حقایق عملغالب برتلفیق عبارات و الفاظ کردیده ننات سوء 
باطتی و تمیمیمات خیاتکا را او هو یدا ومواد مضرء فرارداد مز پور عملا اجرا گردید ۱ 
) ابنیا شرحی اتقاد از حومت سید و اشارای سردارسه و شاه دارد ) 
اینست حالت ایران در قرن بیستم که ملل عالم رای حفظ آزادی و حقوق نو ع بشر 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


از راست ؛ صف فت ۰ 
سفب دم 
صف مرم 

۰ - ح ,چوشع: 


۶ - جممی از و ککلای‌تررة چهارم مجلای شررای علی 

: ۱ « احتشام‌الدو له 1- رگن الملك _ ۴- «ببشار السلطنه 1 - قوام‌الدرله ۵ - سر داراقبال ۷ معتدالتهار ۷-امیر تاسر خلج 
> ۱ - عدل‌السلطله ۲ - آهد‌السمالك ۲ - متصرالملك. ‏ - دی آراه و" سدید الیل . ٩‏ - سردارقاشر حکست 
: ۱ س ند رلی هیرزا ۲ - سردار مفخم زد وی - صدرای ا- پپرزاگضرر ۵ سیامالسلطان ییات 


٩‏ وگل الببلند. ٩‏ - سلیمان حپرز! * - نصر:اللوله لاح فعیر النطنه ۵ -- ععتمفا لسلطنه 


از بذل انواع بجاهدت تخود 


‌ اری 


ند .این رفتاریک پاایراتبان روا میدا 


ر ند در صفحه 


کای؛ فورام ان لطه 


ادخ احزاب سای آبران 


تاریخ مدثبت دا لکة بدنامی‌است که بای وبرقرار خواهد برد : ما بپخواهيم که در 
سایه عدالت دنا حق حات خودرا حفظ کنم ؛ ما میخواهیم که زیر بار مداعلات اجنیی 
رفته در وطن خودمان عیل خود زندگانی بکتبم .ما مناقع کیرا تبدید نعیکنيم وبا کی 
کاری ندارم ول میخواهیم که مارا خفه نکند و برای سلب آزادی‌ما تروبج خیانت 
وجایت از خیاتکاران ننماند » ما مرخواهيم سدضاء و همدستان اورا ور وج 
عیانت ايران پر باد ده محا که وججانزات بنمائيم و نقط میخواهیم که‌نبت بقضابای داخل‌با 
طرفی حفوظ مانده حایتهای غیرمشرو ع ازمیان برود ی 

هداز تضار ۱ بن یانبه , وافتاح جلی و آزادی چراید مراجات صرح 4 لها ون 
روا کسام از یس سر ای ری ایا تعارز بردته 
ودر مجلس شوراءل نیز زرم رد کردن اعوان وانصار مشارالیه بین | کفربت شنده شد 
وحر تشجه عده‌ای از عاندکان از مجلس رد شدند | 

مرحوم میرزاعلی | کبر خان خر اد‌انی که من عدیری او رآ بروزنامة ايران 
بید پشنهاد کرده و خود از کار اداره کردن آنروزنامه کنتاره گرفته پودم ۰ پس از رقتن 
سید بیمناك شده از تبران بحدود عراق ,کر یضت ودرآن‌سامان بدرود حاة گفت: وقرار 
ند که بار دیگر روزنامة ایران من واگذار شود . ول نظر بان من در تجلس بودم 
و خیال داشتم روزنامهة ادلی هفنگی دایر کنم زر بار زفتم و دوستان آ قای د هنمارا 
که روزی صاحب این روزنامه‌بود ودولت ازاو منتر ع‌داشته و برادر من سیرده بود: 
توا اسان کر 

ششاسیی اش که شوه کی رعای ]کر ای سای ان رونام 
پتقلید سرلوحة «رعف , که بخط کوفی بود , سرلوح « ار آن »را کوفی کرده برد و 
آفای رهنما عال تاد 5 سرلوحه را تغییر دهد . مر-وم شاهز ادخ افسر عانده 
جلی چپارم که مردی ظر نف و بله گوی واز اعداء پرحرارت این ساه" بود ۰ ددین 
ساب شعر ظریفی گفت که در مراعات الظیی خال از للف تدست : 

عرافی ر اد هد ) بر گو که نا درو اش ناصو ای 
صَیا بگدشت اد بصره چر | ايران بوذ توفی 
9 از رفتن سید کم زرا . کار طارفت غ ای اش زرا نامه 
میات یازا , 


۱۳۹ 


جزب موس لیست 


ده ۳ نو 


در بایان این فصل عبب ندارد اثاره کننم که هجوم بسد وبکودتا دوام بافت 
تا آنعٌ سردارسیه از بهت خارج شد وجای بای خودرا بعد از افتتاح جلی درو زارت 
جنك مستحک ساخت . سپس معاملاق پاجراید کرد که بجوب بستن ودندان شکستن 
وحبس ودشنام ء سلام و تمارف مقدمانی بود » وبالاغره ازطرف وزبرجتا اعلام شد 
2 ؛ « عجس است بابودن می مر دم در صددا ند زه مسبت و دتا ۲-بلاست آور ند 
همیب کوذنا منم ...» و بالاخره حال لرد که کی من بعد حق ندارد دریاب کودتا 
وعلل واسباب وموجبات آن هرزه درائي کند | ورفه‌رفته چناتة یاید فریادها خاموش 
گردید وخصمان حرون وام شدند 1... 


۹ - حزب سوسیألیست 


درین بیت حزب جدیدی از موتلفین قصر شیرین یعنی دمو کرات و اعتدال دم 
درتهران چناتک گفتیم موجود شد و نام خودرا , سوسیالست » نباد . انقلا یهای‌فدیم 
و اعتدالیهای یشین باهم کرد آمدتد و جوانانی متجدد نیز با آنجا یی‌شدند واینی حزرب 
ربا جای دمو کرات قدحم را گرفت زیرا دم وکراث قدیم بدست خودش خنه شده و 
دفن گردیده بود و این آفابان روی آن حاك ریشته بودند | 

اینجا دوحزب طبعا یداشد ۰ -سوسالبزم منمایل عساكرسیاستکو نیزم روسبه 
۲-باقی‌افرادیکه بعنوان نعایندگی جلس چپارم در تهرانکرد آمده بودند و بسیاست‌خارجي 
وسعو ل در طر فداری روس با آتگلیی بنظر احتاط نگاه میکرد ند : وغالب رجال ساسی 
و سیاری از نویسندگان و دمو تراتبا و اعتدالهای فدیم درین دسته بودند و | کثریت 
جلی‌را چنانچ دیدیم بنام « اصلاح طلبای » بوجود آورده و درخار ج لس هم تفوذ 
حقیقی وکام بیدا کرده بودند . 


+ 


8 ت‌ 


اقلیت بجلس را عتاصری از حزب تاره سوسیالیست و عده‌ای از رفقای قدیم من 
بوجود آورده و | کثریت ملس را اصلاح طلیان در دست گرفته بو دنک . و این 


۱۳+ 


تار یخ احزاب سياسي ایران 

| کثریت و اقلیت هم چوت پایه اش برمسلك و مرام نود بعد از یال گاهي بهم 
میخورد ؛ یسی اقلیت با دستهة دیگری سازش مبکرد و از آ نما "قر ميزد و ازناراضیان 
استفاده کرده دولت را میانداعت , باز افراد | کتریت قدیم دست و پا کرده رفقای "قر 
رده سایق را جلب کرده و از افراد موتلف با اقلیت هم چندتائی ربوده دولت افتاده‌را 
بروی زار سآوردند . ۱ 

تشنجی عظیم پس از پسکسال درمجلس چهارم از این راه پیدا شد ؛ نامز د اصلا ح 
طبان آفای قوام‌السلطنه و مرحوم حسن پر نپا بود و نامزد سوسالیستها مرحوم 
مستوفی | لممالک بینی لیدر حتبقی دمو کرأتبای قدحم ورقیب لاصر الملک بود . 

خلاصه ؛ درمجلس‌چهارم سال ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ حزیی بنام «صوسیالیست» ازجعی 
لدرهای دو حزب دم و گرات و اعتدال بوجود امد ۰ ائلانی که درمهأجرت ‌ با تال 
عداونی که ایندو حزب باهم داشتند) بن] نپا منعقد گردید ؛ دراین تاریخ منجر بایجاد 
اپن حزب شد . 

اما چنان نود که تمام آزادیخواهان شامل اینجزب شوند ,چه در آ ترقت بعضی 
از عناصر عاقل و درس خواندة مل طالب اصلاحات فوری اداری از قببل تشون ومالیه 
ومعارف شده بودند واصول حزب سازی وفرقه ببازیوجار وجنجال لدرها وپادوها 
و هتا ی جراید که بدترین وضعی باشارة حزب سوسیالست براه افتاد مه را خسته 
کرده بود . ایجاد مرکز تقل برای علکت و بوجود آوردن حکومت افذ الطلمة مقتدر 
و سط امنیت وروتق تجارت و کشاورزی منتهای آمال ومرام وطنتواهان فرار داشت . 

تا بر این آ زادیخواهای بطور عوم توجهی بحزب جدید بروز تدادند وحتی 
سزاوار ندانسنند که در قبال آحزب یکحزب دیگری بسازند » چه | کثریت جلس و 
اکتریت مردم از تجار و کبه وطلاب وسلبان مدارس رحتي رتجبرآن متمایل برجال 
بردند ک برای اصلاحات مذ کور آماده ميشدند و مردم از حرکتها و ظاهر سازیهای 
مرامی خسته شده بودند. 

اما این حقایق مانع از آن نیامد که حرب سوسالست شکل شود جممی از 
رفقا نشسته آنحزب را ساختند و ساست خارجی خودرا هم برطبی مراعنامة مز بور 
تقیین کردند وبروسپا نزديك غدند وجرایدی هم راه انداعتند ودرمجلس ار با تبکه 


1۳۱ 


حزب سوسیا لسع 

در اقلیت بودند شرو ع بانتفاد عودند وبدىپی است که پايه انتقادانشان عناسبت حزیی 
که ساخته بو دند برخلاف , اشرافیت » بود و بدین تنمه بسالفان خود حله مکردند 
و بار دیگر ازین رو بازار جتجال وهجوم جر اید گرم گردید ۱ 

در واقم در باره دوحزب قدیم دمو کر ات و اعتدال پیدا شد » وی ابندضه طبی 
نبود » زیر ا انقلاب آیندو حزبرا بوجود ورده بود بلکر انقلاب روسیه موجب تیور 
عتّده ده ای از حزب بازان قد بم شده بودو آز طر ف دیگر سار ملرن از اعتدال و 
دبو گرات هم دست آ زخصر مت قد بم برداشته و چنانسکه گفتیم ینام اصلاحات فوری که 
خل هم دیر شده بود گرد هم جم گردیده کاری ملردند ؛ مین سبب حزب مز بور 
نها ماند و درقبال او حزیی درست تشد : ققط سوسالیست موسن دعو ائی گشته بود 
که مدعی علیه واقعی نداشت » زیرا هم خود آنحزب وهم دیگران میدانستند که مطلب 
از چه قرا است وه کسی گلوی ملکت را گرفه اس »شید او ان ایا رس 
روز هاتیک دم و کراتها را نگذاشتند کاری صورت بدهند ۰ (۱۳۳۹-۱۳۳۵) در تهر آن 
اینجزب را تشکل داده برداد بجائی میرسید وهمه احرار باآنها همدست مشدند . ابا 
قدری دیر برد و در وافع اسباب وابزار کار برای سردارسبه یرست میشد .. . 


ت 
8 ۳ 


روابط علمای روحانی و طبقة بازاری باحزب , سو سپالیست , بیم خورد و در 
دستگی بز رگی درشهر برجود آمد و پیداست له , اصلاح طلبان از اترضم ننفع 
خودشان و برزیان , سوسبالستها » استفاده میکردند . 
طلبی» بسبار فلیل مینمود استمداد قسمتی ازافراد | کتربت برای قولحل . فاناتیزم 
واستعمال این سلا ح قدیمی برضد حرف خی شدت داشت وسهلترین وسله‌اي برای 
"درد کردن جرف ورد . اعاهر سوم مررس آعل اه مقامه که جر, سر دستگان حز نيب 
راصلاح طلت » فرار داشت اهل ایح میا نود ؛ وسعت مهرب او در سناسیي او را 
از طبعَهٌ : قاتا تیک , بکلی جدا ساخته بود» مهدرس ودرا برد ساسی ر عالم برموز 
مدن سدانست » بنا براین بکار هم اجازه نداد که رای او این اسلحه کهنه را بکار 
بزنند ۰ تطقهای مدرسی در آرثیو جلس می موجوداست , او میچونت ستوسل بحرب 


۱۳۲ 


ثاریخ احزاب سیاس ابرآن 

دین وسلا ح مذهب نگردید . و کال ملاسظه را دراین باره مدرل دیفم ۸۱ 
اعنباد او در جلس چپارم و در مان 
افراد | کثریت بکانی مود حصی. 
کال قوفسیاسی ازروحانی موافق 
بو د بل کش | بمتبشک خلای عفد ه 
آنها سیاستی بدست کرد و خودش‌هم 
جتتان که کش بان ره دس 
بعنی از مجلس سوم مره مضار این 
مامت و او وه اف و 

ور رضان ما تانب ها 
مضاقه نداشتند که باسر به,آ زادی» 
بر صد وه ار تجاع » مباره کد ‌ 
جراید آنها هم تب ان هجوم به 
۱ ۲ خو ند باری . و ۰ قهنه بر سمی ه 
با کت اش بیش ]۵ ۱ ۱ 
انگلوفل بخوانند» . وی ی تن 


‌ 


باری در حزب , سوسیالیدت, و , اصلاح طلب , که تین : تر کیبی از 
لبدر های دمو کرت فدیم و اعتدال . و نی هم از دموکراتعا و بساقی مانده اعتدال ها 


۱ - عر‌حوم متیر در نجف اترق و امفهان تصیل کرده بود , و درآغاز شروطت در اصنهان نوف 
داسشت رهواداری مدروطه مشهور بر« واطرف علبای یج جر ,طراز ارل » محين شده برد . ررزبکه 
و کلای بجلس ار امقهان بطری تهران برای شرکت در مجلی دوم حرکت میکردند » دیده شه که سبدی . 
ضمیب اسبایهای ساده ومختصر خودرا درکاری تك امه نها رخردهم برآن مرک نانه بوار که طرف 
تهرال پرای شر کت تریجلی حرکت کرد ۲ 

ای هر د جیپ < سید حس درس بود 1 

تهران آمد ز درمجلی دوم چز, حزب اعتدال یرد و در ین مجلی یوم و سوم «ر دیکتانوری 

د پقبه د رزیل سح ۱۳1 
۳ 


زب سرسالت 

و بیعارفها پودند » درجلس چهارم مشغول کار شدند وا کثریت جلس باء اصللاح طلبان. 
بود که اشخاص فعال ومیمی که بعدها دیدیم مان مرحوم م مدوس , و ,]شتیانی » 
و «بهالی » و « یمور تاش , وه فیر و ز ور و داود, وغیره در مانشان یافت میشد . 

مر ام ابندو حزب چه بود آ 

نانک گفته ند , اصلاح طلبان ء نظر شان روشن ماختن روابط ایران 
سارومسهة شور وسایر دول متیجا به و آوردن مساشار بر ای وزارت دارائی از آمریکا 
و حفظ ببت‌الدال از دستیرد ای استمای و وعتم تانون استتعدام و ظ رد 
و بدین مسائل تیز موق شدند . 

این جمعیت بدون تشکلات منظم ی بدون اسب ب مسامی از افراد متفرق 


سس تست تست پا پوس 


« یه انز ذیل لح ۲۱۳۴ 
تاصر الماك دریکی ازمجالی عمویک حور لت و تاب‌اللطه بنظرر سیاسی شگل‌داده بردند دی مدرس 
نطفي کرد که مجلس بان‌بزدگی برهم خورد رعلق ار بهرآداری قانوت ؛ساسی وبرضد خال ناصرالملك برد 
مر‌حوم بهالار تک بني درمجلن به هدرس حمله کرد و مدرس بتفرض از مجلس بر نجاست رز مجلی ی 
رل شد پم و اند اروا رقف اند ویر شد , 

ازتروز شثهرت میاسی هد رس شررع شدو بر انتیتا ات هر ان رگل شد وا ردمسلی مجلی رم گردید : 
فرء‌یطن رم بااتتپار ناما من پجرم هواداری‌من آزاریت‌ونعلم نسوان وبانطای او از طرفب جمعی 
آز بلاهای درجة جوم مشهد ار هد من پنطن رمیده بود مخالفت کرد ومدت ششماه اعبار نامه مرا ممطل 
کرد یکی وی ظلر بسقارمت آعتدالرت ودیوکراتها وبطر قانه در برایم تکقیر وحملات‌دیی, ۲۷ نک 
رأی بشنی کرفه شد اعار تام من قول شد رمخالفان غکت خوودند ۱ 

۷ _ دوآناز- مره قاجاربه ک مدیس وعن تراظت بودبم و نفریاً -یاحترجال تهران میرفت روتن 

شود من باوزبر سنتار دولت گوروی رفق: دار نان . لافاتهاي زیاد مگردم , ربااعضای سفارت رافراد 
بهم آن زمان ماند آقا بگرف رآنای چایکن و رابتة ظامی و ی هم رراط در ستانه داشتم , ثبی از 
سه حین مدرس صحت بیان آوردیم ؛ و من از روی او یجید میکردم , آ قای رز برمشتار گفت ؛ 
د درس نو گر انگلیی اس ! « گفتم شما در اشتاهید ۰ ژ دلا چل آوردم که نمدرس ته اسحواف است 
ه اجنیپرست . وزیی‌نخار گفت , هرکس که نوکر دا نائد با اورا نوکر انگلیس مشناسيم | ۱ 
ال 
درتظظراجانپ خوار کرده بردند ۱ 


ناریخ احزاپ سیاسی ابر آن 
وبقایای احزاب قدیم بوجود آمده بود : درمر کز وابالات تشکلاتی نداشت » ول در 
جلس ودر رن با ال عفل خودرا اداره کرده بود . 
۳۰ - فکر قشون متحد الشکل 

در کتاب قا بوسنامه تألیف ۴۲و س عنمر المعال نیرژ شهس المهالی فابوس 
وشتگیر در باب چهل و دوم در ات بادشاهی چنین آمده است : « لشکر همه از يك 
جنس مدار که هر یادشاه که‌لشکر همه از يك جنس‌دارد. هميشه اسیر لشکر خوبش بود ودایم 
زبون بو د. از آ نک يك جنس مشفی یکد گر باشند ؛ ابشانرا یکدیگر وان مالیدت: 
رچون آزهرجنسی بود این جنس را دان جنی مالده توان داشت ر آنعوم از بیم آین 
قرم و اینقوم از بیم آ تقرم تافرمانی نکتند ؛ وفرمان تو برلشکر تو روان باشد , و جد 
تو سلطان محمود : , چپار هزار عبلام ترك داشتی -رائی .و چهار هزار هندر ورای 
سرائی داشتی » و دایم هندواتر! بقرکان ترسانیدی و ترکانرا بپندوان ۰ ا از بیم یکدیگر 
هردو جنس اطاعت کرد ندی .. ۲ 

این قنکر فکریست قدبی ودر ابران همه وقت لنکریان باقام بوده اند . در 
عود هخامنشی لشکر جاوبدان ازسایر سیاهبان جزي بوده است » ودرعبد اشکانیایب 
هفت خانوادة قدعی هفت تسم لشکر داشته اند و در تحت فرمان هفت خسانواده ادار, 
میشدند . و درزمان ساسانان نیز علاوه برخانواده ها چبار سیهید (عبد خرو اول) 
در چهار ابالت ايران چپار صنف لشکر داشته‌اند که عند الحاجه یکی بادو تا از انب 
سپپیدان و لشکر یات ابو ابجمع ابشان در با سَجحت حاضر مرشده‌اند؛ توفایت دیش ادن 
و جود داشته است : متجمله رقاب فارسیان و پهلو بان در عهد «بودان؛ را « طبری : 
قل : 

صضو یه نیز وقتیکر دیدند طوایف وابلات عکن‌است یابکدیگر کاعی برد شاه 
اتفان کند , درعهد شاه عباس اول و نام 

ء 4۵ شون » از ز اهایی و افراد متفرق تشکل کردید و بتدریج با هم ۱ کتقا نکرده شون 
۱ - مراد سلطان متنودین زارت ک تشر قرعم و 2 


۲ - قابرتامه طم تهران صفح ,۲۰۸ - ۲.5 . ۱ 
۳ - رجوع شرد بعقال « پوران ملکة ابرات , درشمار؛ ارل و درم مهرایران سال ابر (بقلم تگارنده) . 


۱۳۵ 


شرن «حدالدگل 

دنطم رشق دیده‌ای مطابق اصول جدید آنِ عصی بوجود آورد. 

همچنین نادر شاه در سالهای اخیر باين خال افناد و قشون خاصی از اقغانان 
تحت ریاست احمد خان ابدالی شبت داد و سعی داشت که بین اراتان و افضانان 
رقابی ایجاد کند , معروفت که روزي بصاحبمنصبان بزرگ ابرای گفت : افتانبا مثل 
شیر های خود راستد وا مانند ششبر‌های خرد کجد ! 

یکی از صاحیمتصیان درجواب عرض کرد : قربان تشیرهای کج ما اقفانهارا 
راست کرد 1 ۱ 

۲ ظاهر ‏ تاذد دیر بای تیال افتاده برد , چه درعیان شبی که روزش چنان. 
گفته بود » بدست همان صاحپمنصیان ششیر کج : بقتل رسد ! 

قاجاریه ببز دوصلف آشکر داشتند : یکی تشون , بنیچه , مشق دیده ومنظم . 
دیگرقوای چر پك و سواران باتعتی وپا رکای وسراران‌صاحب تول‌دوابالات‌وولابات 
وسر حدات ‏ بلاوه قوای ابلاتک در نقاط مختلف بارعابب احتیاطات لازمه جابگزین 
بودند . وهرایلییا پایل دیکر که درجوار ار بود هیترساندند ) 

بمد از مشروطت نیز احمدشاه مرحوم قراقرا مقایل ژاندارم نگاهداشته بود , 
رعلاوه براین سواران چريك از عیایر بختاری وغیره نیز در پاتخت نگاه مداشت: 
ر از زمان مهاجرت ببید تا وقنکه حبر بیت ار پس از سال قحطی نانک اثاره کردیم 
روی تور اد از راندارم بد گمان‌شد و بتر بت بر یگاد فراق مت گماشت‌و نیزدستور 
داد سربازان‌تازه‌ای بنام , برینگاد مر کزی, دردولت سپهسالار تتکاینی برجوداً ور نده 
و تقریاً یال کرد ژاندارمری را که محوییت مل داشت از مبان برد . و عاقبت هم 
باین عبط بزرگ کاماب کردبد » و بربگاد مر کزی نز با نگرفت . و زاندارم هم 


از سن رفت | 


۶ هه 


توامالسلطنه درحکومت خود ملتفت این نکته بوده زیرآزنزمة دقشوی هتححد - 
الشکل, بمد از قرارداد ۱۹۱۹ ورد زبانبا شده بود ‏ وحق دراین‌باره ازطرف کسیون 
مر بوطه چنانگ دیدم عمل شده نود ؛ ودر جر اند و افکار وی تبز دون آ 5 ملتفت 


1۳۹ 


تاریم احزاب میاسی ایران 
عبپ کار باشند اين ضکر نفوذ بافنه بود ؛ و «بدضیاءالدین هم بر آن سر بود که همین 
کار را انجام دهد وال نیافت . 

بعد از افتتاح تجلس نخستین قدمی که سردارسپه برداشت این قدم بود . 

ارمیدانست که تا قرای مسلحه کشرر يك کاسه وبکدست شود ودر زیر فرمان 
او مشبر کر نگردد مقاصد عاله او آنجام پذیر نخواهد بود . 

بنابراین شرو ع باقدام کرد . 

ول قرام السلنه که خود یکی ازنقریت کنندکان ژاندارمری بود در دو لت خود 
بنای تقوبت از این اداره‌را گذارد , اما مثل همه کارها بی نقشه و با کندی» در عوض 
حریف که یمه کارهایشن مکی بثقشه و با چدیت پیش میرفت در این کارهم از قرام جلو 
اناد . بازهائی که فرمانده فوی برای جلب صاحبمنصان ایرانی ژاندارم کرده زباد 
است ‏ و از فضا س رگردکان مذ کرد هم از بازی آ کم بودند و تا مکن بود خود داوی 
مینمودند ء اما عافت ضعف دولتها وغفلت شاه ورجال وقدرت سردارسسه موجب آن 
گردید که در یج زاندارم ک موه وفادار رفدا کار ایرالی وتریبت شده صاحبمتصیان 
سریدی بود جزء قزاقخاانه شد , و در بیج از لحاظ بدیهی ورشکی 6 صاحدمتصبان ارشد 
قراق بّاتدارمها داشتند , آنبارا نله کردند؛ وبرورش مبل واجتداعی این‌جوانای رشید 
آرام ارام درضین پرورش جدید ضیف دید ! و هر گس که توانست خودرا زود تر 
برنگك حیط در آررد توانست ژبادتر درام باورد وخودش‌را حفظ کند . 

بالجمله با حلیل رفتن ژاندارم در قرای ؛ فکر قشون , متحد الشکل , و ابجاد 
, سپاه تگدست , بجامه رفت , و بتدریج اسم ژاندارم هم 6 لفتی اجنیی بود از مبان 
رقه , اعنية . جاي آ بر ۱ گرفت - 

تابرد شدن این قره 6 قراقها تا همه جا ازو چشم ميزدند »کار فرمانده قوی را 
آساز: کرد ؛ وهنوز دورء چهارم جلس شوراعل به نیسه نرسیلده پود 5 اتتدار سر دادسبه 
قو قی تام آقدارها شاخته شد وبااز من رفتن فنت گلان وآشوب خراسان واتحلال اسیبار 
( بلس جنوب) و تداییری که عبد اللهخان امير طهماسبی درآذر بایجان بکار برد رقدرت 
دوات وفرمانده کل قوی را درشال غرب و کردستان تاصفحهٌ مفرب ابران بسظ داد ؛ 
سردارسبه معا وحقيقة فرمانووای #لکت ايران ععرفی گردید . مدا هنوز نسدت 


۱۳۷ 


ون تج الیل 


۴ ۳ ِ 9 2 یو ً 


ی ی رد 


> _ #حند شاء و سردارمیه جلو یمه 


۷ - ننظرة دیفریی از احند تاه ویدار یه جلو به 


۱۳۸ 


ار احزاب سیاسی ایران 


شاه وفا دار است و شاه و ولیعهد هم لاس تظام پوشیده و رنبه نظامی گرتته و ظاهراً 
پآ سردار سپه مپجوشند و گرم مگیر ند . 


۳۱ - شنجأت در مجلس چهارم 


| اثربت لین از دموکرانها وغیرهم 5 بنام , جمعیت اضللاح طلبان گردهم 
آمده پودند ؛ دارای قیافه جدی ر ثابت بود و یکایتة قو ام السلطنه رأی اعتماد داد ؛ 
و در موق گذشتن پرو کرام دولت از آو دفاع کرد : 

وزر ماله , 3 گتر متحدد مصدق السلطیه , ساده واحده اي مجلن آورد و 
یار وان رادتقا لت ها مر امه هو وان ارت 
وآخرین و زیر بست در برابرهجوم 
شد بد سلیمان موز الیدرسوس‌الست. * ی 
ر مانندة نطاق وزیر دست ملس 3 
بشدت بر ناطق له کرد و از خود 
و عفیده خود و درلب بفاع عود 
و کاریر! که بایدر کل جلس انجام 
دهد و از وزبری دناع کند با وال 
زان شین آتفای وان لاوما 
انز و یشیرق غتلن کرد 

و یز مدق عده ای از ر کلای 
اکثربت بارئبی دول شها در 
خانة یلاتی قو اما اطنه اجلاس ‏ 7 
میکر دند و نُخستین چهار دیواری: 
بودجهُ مکی را که بمد ها 
دگتر میلیسو آز ا هورت مارت 
ساخته د رآورد ترتیب دادند و پنام ۷۸ - 
, جهار دیوارهای اعتباری بر ای قطبیق دخل وخرج » عجلس بردند وباز باهجوم 
۱۳۹ 


شنجات در نجل چهارم 
اقلت برابر افتاده از آن دفاع کردند , و نطفهای معجز آ نار ناطقین ! کثریت و اقلت 
در آن تاریخ از جهٌ دفاع مثبت و هجوم منفی جزء شاهکارهای خطانی و فنی شمار 
مآید ۱ باری بعلل 6 خشواهد آمد؛ قوام السلطته دون دشالت ملس افتاد و 
مشیر الدو له آمد و اومم افتاد و باز قوام السلطته آمد . وفعالیت سردارسپه ودسيسة 
بعضی از وکا کز بعدها از ما سردارسپه بودند عامل این پازبا گردید . 


ُ‌ کلنل محمد تقی خان 

آهای وزیر جنک بعد از راندن سبدضیاءالدین تا مد سرگرم قضایای خراسان 
بود » و تفصیل آن واقعه خرد کتایی جدا گانه است که شبحی تاقص و ساده لوحانه و 
ادی غرض آلرد از آن بطیم رسیده است ؛ وتاریخ و اقعی و اسناد صحح آ نا آهای 
محبه ملک زاده مدیر روزنامة نیمر سبی « ابران » که بعد رو:نامة «تازه بهار , را 
در مشهد دایر کرده بود . نوشته‌است » و ما عتصري از آنرا تقل مکنيم , 

خلاعمه آ بست که : مرحوم کلثل محمد قفی‌خان چنان که اثاره کردیم والی 
خرابان زا بدستور سیدضیاء الدین دستگیر و تحت الط عرکز فرستاده بود, بعد از 
رفال سید و رسیدن دستخط عرل او بابالات وسپرده شدن انتظامات مرک و حوده 
سردارسیه ورها شدن حبوسین: اند نگرای برای کلنل مجمد تقی‌خان حاصل شد 
در سارخ ۰ رمضاتن ۱۳۳۹ مطابق پ جوزای ,۱۳۰ دستخطی از شاه بخراسان مخابره 
شده کلتل را بغرماندهی قوای تظامی حراسان اقا و از مداخلة در امور حکومی متو ع 
داشت , این‌قضیه بیتراورا ناراضی کرد زیر مشارالبه منتظر چنین بیشاهدی تود» معدلك 
از پذیرفتن اوامر مر کر خودداري نداشت » تا در تاریخ ۲۳ رمعنان مطابق با ه جوزای 
+۱۳۰ دستخط دیگری از شاه مخراسان رسد و روز بعد اشاعه سافت و آن دستخط 
زمامداری قو اج السلطنه بود ؛ و بلافاصله بعد از تشکیل دولت امر شد و نحد)لسلطنه 
سمت کفالت ابالت خراسان شناخته شود » و در نتسه این فرمان هد محبو سین عشهد 
آزاد شدند و تجدالساطنه درادارة ایای حضور یافته بانجام وظایف خود مشخول گردید . 

کل از عکومت قوام الملطنه پیمناك شده بفشکر طفیان افاد و مصمم گردید 
خرد زمام امرر خر اسانرا در دست بگیرد . بدین نی هنوز چند روزی از کفالت 


۱۰ 


اریخ احزاپ سیاسی ایران 

نحد السلطنه نگذشته بودکه بدرن انه و ببمقدمه شخص نانبرده را توقف حکرده 
ادارژ حکومتی را خرد در دست گرفت و جممی از اریاب تفوذ شهر را که مخل الاب 
خود مبشمرد بار دبگر نوقیف ربرخ را تبعید مود » وگروهی از اهال و طبقات مختلة 
شهری را در ارک ایالق دعوت کرد وبا نان نلقّن شد 5 بنام اهای ازدرلت والگری 
ی انوا ها عاضا کلعی 

در شجه از مایت 
جل, چندافری انتغاب 
هل یرتم 
تدای لد اف عاع 
3 نحدا لسلطنه قتبا فد 
ست خمر‌اسان را اداره 
ی ی سیر از کل 
لایل این مقام ندست . 

نظر بانک کال مأمور 
دولت را توفشف کرده 
ویر ا بدوت موز 
قانولی و ل اجازه دولت 
حبس و تیمید کرده برد 
بشنهادات حضر ات را 
دولت ردکرد؛ و طلل‌هم 
اطاعی کرده مجد ا لب اما 
کنل ابللت را رها 


ِِ_ بر ٩‏ مرحرم کلتل محمد هیخان (طرف جپ) 

وحم ده روز بروزهم و آنای اسمیل بهادر ضاحیمتهب رقادار او 

بر وخامت اوحناع شهر 

مبافزود وشها دای تیر نك اسیاب توحش مردم را فراهم میساخت وعاقبت شبی 


۱ 


ثلنل محمد عبخان 
در یکی از حلات دو مب حترق گردید و يك طفل هفت ساله مقتول شد و اضطراب 
امای بحد اعلی رسید ! 

باز جعی یلگ افخانه رفته تقاضای ایالت کلنل را تجدید کردند , و شبنامه ها 
ومکایب هدید آمیز برهند تحند السلطنه انتشار بافت 4 آورا امر یکنارء گیری مینمودند , 
بالاحره لحدا لسلعطنه بثار بخ ۳ ذیاضده مطابق اسد ۰ دست ازکار کشیده در 
ان خود منزوی کردید وکلنل بدون اجازه مر کز اداره حکومی را چنک آورده زبر 
ارادةٌ خود گرقی و مداخلات مستقیم در امرر حکومتی دست بازید .., و باز تحصن 
و تلگرافات مذ کور تجد ید کردید . 

درين سین درلت تصمیم گرفت صمصام السلطته بخنباریرا باالت خراسافت 
لفرستد واین اتتصاب از طرف متحصنین تلگرافنانه رد شد و بالحی ز تده فرماتفرمایی 
کلل‌را از دولي خواستار شدند ودولت دریافت که وضع خراسان ازحال طبیعی رون 
رفته و در چنکك کلتل افتاده است . بنابراین بتاریخ 4 اسد ۱۳۰۰ ازطرف صمصام - 
السلطنه وال خراسان 6 هنوز درتبران متوتف بود کفالت ابالت تاورود خود اویکلنل 
وا گذار کردید . 

ا گر چه این تلگراف تاحدی باعت تسکین خاطر مرحوم کفذل شده عل الظاهر 
خودرا نسلیم اوامر دولت واراده شاه نشان میداد ول در باطن باین‌امر متقاعد نگردیده 
بیم داشت که سادا بدون استقلال در فرمانفرسائي خراسان اساب زحت او را فراهم 
آورند اینجا قضابایی دریرده است که دست ما باسناد آنها میرسد و از طکرافی که 
مرحوم کلنل به صمصام السفعطته کرده است چیز هائی استنباط میشود که حقیفت آنبا 
برما هتوز پوشیده است و ما برای ادای حی ناریخ با ان نای ما اختصار است 
تلگراف کلنل را ضبط مکنم : 

تلگراف مورخه .۱ اسد نمرة ۰1۱4 

از مشهد بتپرآن : 

حضور مبارك بندگان حضرت متطاب اشرف آقای صمصام الساطنه وال معظم 
خراسان دام شوکته , پس از تقدم عرض بندکی و فدویت اينك عرایض خود را 
عر ضه داشته و استدتای توجه مخصوصی را مینباید ‏ 


۱1۲ 


تارینخ احزاب سپاسی ایران 

مس از یکر شته نکر افات منقا بل درتحت شرایط واطبینانی با این6 هیچ حاضر 
خدمت نردم ویقین داشتم هیچ کسی درخیال اسففاده از شخدمات من نست فقط و نمی 
باسترام امر ملوکانه درتاربخ ۱۳ جوزا ازامورات حکومتی کناره گرفته وبر بامسی فوای 
نظأمی خدمات صادقانه خودرا ادامه دادم » ابتك همانطرر 6 پیش سس شده ود از روز 
اورل درهردو مورد ناماعدتبائی ملحوس 6 شرحش موجب اطالا کلام است مرا ازکار 
بازداشته و بز کین قسمت وقت راکه بباستي باملاحات قراي نظامی مصروف 
شود بدفاع گذراندم . 

کفیل آیالت با اینچ در سای تدرت قوای نظامی فرمانفرمائی کرده و با کال 
کرمی بمزل و لضصب حکام و گرفتن تقدعی مشغرل بود از ادب و انسانبت و برد باری 
واطاعت فوق‌الماد؛ من سوء استفاده کوده پعنار ین مختلفه زبان طمن ولعن مردهرا بری 
قو ای نظامی دراز عوده و از دادن راپورمای غلط و سول بو ددار نمشمود . 

جواب بشنبادات ومببدعيات از مر کز همه نطوری بود که هرطفل شبرخواری 
خالت تام»را احساس عوده وناسی خردرا درهرآن دوچار مخاطر ات وصدمات بداند. 
بالاره آ نچه در مدت ایندو ماه در غراسان شد حه مبتتی بردظر بات حصوعی شخحص 
آهای رئیی الوزرا, و حس انتقام بوده لاغیر . يس از باس کامل از موققیت در ۲۸ 
سرطان رمزا استدعا کردم کد با از نجدمت ممافم فر موده ویا ان ترثیات را خامه دهند ‏ 
چواب قاط داده شد . 

خللاصه حیثیت وشرافت خود و زیردستام و امنیت ابالت مهمير! در خظر دیده 
بسن از آنجمه استغانه ها برحسب تقاضای اهایی پس از کناره گبری کفیل ایالت داخل 
لیات مستقیم شدم وچون یکلی ازحضرت اشرق آقای رئیس الوزرا و آقای کفیل 
تشکلات مأیوس بردم با قدربت خانوادگی که بحضرت اشرف آشای مشیر الدو له 
داشتم در لیلٌ هفتم اسد توسط حضرت معظلم له مراب را بمرض خا کپای همابرنی 
رسانده ودیختانه بمدور دستنخط جوایه تائل نگ دیدم . ظرعی از استدعای شریفب 
فرمائنی" این است که علاوه برایتکه لیات دولت حاضره وشخص آفای رتبس‌الوزرا 
اقلا آن قسمتی که در خراسات. شده منافي با مصالح علکتی است بنده شخماً میچ. 


۱ نی حمنور در تلگر اقعا نه پرای مخايرةء حضرری . 


۱ 


اتقماد واطمیلان. بحهنرت ایشان ندارم و مین دلیل خاضر قول هیچ خدمی نیستم 
و عتواعم پاداشت اقتدار ظلم را دیده وچشم پوشی کم . 

از سر ات معقم استفانه و استزحام مکنم وسایل معافی و حدصت ۳ فراهم 
فرموده و با اینکه پا ستدعیات همراهی فرماند . خدا شاهد است که اینوضم پایدار 
ما ند و مکن تبست که با این ترتیب امورات علسکت اصلاح شود . ۱ 

من آنچه تکلیف سرباز عم بود عرض کردم در مفابل هر پیش آمد نا گر اری 
ود را بکلی یگناه میدام و حاضرم در هر حکمه که از روی عدالت فضاوت شود 


اظهارات خودرا با ؛سناد مشنته شوت بر سا . محمد قی 
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آنچه از خارج و غیر از تاریخ ماگ زاده بدست آورده ايم ونلگراف بالا هم 
بدان اشارتی دارد - وحافظه هم چیری از آن باد مآورد ؛ شرحی اس ت که از آقای 
امیر تیمور نماینده جلس شنیدم واينك نقل میکنم : 
بعد أز رقتن سد ضاء الدین و بل از و صول خر ریاست وزدای قو ام بعراسان 
تلتگرافی ازتهران بمشهدرسیده میرزا صدر | ملقب به نحت السلهانهر! نایب الایالهکرده 
وطلل را بسمت ریاست قرای تأمینه وقشون نامزد مینماید . 
7 این‌خبر بکللکه تا آنروز ازطرفی سید ضیاءالدین نایبالاباله وفرمانده قرای 
خراسان شناخته شده بود - میرسد , عصاقی شده رئیس تلگرافخانه و تجدالاطنه را 
۱ بعداز این عمل جمعی‌از وجره اعیان وعلماء وتجار شهررا بدارالاباله دعوت‌سکند 
" و آ نشب یکی از شهای رمضان بود و کل برای مدعوین فطقی ایراد مکند که مفادش 
پچنین بودکه : من بخراسان جدمي کرده ام ومن مردی خدمتگزار دولتم واگ پکررز 
قوام‌الساطنه را توقف کردم بامر دولت مر کزی بوده‌است . وحتی بمن امرشد که اورا 
تلف کنم ول من این آمر را اطاغت نکردم . زم | قوام السلطنه ذر هیج حکبدة زسمی 
عخکرم بمرگ نشده پود و کشتن اورا وظیفة خود ندانستم +وتحت الحفظ ویرا پم کز 


۱14 


اریز احزاب سیابی ایران 

فرستادم نا خودشان هرچه میخواهند بکفند , غرض آنست 4 من تا جائْک عکن بود 
اطاعت امر دولت را فرض ده خویش دانسته و ا کنون نیز مطیع دو لت میباشم 

اما شنده میشودکه دولت بهقوام‌السلطه وا گذار شده است ومن سوء ظن دارم 
که میادا احساسات ایشان داعي انتقام شرد ‏ و طرز رقتاربع هم | کنون باین شد و 
بدون اینه خرد من تلگراف کنند وتیت مرمع بابد دون یچ اضانی مرا 
ازکار منفصل و دبگری‌را بجای من تمین کرده‌اند ؛ ان سوی ظن مرا تایید میکند 

آقایان بدانند که هرگاه تصد درلت ترمین و آزار وعام کردن من باشد درصورقی 
که من مطیم دولت بوده وهستم کال ظلم خواهد بود. من حاضر نیستم که خول ازینی 
يكث ایرافی بریزد . وراضی‌تر دارم گلوله بسیه من بخورد تا آن کارله بدیوار قلمه‌ای از 
قلاع ايران اصابت کند » معهذا در صوزت ی لطفی درلت وقصد انتقام وتصعیم بر عام 
کردنمن اچار عراهم پود با قوائء درتحت اطامت دارم مقاومت ماع . 

اکنون آقابان را از قضایا آ 6ه کردم :بای خود دانید . 

درمان شب کیسیونی شش نفری از مان جمیت بر گزیده شد که عدع اعضاه 
آن ایلها بو دند : 

- حاح فاضل جتهد . ۲ - میرز اهر نی قلیدان . ۳ حاح شیخ محمد 
ام تاجر . ي -سردار تصرق ( امیر تیمور حالیه) ء ه - حاج حسین ]ای ملک ؛ 
5 - شیخ‌حسی پائیل خیابانی . اینمده همان شب بتگرافحاته رفتند و موطو ع اظیارات 
کل مد تقیخان را با دربار ملطنی توسط تلگرافی درمات نهادند و شر ایطی که کلنل 
آپارا شرط موافقت و اطاعت قرار داده بود بعرض شاه رعباندند و خشرایط راز 
یل ود : 

۱ - بودجه ژاندارمری خراسان مطایي آ نچه فعلا هت افی عاند و قصای 
درآن روی ندهد . 

۲ - درجات اقسران ژاندارم مطایق آنچه پبش‌بنی گردیده ودرکاینه قل تصویب 
رسیده است اعطا شود . 

اسپ واساحف شخصی فوام السلطه که بزاندارم تعلق گرفته راسبها داغ 

ژاندارمری خورده‌اند متعلي بان اداره باشد رمسترد نگردد . 


۹۹ 


کل محند می‌خان 

3 - دولت بکلتل مد آقیخان در ساله رشب تاد تون بدهد که در 
فرنگتان تواقص تحصیلات خویش را تکبیل کند 

8 پات‌اسکورتزٌا ندارم کلنل‌را ناسر حدایران مشایمت ماید .. . زخرده‌ریزه‌های 
دیگر که یاد آ قای امیر تیمور تمانده بودا . 

همان شب از در ار جراب رسد که اطحضرت یی 1 را 
پذیر فته اند , جز اینک اجازه عیدهند که مشارالیه از ایران عارح شود ومقتعضی میدانند 
که در سر خدمت خود با امیدواری واستظهار کامل عشغول بأشد . 

نزديك سحر جراب دربار بکلنل رسید و کلنل شکر کرد و گفت : السمداته که 
باری زره ازدوش سم زر داخته کد و هر ری الساطته‌ر۱ اعضار زرده اورا.مرعضص 
رد وشفل کفالت ایالت‌را #ثبارالیه وا گذار کرد وخود ازدارالاباله بباغ خرن حارج 
رد 


" ۶ ۵ 


اجتماغای در شهر مشهد بتام کته سل و غیزه راه افتاده بود. بیانب‌های داثر 
برانتقاد از اومناع تهران و رئیی الوزرا انار مییانت و تلگرافات زننده‌ای از همین 
قیل بتهران خابره مگردید » و در بعضی ازجراید مشهد برس دولت و ع رکزیات. 
لها و توهین هامبشد , و معلوم بود 8 اين شایعات بدوت اطلاع و میل کلنل نیست. » 
و نیز از تلگرافی کل به‌صمصام السلطه ایفمعتی روشن برد که وی از رئیس الوزرا. 
سوء خلن بسار دارد . 

صمصام السلطنه با بود باصدة بخاری حر کت کند ول کلتل از اشمعنی ترسید 
ودرتلگرافای که عیل آنبا درتاریخ هالک زاده موجود است مکرر ازصمصام خواهش 
مکند که تبا اد وعده با خود بر ندارید و میگوید که : داهال از آمدن سواریختاوی 
ناراضی‌هند» ردرتلگراف رمر موره ۱٩‏ اسد؟ به‌صمصام مگوید : « چنانچه عده 
همراه تخواهد بود اطلاع فرمائید تابتواعم اهال‌را خاموش رمطمئن بنماعم» تانب جنرال 

امک ارتاض ماه هی سم دیا باه جکی ریس باله پودهاست که هبدستی‌کلنل برد 

ودرات اررا عمزرل گرده برد . 
۲ . آاریخ ملگ زاده صقسة ۲۳ سفن ۱۳ ۱4 
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تارین احزاب میاسی ابران 
قونول انگلس اظبار میدارد بندگان حضرت اشرف بسفارت دولت فخیمه اطمبنان 
دادهاپد که نسبت به بنده اعتماد خواهید داشت , فدوی طرفدار جنک داخ نیستم و 
نبي بحطرت اثرقی با اینک تا [ کنون حدمت ارسیدهام ] حضورمپا را عقیدة پاك 
وی آ لاش دارم . لکن چتانچه درضین تلگراقی حضوری عرض کردم نسیت بدولت 
و خصوما شخص آقای رئیس الوزرا بدلایل کافی که در دست است اعتماد و اطبیتان 
ندارم : اک بندکان حضرات اشرف شخصاً ضمانت قرمایند که کابنة حاضره عواعد 
خود وفا خواهد نمود پم شرافب و درست قول اییتی که درحضرت اشری سرا غ - 
دارم تسلیم محض خواهم شد ودرین صورت استدعانی که خواهم داشت همان ابقای 
مسیو دبوا است و بی . و امیدوارم از بذل توجه درین موقع فدوی‌را مفتخر فرمابند» . 
5 اسد ۱۳۰۰ کرهة ۲۱۵ محمدتقی 

ر صمصام السلطته جر اب مدهد-ار تهر ان هشهد : ۱ 

جناب اجل آ فاي کلتل مد تقییحان کفیل ابالت جللة خراسان دام افاله . 

ازمفاد دوفقره تلگراف مر موز و مکشوف جناپعال مستحضر اینکناظبارداشته‌اید 
عطاق شایعات ینجانپ باعدة بفیاری و قوای دیگر خیال حرکت بآ نصوپ دارم 
این شاه را یکی مکذیب مینبام چه که با بردن چنا بمال وعدة راندارم مأموری ی 
مشهد دولت و ایالت ازقوای دیگرمستننی واحتیاجی نخواهند داشت » لازم‌است جناب 
عال باطمنان قرل ابلعای س اشخاصه ازین یاب دچار توهم و شنت یال شده آند 
بکلی مطمئن اتید . انجانب با کالسکة چاپاری فریا ح کت میتمام . 

اب جواب قسمتی که بخودتان اشاره عوده اید ایتجانب بشر اف ابلت خودم 
بجنا بعایی اطمینان میدهم که کاملا مورد اعتماد من هستد , اژ طرف دولت واینجانب 
ابدا مورد اعتراض و ین حبتی تخواهید بود : بلکه از لازمة محبت ومهربانی در بارة شا 
اغحاض نکرده زجات و خدمات شما منظور تظر خواهد بود. 

در موضو ع مسیو دبوا با این فسانون امور کليةٌ وزارتخانهای دولت را چنانچه 
میدائید مجزا و کلية وزارتخانپا در امور بکدیگر موظف عداخله نخواهند بود معهذا 
نظر بموالم حبتی که بشخص جنابمالی دارم حتی القوه کوشش میکنم . 

با اینحال ازین سد رشته این مذا کرات‌را مقطو ع و با وال اطمیتات خاطص 

۱:۷ 


کل سحین تیان 

وابیدراری مشفرل حفظ انتظامات برده مزید امتان اینجانب و رضایت دولت را 
فراهم دارید , ۱۸ اسد ۱۳۰۰ - نحفقلی بعتباد ی 

ریز صمصام بار تلگرای مکند که کلنل گار وپ! برای رفع سوء تفاهمات 
میاید و آ مدنش قیل ازجربان مذا رات ومعاهده بین من وشما بوده است , تلگرافاترا 
کلیة بایشان ارائه بدهید ۲ مسبرق شود . 

با اشعقدمات؛ مرسرم کلنل او لا, مسیود بوای » باء ببي‌را که از هسدستان‌او برد 
ودو لت احضارش کرده بود و و ۳ کرده بریأست ماله ر گماشت و اردوی سیاری 
بسروقت شجاع الملك باعرزی ودیگران که خبال خالفت در آنما کرد فرستاد ؛ و 
روز ۱۱ یج ۱۳۰۰ کلتل کلرروپ و بنجنفر صاحبمتصب را که وارد شش فرسخی 
شپر ده بودند فرستاده خلم سلاح کرد و بشهرراه نداد وخود با آنپا ملافای کر ده 
روانهٌ تبرانشان کرد و بطفان علبنی آغاز عرد . 

نصور مشود کرد که قوام السلطه رئیس الرزرا هم با کنل حوب نبوده است » 
ماکان زیاست"کرده‌اند میدانند که هیچ رئیس دوللی حاضر ندست بصر ی اصاسات 
شخصی و حب و بعض تصوصی شش هزار سرباز سلح را برعله خود و دولت خود 
تحريك کند , خحاصد که خبر دارم ر این معتی را من از آقای اهر آهی ( دیراعظم ) 
شنیده‌ام که میگفی : روزی که بر طفیان کل به سر دارسیه رسید درنپران هزار فر 
تفنک بدوش نداشتيم و حسین آ8ای خزاعی را با عده‌ای نی سر و ته و بی‌ساز و برگ 
بشاهژ ود فرستادم . 

پس ا گر گفته شرد که دولت امیردو کت‌الملاك (علم) و سر داد هعزد 
بجئوردی را برعلیه کائل تحريك کرده است صحیح است , اما این تملیات مر بوط 
ان ات کمطن ا رشن تراهم یی رفانی سرا رام 
درین قضیه با اطمینان يك قضیة تاریخی حکمی بکنم . ۱ 


6 ۶ 


بمد از آ 6 کنل گار و پ وصاحبمتصان ارشد ِ#«۳ قوات نوت | فاد برشط 
۱ - آين شخعی سویدی ورئس ژاند ارمری بود. 


۱:۸ 


اریخ احزاب سباسی ایران 
اسمعیل بهادر برافچین شدند رشانه با کللل ه<مد قیحان ملاقات کردتد و بعر کتز 
بی یل مرام باز گشتند , دو لت یبال افتاد که جذر ال جمز ه خان عری کل را که 
بی_از افران محترم قراقحانه برد مشهد بفرستد تا یا نصایح و اندرز کلنل را از یاق 6 

دارد منم کند » ول حمزه خان از رفتن خرد داری کرد . 
در اشورد از طرف ۵و کت اله‌لاث وال .تابتات و سر دار مقزز وال بجنورد. 
رخوانن دعفر انلوی قوچان بحمایت درلت علاسات خالفت با کلنل بروز کرد 
و شجاع العلك رایس ابل هزاره رقسمی از ابل بموری بریاست شو کت السلطنه و 
سید حهدر و طوابف بربری و سالارخان بلوچ علائم خحلاف آشکار کردند و دولت 

کلنل را درصفحٌ خراسان طاغی وسر کش معرفی کرد . 
درتاریخ ملك زاده آمده است که درینمورد از طرف دولت بوایل غبر ستقيم 


دنل یشنهاد شد که : 

۱ - کلنل حقوق دو ساله خود و معتصم السلطنه و ماژور اممیل خان را برداشته 
ربارویاً سافرت کند . ۱ 

۲- محاسات خودرا درظرف بائزده روز بسته و امور ایالت را بتولیت آستانة- 
را گذار نماید . 


۳ بطه افران زاندارم واهال عحل که با عحلبات کل شر کت داشته‌اند از 
طرف دولت تأمن داده تحو اهد شد . 

و - از طرف دولت بقوای ابلیات توصیه خواهد شد که با کانل عطرقیت تلمابند: 
وبااسکورت عخصوص زژاندارم اورا برحد برساشد. 

رگرید این يشتهادها مود قبرل کلنل وافع نشد. 

پالجمله از واخر اسد ۱۳۰۰ طرفین از یکدیگر نومید شدند . ۱ 

کلنل خراسان وا درچتگه خرد گرفتب ۰ دولت نیز او را بوسیلهً تلگرافات بي 
درپی بأغی و خود سر معرفی کرده عشایر محل‌را برعلیه او عخاصمت وادار ساخت, 

روابط کلتل باخار جها : ۱ ۱ 

کلتل مد نفیخان مردی و طنخواه وایران دوست ودرس‌خوانده بود» نه باخارچیان 
عدارت و دی داشت و نه تسلیم و وکر آنها بیشد . اما روا او با روسیا در اویانل 

۱۹ 


کل مد ی عمان 
حکرمت سیدضیاء الدین که رفیق رو لشتین از خراسان بتهران میامد ۰ کل شبی از 
ار پذیرائی خویی کرد ودرسرشام نطفهای مپیح و دال برامیدواری ابرانیان از لنین و 
دولت شوروي که مظالم تز اریان را چران کند » عبان آمد , 

| انگلياهم روابط کلتل بد نبود وحتی مبکربند که کر نسول انکلیس دراصلاح 
بن کلنل ودولت وساطت کرده بود و قبول تتفتاد . اما نسد ازطفان کلنل کلنل وقطع روابط 
او با دولت بدبهی است که روابط او با کونسول انگلیس تیره شده و بتقاضاهای آ تان 
وقعي مگذاشت, عام کسانو با کونسوللخانه ارتباطی داشتند حتی صاحبمنصا نیک مظتون 
عراوده بودند دستگیر و توقیف کرد . تا پدینوسیله از تحریکات آنان برعلیه اوضاع 
جلو گیری شود , و طول نید که که تلگرافچان انگلیسرا که درعمارت تلگرافخانه 
برای مخایر ات خارجی دارای اطاق و سیم خصرص بودند ازورود بتلگرافخانه عنو ع 
داشت . وعلات کر نسولحانه را تحت فتش قرار داد . 

جنگ ]غاز میشود : 

دولت کلثئل را منمرد و جلون معرفی مکند ‏ کلنل قوام السلطته را تا ی , 

و مفرض میخواند و افکار مودم خراسان را رضد درلت و فوام‌السلطنه میشوراند و 
مجان میاً ورد ! 

کلنل مبخواهد کاری کند که دولت ناچار سقوط عاید» و قوام السلطنه ازکاز 
بر کنار شود وایالت خحراسان باخود کلنل باقي بباند و کسی متعرضش وی شود » دولتهم 
اپثرا میداند وسعی دارد اورا تلم وادار سازد | 

ایتک قسمی از يك بیانیه که درمشهد مصادفی هبان اوقات قطم مناسبات بیت 
کل و مر ان انتشار بافته اسب : 

قسمتی از یک یاه : 

. .۰ اين‌همان قوام|لسلطنه‌است که درمدت دوسال دو کرور ثروت‌ضر اسانرا 
بانکهای خارجه قرستاد » با اینهمه از چند رأس اسب و یک ات مبیل که بحکم دولت 
ضبط شده وبسر بازان رشد ومدافعین حفيقی ملکت داده شده بود نتوانست صرفنظر 
کند , درصورته آنبا ازخر اسان برد و خدمت خراسان گذاشته شده بود» لکری 
حرص وطمع ولجاجت اورا وادار کرد که يك ایالی بزدگی مثل خراسان را فدای 


۱0۰ 


ار مج اسراب سیاس ایران 

غرض شخصی کند . و از هرگوشه و کنار هرچه اشرار تشان دارد برانگیزد و آنها را 
بانواع مواعید برضد امنیت خراسان مسلم کند تا آ نگ برض فاسد خود ثابل شود . 
واینک ساعی آن کسبچ عودرا رئین دولت نامیده در عاشوری وجرماه حرام حون 
ابرانی مسلمان بدست برادر دش و وطنی ر شته مشود زرا که ار اده حمرت اشری 
ابنطور تعلتی گرفنه بپث- 

درقسمت دیگر اين يانبه تهران و نمابندکا وصاحبان پارك تهدید سخت 
شده اند ۰۰ . و ازکنل بیار مجید کرده‌اند و شاه قدری ملق و مداهنه گفتهاند . 


امضای: ریس کمیتة مر کزی ملی خراسان 


حکم تلگرافی ۳۰ دولي : 

ار تهر ان به بر <ند : 

جنا هستطاب اجل آ قای امیرشر کت الملك حکمران فاینات وسیستان دام اقاله » 
البته ازرفتار اغير کلتل مد تقیخان مطلم شده ومیدانید با وجرد مساعی دولت دراینکه 
مشاراله از طر بق اطاعت خارج نشود حرکات بیروه و جنوتانه خودرا دوام داده بتای 
خود سری ونر درا گذارده اسیاب اختلال اوضاع خر اسان کردیده‌است : بر حسب اهر 
قدر قدرت ندگان اعل‌عمترت اقدس شاهنشاهی ارواحتا فداه اردوی قزاق مر کب ازپنج 
هزار تفر رهسپار خراسان است . بدیهی است دراشوقم وظیفة دولتخواهی وشاهپرستی 
سرکردگان ورساء خراسان وسیستان جز این نیست که با تمام قری بر ضد مد تقبخان 
متبرد اقدام و خدعات صادفاته خودرا منصه ظهور برسانند . 

لبذا حسب‌الامر بجنایعال مقرر ميشود که ممد تقیخان نایب سرهنک را متمرد 
شناخته و پیچوجه باقدامات و اظبارات او اعتبار ندهید وقوای خود را هرچه مکن شود 
حاضر و لیات خحود سرالة اورا قویاً جلو گیری نائبد ومراقبت کامل تمائید که عال 
محد تقیخان چیچوجه درعایدات مالیاتی حوزة حکومتی جنابعالي مداخلهانکرده و نگذار ید 
ديناري از ند و جنس عایدات دولق عشهد ارسال کرد و باید اردوی کامل از سوار 
وسریاز و توپخانه نهیه نموده حموق آنهارا عوجب این تلگراف ازعواید مالیانی وغیره 
ماخوذ داشته و يك عده کافی پخوای فرستاده از تجارزات ژاندارم پات حدود قریا 


۱۵ 


کلنل محمد تفي خان 
جل وکیری تمائد . از افواد ژاتدارم وصاحبمنصبان ه رکدام باردوی جنابسال ملتجی 
شوید بآنها تأمین بدهید والا درقلم وقم آنبا اقدام تمائید , سواد این تلگراف‌را باسوار 
تخصرص بفوربت برای جناب حاجی شجاع الملكِ ارسال دارید . 
ه سئله نمرة ۸4۲۵ قوامالسلطنه رئبی‌الوزرا 


و ۶ ب 


روابط خر اسان با تهران بر ده شد ا 

کلتل عید تیان فر ماتفرهای خراسان, و اردوی فد! کار وتمام اسلحه‌ای در زیر 
فربان اوست که نظیر آ نها درتهران و سایر تقاط کتر عافت میشود؛ و جماعتی از اهالی 
خر اسان نیزاورآدو سست میدار ندز بر | خرب حرف‌ه ند » خوش؟ ل‌است ؛ صسیتهای و طن 
پرستانه را از روی احساسات میگوید و با مردم گرم میجوشد و در عرض سخت کر 
رشدیدالعمل است وخالفرا حبس مکند وامان میدهد و خلاصه اه اسیاب وآلات 
ریاست و بزرگی برای آو فراهم است. 

چند تن ازخراسانیان متحصن تاگرافتاته که موس شدهان ‏ در ادارات دولق 
" ريخته و گفنند روایط ودرا با مررکن قطم کنید . مسیو دیو! رئیس ماله باقو ام البلهلنه 
میانة حريي نداشت ‏ | کنون با کلنل دوست است و مالات خراسان را یکنل تحویل 
داده و سدهد . 

عواید پست و تلْگراف را هم از روز ۸ «ذیحجه ۱۳۳۸ عطابق اسد ۱۳۰۰ کلنل 
تحت نظر کرفتب .وهمان روز میو شویرك سوئدی وئیس تمه و ماژور عداشهخان 
معاون اورا ازمشید اعراج کرد وعالم‌الدوله نامی‌را بریاست نظمیه برگماشت وحکومت 
نظامی در مشهد اعللان شلد . 

کفگو ی اصلاح و تداز لك جنگ : 

از بکط فش و کت الملكخوانین‌سر حدیرا شعشیدقری‌وتهة حرب وضرببوادار 
وا طرف‌دیگر با مشهدیاب خا برات‌صلح‌راباز کردهو نلگرافسحضوریاو باممتصم السلطه! 

۱ - نتم ال لملته فرخ کارگذار پنتاسیت موالقت با خکرمت سید فیا,الدین از مجلس چهارم رد شد و 

این رر با کلل‌همداستات گردیده بوده 


۱ 


تاریخ اعزاب سپاسی ایران 

معاون و مدست کلنل مفصل است ودرتاریخ ملک زاده در ج, خلا صه فرچه لصیحت 
و ارشاد که تصور شود ازطرف شوکت الماك بحضرات گفته شد و موثر نیفتاد . حتی 
مصیاح دبران (اسدی بعد ) پیش؛ار خودرا هم برای اصلا ح بخر اسان فرستاد و کاری 
صورت نداد , اچار جنک آغاز شد! 

کلتل پتج شثی هار ژاندارم و اسلحةٌ اعلی ده تير انگلیسی که دولت از دولت 
انگلیس خریداری کرده بود وچند عراده توب و صاحجمنصبان جدی داشت ‏ ودرمیان 
خوانین سبرحدی این نظم و ترتیب واين اسلحه نود . 

فقط درفایتات مطایق بردجه‌ای که‌بته شد ششصد و پنجاء تفر قوای مشق کرده 
و نظامی موجود بود که دویست تفر آنها برای انتظامات محل لازم ميشد و چبار صد 
تفر دیگر میتوانست عدان رود. دو عراده توب کوهستانی نبز زبادتر نداشتند » 
تا دویست نفر دیگرهم میتوانستند تدارك کنند . 

اما قوای چريك زباد مشد راه انداعت , نانک چیزی نگذشت که شحاي - 
الملک مد رضا خا رئیس ایل هزاره و سالارخان بلو چ صاحب لد علیکت » 
وشو کت السنة تیموری وسید حیدر رئیس طایفه بربری و سالار شجاع پرضد کل 
و باطاعت شاه وحولت بایکدیگرهتعد شده ودراندك زمای قریب پنجهزارسوار چريك 
جنگی تجهیز کردند و بسری مشبد درحر کت آمدند . 

خرد شیحاعا لملك در پوسف آباد تزدیکه سرحد نشمت ول سایر خوانین و 
روسارا با پسرهای خود و چريك روانه کرد و این عده تا فریماتی تزدسکت مشبد 
پیش آمدند , 

این اخبار برای کلتل ترلید نگرانی کرد و انتدا درصدد برآمد که آ نبارا بطریق 
سالت آمیزی متصرف سازد و درباط شاید قصدش بخت و پز با بعضی روسا 
وتدارکات کافی درمشهد بوده است . لذاهیتی ازعتر ین مشهد وروژسای دوایر را بتربت 
جام فرستاد ومدتی گذشت و لتیجه حاصل شد و طنل هم قوای خودرا مرتب ساخته و 
اسب علبر ضاخان شهشیرباسثقبال قوای چر یلك فرستاد 

ژاندارم قوای چريكرا ازفرسسان دوانده وتا تزديك سرحد آنهارا عقب شانید . 

در آربت حدریه نزطرایف قرانی سر بطقیان برآورده درمزرته و تلم «ستان» 


۱6۳ 


قیام کردند , و الاد خان بلوچ که از فرونت باخزر و تربت جام گريخته برد ؛ 
در قلمة , علک م طغیان کرد , کلنل يا سه عراده توپ نتربت حیدریه رفته در هردو نقطه 
جنگید و هردو قسمت را خاموش ساخت. 
قر ار علاقات : 
آءبر شو کت | لملك ( علم ) وال قایناتب وبستان که ازطرف رئس دولت 
با اختارات کافی دستور دفع کنل مج<مد تق,عجان را با اعمال فوه فپره داشت و رای 
احتراز از جنك وخونریزی برسلهٌ تلگرافات حضوری و دادن بد واندرز مخراست 
" کل را از خالايه در سر دارد مائم شود و برای این منظور نمایندهٌ خرد محمد 
و لیجان اسدی ( مصاح السلطنه ) را عشهد فرستاده بود ؛فمرار ملافاتی با کلتل 
محمد قی خان داد , 
در این هتگام که مصادف با اوایل برج میزان ۱۳۰۰ بود مرحوم آية له ز اد 
خراساتی؛ و حاجی حسین آقای ملك دربرچند توقف داشتند و کلنل برای سر کشی 
باردو های ژاتدارم بگناباد رفته بود و بصیم شد که امیرشو کت الملك را در کُنا باد 
ملاقات کرده و اورا از عخالفت‌باخود که‌ازآن خبل بمتاك بود باز دارد ؛ با این مقصود 
تلگرافی بش رکت الملك مخابره کرد و او را بگتاباد دعوت نود . امیرشو کت‌الملک 
نیز ازموقم استفاده کرده مصمم شد کر باتفاق آیةانه زاده و حاج‌صسین آقا بارل خاك 
قاینات در نله معر وف به گد ارسلمهای رات با کلتل ملاقاي نمایند تا شاد اررا متفاعد 
ساز ند کد ازراه سیستان چندوستان برود . بنابراین دعوت کلنل‌را پذیرفته رتاریخ‌حر کت 
خودرا تلگرافاً بکلیل خبر داد . 
در همين هتگام شورش ا کزاد قوچأنی که بدستور سردار معزز حا کم بجنورد؛ 
چه دیده شده بود شرو ع شد وخیرآن در گناباد یکنل رسد وقل‌از دریافت تلگراف 
شو کت‌المللك » گنابادرا تر له گفته بشید حرکت کرد ودر تاریخ پامیزان ۱۳۰۰ ضین 
تلگرافی فه به‌امیرش و کت‌الملك ا زگناباد مخایره مود از ملاقات عذر خواست . 
گشته شدن کلتل : 
کلتل بسرعت عشید باز گشت . دراین مرقع ماژر محمی‌دخان نوذری فرمانده 
۱ مپرزانحید فرزند آغوند تلانمند کاظم خرانانی پیدرا و بقلد عم شینه رسبتاقه علها . 
۲ _ دراین باب سمدی يت نیامده است - 


۱ 


تاریخ احواب سای ارران 

رحا کم تلامی فرچان که سذر کالب و معالجه مشهد آمده ور غاب کانل کفالت 
اموررادرعیده داضت . 

خرانین تویان از بت مود 
شان نوتری درقو ان استفاده کرده 
در اواخر ماء حرم ۱۳۸۰ فر ج الله 
خان حا کم شیروان و عریز الزه 
خان باقوای یی خود وک که از 
طرف سر دار معزز بجترردی با ما 
مشد بقوچان خله کرده ژاندارمهارا 
خلم‌سلا ح کوده فرچان را متصررف 
شد ند . 

کلنل که عشهد رسید وازو اقعه 
قرچان اطلاع کامل عاصل کرد 
تست پرشان خاطر گدته صلا ح 
خود را دراين دید که محمود خان 
را شهد گذات و خود بدفم 
شررش قوچان غام کتدا و شانه 
باعدة قلیل صاحممنعب وژاتدارم ؟ه ۳۰ سردار سحّز بجنورهی 
در مشهدمو جود داشت راه قو چانرا 
پی شسگرفت تاقوای هز عت بافَةٌ ساخلو قوچان را نز در بن راه جمم‌آرری رده و جان 
ت نت | و اد نار کر 

کلنل بامراهان معدودخود تاجعفرآباد دو فرستگی قوجای پیشرفت , ژاندارمهای 
فراری بععتی باو ملحق شده و برجی ببون اعتنأی باو عشهدمر اجمت مودند . 
در جسفر آبد مصادمه ی کنل کرد هایقوبتنی شرو ح شد و کانل شنتصا در 


۱ - از دص مر ی شتیدم که ال لا ر بت بپ#««۳ رد رز سرد تور تري ناف کرد که او زر بعی‌یی 
قوچان حرکت کند . .مود وجّری غتر آررد که خالم من تاره از تهران رسیده است اجازه دهد که 
اشب مائده قردا حرکت کنم ۱ کلل ازین سخن رتجیده شره بانندرص فطل زاندارم حر کت کرد ۱ .... 


۱۵ 


کل مجید تقبخان 
تپه های جعفر آباد با تفنلك و شمت تر میینگد . اين جتلك درروز دوشابه اول صفر 
٩ ( ۰‏ مبزان ۱۳۰۰) واقع شده تاعصر [ نروز ادامه داشت ودر تنجه نیمی‌از رای 
ژاندارم کفته و نمی فر ار کرد : وکلنل بکه وننها در حالِعرحاصره شده بود تا آخرین‌فشنگی 
که داشت جنگید تا کشته شد جنک جعف رآباد خانمه یافت - 

پس‌از پابان جنکت »کردهای قوچانی ین تصادف بنعش کلنل ازقرینه وعلامات 
نظامی اورا شناخته سرش را ازتن جدا کرده بفوچان بردند. 

حجوادث هد : 

روز ۱۳ میزان ۱۳۰۰ خبر کشته شدن کلنل در شهر مشهد آشاعت یافت » محمود 
خحان نوذری بلافاصله باتفا قأیةاه زاده که نازه از یر جند واردمشهد شده‌برد بتلگر اقنعانه 
رفت ردولت را اژفتل کل آ گاه ساعت وخود نز اظبار اطاعت از اوامر دولت موده 
کفالت امور موقة ازطرف دولت باو وا گذار شد . 

روز ه ۱ میزان جنازه و سرکلنل محمدتقی خان باتجلیل و احترامات نضامی عشهد 
وارد شد . یکعده از صاحیمتصان وافراد ژاندارم وجمی از اهال شهر جنازه را باابراز 
احساسات وایراد نطقهای برهیجان مشایعت مینمودند . 

ون حین عبور جنازه در شبر , از طرفنی محمو د خان نوذدی و سمی از 
هواخواهان مرحوم کلنل نطفهای برحرارتی ابراد واحساسات شدیدی بروز داده مشد 
دولت مر کزی را نگران ساخته دستور داده شد قوای نظامی دولت از شاهرود وقوای 
چريك سرحدی مشهد نزدیکتل شوند . 

همانروز جنازهُ کلنل در مقَيرة تادرشاه دفن ر اهر" اه کلتل معددد قینحان 
خامرش‌شد و چندروز بدین منوال گذشت. قوای نظامی‌دولت بسر کردگی‌حسعنآقا خان 
خحزاعی مير بنج از شاهرود بطرف شهد حر کت کرد . آردوهای ژاندارم خراسان 
تیز تدرجاً از محاصره و قتل کلنل [ گام ده دست از عملات خود در میدانهای جنگ 
برداشته شرو ع بعقب نشینی نمودند ۰ بعنی از این اردوها عنفرق و بعضی منظاً بشهد 


باز کشند . 


۱۰۹ 


تا ی احزاب سیاسي ایران 


قیام اسمعیل بهادر : 

ماژر اسمعیل خان بهادر ی ازاقسرآن صمیمی وجدی ر باوفای مررحوم کل 
بود( صفحهّ(ع ۱) که درا نموقم ریاست!ردویژاندارم‌مأمور سبزواررا ؛ درمفا بل فوای 
قرای دولق متوقف در شاهرود ؛ عیده دار برد . بس از قتل کلنل اردوی سبزوار را 
حرکت داد ؛ چند روز بعد وارد قصبة "ظروق دو فرسنگی مشید شده عدهُ خود را در 
طروق متوقف ساخته وود نشهد آمده مستقیماً با رامگاه کلتل شتافت . 

اسمعیل بهادر که ررحاً ازقل رئیس یوب خود سخت متألم ونست باوضاع 
بی اندازه خشمنالك و بد بین بود برسر قبر کلنل و درحضور جمی از اهال ببانات تند 
وشوو انگز ادا عود بفسمی که با قوائی که در اختبار داشت شهر را بطور خطرنا ی 
تپدبد میکرد | 

یانات متهورانة او باشناسانی که مردم نسبت باحاسات تند ورفتار خن وی 

داشتند اهال را مضطرب ساخته وازقیام جسورانهٌ او که بصورت النقام و خونخواهی 
کلنل داشت بروز مدرد درییم ووحشت فوق‌العاده گرفتار آمد ند . 

این طرز رفتار بهادد دولت را تبز نگرات ساعت راز جانب وزیر جنک 
به مجمو دخان نوذری کفیل ابالب تلگراف فوری رسید که هرگاه درظرفیمعساعب 
اسمعیل بهادر از خراسان خار ج شود حکم اعدایش صادر خواهد شد . 

این تلگراف درمراج اسمعیل بهادر اثر معکوس بخید : رعرض اینکّ اورا 
بجای خود بنشاند بیشتر ازجای برانگیخت , تأبدینقرار : 

شب وا ماء صفر مطایق :۲ میزان ۱۳۰۰ از طراق اردرگاه خود با يك عد؛ 
ژاندارم مسلح ساعت پنج ازشب گذشته غفة شپر وارد شد . 

محمودخان وذری کفیل ابالت را در دارالاباله دستگیر و باردوگاه طرق 
اعرام و ترقف عود. 

صبح روز بعد تجدداً باینجاه ژاندارم بشهر آمده بآ نه ] 4 الله داذده رفت 
و اورا مورد تبدید و تغیر قزار داد , بقسبي که گنه شد خبیال دستگیری او را 


تب داشته است ۳ 


۱۷ 


اخراج اسمعیل بهاذر : 

در همین احوال مودخان نوذری که برطرق توقیف بود ضاحبمتصیان ارودرا 
دور خود جسم کرده و رفتار متهورانة اسمعیل (هادر را با نان باد آور شده آتها را 
بطم خویش ساخته و متفقا بطرق شهر حر کت مودند . 

اسمقیل بهادار چون از ای واقعه [ که شد » وفوای خودرا از دست رفته دید 
در خانه [ 4الزهز اوه سحالی تحصن در آمد و عاقبت در دنجه مذا کرات بادولت آسازه 
داده شد که ازایران خارج شود و شار ج شد . 

" ورودوالی جدید وفوای دول بمشهد : 
درتاریخ ۲۷ صفر ۱۳:۰ نظام السلطته مبافی غردانفرمائی خراسان بر فرار 
و روز ۲۵ صفر قوأی نظامی دولت که مر کب از .۰.پ قراي و ۳۰۰ ژأندارم و ۳۰۰ 
سوار آمنیه بود بر کرد کي سین 3ا خان خز اعی میر پنج عشمد وارد شدند . 

انتقال حناره ؛ 

شب ۲٩‏ ریم الثانی ۱۳۸۰ با باجازهٌ مقامات مر گری جتازة کلنل محمد ی 
خان که در مقبره نادرشاه دفن شده بود ازخاك یرون آورده شده وشبانه در قبرستان 

کوچکی‌برون دروازه س رآب جنب باغ منیع ( اب فبرستان در دورة حکومت‌پا کروآن 
از بن رفته و جر خیابان شده است) بخاك حیرده شد 

] مال کلئل : 

کلتل محمد تقیتعان بر خلاف آنچه که مشپور بود قصبد حلهٌ بتبران و در دست 

گرفق زمام امور کشور را نداشت . که آرزومند پود خراسان را استقلال بنشد 
ر خود بریاست جمپوری خراسان برقرار گردد . سندی که اين مطلب را نابت مکند 
تلگرافی است که در اوابل مخالفت باحکومت تهران مسمود خبان توذری مخابره کرده 
و عیناً در زیر نقل میشود ۰ 

ه آلای مازر مود ان رابورت تلتگرانی تبره ۰ ۰ .وا ملاحظه کبردم هماتعاور که .یام 
دنور دادهام دراه شپروان پست پگذاربد وکاءلا اقدامات وعملیات سردار بجنوردي را بتوسط قاصدین 
محصو س تم تفتیش آورید. تایحال که کي اسوربروقی مرام کذنته , امدوارم بیرق جمهرری خراسان را 
من پردبرش بگشم ۰ محمود و اسمعیل هم جتااحین اررا محافظت بکنند همه روزه مشظر اقدانات شما هتم» 

دعضد قی > 
۱۹۸ 


تاو یخ احزاب ساسی ایران 

مموری خراسان » نیز مانند جمبوری گلان بود . آقای سیدمحمد تدیبی که 
از طرف حزب دموکرات از مرکمز علاقاتی میررا کوچخان زعيم جنگلیان برشت 
رفته بود. درضمن سخنانی که از زعیم سل شنده وداین ودکه : ما تا هرجا ستد 
بتوانیم جلو میرو م و قصد جزم ندارم که ایران را بتصرف آورع ۰ . 

ازحرکات میرزا وهمچنین ازطرز رفتار کل بدا برد که قصمدشان تصرف ايران 
و ایجاد حکومت م رکزی مالح تبرده بلکه جمان ولاباتی که در کف داشته‌اند 
فانع بوده‌اند | 

ا کر مررحوم میرز! درسال ۱۳۳۹ که تبران بین دولتهای سست وشیر ازه دررفته 
دست بد ست میگشت و تربار فرباد میزد که : , دولت مرکزی و ثایت و مرک 
نقل لازم است. ی پرخلاف آمال ما هر دو ماه تکدولت مافتاد و دول 
دبگر می‌ایستاد ؛ ا گر مرحوم «یرزا در این سال پتپران له کرده بود ؛ بدون هیچ 
شی دولت ایران مانند موم در دست او و اتباعش نرم شده و یل آنها ساخته ميشد : 
و همان کاری که موسولیتی بعدها در ایتالیا کرد واز شال حله کرد و باسازش سری 
اهال بابتخت شهردم را بدست گرفت و ادشاه ایتالا یز بدو تسلیم شَد » میرزای ما هم 
کرده بود ۱ 

مین این مطلب را باید در باره مرحوم کلذل محمد هیتهان اذعان کنیم » چه من 
درتهران بودم . راست است هنوز سر دار سبه بدن‌ام نشده بود ,اما مد تقیخان بسیار 
نکنام بود , راندارم از فزاق و جبه‌تر و مجحیو بر بود . علاره آز ها پران فدرت دفاع 
نداشت , بقول آ قای فر ج الله بهر امی وزارتجن نتوانست عدء هزار نفری بااسلحه 
هیر آه حین آفای خراعی بشاهرود فُرستد و نل صورت خودرا سر خ نگاه 
میداشت ۱... درینصورت هرگاه کنل شش یاهشتهزار ژاندارم رشید وسلح وفرمانی‌دار. 
خودرا بجای بخش کردن در جام و باخزه و تر بت حیدریه و قوچان کرد آورده 
عده ای برای حفاظت شهر گذاشته سابقی را مثل فشفشه بروی خزاءی در شاهرود 
ماتداعت. واز آنسا ‌ممطیل خود را بتهرآن میر‌ساند کاری صورت مداد » سرد ارسبه 
و قسمی از نمایندگان کرینته و شپر باسلدم و صلوة بدو تسلیم شده برد » و شاه را هم 
توسط مشیر الدو له ومستوقی و صنعبام وسایر ریش‌سفیدان میتوانست نگاء بدارد 


۱۹ 


کال سید تیان 

و عطمش کند. و حکرمترا در دست بگیرد ..- آما او هم این مت و دل و گرده را 
نداشت و ق‌سبب خودرا باخراسانیان که ازهفتاد نقطه با مر کز سر وکار داشتند مشفول 
ساعت و بنداشت که متواند دولی بنام .جمهووي خر اسان, درمشرق ايران مستقل 
وجری بر یاست خود امجاد ماد ! 

شحصت او : 

اینجوان بدون شک یک از افراد وطتخراه وصیم وصاحب دل وهوش و قکر 
برد ؛ و از آن می‌دمای بود که حاضر ند خود را در راه ترقی وتعال موطنان و عظمت 
وطن وعرت اد قدا ساز ند . 

من کلتل را یکبار دیدم . 

بیش از آنکه اورا دیده باشم صیت شجاعت و صاحدیل و بزرگراری او را از 
مردمی یعرض شنیده بودم . 

اوقای که مأمور خراسان شده برد » بوسبلهٌ ۲ قما شیخ حسین تهرانی که 
در مپأچرت با او دوست شده برد ملاقات مرا خواست . ومن روزی تبار درخانة آ قاي 
تپرای با او بسر برد و باهم غذا خوردم وگفگر کردم » آفروزها من و رققای سا 
از اوضاع راطی نود . چه همان اوقانی بود که بحران فکری بسیب نزدیکت شدن 
قوای شوروی سر حدات و سواحل ایران , در آزادیخواهان و متفکران سدا شده بود 
رهمین بحران فکری موجب وا کنش حرمانه‌ای کردید که بکودنا وضر بت سوم حوت 
۹ - ۱۲۹۹ ملجر شد | 

سیب غیان فکری مذکور , مر و آقای تبرانی که هردو دموکرات بودم 
و مررحوم کلنل تیز بایفحزب مثمایل و برژسای این معیت معتقد بود ؛ آنروز باکلثل از 
تب قره‌ای در خراسان ر ایجاد هست جمیت نظامی و مل سخن راتدم و آورا دراین 
معی تشویق کردم . 

اوهم سرش برای این کارها درد میکرد ! 

با خرشروی فراوان » نصایح ما را پذیرفت , این بود آخرین دیدار هن بان 
هرد که هدر لیات و بزر گی که داشت نتو انت کاری بکند و در حقیقت بکی 
ارهز ارها اقر اد ءقید اير انی نود که بثورخی شوخی له شده‌الد ا... 

۱۹۰ 


تاریخ احراب سیاسی اران 

تمیدانم چه میشود که ایتما تقله میشو زد ۲ 

هثل آانست که در ایران کرمی باشد که آورا, کر ؟دم خور که , میناند, 
بعضی جوانها که بوی خاصی میدهند ؛ بمنی بوی غبرت وشمور ولیاقت از آنبا استشمام 
میشود. این کزم آنهارا زیر نظر میگیرد . همه آنبارا بی‌ی‌کند » گاهي درآنبانفود مکند 
وزهر میریزد وهرگ» و آثر ماند - درطرف آنبا, رئیس آنما ‏ همکاران آنها , رفقای آنها 
زهرمياشد . آتهارا پرعلیه اپنجوان مسموم میکند , خلاعه انوا را تا آخرعمر 
وروزکار ری دیبال مکند , تا اورا بگور کنند با ازکار بدازد ۱.. 

محمد آقی‌خان هم دنال شد ؛ در مهاجرت لیاقت او معلوم گردید . از آنوقمت 
اورا گرفتند, درضمن دسته بندیپای حزیی که در کر ما نشاه رو یداد ودمو کر اتهار! هر 
1 محمد قیتتان هم از طرفی مقطاران ناجور ك 
بز-خت افناد » با نایار گر دید از کار جارح شود و بر لین ف 2 

پس از باز کشت ازمهاجرت ‏ باز فی او گرفته شد , بقول خود او (درصوریکر 
در رزمان اصفهان و رژیمان تمرة ۷ تبران محل خسال برد و من از روسائکه برای آن 
رژعانها تعبین ميشدند قدعیتر و عالرته‌تر بودم!) با ان درتبران جای خال بود » 
خضیضا اوزا مامرنک اسان و علز 

در [ ثحا و سبلة فل شدرم آو فر اهم آ مد و نفله شد ! 

فلسفه « های انس در تناز ع شا نیز علب کلی است , آغلب روسا و مدیر 
ی و ام , یی از آ نان نیستند که د کرم آدم خورله , آنها رای کرده 

۰ باشد . با از آنهایی هستند که زهر آن کرم فاسد وباهشان کرده است ! 

این افراد حسود پهتر بافراد باهثر که بری خاصی میدهند و طعم مخصوص دار ند 
حسد مبرند , اتفاقاً خرد خواهی و مناعت و کله شقی و گردن کقی جوانان غیرتمند 
مذ کورنز مصد و بدجنسی رژسا میفزاید . | نان‌را از تتاسب ماندازد ...وان معنانی 
باعت میشود که با نبا کارهانی رجو ع شود که تقله موند. با آنقدر درکار آ نبا کار شکنی 
مشود که این بیچارها پاعی میشو ند . از جامعه مبرنجند , حس انقلایی و شورشگری 
در آنها بدا میشود و ازیتراء باز نقله مشو ند ! 


پ+۳ بح 


۱ قل از بار مه آقای لت زاده صنح ۱۷ 


۱ 


کاب‌ايهاي باس 

کلثل مردی شاعر و تویسنده نیز بود ؛ هکس پنوشته‌های او نگاه کنند : و 
تخیل و #درت تجسم مسایی ور ابراز هیجانهای دروقی و شر ح تأثراب قلی‌را ازفلم او 
عو اهد باق . 

مجمد قیتان از عاندان مهاجر ان آذرباجات شا است که بعد از عمدنامة 
تر کمان چای بایران آمده‌اند » این طرایف موماً جز معدودی داخعل خدمات نظام 
شدند . خود کلنل میگو ید : پدران و بدر بزرکان من همه سو کلیهای رجال امی ایران 
مثل « هرز | تقیخیان ام شیر ۰ و « <نهایتعانامیر فظام » رغیره بردهاند . 

کل در ۱۳۰۹ در نم یز متولد شده و درسنه ۱۳۱۷ شرو ع بتحصیل کرده و در 
۱۳۳۳ تهر ان آمده داخل مدرسه نظام شده و مدت تجسال در آن مدرسه تحصیل 
کرده است و از آن تاریخ بعد در چرگان قضا و حوادث جمان چون گری که میم 
بوده چپ شورده وراست رفته وهیچ نگفته‌است وگه طفیان کرده و برجسته وسرکشی 
آناز نیاده تا عاقبت فرمانده هشتهزارسر نیره از هترین سریازان دلیر ایران گردیده است! 

ابا لته : پقای انس » 6 امتال سیدضیاءالدیی و رضاشاه را با اسیای 
کاساب میسازد . کلنل را با دارا بودت هشنهزار سرئیزه وصد ها هزار قلوب مرافق ؛ 
محکوم مرگ مینماید ۱ 

کمان نکنید کلنل را قدرت با دسیسة قوامالسلطنه میتوانست از میان بردارد» 
بلکه بخت وطالم تجیب و غریب آن کبک بعد ها صاحب تخت و تاج ایرات شد 
رفلسفه « بقای انس وفنای لامناسب » کل را نفله کردا 


۳۳ کامیاییهای سیاسی 
دولت قوام السلعلنه باهمکاری صبیانةٌ که بین نخست وزیر و وزیر جنك وشاه 
و ا کتربت جلس حاصل شده بود علاوه بر واقع کلنل حد تقیخان کامبایی های دیگری 
ب بدست ورد ۱ 
مهمترین آن کام‌ایها اسباد حسن متاسات بین ايران و روسيهٌ شوروی بود که 
درتتیج آن . دولت مذ کور از مداخلات پیروبه وارسال مهمات وسایر‌تروریات برای 
جتکلها خود داری ۶ ده و آنطور 5 رعده داده برد » در انقلاب گیلان دخالت مود . 


۱1 


تار یخ اجزاب ساسی ایران 

صلر اشاره کردم که قرای روس چگونه بعد ازشکست دادن روسهای سقید و از 
میان بردن کلچال و دنیکی و ورانتگل ,و تصرف تفقاز و ارمنشتان بارهاً بخاك گلان 
حله کرده وماقوای‌قراق وم تلفه - انگلیی وابران - نبردهاي سضت دررشت عودند . 

درواقح باید گفت اکر قوای برتانا درمقابل ی برد ختصر قوای فزای دولت 
متواست در مقاپل مجوم متجاسرین مقاومت عاید ؛ و بدون تردید پایتعت باست 
جنکلها ۹ روسها بنام مایت از آنجا وارد رشت شده بودند ففج ده ودولت جپوری 
انقلا ی سومیالست در ایرا پرجود آمده بود - فقط قرای انگلیس بکار خررد 
وعاقت هم عدد این قوی بود که فزاق شکت خوردة ایران عوض این تا کبه 
شردیترغیب و واهننائی سیدنیاءالدلن کردتا کردا 


» ۶ 


سد از دایر شدن جلی چهارم دولت ابر ان درسه نقطه دچار زمت گزدید ودر 

۱ - خراسان که بطریقیکه دیدحم دولت مر‌کزی فانح و کامیاب گردید . 

۳ - واقعُ هجوم بکدسته «آشودی» بریاست «مارسیدون» برد بارومه 5 

از چند سال قلآنجا را چاییده وفتل وغارت کرده بودند وجرای از عانرادگان | کر اد 
« شکالك » مرسوم به«)سمقیل ۲ 1» معروف به «سمیتتو»۱ موفی شده بود مارسیمونر ۱ 
در فلحه «چهر بق» شتل برساند , و تدریج آشور ما ضعیف شد ند ول خود اسمعا آ قا 
قرن یگ فته بار هادست تعدی بجان و مال رعاا دراز کرده وسالها بود که درحدود ارومیه 
سفساد مشعول بود و بارها دولت درصدد قلم و قمع او بر آمده و کامیاب دشمل ه بو د ء 
در این او فات یتمو با یس سیخ عیدابّه کرد سازش کرده و بر عده خود افزوده برد 
۱- ررنها مطابق اصطلاح خردشات اسمعیل آقا را سمبتقر خوانده ‏ وگفت رشهرت بافه برد. 
۳ _ داستان اسمعیل ۲ قاطولانی‌است . ودرین, جنگها بکربه يك فوج ژاقداوم‌ر! که بر ياست سلك‌زاده » 
برد معاصرء ونایود کرده بود ۰ رلی اناناق بیرزا موفق خد که اسبمیل آقارا درچهریق مساصره ند , 
و عاّت کی که مرفن پخانیه کار اسیعیل آفا شد ارل ندایر ایرلشکر طهماسبی است که اورا جلب 
کرد وسیس نافکه یاید توسط مرگ دم ازمان رنت , 


۱1۳ 


کامیایهای سباس 
قوی درسال اول افتتاح مجلی درماه سرطات ۱۳۰۰ شتسی قوای ! کرادر! در نقاط تلف 
آذربایجان شکست مدهند . 

۳ وفایم گیلان و اتحاد میرز) لو چك خان و احسان الل4 خان و خالو فربان 
بود که هنوز باری دولت شوروی امیدرار بردتد . و در گیلان صاحب نفوذ و قدرت 
شده و بیم آن بود که نا کاه تازند و کار مرکربان را بسازند . 

حکومت فوام السلطه مواظب هم این قضابا بود و ویر جنك جرش فالبت 
و پشت کارش را درین روز ها تشان میداد و اتفاقً سیاست برتانیا نیز در این کاه‌سابیها 
ذینفم برد و بنابراین کارها خوب پیشرفت داشت . 

رفیق رو آشتین در تبران با سباسیون مل و دولتی گرم گرفته ود وامدوارشده 
که قرارداد روس وایران بهمین زود ازمحلس خواهد گذشت وعلیات دیلوماسی وی 
درایران آ غاز خواهد شد - بنابراین ازمساعدت جدی دولت شوروی با انقلاب گیلان 
ساعتث بساعت می‌هاست . چنانکه پتاریخ سرطان ۱۳۰۰ باقی ماندة قوای سر خ که در 
رت موجود بود از ابر ان‌خارج گ, دید - این عده عبارت بودند از دو فو ح بق موسرم 
به « )۲6 بالغ برهشتصد نفر . دیگر موسوم به ۰ بادگار ۲۹ نف ازشهدای بلشريك » بالغ 
بر ششصد تن ۰ واین در فر ج از روسبای قفقازي و اراعنه ورجی رخفقازی تشکیل 
شده و دونوپ صحرائی هم داشتند - رئیس این دوفر ح « لیکالو» نام در سبزه میدان 
رشت نطقی کرده وعده داد که بازهم ! رضم ورت یدا کتد باری انقلایون خواهیم 
آمد , بالجنله انمده رشت را تخله کرده ببا کو باز گشتند . 

فوای انقلایون این و رشي را تا حدود خلخال و طارم در دست داشتط س 
و قوای دولتی چنانکه کفتیم آنبا را از مازندران تا اینحدود رانده بردند و احسا اقه 

که داعیهٌ رباست کل داشت درشعاين بنای مقاومت‌را نهاد ول درتتکاین‌هم بين قوای 

قزاق وچريك بانفرات «احسایالله خان, جنك شد وقرای انقلایی پرا کنده ردید. 

از طرف دیگرپین درلت و انقلاییون مذا کرات صلح تیزجاری بود » زیرا میرزا 
کوك خان و خالو قربان از حروات اسان اه خان که قدری بفکرانه بنظرشان 
رسیده بود رتجش داشتند خاصه میرزا ازان رقق معربد چندان خوشش نمیامد و اورا 
تخالف سلیقةٌ خود و حکوعتی که یش شود طرح آ ثرا ریخته برد » میداتست . 


۱1 
۷ 


تاریخ احزاب سبای پرآن 
بعد ازستفرق شدن فوای احان اثمخان درتکابن مجاراله عازم ش دکه بروسه 
رهسیار کر دون کی اردیگر میر زا وخالو قربان با او کتار آمده قوائی بسة دوهزار 
قر ابو ایسسع وی‌کردتد و نشه ماو مت وطر ح جات جد یدی کشید ند - ودرین عار به 
هم که با اردوی قزاق وقرای بل تنکاین کردند وجبهةٌ جلك از لاهیجان تاسفید رود 
بو د بار دیگر شکسست 
قوای انقلای راه افنه 
ویر اکنده گردبدند 
و تتنسجه ایت کت[ 
کت گنه اسان اسان 
ببا کوفرار یکند رب 
خالو قر بان و میرزا نزاع 
شده خالوازمیرزا جدا 
مگردد و حیدد خان 
عمو او غلی که از 
احرار دمو کات بود 
بدا ست هرز | صت در 
میشود و هوای دولق 
ق وم ات +۱۶ 
واردشهررشت میشو ند 
وزرب و ای 
درین حین کاینه 
توام السلعلنه در بجلس : 
دچار تشنج گودید 3 
نزديك شد ! کثریت هرا داری هذار ااملاگ معرژا حسنخان برجود آید ,اما مقاومت 
بر دار مه رفعالیت رئیس درلت باردیگر | کذربت تامی ین آورد ردولت ریاست 


۱1۹۵ 


کامایهای سیاسی 

خود فرام الساطنه دابر گردیده و سردارسه برای فیصل دأدن بمکار انقلاب گیلان ۱ 
خود عبازم مسافرت میشود . 

آقای فر ح الل4 خان بهر آاهی درین سفر هیر اء صردارسه برده و داستانهانی از 
الیت و رشادت و شت کار مردارسه نقل میکند . 

در ۷۲۳ مبزان ۰ قرای دولی وارد رشت شد - و لا فاصله هم سردار سبه 
وزبرجل بشهرمزبور ورود کرد خالوقر پان فوری‌تسلم گردید. ومپرزا بافوای دولق 
جنگیده ه‌پسی‌تان وازا نجا بصومعه سرا عقب شست ؛وبندریج فوای انقلا بیون دچار 
سسق وفتور شده ومیرزارا تها میگذار ند ومیرژا با معدودی قصد خلخال عقب نشینی 
میکند و قصدش آنست که خودرا بخلخال و عچایر آنسامان پرساند , زیرا ازچند 
سال قبل بارژسای قبایل عذکور سازش درمیان آورده بود و در صدد بود که از کیلان 
تاخلتحال وازا نجا تایریز رشتذ اتحادی متصل سازد و کشته شدن شیخ مد خیابای این 
خبال‌را برهم ده بود , اما ار تاط با خوانین خلخایی بجای برد . 

هراریک گفته میشرد بعد از ورود سر دادسپه برشت و تسام خالو قر بان به 
مشارالیه » پینامی بمیرزا یز میدهند که شو بست با دولقیان سازش کند او هم باين 
سازش و التيام بی‌میل نبوده است وسفرائی فیمابين رفت و آمد میکرده اند - اما کویا 
هردوطرف بقصد قریب یکدیگر بوده‌اند- سردارسپه منتظر ورود شک ازتهران بوده 
و میرزا نز انتظار و صول کك از با کورا میبرده است . اما فك تبران برشت میرسد 
رکك با کر عیرسد ومبرز آ خرن سنگی خود را تخله کرده بکوه میززند . 

سردار مه ترتیب دنب لگیری میرزا کولب خان‌را داده بمر کزباز مگردد ومیرزا 
نیز در گردنة بین طالش و ناحبهٌ خلنعال با یکنفر آلمانی با وفا که از دوستان او بودشب 

ازسرما هلالك میشو ند" وسر آورا بریده برشت نزد وزیر مبرندا ۱ 

۱ب هروا کوچلك‌خان جرانی برد ازطلاب رم ده رادیات وددعدارسی وت تسصل مشنول 
بود رقسابه پرسرداشت یمد اژانقلاب مشررطه درسنه ۱۳۷۰ قبری هجری که ترکلات برشد محمدعلی 
ثاء واستداد صمبر قامی بر عامت آزاد یتواهان از ثیل معر النلطای (سردار مخبی ) و برابران او براه 
افتاد که بمد ما سیهالار د هرم‌خان ارمتی هم باآنها پپوتتد - جمعی ازطلاب رچوانان‌هم بردار مبی 


قول.داده با احرار بارگشتد که بکی از آنها مرحوم مرزا کر چلك خان یرد . 
(مقیه درذیل مفحه ۱۱۷) 


۱۹۹ 


ریخ اجزاب سیاأسی ایران 
ع۳- آغاز ضعف دو لت قو ام 7 


در لت قرام در جلس چهارم تقشهای بزرگی بازی میکند که از ان جمله 
کذارش آفان شت مار ان ما پر اون یواست« ی از 
شاهکارهای بور ات دولت شمار میرفت وعکن بود باب سعادت بروی ايران بازشود: 
و 
هرچند در ازاء آن معاهدة روس و ایران را هم رن 
( بتیه ازذیل مضعه ۱5۰) 5 
مبرزا با اردوی احرار او کیلان یتزر ی ر از آنجا بطهران آمد و در دررة افتاح دوره درم 
تجلی ترطهر ان جر «یط هدن اظراف سردارمحيي ربهالار شمار یرفت وفر دتم جبرر مرب آعند لبون 
ر در جرگهُ مراداران آن حرب مرب میگ دید و یود از آنکه تاصر المللكك تایب السلطه ار لسیانوم 
ررس‌را در۱۳۲۹ قنری هچری پذیرفت ردرتجلن‌را پیت +تموگراتهار۱ بقم وفره ند کردت جممي‌هم 
از اعتدالون را که از آتیربله مرحوم سر دار محیی ر مزا کر لینغان ر پاصر الایلام تدامانی باشند پفم 
راداو تماق نون روا کوب اق جان دراین غرهم امردارمسن و اران ار غمراه 
برد و پس از چندی این جماعت بتهران باز گشتد ر مرخص دنه , درین ائا دو تنر ژد دعاة لك 
بهاء يك و روفنی یثك بعران دمرت و تحاء اسلام رارد ته آن شدند _ ویادسو کراتها که ازدرلت وقتب 
ناراضی بردند یهم درناخته ا-زی شبه به دنتگاه فر آماسون داير کردند و مردم را جلب نموده درآن نقطه 
پاچشم بت عار کرده رپانهاد اسلام وقدا کاری درین رام دعرت عیکردند » بومن دوتفی ترك ودر حرم 
سیمسمد رشا مباوات بود و مرزا کرچك خان هم جز, اعضاء موس این جمبیت داغل کار گردید ر از 
بردار مجبی و سزب اتحدال جدا شد و دعوت اتحاد اسلام‌را یر فته . 
این حرب بد ها بهم خورد وحرایران کرنه نکره و بار دیگر دمرکرانها شکیلات -یاسی خود 
را از سرگرفتند و دربدگ بن‌الملل نقتهای تاره چتانکه اثاره کرديم بازی کردند نا کار ببهایعرت 
کشید . اما هورزا کو جلت‌تان با ده ه اتحاد اسلام » کات رفت و در جتل ین الملل شکلانی در شهر 
ودرجنگل فرنن بتام ه اتحاد اسلام ؛ راء انداخت و مقداری نیز اسلحه توسط دعای تراك رألمان بدو رسد 
ردراراخر جنگ بین‌اللل صه او عمتی ب»ه تد وبمد از جنك کار ارجائي رحید که توائست جلربا زگشت 
ستوتهای قیرآی‌ریرس‌را که بعد از انقلاب روسیه میغواستند باکر باز کردند بگیرد وحنی برای عور قوای 
اتکلس ازانوال با کر اسیاب یال شره و کاری کند که با او تاچار شرند کنار آبند رعقت کایش بیانی 
رسد که متوافت یایخت حمله کند وموره امد آزادیعواهان باراضی ابران قرارگیرد , پالجمله س‌سرم 


عیرزا مردی برد مذهبي رقدری رغال استخار» میکرد و نظرش عبطود برد چنانکه پارها اشاره شده است - 


۱3۷ 


کایایهای سیانی 
لکن از مر اسلات و اعتراضات حضرات شمالبا عدم رتایت آ نها آشکار میگردید , 
و جنویان نز باطتاً از اين عمل خوششان نامد . 
سائل یا یی دیگری نیز روری مداد که دلالت برو جرد برودت وعدم رضایت. 
در متاسات تحارجی قوام مینمود - 


مگ 


بمد از واقعة خراسان » قضابای اتحلال بلیس جنوب پیش آمد و ادعای دولت 
بزیتانیا دایر مطالبةً میلضی از بابت و جوهبک بتناوب مصرف‌آملیت جنوب رسید و بدولنها 
متناوباً داده شد مثل صد و سی هزار لیرءای که در موقع انعقاد قرارداد ۱۹۱4 توسط 
وزیرالیه ,صارم‌الدو له , احذ رین و وق‌الدوله ر صارم الدو له و نصر )لد و له 
تقسیم شده بود وپولهای دیگر کلا ببلغ دومیلیون و کسری ليره ازدو لت ایران مطرح 
گردید و دولت ابتمر‌اسله را شذیرفت و تيز نتوانست طوری با حضر ات کنار آید که 
مطابق وعده‌ایکه کرده بود ند مهمات پلیس جنویر! بایران وا گذار مایند ویا ازوجوهی 
که درحین‌جنکک بمصارف سای رسانده بودند صرفی نظر کتند . وخللاصه این بود که 
دولت بر یت نیا بدولي‌قوامالسلطنه بتظر صمیمانه نگاه نمیکرد وت آنهم بعقیدهُ ما عدم 
دقت کامل و خبطباي مربوط باساسات شخصی مأمورین انگلس در ابران برد 
وشاید احساسات شخصی هستر ار مان و هستر هاو او د بانی این سوء عناسبات تحسوب 
شود و گویا آقابان از تحت تأثير مکی که از برون رفن آقا سی‌ضیاءالدین بر آنبا 
واردآمده بود یرون نرفته بردند وپارغ اتقادات که درجراید انگلتان و عافل‌سباسی 
دراين مسائل ازآ نا میهد مزید انگيرة روحی ایشان شرده میشد . .. البته عین ایو 
اعراض برس الوزرای ایران و بعضی از نمایندگان | کثریت وارد است و میتوان 
باور کرد که آ نپاهم هنوز ازنحت تأثرحبس وتخاطرانیکه بزعم‌خود مر بوط بنمایندگان 
ساسی مزبور میدانستند بیرون نرفته وبحطرات بادیدةٌ عصومث تگاه میکرده‌اند ... 
در تتیجهُ این دو تائیر و تحريك تلف بود که دولي نتراتست از مپمات و ساز و برد 
لس جتوب استفاده کند - نه آنهارا طبق یشنهاد دولت انگلس خریداری کرد و نه 
هم آ نبا حاضرشدند بما و | گذار ایند وهمه چیزحتی چهارراهای مزبور را نابودکردند 
و بك قیضه تعنگک و بلث قاطر بایران ندادند ! 


۱1۹4 


تار یخ احزاپ سامیایران. 

از طرف دیگر رفق + دو لشتمن , نسایندة شوروی هم در زیر نفوذ حزب 
سوسیالیست و روزنامهای تند شپری و رجال مأتند مرحوم مئو ی و سلیمان‌میر زا 
و طباطبالی وغير هم کاملا مستهلك شده بود, ومقالات باحرارت جراید سوسیالیست 
را که همه برضد قواماللطنه وطرفداران او انتتار میات وتبنت «تو کر انگلیس» 
و .خالن! » بت الفصده نوشته‌های ایشان برد خوائده و ترجه کرده بمسطو مفرستاد 
و هرچه نکن برد از سیخت گیری واشکال تراشی دربارة دولت مضابقه نمیدرد وأر 
مقدمات مورد ضعف قوام ورفقاي ار گردید | 


۱ ند 
۳۵ - سردارسه چه مسکند ! 


سودار سپه درین بیتها بجلب دوستان تازه مشفول بود ؛ اما هنوز کسی از سر- 
ز ندگات حاضر نشده بود بمشارالبه تزديك شود ول اودار خودرا میکرد وتننگك و وب 
دست وبا مینمود وجای بایش‌را در جلو رفتن عک وعکم تر ینمود و کاهی هم طاق و 
طرمبی راه می‌انداعت ۱ 

پیش از مه کار مشفول تکنیل قوای نظامی و استقرار امرای لشکر در ایالات" 
و بسط قرة شخص خرد بود ‏ و ادارهٌ ژاندارمري را نیز رفتهرفته تطلیل برده و جزء 
قوای متحد الدکل خود درآورده بود- و افعه محمد تقیتعان در حراسان وواقعد لاهو اي 
در آذربایجان نیز ایی داستان یعنی انقراض ژاندارم ایراثرا تکمیل نمود . 


* ه 


ماژور لاهولی پس الهامی ؛ بدر ویس هردو شاعر وازآ زادیشواهان بودند . 
لاهوی در انقلابات صدر مشروطیت داخل احرار بود و اشعار او از فصیده و غزل 
و تصلیفت در جر امد سال ۱۳۲۷ مران, درج بود . بروقسور ادوارد برارن نز در تار خ 
مطبوعات و ادیبات مشروطه قصلي از اشعار لاهونی نقل کرده است . این جوان سد از 
افتاح جلس‌دوم واستجدام«ر نرال یالمارسی, خداوند ژاندارمری ایران بعشق خدمت 
بو طن داخل ادارِة ژانهارم گردید وتابابهة باوری ترقی کرد . در سنه ,۱۳۳ که نار الملاث 
دی و کراتها و جمی ازاعتدالون آزاد خواه را شم تعید کرده بود افکار پریشان و عدم 


۱1۹۹ 


سردار سیه چه مکند 

رضابت شد بدی بن‌آزادتواهان خاحه افراد رّاندارم برضد دولت بدا شد وهرج ومرح 
فکری خعارتا ی که اساسش یأس از حس رویهٌ دولت و نایب السلطنه بود در بان 
۱ 

بار مدخان کردانشاهی شجاع معروق ومسیب‌خان و حسین‌فل‌خان خحلخالی (بدر 
ر شیدال لطان عامل کته مجازات) وجخمی دیگرازدمو کرانبا به‌ساللار الدو له که درغرب 
رایت خلاف برای بدست آوردن تخت وناج افراشته بود ؛ ملحق شدند که بوسلة او 
ناصرالملك را ازمیان بردارند وحکرمت مل بروی کارباورند , درهمین احوال برد که 
معنی ازصاحبمتمیان خونگرم رغیور اندارم ازقیل مرسوم غلی اصغر خان قربان 
زاده تبریزی که مأمور پتهای ن ناعراق بود برضد دو لت مر کزی قام 3 ریتهای 
ژاندارم ین شط ران. قم را خلع سلاح کرد و بسالارالدوله یوست ول تواشتند 
کاری صورت بدهند و تیجه ایتعمل کودکاته ابو شد که عل اصفر دستگیر گردید 
ودرعا که حکوم باعدام ومردانه تب باران شد ! 

لاهرن رئیی قسمت قم یود ومیانه‌اش باسویدیها بهم خورد رغیاباً ححکوم 
باعدام گردید ولی بدست ننامد و بغالك تر که گریخت و درمپاجرت بایرانیان یوست 
وا حاح مغر اللطته والی آذربایجان بود ( از حکرمت مشیرالدو له تا زمان 
کودتا وسد از آن واین واقعه درآغاز سال ۱۳۰۰ خورشيدي روی داده‌است) شفاعی 
وال مز بور وارد آذربایجان شد وبسمت باوری داخل خدمات ادارة ژاندارمری گردید 
و جزو عدهة سرهنگت ممودخان فولادی درآمدء و بالاخره در همان سال (اواخر سال 
۳۰ این شخص باتقای عده‌ای از صاپچبمنصان ژاندارم بعد از شور با ملیرت 
ودمو کرانهای نبریز برای قیام برد استبداد سردار سپه هممهد شده وبتبر یزحمله کردند» 
ما تفصیل این واقمه را از تار بخ ین می بنقل از باددادتهای بك اقسر ارشد ژاندارم 
بایری که همان افر بشود عا نگاشته است با اختصار یاد میکتیم : 

زستان ۱۳۰۰ خورشیدی 

مدمه : 

و ای تایآ لد اداره عم رانا وت ال امتوان .زر دهنودوان 

د ‏ عل از پادداختهای کی از افران ارشد ذیمدتعل درقنابای, کت کودا هر تبریز . 


۱۷۰ 


تاریخ احزاب میاسی ایران 

عبارت ازاصل ساسی واصل نظامی میاشد که با صطلاح دارای يك کور دسلوماتيك 
وبك کور میلیتر بود . 

چون این سمت از تاریخ مر بوط به کور میلیتر (هشت. نظامی) است از اظبار 
نظریةُ گور دياماتيك ه هت سیاسی » صرف نظر نموده فقط اسامی سرانی که در آامور 
نظامی وسر نوشت اردوی | خر بایجان دخالت داشتند ذکر مینمائم . 

| گفته نگذارم که غير از تبریز در خراسان نیز بدست مرحوم کنل مد تقی 
خان کنقر کودتائی بعدل آمب و شاد در سضی نقاط دیگر هم همین نات برد سنتهی . 
موفقیت حاصل نمیکردند چتان‌ه نبران نیز بدسترر قوام الساطته کیته‌ای نحت ریاست 
سردار اتصار اعلم وسروان عیدالصمد فقید تصری وسروان غل | کر معتضدی تشکیل 
گردید که غفلتا ملات آ نبا خی ومدتی درسال ۳ درحسس بودند . 

آقابان ماژور مسعود ان کهان (استاد فمل دانشگاه تهران) وماژور حبیب‌انته 
خان شیانی (سرلشکرشیانی که از خدمت ارنش خارج ولا درارو با ماشد) وسلطان 
کاظم خان سیاح « که فعلا در وزارت پشه وهنر مباشده (عناوین فامبرده عناویی است 
که در آن تاریخ ۳ بافران ژاندارم اطلاق میشده است) اینها دوستان صمیمی آقای 
سید ضاء بوده وواقعا میتوان گفت کور میلتر کودنای سوم حرت ۱۲۹۹ خورشیدی 
را تشکیل مد اد نذ . 

در آن تاریخ سرهنگک امماین انکلیی بالباس ژاندار مری باچند تفر افسر 
انگلیسی که بعضی از آنبا هم آویغورم قزاق و برخی اوتیفررم ژاندارم را مپوشیدند 
دراردوهای ابرانی مفیم جبهة کلان دریرابر کمو نستهای روسی و ایرای که انوقت 
دولت آ نهار! متجاسرین لقب داده بود سعت بازرسی را داشتند , با همین سعت هم آقایان 
ماژورمسمود خان وماژور حبیپ‌انه خان وکلنل کاظم ان با آ نبا مکاری میطردند . 

ارلن‌قدم آ اي سیدضیاءالدین برای ممل شدن تشه کودتای خردش این بود که 
ااعال نفوذ, ماژور یب اقه عانرا بسمت فرماندهی هنگث دوم ژاندارم باغشاه بجای 
سره عبدالعلیخان اعنماد مقدم که فعلا" سرتیپ اداره شهربانی مباشد منصوب نبود. 

کاینة سپپدار باتمام معنی خواب و بکلی ی اطلاع از ايل فعالیت های سیانی و 
رفت وآمدهای نظامی بین تبران وقزوین وملاقاتبای وقت ری وقب بود را دریادداشتهای 


۱۷۱ 


مردان بپه چه مکند 

آقای م .م . الف هم دراین موود نوشته است : اجرای نقشة کوهدنا کو رکورانه بدست 
سپدا رل شد باين معبی که سبهدار مرای فزاقهای فزوین مبخواست ملغ بکصدهزار 
تومان بقرستد آقای سید عناءالدین به‌سپهدار اصرار کرد که ان پولیا را توسط مازور 
مسمود خان بفرستد که در طمن نظارت آنرا هم عهده دار باشد و باصرار کا غذی هم 
ازسپهدار پمنوان ریاست قزاقهای قزوین میگیرد که اوامر شفاهی ماژور مسعود را 
اطاعت کنید ) 

پهلرآن میدان فعلا سه نفر از افمران نامبردة ژاندارم در بالا هسنند که در آن 
تاریخ هیچ اسمی ازرضا خان میر پنج نبود؛ اینها بودند که تحت فرمان ] قای سد 
طیا*الدین دستورات مشارالیه رابموقم اجرا میحذاردند. کودتای سوم حوت نقشه‌اش 
عملی شد , بز رگترین وبهترین قرائی که درآن تاریخ درسرراه کودتا چی‌ها بوده همان 
هنگت ژاندارم باغشاه بنظر مر‌سد که تحت فرماندهی ماژور حبیب‌اقه خان و بااسلحه 
تسبة خوب ونیروی دوگردان پیاده . سه اسواران سوار؛ د و ردان مسلسل: هشت عراده 
توپ صحرائی ودوعراده توپ کوهستانی برد که درموقم ورود عدة کودتا چی ها 
کرچکترین مقأومتی را ازخرد شان ندادند ! 

اصل مطلب : 

در زمان ر باست وزرایی آقای سید ضیاء‌الدین او لین عده‌ای که از لحاظ نظامی 
تجپیز وبا مراسم نظلامی آن عده قریرا آقای سید ضاء الدین منان دید وقوای امبرده 
در برابر ايشان رژه رفتند از هنك باغهاه سه گروهان ژاندارم به‌ارشدیت سلطان ترر ج- 
میرز! که پیش رو وجلودار یک اردوئی بود که بتبر یز میرفت روز شأنردهم حمل۰ ۱۳۰ 
خورشیدی درقسمت شرقی و خارج باغشاه صف بته آ قای سیدضیاءالدین که بپمراهی 
سه هر از آفران نامپرده وسردار سپه ویکی دو نفر دیگر آمده بودند س ازمان دیدن 
عدة نامبرده نطقی مبی براین کرد 6 متجاسرین تانقله ور (بین قزوین ورشت) آمده‌آند 
اوضاع گیلان چنان و آذربایجان چنین کردسنان [ تطور خراسان اینطور است فارس 
در آتش نا امی میسوزد خرزستان حال تجز به بخود گرفته شماها باید در مقایل ایور 
نا امز‌ها دامن هست بکمر زده فداکاری بکنید بالاخره ازاين قیل بانات شبه‌ای گفته 
وسیس خدا حاففلی کرده با همراهان خود برای صرف چای بداخل باغشاه رفند . 


۱۷۲ 


تاریخ احزاب سیامی اپران 

این عده دوروز بعد عی صبح ۸ هل ۱۳۰۰ خورشیدی بطرف تبریز حر کی 
کرد پسآزورود بقزوین برای سبولت درامر حر کت هرواحد علیحده بز نجان رهسپار 
شد و بعداً درزنجان يك اسواران سوار وبك آنشار نوپخانه صحرائی و يكدسته تو یخن 
کوهتانی ويك گروهان مسلسل تحت فرماندهی ماژور مود خان فو لادی باين عده که 
از تبران اعزام شده بود ملحق کردید و تام این عدم بحت فرماندهی کلنل (برلك سودی 
ععاونت ماژور لاسن دآعاری بطرف تبریز حرکت کردنند . نا گفته نگذار عم که عحض 
ورود عدة تأمبرده بزنجان خبر سقوط کایینه سید ضاءالاین رسید . 


و رود به فبر و ؛ 
اهال تر بز از ورود عده ژاندارم که در آن روزها دارای وجهه مل فوق العاده 
بردند :جلیل و پذیرائی فوق‌العاده بعمل آوردند وحاج خر السلطنه هدایت که درا توفع 
وای آذربایجان بود خوش باش گفته از آنبا مهمان مود . 
شهرت وعصیان اسمعیل آفا معروف به سمتکر سحد اعل رسیده برد وچنان زهر 
چشمی از آ ذربابجان و آذربایجانی گرفته بود که همه را مرعوب خود ساخته بود . 
بالاخره پس از يك استراحت چند هفتگی و تکمیل تواتص ساز وبرك اردوی تابر ده 
باقطار راه آهن طرف شرف خانه حر کت و بس از الحاق فرای چر يك مر حوم ساخان 
سردار عشایر نره داغی که خدمتگرار دولت بود بخری رهستار شده و با نتر يلك 
ماعی شوای قره دای چند طرابه سخت سمتگو زدند حکه مورد تقدیر دولت 
را در بایجانیها واقم شد . 
مقارن همین ایام بأور ایرالقاسم لاهونی که ساقاً افرز اتدارم و بکناهی قبل از 
جنگ بن الملل مورد تعقیب دولت و بقول خودش مورد حسد دشتان و أقع شده بود 
از ترس اینکه ماتر بأق از عراق آر ند مار گز بده مرده باشد قیل از بازداشت ضمن نعقب 
باسلامول قراوی و بعدها با نك بین‌الملل مصادف بر جزو میسیون آلمانی بکرم نشاهان 
آ همد» پس از شکست موتلفین مجدداً روزگاری را درثرکه میگذاو ند . 
با لاحرد ازراه تریز وارد ومورد توچه ووساطت حاج مخبر الساطه قراز گرقت 
وباهعان در پاوری وارد ژاندار سری شده بسمت معاونت عده سرهنگت فولادی 
نصوب شد . 


۱۷۳ 


سردار سپه چه بکند 

جنك باستتکر باشدت درگر , وزد وعررد هرروز ادامه داشت اابنطه برحسب 
خیانت اطرافیا نش سردار عبایر بدست نو کر هبای خودش کشته و اردوی او که 
مأمور حقظ جناح چپ اردوی ژاندارم بود دريك روز متواری و حت جسد سردار 
عشایر بطرر ناشناس يك روز دردست تصرف انباع سیتکر پرد ! 

در این موق که کردها قرای سردار عشایر را در هم شکستند نا گهان پاعام قوای 
ورد برسر تعده ژاندارم تاحته کار آ مارا هم ساختد ( فرس ۱۳۰۰ خورشیدی ) . 

عده ژاندارم با تلفات سشگین بدشر فخانه عظب نشته دفاع خوی‌را به‌عهدة اهای 
خوی وئوای چريك آنجا وا گذار کردند. 

شدت سرما وزیادی برف موقتاً آتش جنلهرا قرو نشاند وطرفین باحالت‌سکوت 
واستراعی در مراضم وسنگرهای زستانی خویش باستراحت پرداخشند . 

ماژرر حیب اه شات سال پیش ( باین معنی که در سال بش درجه سر گردی 
داشته‌است ) نا گهان بدوجه سرتبی ترفیم یافت وبرای قلع و قم | کراد مأمور آذرپایجان 
شده باقوای زیادی ازتهران بطرفی تب بزحر کت عود؛ بارجرد صدوراحکام ومتحدالشکل 
شدن ارتش ایران ممهذا براثر هم چشمی قدیم رقایت شدیدی بین افشسرات و افراد 
ژاندارم و قزاق سکفرها بود . ورود سرتیب حبیب‌اله خات شیبانی ها ذرباجان" 
بست فرماندمی کل قوای آذر بایجان نیز مرجب تکدر اععیل آقای امیر فضیی امیر 
اشکر آ نبا شد , ازطرفی هم اخار واصله ازمر کز حا کی ازتناین نظر واختلاف شدید 
بن جلس وملیرت بانظر وروش سردار سپه دام بتبریز میرسید . واين اخیارافکار 
اردوی ژائدارم را پرشان مکرد محصوصاً افسران آ ما که مرخصی تبریز میرفتند 
از طیون خبرهانی می شتبدند و جرائدی که از تهران مبرسید همگی تأیید برقانوت 
شک سردار سه منود ودلیل براجرای روحیه وتات دیکتاتوری او شمار میرفت 
اشمعانی بیش از همه چیز افکار اردوی ژاندارم را پررشان کرده بود . 

اردوی ژاندارم که قسست عمده افرادش از اصفهانها تشکیل شده بود مدنها 
از رطن دور و بدتر از همه چندین ماه حقوق هم هآ نبا نرسیده مختصر وجهی هم که 
پس از مسکاتات زباد مبرسد مقدار ده آن را ماژور مود خان بمنوان حقوق عقب 
افتاده وحتی ملفی‌هم مساعده برداشته به‌تبریز رفته مشفول عیاشی مبکشت . درمراجست 


۱۷ 


تریغ احزاب سیامی ایران 

از تریز هم اظهارات خود او مئوید پراستماعات اردو بود و در عوض متانت وهدایت 
افرادش برد باری وچار+ جونی خودرا منسوب بافسران فزاق دائسته پیوسته زم دستان 
خویش‌را نهدید منمود واظهار مداشت 5 بامناسات نزدیکی که خود وپدرم باسرلشکر 
ابر فضل دارم در حق شاها چنین و چنان خواهم کرد تاانط در یکی از جلات نفر 
از اقسران روشن فکر کف تکه ما نایم قاون مشروطه و حکومت قانوتی هستیم مشاراله 
یتنا مس ماهمه تابع یات سردار سپه باشیم و ما اطلاع دادند که او 
مشمول است که زمام حکومت را آزهر‌حیت پدست و 

فثار ی پر و اخبار واصله ازتهران و تائید ملیون بریز برفانون شکنی سردار 
سیه موجب آن شد که شبی سه تفر از افعران اردر .سلطان تورج میرزاء سلطان میرزا 
علي | کبر خان, سلطان عدالصمد شان کرد هم جمم شده پس او مذکرات زیاد فرار شد 
یکنفر اقتخاب و نزد ملیون تب یز فرستاده و بعمل کنتر کردتائی در تریز میادرت نبایند 
ودرمر‌حله اول‌تمریزرا اشغال ومبی بطرف هر کر بران حرکتتمابند و بخبال‌خود شاید 
موقق شوند که رفم این بد یشترا ازطت ايرژن, همرطان خود شانم (حوت,۱۳۰) 
پس ازاجرای مراسم بو ۳ مبی بخدمت بوطن داخل عمل‌شده و-نوان سید ابرالفضل 
خان سجادی را برای ملا فات باملیرن به تریر مأمور کردیم: سپس شروع بجلب نظر 
با را دعرت و پس از خاتمه مذا کرات هرسه نقر 
مأمور مذا کره وملاقات باسه تفر دیگر مشدند بطور یک درظرف سه چهار روز موفق 
بجلب نظر و اقعی‌همه شدیم و برای انتخاب یب رئیسآرشد وش س‌ازیذا کرات 
زباد بالاخره باور لاهوتی‌ان ۳ مراجمه کردیم مشارالبه هم پلافاصله 
قول و استشال نمود . 

خبط این سه نقر اقر از همین جاشرو ع شد زیرا لاهوتي ان آن قدرت 
ولاقت را پوای آداره کردن و رباست یل چنین انقلایی تداشت زیرا بمد از مجرو ح 
شدن ساطان تورح میرزا ( باسیار يك فعلیی در شهر بائی ) نتوانست عدهٌ نام برده را 
اداره بنباید وبکلی شبرازة عمل ازدست رفث . ۱ 

وی ویو وی توفی هار دق 


وطن حوحتی بررز داد شاسة دار مت 


۱۷۵ 


سردار سپه چه مکند 

است وناد قضه آفابی شرد مر کر کیته و ستاد را در میدان قر ی شرفطانه قرار داده 
بلادر نك ماژور مود خان قولادی و آجودانش (نايب مدی ان) را باز داشت عوده 
سپس دستور احضار قوری کردان سوار میم فریه تبل را دادیم (ئل قربه ایست در 
چپار ولو متری شرفخانه ) وهمان شبانه‌هم عدة سوار بطرفی شبستر وصوفان بسنوان 
جلودار حر کت کرد و به آ نبا مأموریت داده شد که در هرچند کلو متر راه آهن سیم 
های تلقون وتلگرافر! قطم نمایند و اين تأموربت کاملا لور دقیق صررت عمل 

عده ازشتش عور کرده مفارن طلوع [ قات وارد. صوفیان شد , نایب سجادی 
که بتبریز رفته بود بااخف موفقیت وموافقت باملیون بطرف ما مراجمت کرد وازملیون 
کائی را که ملاقات کرده بود عبارت بودند از اععتمادالتجار - فوضات سرب زاده - 
آقا زاده - میرآب وغبره فقط در مراجمت کم وبش شهربانی تبریز از نیات و عملیات 
او بوئی برده بود ومشارالیه بامهارتی که از خود بروز داد موفی بنعارج شدن از شهر 
تبریز گردید و ودرا بايك درشکه بصوفیان باردو رسانید . 

قطم سیم وگزارش مهم شهر بانی تبریو حاح محبرالسلطنهرا بت انداخته‌کلنل 
لرك وماژور لاسن‌را که درآن مو فم درتر یز بودند وقرار بود پران حرکت کنند 
بااتومییل بصوفان فرستاد تا ازقضیه اطلاعاتی بدست آور ند و هر ضوع روشن و گذف 
شود منتهی به محض رسیدن به صو فیان این دو تفر افسر تحت باز داشت در آمدند. 

عدم براجعت وعلامات شرطیه که بت آعا وحاج خبر الساطته والی [ ذربایجان 
بلا پیش بین و مذا کره شده بود وال وا ازخطر حله به تیریز آ کاه نموده دستور داد 
فوای زیادی از ژاندارم وفزاق به بلهای اج چائی و ارتفاعات خار ج شهر برای دفاع 
شهر تب یز رفته دفاع از شهر را بعهده گیر ند . 

عدهُ صوفیان و دوا سواران سرار بجاو بمت تبریز حرکت کرد وبا نها دستور 
داده شد که هر یکنفی سوار یکنفر پیاده را ترك خود بگیرد و خود را بسجله باظراف 
شپر ریز پرسانند . 

ستون درمی عبارت از بقیه تویخانه و پیاده و مسلسل بود وستوت. سوم بنه 
وزتدانیان و محافظلین آنبا بودند . 


۱۷ 


تار مخ احزاب سیاسی ایران 

اول شب عده با نرتیب فوق از صوفیان حرکت کرده سحرگاهان بکتار شبر 
بر یز رسیدند جنک بین‌مدافعین شهر واردوی مل در گرفت مدافعن شهر تاب مقارمت 
ناررده ارتفاعات و یلها و بالاخره ارك دولق و تبام ثهر باستتناء بیاغ عال بنصرفی 
ارودی ملّ درآمد رحاج مخبر السلطنه نیز ترقیف و سرهنک شهاب نیز زندانی گردید . 

اهال و ملرن م آزادبعوهات ریز با پك و و ح صمیست اردوی تامبرده را 
استقال نمود , دسته دسته مسلح و باردو ملحق مشدند حي فسبت عده ای از افراد 
مسلم چريك اردوی «خالرقربان۱» 

ازدوی سل به لك ملیون تبریز مشفول تکنبل سازمان شده برسبلة بخشتامه‌های 
تلگرافی و کی تا آنجا که مکن برد . سایر شهرستانهای کشور و ملت ایران‌ر! از 
نات خردشان مستحضر مینمودند و انرات لفات بزنجان وقروین تأثر کرده سران 
ژاندارم اردوی دولق بخیال الحای عا افتاده حی‌عد: فوای ژاندارم ز نجان تلگرافاً از 
رتس‌اردوی مل تم بز پرهش وکسب دستور عردند. غبر آزمدافین باغ ال که قسنت 
محقصری بود و درخار ج هر همشه آمادة فرار بودند عده دیگری هم که فرب ده 
هزار تفر بودند در ساوجبلا غ تحت آعر سرتیپ حیب‌انه خان بودتد نا کزیر بطرف 
تبریز حر کت کردند اردوی میل هم در تبریز هشفول جم آوری وتهیه جن؟ت دید ۰ 
رلی درعین حال هم بو سائل باخود سر تیب حیب‌اله خان داخل مذا کره شده بود که از 
جنكك برد داری امد وفرماندهی آردو ی مرا عهده دار شود وریاست این کنتی - 
کردتارا داشته باشد اما افسوس که در این مرقم يك مان غیر مترفه ويك سادة غبر 
بنتظر کام نقشه را برهمزد واینجاست که بایسق اعتران کردکد : 

قضا چون زگردون فرو هشت پر همه عاقلان کور کردند و سر 

وهمینجاست که باید فت ملت ايران بعکم قضا وقدر بایست حکوم به.۲سال 
رقیت بشود و تحت سلطه واستتلای دبکتانوري پماند وبالنتیجه بایرر وضع فجیع 
دچار بایان باید . 

این انفاق غیر منتظر بشر ح ذیل بوده است : 
۳ یارات مهم وحددة میرزا کر لد خان ر جزء حرب اتساد اسلام جنگل برد و بمد از 

رفتن سردارسیه پگلان نلم شد ربعد اورا باءددای بزنجای فرستاده بردند وازآنجا به‌ترریز . 


۱۳۷ 


بردار عبه چه میکند 

آمریاد اردیل قزاق عنظور غارت کردن یک از حلات جاور شبرغیر منتظر وارد 
وخود سرانه سدمله پرداخت ویداففین سل شبر تمریز برای جل وگیری از غارتگری آتها 
ناچار بشلبکت مادرت عودند واين‌ت اندازی مقدمه جنك بزرك وخوتیی‌را پبش‌بینی 
نمود زرا دراثر این اتفای نو صانه طرفین بضدا درآند و جنگ رسی‌را اعلام ننود و 
مقارن ظهر بود که آنش جنگث بشدت شود مشتمل گشته دبگرهچ محل برأی‌صحبت 
وچون وجرای طرفین بافی نگذاشت . 

سلطان تور ج میرزا که ثخصاً مستول و رئیس ادار؛ جنگ بود برای باز دید 
محل واطلاع از بگونگی قضیه بطرفی عحلة شش کلان حرکت نموده خودش واسیش 
مورد اصابت گلوله‌های مسلیل آردوی دولی واقم شده ازپا در آمد. 

عدم لیاقت وعر عوب شدن لاهوتی خان هم باعث انهدام وتزلزل روحية اردوی 
۱ طا شد که نا انساعت توالسته ود قرب .ها نفر درآن روز باودوی دولی 4۶ تحت 
اهر سر لیب حبیب اه خان ومشغول له بشهر بودند ضایبات و تلفات وارد سازد وحق 
کار بجاثی کشیده برد که اردوی دولتی نقشه حبذ باغ ال وعفب شیی‌را میکشید ند. 

با این ترئیب بدون هیچ دلبل که مر بوط شکت اردوی مل باشد لاهرنی 
خان و غده‌ای دیگر از انسران بدستور لاهوتی خان اول شب از شهرنبریز فرار و بدون 
آتکه کرچکترین دسترری بمدافعین شهر بدهد بطرف روسیه روانه کردید و سلطان 
ترر ج میرزا تیز باحالت زنمی دستگیر شد . 

روز بعد اردوی تانح دولی بشهر ریخته تبریزرا غارت کردند وننها غارئیکه از 
بازار ریز برده بودند پالغ بر تیم ملیون تومان آ روز میشده است" . 


بابای پاددات بك افم 


+ 
ت - 


بالجمله لاهوبی بروسیه رفت ‏ و سران نهعذت مذکور دستگیر ودرا کمه ای 
+ -لاهوتی با ءدهای سلح با انرپایجان فنفاز تاه بردند و بدئی با همان حال ر با اچتماع ملمانه 
ای بودرلی با لاخره آسلحه را تحویل داده بر خمار رفقای کوعو یت داخل شد واکاون بر تاجکتان 
مشقو ل خدمت میادد . 


۱۷۸ 


تار سغ اعیزاب سیاسی ایرآن 

قریب تشکیل گردیده بود ه نفر از اقران اردوی ژاندارم را با سلطان تورح هیر وا 
تحت نعقب وا کمه قرار داده و آنانرا بمرگ با حن ابد جکوم کردند . ول آزادی 
خواهان تبریز قضایا را بمرکر اطلاع دادند و معتمد التجار و فبوطات از دم و کراتهای 
سر یز و وکیل مجلس شورای عل نبزوارد مر کز شده و جممی از احرار مجلس را باخود 
مدست کردند وپسردارسه فشار آوردند که حضراتبرا بتپران احضار نىاید و در اینجا 
تجدید نظر در محا کمه آ نان بعمل آید . 

تیجه اين‌شد که سرنیپ شربانی فرمانده قوای‌آذر پایجال صاحب منصان‌بازداشته ‏ 
را طلب کرده و مورد توجه قرار داد و حقوق عقب افتادة آ تانرا حتی فوق العاده و همه 
مزابائی که تعلق میگرفت با رح سفر در بارة آنها منظر داشته آ نهارا بشیخ لینیکی 
سرهنات سیرد که باخود بهران بیاورد عجب اینت > اجازه دادند ز ندانان مز بور 
اسلحه نیز همراه داشته باشند و بقول یکتفر از صاحب منصبان مذکور: «۱ گرچه آ قای 
شخ لنسکی ظاهر مأمور بدرقة افران زندانی بوده اس ول درمعنی افسران نامبرده 
5 مسلح بودند مامور حفاظت جناب سرهنگ وراموال غارتی از طلا وجراهر ات‌شهر 
تربز که هیراه داشته بوده اند ۱۱۱ 

در هرحال زندانیان را بطهر ان آوردند وتحویل گر دان حملة مقم فصر قاچار 
که رب استش باسلطان کرلم آقا (سرلشکر بوذرجبهری ) برد دادند . و از آن بعد 
سخت گری شروع شد تا آ نک برندان شهری نظمیه احاله داد» شدند . 
انا بل تک تاریخی داریم که برای ذکر آن نکیته ناچار دنباله شرح حال زنداتان 
تامبرده را امتداد میدهیم . 

وکلای آزادشواه دنالهٌ حفاعت خودرا درباره زتدانان تر له نگفتند تا آ نکه 
ررژی سردارسیه در اراخر ذی الحجه ۱۳۰۱ خورشیدی خود یز ندان شهر بأنی رفته و 
عنوان آ نرا بازرسی بس نهاد و درین بر رسي خود مدتی با زتدانیان مذکور گنتگو 
کرده سین دستور آزادی آلپارا صادر نمود . ما درین کتاب‌اشاره کرده‌ايم که سردارسپه 
میخواهد مرا کز قوه و فعالیت را يك کاسه کند .از طرفی ژاندارمری را متحل و یام 
اتحاد شکل قموت.. اورا در قراقهانه تلیل برد , از طرف دیگر میل دارد نظمیه 
(شهربانی ) را زر دست قرار دهد . پتانکه انار گندم را زر دست خود قرار داد 


۱۷۹ 


سرداره چه مبکند 

وخالصجات و ندید تربالیرا هم ط نبوده خدابارخان را برپاست آن کت 

اينك سردارسه بهاتة بازدید محیس شهریانی که عبارت بود از زندان تمره يك 
وزندان مر دووزندان مرمی‌مردانه وزنانه و بازداشتگاه موقتی وارد شبر باتی‌شده است. 

در بن بازدید حرکات سریدیان رسای شهربانی بنظر وزیر جدك ر فرمانده کل 
فوی خوش امد و بشارالیه متعر 
شد که در حضور وزیر جک چرا 
باادب‌تر از این نهی‌استد! چوابی 
که سروستداهل ریس‌شیربانی 
داد منأسب نبود رپ رخشم وزیر جنگ 
افزود از همان جا کلك حضرات »من 
کر خن ود خی نی گتشسش خم 
وم هنز ی من 
مرعص شدند ور سر هانگ عمدخان 
درگاهی ری دژبانی (قلمه یگی) 
بسمت ریاست کل تتکلات شب بای 
کشور ايران نامزد گردید . 

گفتیم که سردارمه توفق یافت 

که ادارة ژاندارمری را بتدابیر وبا 
صبر بی‌نظیری که داشت بمز افتانه 
ملحی سازّد ؛ و این صاحبمنصیان غبور وشجاع و وطخواه‌را با تکرار و اصرار 
وزبات بازی وادار کند که بمم دنس واستفاده از نسمای جهانی باخل و مقطار 
| سانی شوند که بخون آنها نشنه‌اند و از بدنام ترین و گم حسن ترین طبعات ایرائی 
بشمار میرو ند . 


۲ - سرتب‌سحد خان درگاهی رفس شهریال 


سردار سپه توانست اتدیر رصبر وعقه باه بلد بود و برای فاسد کردن 
تراي کند ء اززاندارم قدا کار و و طنخواه که زیر دست : لالمادس » آ نمرد پرر گرار 


۱۸۰ 


تاریخ احزاب سیای اران 

موعدی تریبت داأفته بودلد » فزاق یی همست وفرومابه و مداخل حکن که زبردست 
لیا خرفها وافسران وحشی وجاهل روس بار آنده بودند وء ز اد »را برشاهنهناه ایران 
رجحان مینهادند بارد ۱ 

فبلا بدانتّم که و امااسلطنه مابل محو ادارة ژاندارم برد و در این يك 
سال و چیزی کنتر که با وزیر جنگ درسال ۱۳۰۰ شسی کار میکرد متصل مشغول 
کدا کش و زدو خررد بود » ول بدبختانه وفایع خرانان وراقته لاهولی و مسق 
احمدشاه که باطناً قراق‌هار! برژاندارمپا رجحان نباده و پیشتر دوست عبداشت -کار 
رئین دولت را سست میکرد . خامه که باز اسهد شاه بخال خوش گنرانی ررفتن 
بفرنکک افتاده برد و میخراست سر دار سی4 را رو بخود کند » زرا دولت و جلس 
و مردم با رفتن او موافق قودند . 

بنابر این مقدعات بن سر دار سة و قوام‌السلهطته شخرای پدا شد ‏ بد گونی 
ومذمت ازنصت وزیر درصارت رزیرجنک آغاز گردید , بد گویان و جاسوسان نیز . 
درمیان افتادند و آب را گلا لود تر کردند. 

درهمین اوقات سرداردیه موقق شد بوسيلة نش یانه‌ها وایراد نطقها اداره 
ژاندارمریر! نحل کند وصاحیمتصیان ژاندارم‌را عتحدالشکل شدن فشون ویوشیدن 
لای واحد واختلاط ژاندارم باقزاق و برداشته شدن این هردو اسم وادار سازد . 

ابتکار درز مستانسال۱۳۰۰شی قل ازمافرت احدشاه (باردوم) فرنگتان 
یی گردید . 

بعد ازین‌عمل شاه وولیعهد را نیز وادار پوشدن لباس متحدالشکل نظام که . 
خود اختراع کرده بود نمود و آن هر دو پرادر باشوق مفرطی باين لاس که عبارت 
از نیم نله وچکنه رکلا» پوست له دار که نوع نظامی « کلاه (هلوی , مسرب مگردید 
بود ملس شدند و برای ارلین بار بای کار مکی را برد نخست وزیر گذاشت.؛ 
و چنان که اثارد کردم من سردارسبه وقوام السلطته پمخورد . 

شاه حتصر سعی دراصلا سم ایندو بخرح داد » ول موّثر نیفتاد وقل از عزعت 
شاه یفر نگ » دولت توام‌الساطنه بعد از کارهای بانامی که کرده بود مانتد دادت. ۰ 
امتیاز استعراج تفت شبال ؛کمانی . اسفندادد اویل ؛ بازبرسی ومقدمات جلب 
ستشار از امریکا و قصرب رساندن معاهدة دوات شوروی وایران و سباهدة دولت 


۱۸۱ 


سردار سپه چه بیکته 
اففاتستان و ايران رغره, دربرابر عدم صمیست | کثریت لس ودسایس انجني که 
از امتیاز نفت شال جداً تاراضی بودند مستعفی گردید و هرحوم مشیرالدو له ‌نیا روز 
۷۵ مادی الارل مطایق پنجم جمنماه ۱۳۰۰ در حضورشاه وزرای خودرا معرفی کرد. 


۲ اند شاه روالنید محند خن مرزا 


دو حخلاال سفوط کاسه آفای قو ام | لسلط4 وشححکل ايند مر وم یربا 
مشير الدو (4 , سرد ارهیه مرقع را 4ات ناه بر ای تدصیل نود دشبری دستور 
داد تا مرحوم محدطاهرخان میربنج که ازماحبنمبات قواق ,رد انباد غلٌ دولی‌را 


۱۸۳ 


تارج احزاب تسياسي اپر اي 


که تا آتروز درتحت نظر وزارت مالبه اداره مبشد محت اختیار خود درآورد وآنزا 
تحت نظر وزارت جنگ قرار دهد یعتی مستقیم زیر نظر خرد سردارسیه اداره شود ؛ 
تا بدترسله تراند رشته حیات مردم لپران را در دست داشته باشد ودربراقم مقنضی 
رهتگامی که سیاست اققضا کند درنان شهر وگندمی که بخبازها داده مشود اعال 
تفود عاید و جنانکه بیدها و اهیم دید ابشمستله درریاست وزه‌ائي بننع ار عام شد!! 


عز اداد ی سر دار _ 


روز دهم رم « روزفتل» دستة قراق ها بايك هبثت و نظم و نسکیلات حصوصی 
زار ای ی نیال که میت وا رات ات اسر لا 
هراه داشتند بازار آمده و خود سردار سپه نیز در حالکه مرخود را برهنه کرده بود 
ر کاه روی سرخود می باشید در جلو دسته دیده ميشد سایر افسران قزاق هم عقب سر 
مشار البه بعز ادار ی مشنول بو دئد دسته‌ای از فرافها بسر و عورت حرد بر و لجن زده 
عراداری‌میگردند پرواضح ات که مشاهده این‌حال در مر دم ای او تفر نبود وخحص 
وزرجلك از این بی مین عامه عر دم يب تخص مذهیی و بانند ند آدازی کنه ار اشان 
خیل به آن, علاقمند هستتند معرفی شد ر ابدان تنب بمجالس روضه امتاف بیرفتند و 
در حالس روضه آ نان شر کت می جبتد مضی ازرعاظ و روضه‌خوان ها هم روی‌ مس 
از او تسف و او رادعا وت و مردم مترجه میشدند کد وزر جنك بروضه 
تا 

روز عاشررا ح نم از ب‌ خرردن دسته عرادار قرافها عده ای از آنان که 
معلوم نبود بچه منظور ایتکر را کرده آند بزنضان شپربال ره تجارز از ۲-۰ تفر 
از حبوبین را ید زور مستخلص کردند که بل فاصله از طرف رئیس شپربانی وقت به 
ی ی | با نا خرای در 

همینین شب بازده دسته قراقغاته ببازار آمد و شام غریان گرفته بودندو خود 
سردارمپه سروپابرهنه عم بدس گر فته ر درمسجد جاهع‌تهران و سجد شیخعیدالحین 
که از بر کر معا ی رود 1 روز بود آمد ند وبك دور دور ی رد ل 


! - ازتاریخ مکین - نهر ايران . 


۱۸۳ 


سردار بپه چه بکند 
این تظاهرات شان مداد که سر دارسه فوق‌العاده نست بمقدسات مذهیی اهمیت 
میدهد و تا دوسه سال هم همه ساله این تفلاهرات برفرار برد تا اپشکه رئس‌الوزراء شد 
۲ از آن سس رفته رفته بکلی روضه و سته دای و دستجات آنها را قدغن کرد.! 


تقبایی ممبب کودتا : 

در آ غاز دورة جلس چپارم ؛ ررزنامه ها در برامون , کوذنا , ومانه و منشا. 
وعلت وبانی آن بح عبکردند » وقضایانی جسته گريخته یرون میامذ واسراری فاش 
میشد ( همان اسرار که بالاخره با هه مهارت در پرده پوشی نها امروز بر همه کسن 
مکش وف میباشد) و این کار مایٌ ناخشنودی و برشانی حواس و بر جباك می‌شد. 

درین آوان «دشاه , چنان6 بگر تیم بسقر دوم فرنگتان عزیمت کرده بودو 
روابط وزیرجتك با قو امالسلطنه نیز صورهة اعبللا مشده و آغازفدرت نعائی‌وزیر جنت 
در کار بروز وظهور بود. 

بنا براین بتاریخ ۲4 حادی الاخری ۱۳۸۰ برابر سوم حوت ۱۳۰۰ خورشدی 
ابلاغبة رسمی ذیل را صادر کرد وبا مهارت کامل که نویسنده در این ابلاغه بکار برده 
است توانسته اولا عسبب کودنا وا خود سر دارسه معرفی نناید : وسهدضیاء لدین را 
که درحففت مسبب ونقشه کش کودتابرد عاریی ومی‌آهیت جلوه دهد و چنین‌وانمود 
سازد که سید ضیاء الدین چیزی نود - وتنها سردار سپه و رفعای فزای او بودند که 
چون در کره ویابان صدماتی کشیده بودند و نالایقی زمامدازان وقت ؟ نها را تحر یاك 
کرده بود » به حن شدید وطن دوسی و اجساسات ایرانیت نکیه کرده شبانه به باتخت 
ریخته آ ثرا تصاححب موده‌اند ا 

و یز مبگوید : اين يك فکری نبود که فقط در سوم حوت ساأل گذشته در 
دماغ من تا ثیر کردم باشد » این يك عفیده تبود که در تحت تا ثر افکاردیگران بمن 
تحمیل شده باشد . ...و نیز میگوید ؛ برای من طاقت فرسابود که این ملت بچاره 
سال ده کرور تومان ار ج تشون را از ببوه زتهای ققیر کرمان و پلوچستان دریافت 
وتأدیه نموده آن وقتیکفردزد ده سال در اطراف قم وکاشان و تا دروازهُ طهران 
مشنول شرارت ورآهزنی بود و بعضی از مر کزیان هم شريك دزدان پاشند ۰.1 . 


(- ازتاريخ مگی - بهرایران 


۱۸ 


تا ی احزاب سياسي ايران 

این ما با آ تک ارزش وقایم تاریحی از اپن ابلاغه انقظار تداریم و اغلب 
عباراتش عرام فریانه وهرچانه تتظیم کردیده است و بعین مضامین مقالات افراطی 
بعضی ازج رآید است برضد رجال عشروطه خواه و از انصای نا بدگذشتکه رجال 
دولت آ نروز ممان دلبلقد بانزده سا ل با وجود وقر ع ار ان درجنگهای شدید داخل 
سل هجوم محمد‌غلی شاه وسالار الدوله ر دحیم خان و غر هم و با و جود وفو ع 
بر جنگ بین المال ومداخلة فوای ملح دوس و ترلك وانگلیس در اصقاع کشور 
و با وجرد قعط طیعی و شدید ۲۰ و ۲۷ و هزار کربه رقصانیهای خارجی از دخالت 
ریس و دسایس انگلس - این علکت را براه برده و با دست پی چر ح درایر را 
کردانید ند ويك وجت خالك از کف ندادند ويك ستدغلای مصلحت امضا نکردند - 
هیچوقت استحقاق آ نرا نداشتند که آهای سردارمبه ابنطرر نبت با تان بدگونی کند 
و بگوید که خیانت کاری ابن رجال باعف تحربك حس تبرت وو طتخواهی ایشان شد 
و این مرد قزاق نیمه وحشی را بتجات ایران برانگخت ! 


ابتاك مترن ابلاعمه ویر حنك : 

از آ نجاتی که انرات ترره اتعطاط مقهرم رای شید را از اغلب سلب کرده ريك رشته طمات 
ر الفاظ عالی ازمش را الم مقام حفاین قرار داده است ر از آنجاتی که پراسطله همان تأرات تدنی 
رانحطاط , اتراص اتفرادی پالعره جا یگرین, سعادت جماعت شده است ایثیت که در بعضی از برائد 
مر گزی پس ازیاسال تمام که ازدت کردنا گذشته تازه دیده یقودکه مسب حقیفی کودا را مررطو ع 
بات خود زار داده و در اطراق آن قلمقرنانی کنشد . 

اگر میداننتم که چرائد مذ کوره تلد عتاید جممیت و پشوای افکار امت شناخنه میشرند راز 
رری نتفای زر پرهات بخواهند زارد در طتقه طهور کودتا بشرتد توق آلباده مشعرف بشدم که امل سب 
را پنمرش اخکار عومی گذارده وحقاق را بی رده آشکارا -ازم انا چون از ارناط مدلول پنطی از 
جرائب با انکار ملي وعمومی مردد هتم ز پنلاره بطور قطم ر وضو بیینم که این‌موضر ع بهم‌رساة 
استفادة ار یاب جرائه مز بور و بررز اغراضوحلات شخمی آنها ریم يك.باطتی ابادی سایزه شده است 
اینست که بدو از استفهام ر ذکر این وال تاچارم - 

آیا با حضور هی میب حقیقی کودنا را جتجو کردن مضحث لست ۱۱۹ 

اگرچه من بای تبت و خلوص عفیده واحساسات ارایت و ایرانه پرستی‌شود که داده خدای 
جر ر رجدان بیآ لايش را سرلوحه رفتار وعفاید خویش ترار داده ام رهرچدم ینا و موش شنوائی را 
بمییکمه خضاوت دعرت میکنم و باعاقه مد متشرات ارراقی را که ارتاط هرساك و جمعتی مطرود وننابنده 


۱۸۵ 


مردار سبه چه کند 

اهاس اتکی ( »کر ) یله زد واحد شنأخته متیر ند در دوجه صدم از اهمیت نثخیص راهم داد - 
معیذا عاجان مین اررال هم شرت بجنه فکری خرد اگر شکی بك مملوانی است مراجمه کرده 
هىد؟ الباه نکن که مرضوع مهم کرد دردسترس افدام‌ه کی نبرده اشخاهیتوانسنند «بادرتپاین اقدام 
لما بند که طلم تخارچی و بی‌لیالای رمانداران داخلی را از روی قلب وعتیده گلعییص داده باختد ۲ 

کانی مسب این امدام مترانتند بشرند که تمام عبرخرد را درجزو صف ,رن صرف کرده 
اغرض خی «تقاران خارجی رااز خرطقه وصتنی پردند هر خرابي بان اين ملسکت عملا استباط 
کرده باشند . 

اشتامی متراننند در عفام اجرای اي منسود ب ند ک مدت‌الیس در که ر یابانها جیان شرد 
را فر راء ان -لکب رکف دت گرفته رنشخیص داده پاشند که زمامداران نالایی مت فطرت نام آن 
فا کار ها را هچ رده و تنام زخمات ماحب ممیان ر اراد شونی را قدای صد درتار ءنفت 
عرد نموده آند | 

آری هرکن تمترانت برد این شتات کاریها را دریده دت های خارجی را از گریان ان 
ببلات یباره قطع رز مخرددری ویناباقی و مقمت طلی مزدوران داخل‌خاقنه دهد. این يك نکری‌بود 
که از ار گردش درباغ و گلتان واطافهایگرم اشاد شد» باشد کی‌را دراین مررد بارای اقدام رعمل زا 
بود 4 بدبحتی و بچارگی رات ز <مت کشسةشو ترا در جر یشم بطروعبزت درده رننام آن یچارگها را 
پا نیشات لاابالانه ر هرلاهای ریب وعجیب کرسی نشبان نهران بواژه کرده باشد - بی جهت اشتاه 
بگند و از راء ط مسب کیودتا را تجسی تایه با کنال التخار و عرف بشما مبگو یم که میب 
حقينی کود تا منم و با رعایت لمام ممتی الن راهیی ابت که می یموده ام و از اقدامات خود .ابداً 
پشیمان ینتم ار علیالقگاهر بکی دو قر را دیدید که چند صیاحی عرخی اندام کردند وسطعاً راهی 
یمودلد له این بودکه اعمال ثلب آ لها دراظر من منفی رمئور باق طمه ر) مي‌دالستم واسعنناط 
کرده بودم فقط احیاجات موقع مرا دلرم کرد که هوقتاً دس ود را برسینه آلها آمتا نسازم 
لا زمالی که ایران را آلیله فداکار بهای ود زار داذه و لامطرمان را ازمطل الن خار چ تام 
جانکه دیدید و هنید‌ید [! 

ایتك اگر بمیب حمّعٌی کودتا اعتر اش دار بد پبمای آنکه ووو در ارران جرائد عفام ی 
و قص برآید بدون اندیشه ستفیماً بين مراجمه کرده با نهابت مهرپانی اعتراضات خود را ازین جواپ 
گرننه و آنچه را که خردنان هم بدانید ولا صدیق بکند درباره از من شنرید و چنانکه گفتم اثرات 
حوره انحطاط متاسناته التاظ م لتاترا فاتم بقام معانی رحقایق زار دادم وکتر کی ات که بعواهد 
وارد دربرجله حیفت کته ببس درمقام کت عقیده خود برآید ری باید دانسی. که یلك له الفاظ 
مجرف چسیدن و از محط فک رحضفت درری جتن کار خردمندان نست . 

در این مورت از حمله بامخاص غیرتجانی ۱ گر بناته کردتا اعتراضی داوید عی‌التحمیق فرع 
سك منزی شا خواهد پودیز ايل يك نوع بروز احساسی ابب که ابداً به چنه های فنکری وتعقل شما 
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تار مخ احزاب سیامیایران 

مربوط نت را گر آند کی فوه بخبله خود را سکم قطه ارار دهید مدانید که اضمحلال رظن تاریرش 
ر ار حرکات تاضلقان داخ ر اعمال تفرد شارجی درشرفت بت زر فرط بشت دار ند متال برد که 
هو بت ناخلفان و زمامداران بی عرضه درن همت وا در پشگاه عم م ملت آ تکار و از ۷ مشیت دای 
ابران است که در بت تاتیر همین اقدام «یرربم حیات آز دست رفته خود را جهانان ثابت نمائیم » 

هن ار الدامات خود در یتطاه عدوم ابدا شرمتده لستم و با تهایت مباهات و افتخار اسد 
که ود را مسیب گردئا بنما محر لین هي تنم - 

این بث فکری نود که فقط درسرم حوت سال گذشته در دماج می قاأیر کرده باشد . انی 
بت- عقیده لبود که در لحت کار افکار دیگران بمی تحمیل شدده باشد ] 

بش او ع ايرانی معصوصاً نقرات قدویی را من از چندین سال قل حس کرده بوتم ر اششاهی 
که لاقی شیدن آن را از من داشتند خمه میدالتنهعه تحمل‌شقاوت ری خارجيان وعملکت فردشی 
بت قظر لان داخلی برای من اموری بی صتب و دشوار بود و در تمام بدانهان بچنك دنا ع مرا در 
مقابل اپن شدااد مبددند سس نمی توانستم تحمل نمایم 4 نفوس یچاره ایرآنی وهمرطان بلبشت من به 
ممرش یم وفررش ایالب درآمده و پست فطرتان تهران هم اناد این سایمه وااسطا, مسایند . 

من نمیتوانستم مشاهده کنم که پك ابالی مهمی مل گیلان در آتش یداد جممی بفما گر شفول 
سوت است و زنامداران مرکز تنام این تعانه خرایها را اسیاب افریم خود در هشت و بایر میالی 
فرار داده ر پهای قلم , قمع و سرکویی آنها در میبار کت به اعمال یفما گرا نز بر وجاهت ملی رد 
ی اقر اند . 

پرای من طاتت فرسا بود که این لت بچار‌سالی ده کررر نومان مخارج قشون را از سومزتوای 
فقیرکرمان بر چتان کربافت ونادیه نبوده و آ نوقت يكنغر هزد ده عال دراطر اف فم؛ و کاشان تادررازم 
تهم ان مشنوگ شرارت ویراهزنی شود رسیس بمضي ازمرکزیان را هم درتمام دزدیها ثريك واناز ینم - 

پچ ذیسی دی آنرا ننکرد که لشکربان سچاره از مناحب منم م نایین در تمام جدگها 
اد کوب شارجی « داحلی ؟شته نوج مان تریانی بدهتد و در مرک جر لت بلم حقرق آتها را ار لین ر تفه 
نود ترار داده یرای مناصب رجات با شرف تظاس چوب حراج هر ست گرننه رهر روز يلك مده 
سردار ومیاجب منصیان خود رو بررن باندازد وآبرري بلت را درنود اباب رینته و خون هر نظای 
قداکاری را فر عروق آنها عنجند ندابند . قشون برای هر میاکی لازم و هحه این حرف دا من باب 
موس وراي کب رجات ملی مسرودند ولی درضسان جین. پانعام فیی با فا م اضبعلال قشرن کرشده 
جب خرد را یرو قلب هرنظامی وطیرستی وا مش‌افند و دئاله را یا کمال بی آزرس ر بشری صای 
ستد کردند که ی شرن (همان کمه ؟» درتمام عاام با فید شرف ر افتخار ثلقی مبشرد و به باسبانی 
ضَتی بات ومیاکت سرنفی می کر دد) جر تیف ماحجان آن دتم دیگریر | متضمن نوده ر درمفایل تعام 
صتوصب وطفات عملوب الاعبار ثده بودتد . 
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سردار سیه چه میگند 

آری صمل این شداند رمظالم برای من وفرکی که خود دا بررردة این آب وخاك بداندگیر 
بت رکه فطرت خرن ظاع که نالا رشته ار عبات معا کتی۱ اتنط و در سدد آن ند ۸۲ میات استعلا ی 
تجح و مرجم سازند . 

سب یی کودتا جمین عواملی مد که هزار يلك آنرا در ضن این ایلاقیه ملاحفله گید 
ی خر نت تأثیر هن عرامل بود ؟ه س‌ بلعف خر او ندی تاه پرجه زر ۳ عدذ راسخ دزم جازم کر صلد 
رآیدم که ان در ر ان ساه سا نیه راده آر ری از آلسبستب رعیه طام و عر دب ر با کهامت عیان ها محلات 
ما ان را سل بل نماییم ِ 

من یشراب مقلور ر مقصردنقدس خرد بطمتم ر در نیام موارد از خدای ايران و روح میت 
تخود استمداد بیجویم زرا نیراز این درتقطه اتکا, هچ الط کی نوده ر تخراهم بود «ا. فراین صورت 
تمام ارباب جرااد وصاحبان احسای پشنهاد می‌کنم که بس از ايی ابلاغبه و معرفی میب حفیقی کود نا 
وساته ای که به ]رال مب حاصل . تردند دیگر هر عتصر یر ماقو-ی وا سب خلقی این اهر عظیم 
لتنیس نداده طهماد که ببارزه با عوامل نللره جر ار قلو بی که فابلیت تألیررا داشته پاهنت تراوشی 
تعو اهد کر د . 

باز طم اشتباه لکنید سضی از افتباص لو چکتر از آي بوده و طتند که يت ار اده منم 
طامی را پا اراده و ناد خویش مر برط ساخته و بلاوه مقام نظاحپان قدا کار لیر والاقر از آت 
برد که با لراده هناي خطیفه هعحر لد باشنف « 

مر 0۰ ۱۳ باده گرحي مود فر اسدار 7 ازعار ترددي قداته باشد می‌تو اند ما بدانید ؟» 
اشخاص آلرده بفرض ر عناحمری که دس دگران متحرلك باشتد در دتللی تاریخ هرز دوام ربقاتی را 

ايتك در پشرفت مقاصد ملی خود قلباً از حي ذوالجلال استمانت جسته ر یه تمام هموعلان عریز 
صرباً اطلاع ببدهم که پا یسب حقیتی کدنا هرکس اعتراضی واشتاهی دارد بخود من براجده نعوده و چون 
دوطین تمام گر تاربهای دیگ پراي من‌غیرمقدور است8» هرروز درجراید پنقام رفع‌شبهات خصوصی برآیم 
سریماً اعطار می‌کنم که ی از ايي برخلاف تر پپ فوق در هر يك از روزنامه ها از این باپت 
ذکري بشود بنام همللکت و و جدان آن جر بده را تولف وعدیر و نوبتده. ارام رکه باهد آمليم 
میجاز ات و ام لهرد ! . . * دویم بر م حوت ۷۳۰۰ ویر جلال رها 

"۳ ت 
سرد اره‌به در ین‌ابلاغه که يوس نویسندهُ زبردستی برای خود تهیه دیده است 
وب از مهرایران بقلم سین مکی نتل شد. 

۱۸۸ 


اریخ ا زاب سباع ایران 
بجراید سشت تأعته و در آغباز و اتجام ابلاغیه با نبا توعیری روا داشته است » 
و نیز چند جا بمسبب و موجد حقبقی کود"ا , ]قاسیدضَیاء الدلن » که ماراله را 
ماتتد سربازان مزدور قرو وسطی اجيٍ کرده و باوجود تودید و تأی ومساهحة فراوان 
ار را با خود بم رک زکشیده بود » بد میگوید ۰.. بعضی اشتحاص کو چکر از آن بوده 
و ستند که يك اراد منظم نظامی دا با اراده و عقاید خویش مر بوط ساخته 
و ...این معنی را چندین بارتکرار میکند - و مبخواهد بکریدکه آقای رضاخان 
هو پنجه بوده است که نقشة کودتارا طر ج ریخته و سیدضیا را اجیر کرده ر فرب 
داده ببر کر کغائنده است ا 

هرچند من تردید ندارم که سر دارسبه فل از کودتای سید ضیا | خار جیان 
ارنباط داشته است و ما شمه ای از آن را نگاشتم و بنا بروایت تلگرافیی اردوی 
فزاق معیم منجیل سر دار استاد وسلسگی روسی بمشاراله درضین شکره از دساس 
انگلسها برضد خودش گفته است که : هرشب این صاحب منصب بعد از صرف شام 
که اردو استراحت میکنند سوار شده باردوی انگلها میرود وتا محر یا تا باسی 
از شب آ نجا میساند ...۰.۰ لذ! حق نود برفیق دیلومات خود که یبایه و اساس 
حکرعت و ریاست و بادشاهی او را با مرش و چبارت و زیرک حور بتاد نهاد این 
اندازه اهانت روا دارد ! 


۳٩‏ - مسافرت دوم احمد شاه بفر نک ؛ 


شش ماه از افش؛ح ملس چبارم گذشته بود که سلطان احمد شاه ال 
مسافرت شرنگستان اثاد . 

اینجا شرحی است که در تارییخ مي در ج شده و ما عين آنرا بدلیل اهمیث باه 
از موارد او تعل مینمائم ۱ : ۱ 

« از روز ۱۳ ریم الاول ۱۳۸۰ مرحوم اد شاه شکر مسافرت آرریا افتاد 
چه روز بروز در ام رفتار و حرکات سردار سپه وسوء نیت او نسبت بمشارالیه این 
ستأسفانه آقای مکی تتوشثه ات که ماخذ ردرك این روایی شاصه قمت سفیر زوس از کجاست . 
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جات ف اه 

فکر را ویب کرد و چاره ی هح بخاطرش نمیرسید که بعدها مورد ملامت و 
خرده گبری راقع نشود جز ایسکمة موق باروپا مسافرت نماید و در این بين شاید افق 
ساسی تفیر ثماید و ملت بتواند سرداز سبه‌را کنار بگذارد: ره رفته عبر مسافرت 
شاه پاروبا درتمام محافل بچده شد , رشتین نماینده سیاسی درلت شوروی بر اثر ای 
شاسات نزد مرحوم اجد شاه رقته مدل مذا کره نمود و هرچه خحواست شاهرا متقاعد 
تباید که این مسافرت صلاس نیست موفق نگردید حتی بشاه از نظر خیر خواهی و 
دوام ملطنی اظمتان داد که دولت ررسه استثاناً از ماده عهد نامه ترکمان چای 
رابحغ تحبایت خانواده عاس میرزا اتفاده خواهد کرد و از با کاملا جایت خرهد 
نمود معهدا مقید وأقع نگردید زبراشاه مرعوب شده برد وهم از اظهارات سغیر 
شوروی اطبیتان قطعي نداشت . 

آدا رشتي هم درمهمای که درسفارت افتاستان بر پا بود تزد بعطی ازرجال 
فا ام ما با ی وتا سیر ناه تا 

درست بلت ماه از این عقدفه گذشت وهرچه بمزخوم اد شاء اصرار کردند 
که فعلا مسافرت ملاح یست تشنبد ومیخواست تصمیم خودرا عمل‌نمابد و بتا برأین 
روز ۱۳ ریم التای عنه ای از و کلاه لس شورای بل راجع به سح کت شاه بارو با 
فان کیان کرها ای اتف رک سا کی« قودان افیا 
شاه را ملاقات و بارتصضت‌ناید که از این مسافرت ملصرف شود و ۱ ۶ مقاعدند 
هیتی رساً ازطرف ملس انتخاب ونزد شاء بروند وخالفت ملس را بشاه مت کر شو ند 
وا گر باز متقاعد نشد آترقي مجلی در انتغاب نایب السلعنه و ترهیم کایینه نظر 
حراهد دات . 

هچنین عده ی از آ تایان‌علمای تهران بشاه پیمام دادند که‌اين مافرت صلاح 
نبست و متو دم هتم که از آن منصرف شوید .و سردار سیه بوسیله فائم مقام الماك 
سلىای تهران یفام داد که با مساقرت شاه خالفت ننمایند وی اغلب از آنبا جراب 
دادنه که نمی کر يم شام نرود وی مکرئيم مت ایران راضی تست و ملا ح علکت 
وشاه هم درایفست که این اظبار عدم رضایت بشود وا گر سوء ترتبی براین‌مسافرت 
م کت تشر ای مت این مسافر هه تیا ی رنه ات 
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نارین احزاب سیاسی ابران 

همچنین عده تستاً زیادی از نمابند ان مجلس شورای مل‌هم تصمیم گرفتند که 
درصورت تحقق مسافرت شاه اظپار عدم اعتماد ببکایینه قوام‌السلطنه تمرده خوبشر! 
مبرا ومتوثت رابگردن هیثت نمایندگان جلس بگذار ند . 

خلاصه هرچه اظهار نارضائی و تصیحت بمرحوم اهد شاه کردند نلیجه تبخشید 
وخال مسافرترا ازمغز خوش خارحج نمی کرد: حتي عده ای از درباریان و نزدیکان 
ومنسوبان شاه هم نزد مشارالیه رفته هرچه خواستند که او را از این تصمبم ملصرف 
نمایند موقق نگردیدند و این مذا کرات همين طور دوام داشت تا روزی که ازطرف 
شاه رساً دستخط ذیل صادر کشت که روز و۷ جادی‌الاول و اسطه کال و برای 
معالجه باروپا خواهد رفت و تامراجمت ولعهد (دراین هنگام مرحرم محجد حسن‌میرزا 
ولیعید بارو با رفته بود ) نات ساطت بعیدة اعتضاد السلطته خر اهد بود. 

دستعط احید شاه ؛ 

ازچندی قل نظر,کسالت مراجی ولزرم ممالجه بمسافرت ارونا تصبم گرفته 
بو دیم لکن علاقه مندی پامور علکت ما را مترصد داشت که پس از استقرار نظم و 
مین آسایش‌عمومی این تصمیم‌را بموفع اجرا گذاریم . اينك که به عرن‌اله تعالاتظام 
کامل برقرار و نگرانیهای سابق مرتفع و امور دولت با موافقت لین شورای ملی 
فرین جریا است , طرورت ممالجه سرعت مسافرت را اییاب نموده روز چپارشنبه 
د۲ جادی الارل ۱۳۵۰ از تهران از راء بخداد بطرف ارویا حرکت خواهیم کرد و 
تلگرافاً مقرر داشته ايم برادر کامکار ولببهد مراجمت پایتخت نماید و در غیاب ما 
مراقب امور علکت باشد وقریاً وارد خواهد شد . تازهای که ولعهد وارد نشده‌اسی 
ببرادر خودمان اعتضاداللطنه مقرر فرموده‌ايم که باتفاق جناب اشرف رئیس الوزرا. 
مطالب مهمه را سرض ما رسانده ومارا ازمجاری آمورمطلم سازند : ازخداو ند متعال 
صعادت اهالی علکت را ءسئلت می نمائیم و اطمینان داریم درغست ما موجات نظم 
و آسایش ممومی کال" حفوظ و برترار خواهد بود و امرومقرر مفرمایم که جوم 
ادارات از قشوقی و کشرری با حس شاه برستی و وظیفه شناسی که در هر مورد از 
خردشات. بروز داده‌اند طوری مراقب وظاف خدمت باشند که درمدت بت سا 
وجها من‌الوجوه خلافی نظم و علاف اتظاری در امور علکت حادث نشود انشاء اه 


1۹ 


میانزت شاء 
اعای پس از شش ماه خودمان هم بمملکت و بایتشعت مراجمث خواهيم نمود. 
۵ ماء جاحی اول ۱۳۰ - شاه 
میس از گر دستحعط مرحوم اجمدشاه روز نامه اناد مقاله‌ای ند رعله مسافرت 
شام منتشر کرده وسردارسیه هم ازاین بابت عصای‌شده روزنامهرا توقف کردا > 


ره 


بالاخره روز + دلو ۱۳۰۰ دو ساعت قل از ظبر م و کب مایولی از هرت 
ازطرین بغداد عازم فرن‌گستان گردید . معین لملك وحکيم آلدو له ومعیر السلطنه تا 
اروبا با شاه ممراه بودند - و وزیر چنگت تآسرحد خانفین و مو ثقا لدو له وزیردربار 
تا کر بلا شاه را مشاست کردند . 

ولعهد ,باسلامول احضار شده و شاه قول داده برد که او را ررانة ایران 
سازد وا داد توسط نلگرافی احضارش کند وشاهزاده اعتضادا لسلطنه برادر شاه 
بسمت تیابت -لطنت درتهران ممرفی‌گردید ۰ 

سردارسپه درین سقر خی حسن خدمت نسبت بشاه بتعر ج داده بود . 


#مائیت جای سیاسی : 

در غیی شاه فماليب های سیاسی آغاز شد - از آ نجمله مشارالملكك درجلس 
ترسط بعضی از دوستانش ممل میکرد که حکومت قوام را ساقط کنند وتعودش 
رس‌الوزرا شود . 

لیکن این دسبه از پیش ترفت لکد بضرر مشارالملك نز تسام شد - چه 
چيزي نگذشت که مشارالیه را بجرم وه قتل سر دادسپه و قو ام‌السلطنه دسنگیر 
ر بتخار ج ایران تبعید کردند و تفصیل آن جرار یل است : 


روز ۲۲ غرم عده آي از رجال و مح‌مین را بنام اینک کیته سري به منظرر 


۱- مکی هر ابران ۲ 


تاریخ اجراپ سیامی ایران 

و درتحت توقیف و بازیرسی در آداره قافتا نه در آمدئد و جع کثیری را بنام اعضاه 
کته نامیرده پشرح پائین بازداشت نمودتد : 

۲-۱ قای ظبرالاسلام؛ ۲ - منیاء السلطان. ۳ - میرزا احد خان برادرسالار فان 
) م عون السلطه » ی بیرزا اسحق‌خان رهبر, » سألاز متصورتزویی» ب هشترودی؛ 
۸- میرزا اهد خان تکایی:ه. محدل‌الملك شهرازی» ۰ ۷- مشوراعظم, ۱ مشار الملت» 
(موقعکه برای دستگیری مشارالملك میروند مشاراله پدر بار ساطتی متحصن میگردد 
ول بعد در تحت بأزداشت در ماید ) ۱۷۰ برالسلطان ۱۳ -تصیر الماك ۱- معززالساطان 
۵- منتخب الساطان وچند نفردیگرکه کوبا از تظامیان هم در بين آنها بوده است . 

برای باز برسی از اعضاء این گبته میسیونی دراداره قز اقخا نه در تحت تفر نمابندگان 
وزارت داد کستری وشهربانی وت افخانه متعقد گردید وی در بازپرسی اوله برغی ازاین 
عده با حشونت‌جواب داده بودند . بالاخره روز ۱ مبزان دراثر بازپرسی برائت‌عده‌ای 
از آ قابان حاصل کردید و آنهارا درروزنامبرده آزاد کردند . 


ابلاغية حخومت نظامی : 

برای اتحهار خاطر عامه اعلام مدارد که درتعقب اقراراشخاصک مأمورسوء 
فصد بدو نقر ازاعضاء محترم هأت دولت حاضر بودند کخف توطه ودسته بندیمفصل 
و خطیری گر دبده رماشرت وریاست هیر الاسالام و شار ا(دلك در این دسته بندی‌ها 
واقدام بای سوء قصد بموجپ دلایل وامارات کثیره و اقاریر صربحه خود ظهیر الاسلام 
محقق کرد بده‌است. هیأت استتطاقیه برای تکمیل این آمردر صدد جلب مظو نین و استطاق 
آنهاست الته ین از ختم امتتطاق احالهٌ امر پمحکنه ووسایل استحضارعابه کاملا فراهم 
وراه دک دید . سرپ درم محموف فا اصاری 

ریس کته نامیرده کوب چنین تصسم داشته که بن از مادرت و اجرای منذور 

خحوداز طرفی عموم اعضاء کته یکنفررا بریاست‌وزرائی انتخاب کند وزمامداری‌را بعهده 
گرفته بقیه سملبات خویش ادامه دهند . 

بالاخر» پس آزمدی «شار المااث و عده‌ای‌ر اعد وشه را ص‌ازمدیی از زندان 
غرافخانه آزاد نمردند ول متار ااملاك روز ۱۲ مران که سن‌اللبرن تسد غده بوداز 
[ نجا تلگرافای بمجلس وسابرمقامات ما بره کرد ورساً نست ببازداشت خود اعتراض 


۱۳ 


امساز نت شمال 

مود ویس ازمدی اجاژه داده شد که تهران مراجست عاد و چنانه بعدا خواهیم د بل 
در کاینه ای سردار سپه تشکیل داد عضویبپیدا میکند . 

ضمن این بازپرسی ویا متعاقب آن کشف مشود که کوبا تروربسی‌ه ای که 
میایستی‌مبادرت بعملیات‌تروری مابند از نظامیان بود ند (معلوم نیست این عده‌تر ور بست 
جرو کیته سری در بالا بوده و باشتصه قصد ترور کردنه سرخ‌ارسید را داشته اند) 
دستّگیر و بعتوان اینک اين نظاسان برخلاف دیسپلین ومقررات رفتار کرده اند بنا بر 
حکم عحکبة نظامی امر بتیر باران میدهد و ابلاغ نیز برای گرفتن زهر چشم نظامیان 
و اشخاص نی نفوذ صادر مینماید وسه ساعت هر بانده روز ه میزان چهار نظاس را 
تربارآن میکنتد .۱ 


۷ امساز نت شمال 

در فصول پیشین اشاریی بامتیاز نقت شمال شد و نشان دادیم که در نتیجه این عمل 
چگو نه دودولت‌مقتدر ماه ازدولت قو اما لسلظنه که‌باق این بنای‌شگرف‌بردناراضی 
گردیدند . 

| کنون طروری مدا که فص خاص دراین مرضو ع باز کنيم . هرچند | گر 
با باشدداد معنی درمسحف. نت شال داده شود باید کتایی مفصل دراین ارم نوشته شود ؛ 

همین قدر باختعمار بابد یگو نیم که این عمل هرچند ازپیش نرقت وبا دسایس بز ر کت 
اجانب و فربپ خوردن بلسکه حاقت بععتی از رجال کشور و خیانت برخي دچار شد . 
ابا قهماندکه ایرانی در یافته است که باید جل و گلم خود را توسط سر ماب دولت 
امر دکای‌شها ای از آب برون کشد و مصاست خودرادرآن د ده است که ب ید ستی 
دولت انازونی خودرا از گرداب فقر که پبانی اورا درآن هل میدهند تجات دهد ! 

تایب حن رثایت شدیدی که دی یب دول ذیتقع همه وقي موجود است در این 


اِ- تار مخ مکي 
۱۹ 


تام مج آسزاب سای اران 


۹ 


دو لت قوام بوسله مأمور مین خود « میر زاجمیی خان‌علاء» درامریکا و بتوسط 
دهر ان شو نت » مستشار سابق ما امریکا درایران و مصاری هنگفتی که آ ن زىان 
بدوست هزار تومات سر میزد - توانست امتاز كلة ممادن تفت شال کشور اپران را 
بکپای معروف «استندار داویل » امریکافی وا گذار عاید و پی ازختم عمل که البته 
یعضی از ایند گان که حرم تر بودند معلم شده و | کثریت پی‌اطلاع بودند مطلب در 
جله حصورصی جلس روز شنة ۱ دیمع الاو ل ۰ شری برآر ۳۰ عقرب ۱۳۰۰ 
شمسی در نع ماده بفوربت مطرح گردید و همان روز بعداز احساس موافقت ایند کان 
در جلسه آشتار که در عصر تشک آردد امتاز نامه مظرح شد و تقأاضای فورت آن 
خواسته شد و همانروز بکمسیو ای‌مر بوطه( کیسیون خارجه - قراد عامه - تجارت) 
احاله اشته در مدت تقفس موافق تکمیسیو تبای مز بورحاصل و بعد ازنتقس باصل امتیاز 
تامد که هبتنی بر دم ماده پقرارزیر بودر ی گر فته تصویب گردید 
هتی امتباز نامه : 
پا بط ثورای بل ايران وا گذاري انساز س انتضراج نفت ابالات متصلة الاسامي شمال 
ایران را بکبای « استاندارد اوئل » امریوی تصوب مینماد تقاط مزپور شامل ابالات + 
۲ ژر بایجان » استر آبات » ماز ندرا » گبلان ء خر اسان خرادد برد 
۴ عدت این امتاز بلجاه ال خواهد برد . 
۴ب حتوق ترات ابران ژالد م مدی ده از کله قط و مراد تقطی سنه_جد از پامها قیل 
ازا یک مر کرنه خرجی باو تدای بگیرد خواهد یود . 
کب شرایط دیگرامتا زار یل تسعیر سهم درلت و پردات آن وطرز تطارت دولت در فراید گیانی 
وثرابط ابطال کتدة این انتیاز وسایر شراط دیگر را دولت بی ازمذا کید تهه ر برای تصویب یمس 
شورای علی دپ خراهد تمود - 
۵مسکمپانی مزیور حق تخواهد داشت این اتاز را بدرلت با شرکب خارجی را گذار تباید و در 
سورت شلف از این مادم امشاز مزیور ملی شراهد بود . » 
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امتیاز مزبرر یمد از صحبتبای مختصر با توافی کامل مجلی بتصوبب رسید و 
۱۹۵ 


1 


اساز نات شمال 
من بمب ار کد و آواز اجارش را دنای آنروز شند .رمخالفت ازطرف دوهصابه 
شر ر شروع گر دید ۱ 
۳۸ - ورحبه حارجی‌امتیاز نت 

تادد اشت های دو لت نو رو ی ؛ 

رود ۳ دیمح الارل ۱۳4۰ امری برابر دوم فوسی ۱۳۰۰ خورشمدی در بفره 
باد داشت اعتراض آمز که یک از آ نبا تقریباً لحن اوفتیسا نوم را نیز داشت از طرف 
سفارت درلت شوروی بوزارت خارجه ايران فرستاده شد که اوی راجم بوا گذاری 
امتاز نفت تال ,کم‌ای استا:دارداو یل ابر یکانی و مفادش بقرار ذیل برده است : 

«ب‌وجب فصل‌سيزدهم‌معاهده اخیر ایران وروسیه‌مورخ ۲۱ فوربه ۱ ۲٩۱درژت‏ 
ابران ناید امتیازات‌تمال‌را که دولت جمهوری رء سه بایرانر! گذار میکند بدبگری 
پدهد و چون اسباز شت شمال را یی از کاینه های ادوار فترت به‌ضرشتاربا که تبعة 
گرجتاناست‌طن‌ورقة ای که صورت امتازنامه داشته داده است بنا برایممعادن‌نفت 
شمال ابران چنانچه خود ملت و درلت ايران استخراح ننماید باید ز بر خالد بماند .» 

باد داشت دوم راجم ریم تصر یب مجلی ثورای مل ابران-رعاهده دولتن 
اپران و شرروی بوده است . 

قل ازانکد جواب درا ابرآن‌وا دکر تعائْم بائوجه بان‌نکته وسوابق امرلازم 
است گفته شود اصولا چنين ا-تازی (امتباز خوشتاربا) از نهستین روزتحصیل بدون 
رحیت بود و صورت قانونی نداشت ویرا یک از کا بینه های آدو ارفترت در نتیجه فشار 
ر هدید وانواع تا ملایمات ر تاچاری‌با اطلاع یچ امتباز بدون تصویب مجاس شورای 
بل بر خلاف اصل ۲ قانون اساسی است و از درجه اعتبار ناقط است اجپارا به 
خوشتاربا وا گذار مود . 

پس از آن کاینه مای بعدعدم اعتبار آن مراسله وامتازرا بدفارت ررس وسایر 
مفارتتاه های منم توران اعلام نمودند حی کار دیگر که همان کایینه روی کار آمد 
خوستار بای‌مز بورهرچه تقاضای تجدید امتاز نامه لفرشده‌را نمودکاینه عزبورحاضر تشد 
و الناي ثرا رساً بسفارت دولت ورسیه تراری و بخود خوشتاریا اطلا عد اد ۱ 

شوشتار با بن از آ نکه کاملا از طرف دولت ابران مأیرس شد بارویا مسافرت 


۱۹1 


نار مج اجز لب سامی ابران 


کرد وابتدا با يك کپانی فت هلندی داخل مذا کرة فروش این امنیاز نامه شد .کمپانی 
مزیور پرزیر خارجه ايرات مم اجعه کرد ؛ وزیر خارچه ابران ند عم اعنبارات‌از مز برر 
را تکمانی هلندی اعلام نموده اورا ازخرید این امتاز تام ی ضرف منصر کر 

خرشتاربا از این مر حله هم مأپوس شد و پفرانسو یبا برای فروش مر اجمه کرد : 
آنبا نیز بوزیر خارجه ابران مراجه رده همین جواب راشنبدند و صرفنظر از خر ید 
آن کردند تبالاخره‌شوشتار بای نگلسهامتوسل شد . رد کرزن مر اسله ای برزارت‌خار د 
اران نوشت همین جواب را شنیده سا کت. ماندند . پس از چندی یکمر نه معلوغ ش د که 
کمانی نفط جنوب این امتیاز را که اصلا مر احل آمتیازی را طی نکرده و یک ازدر جه 
سار _اقط برد خریده ویدولت ایران ه م اطلاع داد ند . درلت ایران ب پس از استماع 
این «وضرع فورا همان جواب را نها دا ده حی آخرین یاد داشت سمارت ا:گلیس‌در 
موطرع اهاز خوشتاریا که بکمپاني نفت جنوب‌وا گذار شده بود دراوایل کاینه‌اول 
آقأی قوام الساطنه بدرلت ابرآن زسید ودولت هم با صربح ریت عبارنی عدماعتبر آن 
را سفارت انگلس خاطر نشان نمود . 

با این کقبت دولت شوروی بادداشت مذ کوررا داد ودولت ابر ان هم بر سبله 
بادداشت دیل جواب اعنراض دولت شوروی را داد - 

جو آب بادد ات های دو آت شو روی : 

روز ۲۸ ر بیع الاول از طرف وزارت امور ار جد مر اسله ای بسقارت دو لت 
اتحاد جماهیر شوروی فرستاده شدمشعر براینه چون موشته مز بور بود.ج وجه مدارج 
تانونی‌را طی نکرده و بتصویب مجلس‌شورای ملي نرسیده است قانوناً باطل و ازدرسة 
اعتبار ساقط و کان لم یکن بوده است و بهمین تظر بوده است کنه در موضوع اظهارات 
کیانی تفط جنوب بنوان این معامله پاحوشتاربا نموده دول علیه مکرر باطل بودن 
نوشته‌ر! که در دست خوشتاربا برده خاطرشان ساخته و اعلام کرده است . 

در جواپ اظهار مر اسله دومی مبی بر اظهار تکدر از تاخیر تصدیق عهد ناءه 
ابرات و روس رزارت خارجه مر اسله ای سفارت درلت شوروی فرستاد حا ی از اینک 
دولت بهیچوجه مایل بتاخير انجام مطلب نبوده است و بمحض ایتک مجلس شورای مل 
از ترتیات داخل خود و تصویب پرو کرام هیأت دولت فراغت.حاصل نمرد ههد تابد 


۳ 


اناز نقت شمال 

مذ کور بمجلی تقدیم واز طرف تجلی بکی‌سیرن خارجه ارجاع گردید در کیسیرن 
اختلاقانی بین نستعذ فارمی و روسی عهدنامه مشاهده گردید و ذز يك دو فقره اشکالی 
در مان عهد نامه بنظر کمیسیون رده ردو چون کرسرن خار جه ۲ اساسر هد امد 
موافقت داشت برای ابراز کمال موافقت و نظر بعلاقه مندی که بحسن روابط درلتن 
داشت میخواست رایرتی دهد که کاملا مو‌افق بأشد ای بود در صدد بر آمد بوسلة 
مذا کرات حصوصی آختلاف ترجمه بل نختین فارسی و روعی دا اصلاح و رفم 
اشکال را نماید آ نوقت رابرتِ خودرا مجلس‌تقديم دارد و بپمین جبت ازطرف‌دولت 
با سفارت روس برای رفع چلد فقره امحتلاف راجم پبهدنامه مذا کر ات شر وع کردید 
نظر باینکه تآخيري که بملاحظات فرق پش آمده بود حمل بر عدم میل‌دو لت بتسریم 
انجام مطلب شده بو دکمیسون‌حاضر گردید بر ای رفح این رهم راپرت خودرا هرچه 
رودتر بمجلس قدیم دارد . 


آلمام ححت | نگلیسی - 

معاقب بادداشت های سفارت دولت شوروک سی روز ۲۵ ریع‌الاول ۱۳۶۰ 
قبری دو مراسله شدید اللحن هم راجم باعجلای امتیاز نفط شمال بکمانب استاندارد. 
اویل از طرف سفارت انیگلس برزارت خارجه ايران واصل گردید ميني بر ایند 
چون خوشتاریا امتیاز عود را بکمانی قط جنوب که از انباع دولت انگلین است 
فروخته بتابراین دولت ابران حق تدارد که آنرا بکمانی امریکائی وا گذار نماید . 

عصر همین روز رئس‌الوزراء, ( آقای فر اما لطنه ) نمایند وان مجلس را برای 
تشکیل جلسهشصو صی و علنی خبر کرده و نا پاسی ازشب در اطرافی اد داشتهای اخیر 
دو تینر رس واتگلیس مذا کره تموده بالاخره قراریراین شدک دولت جواب بادداشت 
های دولت انگلیی را نیز هر طوریکه صلاح میداند تهیه و ارسای دارد و چون 
مذا کرات طولائی شده بود جلسة علنی تشکل نشد و این مذا کرات در آ ن <اسه 
مطرج نگردیه ۱ 

تظاهر ات‌عمو می برله امتیار قط شمال: 

یس از آنکه امتیاز تقط شمال درمجاس تصریب و مفادان بوسیله جرائد منتشر 
گردید اغلب از ایالات و ولایات ابران بوسیله تلگراف این اقدام دولت و مجلس را 


۱۹۸ 


تار یخ اعز آب -یاسی ر ار ان 
تقدس و ابراز احساهات تعودند و فرقه دم و کرات ایران که از احراب رو مند و 
در جه اولا ترواز بد شمار میرفت اعلامه بل را در تار مخ ٩‏ فورس ۱۳۰۰ خورشبدی 
در تهران منتشر ساجت : 
راك قدم عملی ۷ ۲عتر ات نقط شمال با لعبانی امر بکالی 

دولت ایران وآقای قرام اللطنه رئس‌الوزراء حاضر درسته ۱۳۰ مجری باث 
قدم رو بسعادت این مملکت رداشته و اتفاق آراء نمایندکان مجلس شورای ملی دوره 
چهارم آن تدم را »ملی دانسته و منافع آن رانستی این آب و عاك سنودده و رای 
اعتماد در این مرضوع دآدئد . 

سفارت سمهوری, شور وی رو سه و ناب سفیردو ات بر طانی اخلهار تکدر از 
این اقدام دولت ننوده بالعان مختلقه بادداشت بدولت ابران سفرستند ‏ 

از وج تاری خ گذشتة اي مثله و بطلان دعوای برسده حوشتارباو ناحق 

کرنی نباندکان شبال و جوب هم صرف نظر نبوده و قضاوت این قضبه را بایکار 
صومی یابد وا گذار کرد هیشت نمایند گان حزب دموکرات نهران با :که قبل از 
انتخاب نقطهٌ تقل حقیقی خود موقلف بمداخله درسیاست مدلکتی, قانوناً نخراهد بود 
ولی از بابت اهبت موضو ع مهتر ین خدمتی که از هشت معترم دولت وقت بنفع 
این مملکت بمبل‌آمده ناچار است که اولا اظهارعقیده نموده وعلنا ود .که بهترتن 
اقدامی که در دوره عشروطت برای سحادت ایران شده همین است 

و در ثانی هیتت محترم دولت را هنت گفته و خاط نشان مینماید که بپاداش 
يك چنین خدست میم جمعیت دم وکرات تهران "اآخرین دقیقه امکان ساضر است فوای 
خودرا صرف پشرفت‌این‌مقصود عظیم کرده و زسما نت بیاد داشت های همسایگان 
در این موضو ع اظهار تکدر قوی بماید ۱ 

هیئت نمایند گان فر قُ دمو کر ات ار ان 


۳۵-امی رم ید سواد کوهی 


یکی از نمایندگان دور سوم مجلس شوراي ملی اعیر هید سوادکوهی بود. 
آين هرد یکی از روشن فکران و کد خدامنشان و از رجا محترم و از خانرادة 


1 ۱1 تارخ ان سکن - عهر آیران 


امرر موید سرآدکزهی 

م راست یی » بود و ظاهرا این طایفه باقیباندُ قوم و طاة ه پالانی » که یحی از 
طوابف دم سواد کوه بوده اند موب ند و ۷ رخا خان دیکتاتور ارات 
خو شا ندی داشت 

امیر مژید سران رشد و زباداشت و خود نز مردی رش و صاحب داعه 
بود. اما داعة ار داعه شراشنندانه و وطن خو(هانه بوده ات » پمین سب هچوقت 
دست از با خطا نیکرد .نگ درین اوار که تهران در معرض هجوم قوای جنگلی 
قرارگرفته ومازندران نیز مغشوشکردید و بیم آن میرف ت که برسیلة قوای سرخ تصرف 
کردد . امیرمو ید در له : خرش ‏ استحکاماقی بنانمود و محرك او نز جمعی ازاحرار 
پردئد مانند مرحوم حاج ]فا شبرادی و مرحوم مت‌عان اثملاك لدر های اعتدالی و 
و اتفاق و ترقی که بماز ندران رفته و ار مژید را بعام مز بور ر انگنتند : 

دکن یس از نتوحات ثرای در ی در مازندران م اقتتاح مجلی اعیر مژید نیز ۴ 

کناره گرفته و ب يس از آ تکه بار دگر مستعان البلك و یکران ار سیم درز دادن 

تسلیم یقشون شده با خا: نواده ای وارد مرک زگردید و دو پسرش ( میت )و 
) مه ) که رشد رین لو لاد و بودند وارد نظام شدند و قسمت کات 
مامور گشتند و امیر موید نیز در تهرا بي تکلف ولی صورة آزاد میزیست .نا 
آنکه سر دار دیة بر باس وذرائی رید و روزی شنیدیم که امر سر دار سبه دو 
سر امی موف را در ا رکان دستگیر کرده‌اند و بسوی ماز ندران ؛ورده و بلافاصله خیر 
آند که آندو راندون محا که ورسید ی بیق راه کمی آورده‌آند بقل وساتده‌اند | 

ان فأجبه علاوه بر اتکه ساتند صاتقه بر ابر مو ند و ارد خی جوزی وه 
نکییدکه اورا از بای در انداشت - در سا و مردم نیز تآثیر سوء بخشيد و یکی از علل 
استضاحی که بعد ها اتلبت «جاس از مردار سیه کرد مرك این دوتن جران را رشید بود 
که‌بدون محا کمه و بزور وقلدری صورت گرفته بودا 

بالاخره آمیر مو ید در :پران در ود حیات گفت | 


»> -سقوط قوام السلطنه 


دولت قو ام اللطنه بر کار ترین و لایق ترین دولتهانی برد 45 بعد از کردتا 


۲۰ 


۶اریخ احرز زاب ماعی ایران 


بو جود آمد ونظر بهمین صفت ار دساسی بر ضداو آغازشد ودرین دمایس هر دوهمسابه 
ایران شر کت کردند .ابگلسها بگناه اعطای امتاز هت شمال و روسهیا بتسر رك 
سوسیاایت‌ها بر ضد دولت قرام قام گردند .و راید دعت چب در فحاشی و 
تا کی را برری دولت مز بور ؟شادند رهنگانة یبی بر پا کر دند . 

شك نست که وزیر جنك هم آز یی آشو بها پر بدش نمیا مد و شاید او هم دستی 
در کار داشت , 

خ ند 

توام‌الساطنه چند کار عدهُ دیگری هم کرد که یکی عقد قرارداد وس‌ی بین 
دولت شوروی ر ابران و دیگر معاهدة اففانتان و ایران وابران وین بود. 

مهد نامه ررس و ايران در ماه فوس ۰ «ورشیدی در مجلی طرح عد 
و روز ۲۳ ماه شور دوم آن پعمل آمد سپس باتفاق تصویب گردید . 

معاهدء اففانستان و ایرآن هم در ) ۱ فوس شور دونش سمل آمده تصویب 
گردید - و این دو:عاهده یه شاه رسید و در تهران و ماتخت مای درل‌نذ گور 
میادله شد . و معاهده آیران و چن در جلسه ود عقرب +۱۳۰ گذشی 

هنوز شاه حرکت نکرده برد که بدرن علل ظاهری و بدوت اینق | کتریت 
« اصالاح طلی و که تحت سر پرستی مرحوم مدرس و مژلف این تاریخ و فیر ور و 
تیهور و فریب عبی و هفت نفر ثابت و ده دوازده تن متفر نه تشکیل شده بردراضی 
باشند دو لته منز لرل گردید .روزنامه توبها در شمارمٌ اول صفح ۶ دریر_ پاپ 
چنین بنوبد : 

۰ کتریت داراي يك قافة تایب و جدی برد و يکايتة آقای فوام‌اللطه راي اعماد داد ودر مرره 
گسذشنن بر وگرام دول و مادة واحدة آ لای مصدف‌السفطه وزیر ماه ر نخین‌های ب ده ( چهاردیواری‌های 
اهتباری براي تعلیق دغل ر خرج ) و غیره مدافعات عملی ر جدی بررز میداد ولی بمداز کمناره جو ئی‌آغای 
قرام اللطه 4۲ ۲ کثربت رو اقلیت مجلس هیچیکدام با آن ؟تاره‌یرتی عدراه و براقق پردند این امه تقریا 
روی بروال ماد » . 

آ نچه میتوان حدسزد اینس تکه قوام‌السلطه اینجا هم کتك شاه ورفقای شود 
را خررده است - زيراديديم که حولت و مجلس و مردم از ساقرت احهدشاه 
راضی نبودند -و شاه اصرار برفتن داشت ‏ مبتران احتمال داد که دنت شاه دریین 


۲-۱ 


شرا لدی له 
سقوط با سردارسیه یکی بو ده است . و نزفیروز و تیمور-در میان | کثریت دستی درین 
کار داشتند و دیدیم که تیمرر درک دنه بعد و ز بر عدلیه ء داد ستری ءاست ! 
با لاخره ررژچمار شنیه ۳۹ دییاه ۰ ۳ در ملس سی و ز بر ماله و بدضص و کلا 
مشاجره در مگیرد وبا سوابقی که هنوز برما مستور است دولت قرام مستعفی میگ ردد. 
بسا زکناره جرئی قوام شاه که هنوز حر کت نمکررده بود به‌مییر الاو له کلف 
فورل زمامداری هینما ید و او بذ بر فله کانة خود را روز عماجم هنن ۱۳-۰ در فصر 


فرح آباد بشاه معرقی میند . 


۱ >- مشمر آلدو له و حران : 

اشاره کردیم که مشیر الدوله ببرنا دولت را معرفی کرد - و نیز ميدانیم که 
شاه بر بسقر وفت . 

مطالب مهمی در جر بان است : 

دو لت انگلیس مدنی است ااساط « موراتوریوم » یی و جوه استولد ق‌فرو ض 
در ای را که بعنو ان استمال ماه بماه بخود دولت هیرداختند ار عل کرت جدو ب 
برداشت کرده و پدولت نرداخته بود - وی اينك بانله شاهنشاهی حاضر شده است 
بدولت جدید پردازد -و نز صحت از فرطه ایست که کوبا آمریکانها تصد دار ند 
بدو لت بدهند . ۱ 

امتباز شت شمال در مان است » و تازه آغاز بحث و انتقاد و سوء بت و 
خیال چرچر مداخل چان در کار است.. 

بنایراین شک نیست که +شیر الدو له مرداین میدان نیست.اینست یاد داشقی که 
رو ز اه « لو بهار » در شماره اول صفحه ۱۵ تحت عتوان متأئل جاربه میئو یبد : 

ء ۶ایت آقای شیر الدو له عد ایعاد و الا را از تمام شاندگان تقاضا ندود | تیاب 
یاك مسیون دو از ده تفر ی را از سه دسته اصلاج طلی و اقلیت ( سوسبالت ها ررقناي 
امتلاعی [ نها) و بطرفب که تازه تشکیل شده پرد برای شرر در قضایای معلسکتی و مرافقت وم مجاس با 
ترلب تقاضا کرده و از طرطب شاندگان بذیر که شد . 

این اتتلاف قیر طییمی و تظاغراتی که درین آن از طرف دستجات میدد حزب‌اصالاح طلب 
را خیف لبوده و حملات جراید که چندی تركث ده برد ازنو خورع گردید و بالاخره قیان مجلس هررت 


۳۰۷۲ 


ارخ احزاب سباس ارات 

قیاه؛ جدید و هپئت متحده : 

پیش و راب ر قأیهی بر میا کت رر بداد؟4 ببعاس"ناچار شد بریاره لك اف جدی بحود 
نی[ 5 غبارت برد از شطبي قرای دواشی در آ دریاچان در پرار [ راد و س‌تثر ۶ «چو ‏ الو‌ار ل 
ز لقءها رای بررجردو ملابرر محلات ر خمین م هرا ر غارت ترا, وحنی شیر های آن نواحي! و این 
فا با مایند؟ ان حق مداد که سا کت نهد و نماشاچی نظر/ کفتی گیری و زرر آومای تیا و لدر عای 
تدلس شو ند این بوج» يكك جداعت جهل ر هشب نفرل ازمپان س‌دسته اصلا ح طلب و اقلیت؛تقل 
ر هار خ چدا شده ر در يك چثه مذا کرات کر و متحد شدء نمی گت کب پاسرع ارفا ۲ قای 
مشیر الدو له را ؟» بس از کاره‌جرنی جاضش پرای کار کده و دریاره در عبط حملات جرادار ستتگه 
و یانب ر سیر ففضایا یکلی مستکلب شده پودند راضي کزده ر با م ی دیگری برای فولي اتضاب کنزد . 

الاخره قو ام البلطنه ۱ ۲ث پت چهلر هشت نفر میت حتحده و جرازیه نفر پطرفب و عداي بنفرد 
م پاسبت دو لب اتتخاب ده ر شاه اطلاع داد‌شد » ۰ 

درشکم ابجاز فوفي حکاياتي استِ - و آن چنن اس کد گذشته از اغراش 
عارجي ۲ قاي وزیر جنگ نیز بوسلة حکومت نظامی بجان جراید افاده و آهارا 
اذت میفردم است - انبار غله را ضبط کرده و مالیات غير مستقیم و خالصبجات را 
نیز توسط خیرآبار خان دت نظر میگیرد - براثر این حرکات فر خی مدیر طرفبان و 
چیمی دیگر از روزنامه نویبان ر آزادیخواهان جران در مفارت روس و شاهزاده 
عبد السظییم بت میشبند و الفبای حکومت نظاسی و اجراي. فانون اساسی را 
خراستار هیشو ند ۱ 

مر حوم مثیرآلدوله درین مورد اقدامی بکند که بالتنیجه جمعی از احرار ۳ 
جلس برای عبین تقاضاها مقخعصن: میگز تن : 

سین سل در این مورد چنین میلویسد : 

این اقدامات ظاهرا در سردار سه اثر کرد و شب + رجب عده ای از علیا و 
ررحه خوانبا را بنزل خود دعوت نمود. مرحی در باب غدبانب خود بیان گرد و 
در خانمه اظهارات خویش کیت حال کبه عده‌ای مقسده جر نمیگذار ند که من برای 
کشور کار کنم اسبتعفا خواهم دلد . 
روف ات که الوا در اب نواحی‌گزبری کال را ات درخت جیده با پوس گاژ مبزده ر گفد. 
ال اقب لر ها آغرات لب لك را با جر چهه‌ای آجرر ان رویسر تهاجه در باز ار میکر دانیده ر جاز میزدانه 
گ: آی بل باغی باخانمرنش ! 

وی 


نرلرل کاسته 
روز ۲۳ رجب هم رشتین نمأینده ساسی دول شرروی باسردار سیه‌ملافات 
نمرد برای الفنای حکرمت نظامی و رقع تعبیقات مردم وسردار-به بمشارالیه وعده 
صر یج داد که برودی حکومت نظامی علعی خواهد شد . 
ول سردار سبه برای نانه خالی کردن از زیر بار قرل که بسفیر روس در 
مورد الغاي حکومت نظابی داده بود یی دپ نه عیشت و منتظر بود که آنملا نی در شهر 
اسجاد شوخ ؟ نز ادمتا وم قرار دهد و حکومت نظامی همچنان استوار پرجای زد 
روز ۱۳ شمان در دحله کلیمیها تراع مهمی بین ببودما و صلنائها بر حاست 
این معنی که سه نقر مسامان در حين عبور از محلٌ کلبها در حالکه با یکدیگر 
مشغرل صحبت بودند یکنفر ببودی با نها اهانت مینماید و مسلمانها باوی مشغول نزاغ 
مبشو ند؛ بهردی هم کماك میخواهدقو را حده‌ای بپردی بسرآن سه نو عیریز ند رفه‌رفله 
عدة مسلبانها زبادمیشود و کیميپاهم زیاد مرشرند وهنگامه‌ای پر با میگ دد؛ مردم هم از 
بحللات تهران با چوب وچماق ,» محله کلبمیها مبر یز ند پاسیان دخعالت میه‌ند وبل‌ازعبده 
بر نمیا ید باللاخره عده‌ای در حدرد دوبست :مر قزاق تانجا فرستاده غائله رفم میگردد. 
این موضوع بهانه‌اي پذستن‌دار ه داد که ۲ حکر مت نظامی ملغی شود 
آمتبت از مردم سلب شواهد گردید و حاضر نشد که حکومت نظامی ملقی شرد . در 
ضمن سردارسپه روز ۱ شمان‌سردارممظم ( تمور تاش ) زا بسفارت روس مفرستد 
که با زبان ملیمی متحصتین را از تحصن خارج نماید ول موفق نمشد زیرا هر چه 
بفرخی و بم‌الاطه و دیگران اصرار متصاید و وغده میدهد آ نبا حاضر نمشوند و 
قضیه هررت اولیه باقی میماند . 
تر لرل کا بینه 
بر اثر این وتایع و تحریکای که سردار سپه براي ایجاد باك بحران طولانی 
بمنظوراشفال پست ر باست‌وزرائی خرد میمود کابته مرسرم مشیرالدرله دچار تزازل 
شد و درجلسة عصوعی مجلس هم دوسه نفر از نبایندگان ازرئیس الوزرا. سوال کردند 
که بگویند اطعطرت احند شاه مقدار زیادی از چواهرات ساطتی را باخود اروبا 
برده است‌در صورت تحفق آين امررتس‌الوزرا. مسئرل خواهد بود. مرحوممشیرالدر له 
هم جواب داد هت اینست که کسیوی از طرفی مجلی و دولت برای رسیدگی معین 
۳۰14 


تار یم احزاپ میامی ابران 

شود تا حقیقت ام معلوم گردد پالاخره س ازمذا کرات زباد در اطراف این ستله 
کمسیری مر کب از مر حوم سید میتمدرضای ماوات که از احرار معروفت تهران‌بود 
و یم اسداسّه و شازادة شیاب الدوله و ارباب ویخرو نمایندهُ زردشتبان ايران و 
مفتاح الملك و مرأت الممالك از وزارت‌دارانی شکیل مشوده بی از چندین جله 
معلوم میشود که این بر عاری از حقیقت بوده و شاء توچسکترین چری ازجواهر ات 
ساطتتی را با خودنرده وهیاهوی برخی از نمایندگان و عده‌ای ازءردم بر اثرتحریکات 
مقسدین بوده است که برای بد تام کردن احند شاه و تزلرل کایته اصر ار داشته‌اند. . 

روز ٩۸‏ شعان ضیاء الواعخلین در قرائت شاته جمپور ۱ یه قرائت خانهای-که. 
جنبةُ سیاسی داشت‌باین اسم درتهران دا بود ) بر ضد دولت و مجلس وشاهسترانی 
کرده مردم را بانقلاب برعلیه دو لت دعوت‌نمود . 

اتغارای هم در شهر داده‌بودند که‌احمد شاه از سلطنت‌ابران استعفا داده‌است 
و روزنامه ستاره ایران هم که طرفدار سردار سبه بود چند سطری ترجمه از روزنامة 
انگلسی میتی پرخیال استمفای شاء اپران ترجمه نموده بود و متصود تمام هاهو و 
جارو جنجال ها آن برد که مش الد, له اتعفا بدود و مبر دار سه زىام اختاروریاست 
وزرای را دست باورد ول در این مر قح نماینده دولت شوروی باسردار سبه موافق 
بود و انکلیسها هم ببطرفي نشان داده و طوری از وی حمایت نمیکردند که‌برجب 
سوء ظن هسایه شمال وافع شود . ۱ 

خلاصه کاینه حال نزازل بافی بود و سردار سبه برای جاب نظر متصنین 
سفارت‌روس روز ۱٩‏ شعبان شخماسفارت روس رفته مدآي با فرخی و سایرمتصنین 
"مذا آره نمود و و لهائی اتها داد که ماضای تما را اتجام خو آهم‌داد. بعداً قرار جد 
متحصنین درخواستهای خودشان را بتویسند و نرد سردار مه بفرستند ول روز ۲۱ 
شمان سردار سه کاغذی بانپا نوشت که مخالت مدا کراتی بود که فلا با آ نها یسمل 
آورده برد زیرا نوشته بود که بدوا شما از سفارت جارح شوید تا بعد بمع‌الب حقه 
شبا رسید کی سود ؛ متحسین هم قبرل نکردند ول ؛ ماپین عمدصنن در سغارت 
نراع در گرفت ر شبرازه جمعیت آ نها ۳ خورد و عده ای از آت سا خارج 
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ترارل کاینه 

روز ۳۷۲ شمبان ۰ ری برابسر سی‌ام حمل ۷۱ مبورشدی در صحن 
وزارت دادگستري هیاهونی بربا شد باین معنی که سیدی که تامش سید نصرالله بود 
با يلك خورجین بالای برخق رفنه شروع به نطق و داد و فریاد کردو کم کم نردم 
اطراف ری جمم شدند .۱-۱ سبد خرانی شبر ترران را پیش کشید و خود راو ؟ یل 
محله چااه مدا ممرفی مود و بنای بدگوئی را برئیس الوزراء گذاشته سپس موضوع 
تیف آن محله‌را بیان آورده برای ثبوثه کیافات جنوب شپر را از خرجین یرون 
آوردو ك گرب برده ای که همراه داشت بی از قدری نمایش بعبیعن داد گستری 
پرتاب کرده گفی من بموض آ نکم بسفارت ررس متحصن شوم در این وژارت خیانه 

پاسپانها هرچه خواستند ار را با ژبان ملایم پائین یاور ند موفق نشدند و سید 
به پاسبانها میگفت من مر لیس الوزا, وجیه المله ترسرتیستم و مردم هم ازوي‌حمایت 
مکردئد و او حرف خودش را زد . 

این نظاهرات کاملا میرسانید که منظور از این عملبات تحریلك افکار عمومی بر 
ع44 5 بینه میباشد ر معصود اتست که مشیرالدوله استعقّا نما به . هیچنن درسایر تماط 
تیران نیز تظاهراتی از طرفي هواخواهان سردار سپه بوقوع میپیوست که ازدجسرع 
آ بپا استئاط میشد سردار سبه باطناً آنها را تحرباك ر ترغیب بمتخالمت, با مشیر الدووله 
۳ بفقوط 6 بینه لموده ات و از عطق مایی هم که برثه ار ایراد مببید کا بللاتأیدمیتمود 
که سردار سب موجیات تزازلل و سقوط کاینه را راهم مینماید نا زنته براي ر پاست 


لحصی آزاوبعواهای در ی شود ای ملی 

گفته بجه که سردا سیه در همه چا نقوة و رت خوه راتوسعه داده کسبه 
اژ کرد هنه کشیده بوه ر هر کار میکواست بدون اندله علاحظه‌ای از قانرن اتجام 
میداه و هرکس برعلیه او اقدامانی مینمود فوراً مووه مواخذه قرارمیگرف . 

رفته ره ابن‌عملیات برای‌عناصر حساس و آزاد بخو اه جر تال شده ارکانآ زاعی 
آ نها دمرض هدید دبکتاترر بازی و خود مختاری وافع گردید . 
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تارعخ اجزاب ای ایران 

جرائد مخالف هم جرأت اظلهار عفیده و اعتسراض شدید نذاشتند و اغلب؟ نها 
هم در توقف بودند : مرحوم مشبر الاوله هم از جرینان امور نارزاضی بود و نایل 
نود سردار سبه اتطور اعمال ود نما بد وی نم نوانسیت کاری گند و شاه و و لعبد هم 
در ارو با مودثد و سردار عنیه بت ودو به هر در مجلنن ار نداز بدا کرده بوذ . 

الاخره طده‌ای‌دو خدود شصست‌و باهفتاد نف از آ زاد شواهان و بعار_ف تصیمم 
گرفنند که بمججلس شوراي مل رفته تحصن اختپار تمایند . 

این تصمیم عسل شد و روز ۲۰ شعبان ۱۳۵۰ فعری ناهیرده شیادت وس بر ستی 
كًِ فانان موسوی زاده پزدی مدیر رورنامه پیکار پمن‌الساطته » بسن الملك ؛ سبدمهدی 
وی ر دیگران بمجلس ریخته پس از عطقهای مبیج اجرای فانون اماسی را خواستار 
شد لد و سس در مچلس جهن آختار نمردند - 

این عده هبچتان در تجصن بودند و مدتی هم از اين متدبه قذخت تا ابکه از 
طرفی سردار سپه تشه کشده شدو محرمانه بعطی از آنبا را برسیله پول و ازبرخی 
دبگرملاقانپائی پعمل آمد و با نها وعدههائی داده‌شد که | گر دست از مخ لفت بر دار ند 
بآ ها کلب و سساعدت های زیادی خراهد شد ر آنها را مجور کردند که در ملس 
بين متحصنی‌اختلافی و تفاق ایجاد کنند و آ نهارا بجان بلت-دیگر با ندازند تا خودشان 
خمته گشته و از مجلی ر تحصن خازج شوند . این نقشه عملی‌شد وبین آ رادی‌حراهان 
تراع در گرفت. معملحین فوم‌مجرمانهبرآبس‌الوزراو رئیس تجلی چگونگی را گزارش 
دادند بالاعره شب قل از اسنعفاي کاییته. مر حوم مشی الدو له عده‌لی از آ نهارا که‌عبارت 
از آقاي مرسوی زاده و یمن السلظنه ر بمین‌الملك و آقای مد مهدی نسری بودئد 
بمنزل خود محرماته‌اسضار ببکند و عگوید من فرد!استعفا خواهم کرد و وسیلهعروج 
شمارا بطرز [ رو دی بو سیلهک بینه قوام الساعطّه ؟د ناهزد این بست‌است فراهم مینمایم 
ر بالاخره همین قسم هم از تحصن خارج شدند باين منی که پس از چند روز که از 
تشکیل کابینه قوام‌الماطنه گذشت ررزی بمجلس آ مده و کاغذی رسمی برئس مجلن 
نوشه که قانرن اساسی را اجراو عنظور متعصتین را تآمین نماد . 

عبر روز ۷٩‏ شمبان۰ع۱۳ ثمری در قرائّت نما نهجمهور ابر مهمولسخنرآیی 
برد , ضباءالواعظین که سست نمابندگی مجلی را داشت بی علیه عشیر الدو له و تقریا 


۳۰۷ 


نزلزل کایته 

بر له سردار میه مخثرانی میبند »ول مبدالاسلام نامی ار شیر الدوله دفاع و بسردار 
سیه بدگوئی مبکنند , باللتبجه کار ازنذاقشه بشاجره و زدو خورد میکشد و پاسبانان 
در قطابا مداخله‌مکنند . نا کهان جمعبت‌قرائت خانه که در حدود صد ثفر بودندبذابر 
را می بند ند . سید نصرالنه که‌در صحن‌وزارت داد کستری‌هم سابة بالای درخت رفن 
داشت ۰ پدت در نجلی شروع به نطق ميدند و بالاعره اوتب‌انرم میدهد که ۱ کر 
تا ند همه دیگ در ءجلس باز شود سفارتِ روس باهنده خواهیم مد فوراً در بر 
میشردمردم بداخل مجلی‌میریزند و پس‌از تظا مات ر تطقهانی که برعلیه ؟اینه‌مرحوم 
مشیرالدوله ایراد مینود از مجلی تارج میگر‌دند. 

این نظاهرات ظاه آ بنظر میرسد که ساده و طبیعی و ال از خایبه سیاسی‌باشد 
و عدذ زآمی ده با مدیراللو له مخالف و ۳ بردار -به حوافی باشد رل بان امسر این 
بود که سر دارسبه میخواست یمر جوم مش الدوله شهماند که 1 رئیس‌الوزراء و 
ریس مجلس‌مردم را برعله ار ت وی بتحصن در مجلس میکنند ؛ سردار سپه‌همعاجز 

تست که نردم را بر عله کاینه و مجلس بدوراند . 
( آين عفد مور :مکی » است‌رماً اطلاای داریم که دسعه سفارت شوروی 


تظاهر ات د در سل 

از روز دوم ماه رمتان که معمولا مردم بر ای گذراندن وقت درم جد شاه 
تهران و مد سهتالار جدید حمع مشد ند عده‌ای از موقع استفاده کرده محو ات د 
که بر مسجدشاه نطتهای برعلیه کایایراد نمابند ولی پامپانان مواظب بودند و جدا 
در قضیه دنجالت کرده و هرکس صحبت میکرد فرراً جلب‌و یکلانتری فرستاده‌میشد 
تا اینکه روز هم ماه رمعضان در میند مپرسالار جلند سردار عنتصر .. . که هزم 
طرفدار آن سر دارسیه بودندگویا برعذه مه الدوله یخراستند ستنرانی کرده و تظاهرانی 
نمأپسرل مردم مرضو عرادر یاقه مرهو و صلوات از اطرای بشد مشود و فمگذار ند 
که حنی بت کلبه حرف آ ها را کسی شنود. 

دو روز قبل از ین واقعه بعنی بسججم ر معط مضان آقای مزع الملك (رس‌مجلس) 


۳۰۸ 


تریغ احزاب سیاسی ابوان 
بدوا به متحمینن مجلس مکوید که در عملات رده شان تظاهر ات نکنند و سس 
وا هش مبنماید 5 تحمتین صبر نمایند فا چند روز دیگر که رس الوزراء اما 
میدهد مطلالپ آنپا رابا رئی‌الوزراء جدید نم رحل و فصل نماید . 
استقفای »یر الدو 4 
روز دهم ساء رمضان ۱۳۸۰ قمری برایر هیجدهم شور ۱۳۰۱ خررشید ی 
ناگپان كايتة مقیرالدو له سقوط میهند ورتس‌الوزرا: استعفای خودرا تلد افاً بمرض 
احدشاء‌مر ساند . سردار سپه هم بدون آنکه سمتی‌داشته باشد که معاو نين وزارنخا نا 
ر؟ احضار میکند و پآنها ام میکند کماقی السابق مشغول کار باشند و گزارش امور 
رابری اطلاع دهتد رخودش هم‌شب بسجلس یرود ! 
عفت استفا 
روز تام حضفت شر حي از اختلاس های سردار اعتماد ریس تررتحانه را 
دزروزنامه خود میتو بسدونیت یعضی افسران ۵ از موقعبت خودسو. استفاده کرده 
بودند اعتراض مینماید: اینموضوم بكوة قبای سردارسبه برمبخورد وازر ئس‌الوزرا 
تقاضای توئیف روزنامه نامیرده‌را مینمایت مر‌حوم مکی الدو له همفبرل نی‌کند, سردار 
سپه هم آبندا ۵ و سئلا سالار نظام و در دفعه تانی«به وسیله مینمود آقا جا کم نظا می 
تبران به‌مشیر الدوله بینام میدهد که : بار وزنامه حقیقت را توقیف کنید بامسپارم که 
دیگر در بار راهتان ندهند . 
این تیب موم مشپرالو هم چاره‌ای تفا طرش تسد و بسنه 
این کفت سقوطمنماید . 
بلس استعقای مشیر الدوله را قبرل نثرد و آخرین تدییری که مشترالدوله پرای 
رفع تحریکات و ایجاد قدرت دولت خاطرش رسد این بود که در غیبت‌شاه رو اعهد 
ازجلس بدد بو آهد 
نمایند کان هر مه فرین نیز بمشارالیه قول مواققت دادند و روز ۲۱ شمات 
لایجه اي بیجلس مدیم و تقاضا ترد. لس بوسیله انتخاب کمسیونی از هر سه دسته 
۷۹ 


زار ل کا بیله 
بط یه با وی مساغدث نباید. 


مقام تحتر م هجلس مقدس شودای فلی فید الژه ار کال 

در بدو تشکیل کاینه حاضر در جلن اظهار کردم که دولت مان پر وگرام 
معوب ملس را تعیب و مواد آن را متدرجاً پسوفغ اجرا خراهد گذاشت ودر این 
منت دو, ماه و آندی سفی حولت مصروف نهنین عطلب پوده‌است . ذراین طریق از 
طرفی دولت اقدامای تعمل آمده اضف که در سوفع ود پس از بدست آ هدس 
یه قطعی نیرضش لس شورای علی میرسد . همچنین در باب اصلاح ادارات چه 
بومیله لب نسقشدمین خارجی که دولث مشنفو ل یه کر وت موخبات آن مساشد 
و چه برسیله تقلیل بودجه در عدود اعشارات مضوبه و پشنفاه لزایس فانولن پمجلس 
اقدابات فقتطیه را کرده ر مضی مسائل در دست اقداع اسب بر بو دجه نا بد ایب 
و لایید راجعه بخالصجاث انتقال و یره که تیجه آن بمجلس قرریا عرضه خواهدشد 
تعقیب مسئله اتاز ثفی شعال و اقداعاث مقتطیه در باز کردن بازار های‌تجازی برای 
امتعه داخلی و مسئله ترانزبت و یه وسائل مل و قل ر مطالخات لازمه براي بستن 
مقارلات جارتی مساتلی است که در انب ۲ با اقدام. رده و اسدوار است که ا 
صاعدت دول مر‌پرظه مرففیت حاصل شود . با برآنچه در فوق گفته شد خط دمی 
دی بعین برده و اکن تفتطات غاهی نبود تفطایع نمابندگان جثزم لازم نمی آ ند 
رل ارطاع عرمی و اروم اعتلاحات اساسی داخلی درتلکت: ملاحظه فقر عموونی 
ملاحظه نیکاری و رای علا له تعقب الا عات نف ع شده و ین قتدر ات 
علکت در آئبه ائخاذ خط مهب بابت تری را فعلا الزام میتماید , البته ور رین 
عامل اضلاحات ام المنفنه اسث. این هفضوذ لبز «یسر نو اهد شد کر پرضطاو حدت 
ظر کید با بین ملس شورای ملی ر دولت حاصل شده ر هر در فاذق افکار عخومی 
گردند بنابر ابن لام ثرین چیری که نار می آید تعبیل و نطفیب غط عفبی واخدی 
اسع ما بین ملس ر دزلت . اه تاج ند فنر نمی که پا ارضاغ فعلی افتاذ خظ 
عشبی سعروفته بابد با نطالعه ر پا منبش وسائل برجوده هطکتی و در نظر گر تن 
مصالح عیهی باشد. لباید فرانزش کرد که خخوب و- بد مکت موجه فده بوده و در 
مسئولیت پیش آمد ها هنه شريلك ر سهیم ميناشيم رای اش درلت چوالد هي مسائل 
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ار یج اخحزاب سنادی اي ال . 

ماد ملنکتی با لا خظه اوضاع کلزلی تصنبعاات مقشضی اقا سکف لا زم است آین 
مشی با برافشت نمایندگان محترم العاذ و تنقیب گردد ر چوفی ب لاژم است 
که برای پیش بی آنه فر رزس عسائل فلنتکین و در جر یانبای فعل اظراف کار 
دنجیده شدة و مطالعات ضیقه از ظرفبن بعل آ ید لپذا مطایی اصل ,)۳» فا نون سای 
از مجلس شزرای علی تقاضا عشرد که کتیول بر کب از دورازد: هر مابندگال شرع 
اتغاب شود ک با دولت داخل مطا لمه ر بادل نظر شد د خظ هشی آ نبه کت و 
ثهیه مرجات اعتلخات لازنه با سجندن اظراف کار ففتن گردد که پسص ازتادل نظر 
ز تقضردت مار مابند ان متخ هر قع اجر !۱ گدارده شاده و نو جخانی وحفدري رای 
لس شوراق ملی و دولت یش او پیش فراغم آید. عفیرالنوله ‏ رئتس الوژراء 

ذر اتیجه کمسیونی اززغهای مجتلس ازهر فرا یرن کرد اددفق با سرذاد سبة 
ز هشیر الدو لذ ملاقانبانی کردلد و سر ذار حیه چندبار ۵و کمیتیونْ عاضر شد و در 
عصرمی توهینی 6 بر س‌الوزوا کرده بود ازایشتان جریا شدند رهشارالبه انکار که 
ی نان بتفامی نداده اخ وسره تقاهم شلف اکنت . هن بیغام دادم 4 | راید 
هنا ی کنند مارا پدر باز راه تخو اهند خاد ۱: 

ثمایندگان با شیر الدوله ملاقات گردند وهرچه عواستند رفع گدررث رتالر از 
ایشان برد میسر نگشث و باشعفانی خخود پسافی ماد غبر ادعتفا را بداد تشر ان 
اظلاع داد . 

این وفایم درسومین هاه‌تشکیل دولی مشیرالدوه ذر اواسط برخ ود ۱۴۰۱ 
راقم شد: اسث و در غمین ثاریم اد ظرفی شاه نکر افاتی نو هی الداتف و خخزذ 
فشبر وله و سر دار سیه دنا پره میجتوه ز آز نعام انها عفیده مجلن را پرسیدة و از 
زئین هنقلن انشنرام فیتناید . ۱ 

بالاخره بازهم مجلس رأئی اعشماد قطمی خوذر! به مشیر الذوژه اظهاز و شب 
5 رنظان عظایی ۵؛ ور در جلنه خصومتی در آیشتگه بای‌این رأئی را بفاه اطلاع 
ذهنه عوا ی حاضل گردید و ررزبعد «۲لور مأیل فظت بشاه تخابره مد وررز 
پنجشنبد ۲۱ رمطان تأنگراف از ظرف احصدشام غغابرد کردید : 

,. جذاب افرف عفیز الموله دولنی اف زوا ار 
درانپ اعشناد من لسهت بشنها مناج بافهاز ویان نیس ظرزبکه ذر تانگراقب 
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ترام ۱ له 
سابی گفته بودم اظهار کناره جوئی شمامرجب کبال تسف ونطران بوده احساسات 
مجلس شور ای‌علی هم 5 عطکراف اخلهار کرده‌اند نظریات مرا تأید بینیاید تصور میدنم 
و ظفه مخصوصی 4 در دونت خو آهی دار ید مقتضي است بدون تأمل از استعفای 
خودتان صرفی نظر نموده وجدا بادای تکالیفب خدمت بمملکت مداومت نماتید امید - 
وارم انشاء اش با مساعدتی که از طرف مجلی شورای علی مشپوداست کاملا باجرای 
مصالح مملکت و موجبات عمومی موفق باشید . شاه 

مش الدوله سد از وصول ان تلگرای واعترار نمایندکان که جر بی بسنو بأت 
سرذار سیة پی برده و حاأضر بکتاره‌جوئی مشیر اند و له نودند برای فبول زمامداری 
حاضرشد - لیکن توانست با وزیر جنك کناو باید و ظاهرا بهانه اي که وزیر جنك 
داشت عدع توافق ۷ تهین وزرا بود واین از عحایپ است که ك و زیر بعد از استمفای 
ریس حولت ر سر کار بأقی‌بماند وحی در تعیبن افراد دولت‌با ریس‌الرزرای بعد چون 
و چرا نند ا 

اری ان حرکت اردیگر یر الاو له بچاره راوادار یاستممَا گردو روز دطر 
خبر کنتاره جرتی آنمرد پالك وعاليمقام نمایندکان مجلی را قرع سمع داد ! 


بحران آغازشد و ریب یکناه طول کشد ! 

فرا کیونهای اصلاح طلب واقلت. (سوسالستها وآز ادیتزاهان) و یطرفان که 
| کثریت فاطم مجلس با؛تان بود هر چه سعی کردند وهرچه رفتند و آمدند وهشرالارل 
رابار ها بمجلس کشادند - فایده شیک وطوری از مدان دررقه بود که امید ر جر ع 
و اروفری در آنمرد اقی نمانده بود | 

با لیجحه در جلسه تصوصی که رود ۱ جوژای ۱۳۱ تصئیل کردید هر ارشد 
رئیس‌الرزرای دیگری در نظر گرفه شاه اطلاع دهند . 

اصلاح‌طبان طر فدارقو امالسلطنه راقلیت‌طر فدار مترقی‌السالك بردند وعانت 
از هشتاد نفر عده ای که در مجلس بودند شصت و پنج نفر بقرام السلطنه رأی اعتماد 
دادند وپانزده تفر بستوفی المبالك وعفدة | کتربت شاه تلگراف شد . 

رش 


شخ احزاپ مان اران 


ورود و لعبد 


درین ینپا محند حسن میرزا ی ولیبهد که در موسم کودتا مسافرت کرده بود 
از طرین مداد و ارد ايرآن شد ر ررر ۱4 جوز! وارد تهران گرد 
تلگر ای احمد شاه: ۶ 

حنات اشرف قو اما لسلطلنه 
۰ وشن از پارسی 

مرور هتم که بار دیگر مونع خدستگذاری شما رسیده و نظر باشمادی که 
شبا داشنه و دارم شما را بریاست وزراء منصوب میداریم که هرچه زود تر کا ینه را 
تشکیل تباید امیدوارم که اتشاء اه تعال موفقیت کامل در حذمات سملکت حاصل 
صکنید . شاه 

تلگراف فرق روز ۲۱ جوزا برابر ۱۱ ژوئن به آفای قرامال امه ابلاغ شد و 
روز ۲٩‏ جرزا عهنمدار مثولیت کشت وس از ه روز مطالعة وزراي کاینه خود را 
به مجلس شورای علی ععرقی نمود . 

بیانات در ليي الوذر)* بی از معرفی کایینه 

در اين موقم که برحسب نمایل سجطس شورای‌ملی واعتماد آقابان نمابند کات 
محتر م از طرش اعلحصضرت شاهنشاهی مامور شکل دولت شدهءام زاید مدأنم که خاطر 
آقابان نماین دکانیرا متذ کرتمایم که‌موفظیت در رفع مشکلات و اجرای اصلاحات فقبط 
در صورتی‌مقدور است که موافقت صییمانةٌ کامل بین مجلس و دولت موجرد باشد 
خوشختانه پس‌از اتبادی که باین موافقت صبیمانه حاصل نموده ام بار دیگر برای 
قرل مسئولیت حار شده و امیدوارم با بای این مرافقت تتوانم بوظاف مئولت 
عبل نمایم. 

آقایان تمایندگان بجترم مستتحضر هستند که پر گرامی را که درکاینه‌سایق 
تخود بمیطس مقدس پیشنباد کرده بودم مورد تصویب و تصدیق مجلس واقم تده و 
کابینه سایق نیز با موافقت مجلس همان پروگرام را تعقیپ نمود چون در کایبنه سابق 
بحرانهای مترالی مانع از اجرای تمام مواه آن گردید و عملساتی که نسیبت بیعضی 
از مواد آن شرو ع شده پرد اقص و ناتمام ماند لذا دول حاضره در نظر دارد همان 
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پروگرام را که دردو نوبت بتچو یب مجلس رسیده است‌نمقیپ وتحمیل ثماید ویش از 
بش ساعی خر اهد ود که روابط حته رابا کله دول متا به موظ و برفر ار دارد ‏ 

قبل از هر اقدام پوسیله فوای نیومند تظام که برای استقرار امنیت‌و نظم کاملا 
قادراسب آسایش عبوص رادر تمام مملکت بضون اه تأمین خو اهد نمود و فیز د ر 
اسر ع او فات بر ای ادار ات مخصوصا ور ارت عالبه متعصصینی را که اقدام 
باستخحد ام ] نها نمو ده بو دندودو لت سابق تیز اقداات سابقه را لعقیی کر ده بود 
هر چه زودتر لایحه استخدام آن بمحلس شود ای ملی بشنهاد خو اهد شد . 

تعلار و جوت اصلاح آمرر اقتصادی حی الاهکان تعدیل موازنه صاحرات و 
واردات مملکی و هنچتین وسائل هه کار برای اشخاص بکار از اهم مقاصداست 
دولت حاضره در تظر دارد از بدو شروع بکار یه موجات آن اقدام نمایه و نیز 
تدوبه کار قط شمال که یکی از وسائل بهبودی اوضاع افتصادي است در 
او لین قدم با موافقت محلسی شور ای ملي شروع خو اهد شد. 

ضمتاً عاطر آ فابان نمایندگان محترم‌را متذکر مسازم که چرن‌ماسفانه عده‌ای 
از جراند از سودن قانون هشت منصفه سوء. استفاده نمودهو رویه ای را اتخاذ کرده‌اند 
که بالتتیجه موجپ هرج و مرج و تزلرل دولت است لذا برای جلو گیری از تحرار 
این وضمات اننظار دارم هرچه زود تر قانون‌هیثت‌منصقه بتصویب مجلس‌ثور ای 
ملی دسیده وساتل محا کمه مطبوعات مطابق قانون فر اهم گرد 

در خانمه از خداو ند مستلت مي‌کننم با مماو بت مجلس شورای ملی و موافقت 
صمیمانه ای که‌از آقایان نمایند کان‌محترم احاس‌نمودهام باجرای تمام. موادپرو گرامی 
که از تصویب ملس گذشته است موففیت حاصل تمایم . 

۳ - نفت شمال از مان میرود 
مئله نقت شمال رو بخر ايي گذ اشته بود. 
- اینست] نچه در شماره ۲ تربهار هفتگی ٩‏ میزان ۱۳۰۱ درأین‌ممنی نوشته و از 

خللاصه عمشات مر بر ط بنقت شمال تا حکوست دوم قوام السلطنه حکایت میکند . 
در جله ۲۰ عقرب ۱۳۰۰ فوریت #اتونی دارای بتج ماده 
مر بوط باعطای امتیاز محادن نقت ابالات شمالی ار ان‌در مجلس 
طرح وتصوی بگردید . 
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ابتیا ز ما دن 
مت شا ل 


رخ احراب سياسي اران 
مذا رات این امتباز پس‌از اعرام‌هشت سیاسی ایران بارس از زمان حکومتآقای 

وثوقالدوله ین هیثت مزبور و نمایندگان « استندارد اویل » کمتی آمریکائی 
مطرح شد ولی از طرف دیگر مسثله فرار داد ایران و انگلیس موضوع مز بور وسایر 
مذا کرانی را کنه بين هت اعزامی ایران و سرمابه داران امریکا و وزبر خارجه 
« لانسينك » شده بود عفیم نمود . ولی بعد هاباز ال آن مذا کرات از طرف‌عامورین 
دولت ايران ممتد و طلورخیلی محرمانه با تهران بیان گذارده شده بشسکل‌مملوم‌بمجلس 
آمده تصنویب گردید . 

مذا کرات بسدنی دولت ابران | کمیان,ه استندار د او بل » طولان و تلگر افات 
ومذا رات زیادی رد و بدل شد و بالاخره معلوم شد که کمیانی مز‌بور می خو اهد 
کمیاتی نقت جنوب را هم درین امتباز دخیل با او را بقرار صد پنجاه یا صد چپل در 
اسهام خر د شر کت ند هد . 

این قعتیه باه تحربتي احساسات مجلس شد ,با اينکه دولتبا و عقلا مطمشن 
بودند کهمیتوانند این نظریه را با تمدید مذا کرات‌اصلاح‌نمایند. دربن بحران با نبردن 
هیتثت دولت در ۲۵ جوزای ۱۳۰۱ قاترن مزبور را درمجلن تفیر دادند , و الاخرر 
دو پیشنهاد یکی از طرف « استتندارد لمینی »ودیگریاز رف نماینده «سینلر » 
کینیامر یکاتی‌در نهران بدولت‌هدیم شده وازطرف دولت حر يك کمیسیون‌مخصوصي 
از و کلاء هر دو یشنهاد مطرح گردید : و مدتي رقت کمیسیون بقرائت و مطالعه و 
و تشخيصي معایپ و مضاری که در هردو پشنهاد بالسویه و دوش بدوش ملعوظ شده 
بود. تلف کردیده و عاقبت قسمتی از ممایب مشخصه پامریکا مخابره و قسمی بنمابنده 
سثکر آرائه شده و از هردوطرف املاساتی که باز هم قابل اقتاع نبود تدارك و 
بدرلت تقدیم شد »و بالاخره دولت‌هر در پشنهاد را بدون اتخاذ عقیده بمجلی‌تقديم 
داشت و از طرف ملس پذیرفته نشنده قریبا سنوان ايشکه دولت خود بابد عفد 
ثابت را اناد کرده در مجلس ازان دفاخ تتماند آنهردو شناد پدولت مستر دک دید , 

در اینجا , هم مجلس محق برد و هم درلت » زبرا مجلی در بای آن رایع 
مدای لازم میدیذ . ودو لت برای دفاع از دیچکدام حاضر نود و ايل خلافی مور 
پارلماتی بود . درلت هم حر نتیجدٌ هرج ومرج فكري و .جنجالای هرچیانه‌ای که در 
اطر اف مشنهادات بوفوع یوسته خاصه‌اتهامات سياسی که در مورد بیشنهاد استنداری- 
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گمیتی » از طرف طرفداران « سینگلر » باين و آن زده میشد و حتی رئس دولت 
راهم درن انهامات جر یه دار ساأخته بودند و سلاوه مضاری که در ضر دو بشنهاد 
بتدریج گنجانده شده برد - دولت رای نشد جانب يکي را بر دیگری ترجیح دهد . 

بالاخره وجه حل بالتسبه بهتر ی که دولت در نظر گرفت این برد که يك لاسة 
ما بلد ( گرنتر بروزه ) که حاری قسمتهای صحیح هردو پشنهاد پرد تدارك دید ر 
بنام عقبدهٌ دولت آثرا پمچلی تقدیم داشت و اکنون ان لايحه در کیسیون خاصی 
تست شور ومتلالمه است و معلوم نیست کی وبچه صررت تتجه بدهد . 

خلاصه با د تصدیق کرد که بشنهاد ۲۵ جرزا در غاب يك دولت مسئرل با 
آنهیه هپاهر و فش و نهمت که کار کنان و دوستان تمابندهُ , سینکلر » بدر و دیوار 
پراند و بعضی جراید هم متأسفانه یش از حد با آن فربادها همراهی نمودند واغراض 
خصوصی که‌دعیل دران قضه گردید - بز رکترین عامل بغر نم ابن مستلةٌ حیائی‌شدهو 

5 


کل کار را دگر کون نمود ۱... 
6 
مکی در بادهاشتهای خود چنین میتویسد ؛ 


مسئله قت شمال 

داز طرف کاینه اول فوام‌الساطنه در قوس ۱۳۰۰ خورشیدی یشنهادی رام 
باعطاء امتیاز ضد شمال بمجاس شورای ملی تقدیم گردید . دره‌ان جلسه هم سه 
کون , خارجه , فواندعامه » مالیه متفقاً يك جلسٌ واحد تشکیل وپيشنهاد دولت را 
تحت مطالعه در آورده باشخص ملت صاحب امتیاز که باید حتماً امریکالی باشدمواد 
پنجگانه که شرح آن گذشت بتصویب رسید . 

ول متعاقب تصو یب امتازفوق ال کر مادداشتهای شدیدی ابندا ار طرف روسپا 
بعیال اينکه انگلیسپا در این امتیاز شرکت خواهند داشت وپس از آن بادداشتی هم از 
طرف سقارت اتکلس بدولت وقت واصل گردید. 

دولت ارار_ امتاز خودتاریا را ملفی و خالی از اقبار میدانست بعلاره 
رئیس دولت و قت هم بکی دو هفته فلاز اعطاء امتاز فوق در مقابل سئوال یکی از 
نمایندگان مجلس در حصوص حق خوشتاریا صریحاً اظبار نمود که ورقة خوشتاربا 
خال از اعتبار و ملفی شده است . 


۴ریغ احراب مسیامی ابرلن 

در همان مو تم نهاز طرف روسهامالا اصلی وه انلیسها مالك باتوی اقلهاری 
شد دولت‌نز باسناد گذفته واخطاریه‌های مکرره‌ای که از طرف دولت ایرانتر اجم 
به ملقی بردن امتیاز حوشتاربا و یاستناد بسابر دلائل دبگر جواب یادداشتهای مزبور را 
داده درایی فضء ای جدا مقاوعت کرد, 

دولتین روسیه شوروی و انگلیس نیز نا کزیرجوابهای حولت ژي ان‌را ذیرفتند 
س‌از چندی‌از عفب موضوع صرقنظر کردند . مدای بعد هم کاایینه قو امااسلطته 
از کار افتاه و کابيلة شیر الدوله روی کار آمده و جداٌمو ضوع ر | تعقیب نمو ده 
تشگر اغات م کدی‌در این خصوص رآئنام تعیل نمایند مه ابران در امر یک متخایره کرد 

دررضمن یکی از طگرافاتواردة از امریکا این ممتله تدکر داده شد که کمپانی 
استاندار ۵ ای بل شاد ش ی کیت دادن کتمیانی انگلیی را به دو لت متما بد. یشنیاد 
مز بور فورا از طرق مشیر الدرله ود شد و در همین اثا هم نمايندة ایران عر امریکا 
علاع شرلت تلگر اف کرد که لك میلیون دو لار قرضه که مقدمانش در کاینه قوام- 
! لسلحقنه آهیه شده بود حاضر است . 

مشیر الدو له به علاء تلگراف کرد که ما این مبلغ را رل مکنیم ول چرن 
مرلی ایرارن ر مجلی شر کت دادن کمیانی انگلیی راب کمپانی امریکانی 
نمی بدیرد ار فبول وجه مینی بر قول شر کت مبز بور باشد دولت تمواند آن وجه را 
بگیرد . نباینده ايران جواب داد که ین و جه بهچ و جه مر برط ودلیل بر ول شر کت 
کمای اذللیسی نضوامد بود. 

رو گ‌همین مث؛ رات کایینه مشیر ] تدو له سل يك ملیون دولار رافول ودستور 
دادک پوسیله بانك شاهی تهران برساند . 

متصاقب و صول وجه مر بور یتبران از طرف دولت معاد ل همان میلغ حو اله 
بو زار تفه ها دامه شد اما در همان مو که این واه ها صاعر شوه بود تا گهان لز 
طرف ارت انگلس به مشیر الدوله اطلاع داده شد که غمول این وجه رعتا بت ضمق 
و تقیل شر کت کمپانی اگلسی میاشد . پنجرد وصول این خبر مرحرع مشیر آلتبو له 
ور ای مستله رارد کردواز طرف «یطر حواله و اوقیفب نموده دبناری از آمرانگرفی 
و به‌علاع هم کلک اف کرد 5 چتین اظهاری از طرف سفارت آنگلس‌شنه دولتابر ان 
این و جه را قول ثمب‌کند و باآنله سرا شما اظبا ر داشته‌اید که فول این قرضه 


۳1۷ 


تفط شال 

دلیل‌یر شناختن مشارکت کییانی انگلسی نمباشد ؛ یس چطور سفارت اتگلیس چلین 
اظباری را مینما ید . 

در خلال این احوال گویا از طرفف سفارت آندلیس هم بلندن و امریکا مراجعه 
شد که دولت ابران.اين وجه را خا رج از مشارکت کماني نفط جنوب و استاند اره- 
اویل قبول میکند .پس ازدو روز هم جواب دولت ایران رهم‌جواب سفارت‌انگلیس 
رسید که ار _وجه مربوط بنبار کت کیبانی انلیسی نمیاشد لذا دولت ايران يك 
میلون دولار را دریافت نمود . 

لا تیه یشنبادات کمپانی استانداد د اویل دائربر مشار کت کیانی ط جنوب 
از طرف دولت وکاینه مرحوم مشیر الدو له صریحاً ردشد زیرا گذشته از نظریات ی که 
ممکن بود درلت تست بملیت صاحب امتباز داشته باشد » وجود ماد پنجم امتیا ز نامه 
مجلس اتقال امتیاز را + دیگری »هر کس و هر کمیانی باشد یامشار کت دادن دیگری 
صریحاً نع نموده و «وجب فسخ امتیاز میدانست بنا بر اين دولت اپران نمیتواتسث 
پشنهاد کمپانی استاند ارداویل را قول کند. 

بس‌از رد صریح قطي دولت رام بمشار کت کمانیاتگلیب » بازازطرف 
کمپانی استانداد داویل مجدداً بشنهاد شد که دولت ومجلس شورای مل ايران اجازه 
دهد معادل‌تصف سهام با کتر که پنجاهبا چهل سهم خواهد شد بکمپانی انگلینی 
داده شود . 

مجدداً دو لت ايران با اشاره بمادة پنجم اجازه نام مجلی شورای عل این 
پیشنباد را نیز ود کرد وحی بمجلس هم یاررد زیرا مخالقشت نمایندگان با این پیشنهاد 
قطمی بنظر میر سید - 

با رای دولت های وقت : ( کاپینه ول قرام الساطنه و کایینه مشیرالدولد 
و کایینه دوم قرام اللطند) باآن همه جدیی‌که انجام این عمل‌داشتند پر اسطه پیش 
نهادات کمپانی اىتافد ارداویل دار بشارکت کپپا تي تفط جنوب نمتوا نت آن 
را قبول کند و آز طرفف دیگر چون در تصویب نامه مجلس شورای سل بخصوصاً قد 
شده بود که در موضوع و آگذاری نقط شبال فقط با کمپانی استاندارداویل داخل 
مذا کره شود از این رو دست دولت درمذا کره با کسانی های دیدر امریکاتی کاملا 
بسته‌شدم بود و تمیتوانست رسماً با کمپانی آمریکانی دیثری‌ولر آنکه هرقدرهم شرایط 


۳۱۸ 


تارضم احراب سیاسی در اپرات 

وشنهاد آنبا مفید و ستاعدتر باشد داخل نذا کره شود .ازاین لحاظ دولت در بحفلور 
غریبی یر کرده و بمبارت دیف در کر چه‌بن‌ستی له افتاده بودو نمتواشت رآهی‌برای 
خرو ج از اين و هت غیر عم برای ود باأندیشد و این محظور هط همان مو اد 
مصوبه مجلس برد که مخصر صاًذ کر شده برد که دو لت با کپانی استاقدارد اویل 
دا عل مذاکرم شرد . از اشروامتیا ز نفط شما ل بکمپانی استاندارد او یل دچار تفه 
ره نطو ل ا نما مد و ممکن برد مدت‌های دیگری همادامه 
باپد وچون کشور در تیجه فقرر عدم بنية ما رویاتحطاط میرغت دولت ايران نایار 
ی سا ارت ور زر ضمن اصلاح اوحاع اقتصادی مسلة تفط شبال را هم که ره 
حالت انصار در ؟ ده برد صورت عمل دهد بدانه راه تجات وچاره ایجاد رفایتن 
این کپانی پاسایر کمانی‌ها بود و بی و نها دولت منوانت بان وسیله از محقلور 
وعانم علاص شود رمتاعش‌را بابکمانی استاندارد اویل با بدیگری بفروشد وواگذار 
ثماید . اين بود که بی از فرط کامتة مشیرالدوله پیشنهادی بامضای ۲؛ نفر از 
نمایندگان راجم به تعدیل مادة اول اجازه نامه مجلس و برداشتن اتحصبار مذا کر با 
کباني استاندارد اویل نقدیم مجلس شد وپرسیله تصویب آن بدولت اجاژه داده خد 
که با کمیانی استاندارد او بل با کبپانی معتبر و مستقل دیگر امریکاتی درخصوص 
و اگذاری این امتیاز داخل مذا کره شود و هرچه زودتر این حل را تصفیبه نماید . 

بهمین منا سدت دولت ( کاینه ق امالسلطنه ) با کمپانی دیطر امریکائی که کربا 
کمپانی مشک بود با شرا وسافم بهار و بشتری وارد مذا کره شد ۲ وقرار داد آ ترا 
تیه و بمجلس هم يشنهاد نمود . اما افسوس که بر خی از نبایندگان نفم پرست دندان 
تز کرده توقم واتقلارانی داشتند و چون کمپانی تامبرده بکصد هزار سپم از آ نرا 
بعنوان کمییون بر ئس‌الرزرا. وعده داده بود . قوام‌اللطه هم برای آنهه قرار داد 
کیان میور بگنردر ها 3 مجلس اظهار کرد که ان بکهد هرار سهم یمن 
داده ومن هم آثرا به بجلی تقدیم میکنم ۰.۰۰ آتهی 

و 
5 آنروز میل نداشتیم روشنتر آزین‌در موضو ] این بازی عبر غربب" که در 
۱ -تر بارة این کمپانی بنظریات مرف این تاريخ این مراجمه شرد . 


۳۱۹ 


شد شال 

یرامون «شت» راء افتاد» بر ده سخن پگوئم - اما امروز بحکم آزادی تاریخ و لزو م 
نذکار حقایق متوانیم مخقصر پرده‌ای از روی کار برداریم- وق باز هم مطمئن تباید 
بود که هر چه صست مشود گفت زیرا بسیار مطالب است که با آنکه گوینده بیش 
آ؛ا امان دارد از نوشین وائات آن عجز دارد. 

آنچه بمور ت بوجب تزلزل بنان اتاز تقت یک نی ابیتتربرو اویل (تَها 
لمپانی بزرلدر مار ی که متوانمت ب کمپانی‌تفت ابرآنوانگلس‌وقابت کند) کردساین 
بود که کمبانی سطذکور برای استحکام وعمل شسناین امتباز کمانی ار ان‌و انگليس 
را هم در کار خرد دخالت داء - برحق آناست که این ندیر بهترین تدایری بود 
که کار را عل میکر دو میتوانسنند با لن الا رام تمر‌ات درلت شرروی 
مقاومت تماید . 

عسی هر گاه ممکن بود در مقا بل متعاثفت دولت شوروی مقارمت نمرد تنها 
دین وسبله بود لاغر اما اینعا غفلت با خبط بزر گی ازطرف دولت و مجلس شد 
وآن سخت گیری راجم برعایت مادة پتجم امتاز تامه بود . 

آقایان پمنران اینکه کمیای استنداره اویل بخلا ف قرار دأد خود کمپانی 
ابر ان و اتگلسی ر را ثر کت داده است امتّاز مزیور رالشی کردنط ؛ 

من یکی از کاتی بودم که بمحض شنیدن ین سین در دم گذشت که ان 
ز مزمه کللك امتباز هت شمال را خحواهد کند ا 

من هنوز از وجرد کمبانی تازه رسیده ایر بنام «یبن‌کلر > که سدها محلو‌شد 
مغار اليه اسیاب کار من لفین اين امتیا بوده و حفیقن ندارد اطلاع نداشتم - و 
فردای آنررز شندم که خخصی بتمایندکی «ن کپانی زه ولرد تهران شده اس . 

بالجمله من و جممی‌ازر فقای ۱ کتریت هر مقابل سایرین مقار بت کردیم و باور 
ساشتم تصرت‌الدو له قیروز وسر داد محفلم مور یش وا کتر مت رای مجلسی ما بااین 
فکر یعنی با النای اعتیاز تفعشمال استندارد [ویل موافقت درد 

من تمتوانستم ز پر بار این خبط پزرك و خطای فا حش بروم »زیرامن یقین 
داشتم که ان بازی مقدبه خراب شدن کار (ست ا 

بثراین با آنکه عضو ا کرت بودم - مخالقت صریح و جدی خود را باشمم 
مر پور اغلام داشتم م و بلافاصله معلوم شد. که دومه تن دید ازرفقای با نیز با من‌هم 


۳۲۰ 


تاریخ احراب سیاحی ابرات 
خبالد ‏ وقرا کون‌افلت‌آقایان سلیمان هیر ژ | وحاح اهیی ا لحار رحابریزادهو افر اد 
سو یات و غیر سوسیالست ؟» مجموع عدة‌آنان پانزده ی مرسید نز با ما درین 
مو ضوع هم فکر بود ند . 
بنایراین بسرخت دوایپ درمجلس بوجود آمد -۱ کثریت مخالف با استندار د- 
اویل رطرفدار «ستکلره واقلت هوا دار عدم العای امتبازمذ کور-و جات از همان 


ساعت آغاز دید ! 
درین‌بین بحران رفم شد وفرآمالساطنه درلت‌خود وامتقر ساب وقانون‌امتباز 
را املاح کرد. 
در و بهار هفتگی شماره ۱ هو رخه سه‌بنبة ۸ قرب ۱۳۰۱ 
املاح در امپاز در جلات ۷۲۳ و و۲ جوازي ۱۳۰۱ اصلاح فا تونی در مواد 
مت فحال بوه فأترن۲۰عمرب ۰ ۱۳۰راجم بهامتاز هط شمال‌تصو ب 
مجلی ثررای مل رسید . 


در مادة اول سدولت اجازه میدهد که با کمهانی معتبر مسثقل امریکائی دبگری 
غير از «ستاندارد اویل» میت آنند داخل مذاکره شده و در صورت صلاح امتباز 
نفت شمالرا واگذاز نما . 

در اصلاح مادة بنجم‌قد میشرد که هیچ کمپانی آمرریکای حق ندارد امتیاز مزبور 
رآهیچ دوت با کیانی یا شخصی انتقال دهد وهم‌چتبن شر کت با سرمایه داران دیگ 
مر بو حط تصوبپ هدن شوراکمل (ست.. 

اصلاح دنگر : 

بار دیگر هم اصلاحی در اين قاتون سمل میآورند و با اعتراض مکرر دولت 
شوروی بر خورد‌کنند | 

روز یکشنه ۲۹ رب ۱۳۰۱ کییون نقط باصرار و جدبت رئیس‌الوزرا. 
صیح از چهارساعت قبل ازظیر تشکیل و آقای‌قرام‌السلطنه‌در کمیسیون نام برده حاضر 
شده وظپر هم اعضاء کییرن نهاررادر مجلی مانده و بعدازظهر مجنداً جلهٌ کیسیون 
تشکیل وتا مقداري ازشب" گذشته داثر بود بالاخرء مراد امتیازتامة دولت از طرف 
کیسیون تصویب گر دید . 

بس‌از کشسکشهانی که ین طرفداران استاندارد اوبل و کپاتی سینکلر بدا 


۳۳۱ 


هبل ما 

شد راز آنکه کمپالی استاذدارد او بل با[صر ار در لبي وابجارٍ عبر بي ناچار دب 
مراد پیشنهاد قطی جریرا تاگراناً اطلاع دهد و گمپانی سیتکلر نیز بفربه پشنهاد خود 
راداد , بالاخره دولي يك پشنهاد ید بجتری مراد جرب دو بشنباد مز برر بیلاوه 
مواد دیگری برد در منمنو ۲ماده در تاره ۱۵ سیله ۱ ۰ ملس شرر اییل تقدیم نبرد. 

اب پيشنهاد ثالب بتصدیق متنمصین اين موصرع از هر در پشنماد سپتگلر و 
استانة ار و او بل بهتر و براي ایر ان بفید آر برد . 

دو لت ابن پیشنهاد را بدر نآ لکه لام از کمپاني پرد بملس فرستاد و حاوي 
مراد بفيدي برد که هر کیپانی امر‌يكاني آنرا فبول کند با اطلاع مجلس شورای مل 
کپانی داد فُرد و در صرر که بر کمپانی امر یک ي هر دو قبول کنند اجخاب 
بگی از آ نهارا باز بنظر مجلس شورای‌مل راگذار کرده بردند . 

از اریغ ۷۹ سنیله که بوز تقدیم یشنهاد مزبرر برد تب ۱4 عمرب ۱۳۰۱ 
خر رگیدي مجلي‌به‌ايي مرضوع خانمه دام وآنرا طريي ذیل تموپپ فمود . 

گمپبپرن بر برط مواه امتباژ امه را بدو قیمت تقبیم نمود : 

+ - براءا صبل 

۲ - ماد و عي 

بواد امیل عارت ازآن موادي است که بدو لیب حقی تغییر آن داده ثقیده اسیت . 

بواد فری میارب ادن مواهی اسب که درلت بنا بیتتضاث بلو اند آنر اقتیر 
دهد ول تفییر مزبور را پمجلس غورای‌یل پشنهاد نباید وساز تموپب بموقم عمل 
گیذار ند . ونیز گي‌ندة امتیاز هر کوپانی بامد باید با تصویب مجلس شرري امتپاز باو 
واده‌شرد. ۱ 

بالاخرم نا باصول فوقي امتیاز نام نفط شمال از کمیسیرن گذشت وقرار شد در 
جلبه علنی مجلس بطر ح وبررد نذا کره رتصریب قطمی قرار گرد . 

این مییثله یمنی تصریب امتهاژ نامه نقط شما با کفیتی کیه در فوفی ذکر مد بل 
قدم چدی بود که مجلي و بر ات مپلوانست بابله سرعبت فرقبالماده طرف اصنلاسات 
رضع ما واتصادي کشور بر داد . 

ول بلافاصله پساز انتثار این مر ضرع از طرفب راد‌يوي کر اظباّر مخالفت 
مجدداً آغاز گزدید باین معني کیه در روز ۲۷ عقرب ۱۳,۸ خورشیدي بر ذپل را 

رو 


ری اس ابپرسامی ابراه 


۳ 
تاد هش قاری کاس ان ی رز ار میاه 
مسئله اهتیار ات 


«ولادبوستث در محافل آمریکائی ر اجم بمتله امتیازات در شرق و خصوص 
امتبازات نفط در ايران صحبت. زبادی مشود . از 2 
این عقیده را دارزد که کرفتن اتازات نقط شمال ایران که باقفقاز هم سرحند است 
بدون شرکت روسه که مستقیماً در خرد تفط علاقه مند نیست قضيةٌ صورت اپذیری 
است هبانطرریکه‌این امتبازات بدون اعطای حق‌تر انزبت ازطرف روسپه صورت‌پذیر 
تخواهد بود زیرا مستله تراتزیت همکن‌نست سوه ظلن و جنبة ماجرا جوئی مداغله نظامی 
اجانب رادر تحت لرای امتیازات درهمسایکی روسه‌برطرف-انته و حفقتاً يك صورت 
واهست من استخراجات متایع تحت‌الار ضی باین کار بدهد. یه ی 2 
ِ ق داردنست باین قیل ارات ین و فیه و ای یت ی ترا شین 
تصور کند واکر اين امتیازات بدون اطلاع وبوافقت او انجام گرد بدیهی است که 
روسیه این قیل مسات خارجی را که تولید سوء ظن سکن در آن حدود راه تخو اهد 
دادا » . 

باری اي کشمکش درمجلس چپارم آغاز و تا مجلی بنجم طرل شید و کار 
خر اب‌شدر همپيك ازدو کمیانی حاضر پذیرای بیشنما دات‌ما تشد ندو ظاهر آعخالفت رو سعه 
و عدم شرکت کياني اير ان‌وانگایی کار را طوری ضایم کرده بود که برای هیچ 
کر هواس ار ود 

وراه برون بردن و استخراج تفت برای هچددام موجود نمی‌شد - و اینجابو د 
کم راکهار کی ام ام ی انا تاش وا و 

۵۵ ۰ 

نتیجه چه شد ! 

نتبجه همان بود که ما یش بیی کرده ودیم - اسثانداد داو ال از مدان در 

فت. جلسهها بشنتگری و و مینک هم گذاشت و 
ر ات ده مردم بد ین و سوه ظن‌دار کا می مذ کور وظعه خرد ر 9 


حمله مجلس بر زمر ناگ 
داده برد : امتیاز راخراب کرده و مبلفی هم محرج کرده ودست آخر خودش ر! کنار 
کشیده بود | 
کسانکه نخر آهند معتقدات سیاسی واجتماعی خودر! از کرده مقالات جراید و 
اتهامات روزنامه نهاران مشعرق ترئیب دهندو رجبال کشورراازروی ارراق جراید 
شتاسند غالا دچار این‌فییل کوره راهها راشتباهبا خواهند شد ۱ 


و -ایران در جامعة ملل 

درجلسة 4 جدی سته ۱۳۰۰ ماد و احدها نکه‌عضوبت‌مملکت ابر آن رادر جاممة 
ملل تصویب مینبود از تصویب مجلی گذشت و رایزرت تعهدنامة جامعه‌ملل و دارای 
يك مقدمه و ۲٩‏ اصل‌و ۲ ضمیمه ازطرف کمیسیرن خار جهمجلس تقدیم مجل سگردیده 
طبع و توزیع شد . 

روزنامه نو بهار هفتگی در شمارهٌ ۳ دراین باره چنین نوشت : 

م آیابی ترآئیم حدس بزتیم که اقدامات ریت آمپر مللی که جر جیامع مزبرر عضو بت دار ند 
رقعتاباي ملالت خیری که دراين اراخر از طرف فرانه وانگلس وایتالی و بر تان نسیت باآلمانر ای بر قرع 
پوته ومستة اسلامپرل چه تأنبری درررح جامبا ملل خراهد بخشید ؟ 

آیا راست ات که جاممة عللی ونجود دارد 5 

این جابعة ملل که ۲۷ درل پسوال تطو اصای بماهدة لح را ادا کرده‌اند و۱۲ فرلت هم بلا 
فاصله بمداز ابا کردن ماخ صلح در جاممة مرپور دعوت شده و بعطومت بذیر لفثه شده‌اند آباقادر است صاح 
عمومی رادراین زسستان محا فظت ما بدو ازور فرع دك‌یسی ازاثر فطمی وطیعی فشارها ومطالم حر یهانة غا تین 
پرنفلریین واختلاف بر فاتحین رسر مناقم‌جلوگیری کرده چند صباحي ملحر! در ما لم آشفت و خونیکان 
انررزی صانت نباید ؟ ٩۱‏ . . .۰ 

مولف میگوید : دیدیم که جامعة ملل جز لفاظی هیچکاری نتوائست صو رت 
دهد ویکی بکی اعضای اواز هم متلاشی گردیدند ر عاقت جك عمومی که 
سجه منطقی معاهد؛ بیرو ی صلح برد با این شدت درگرفت ودنیارا طرری در خون و 
آشرفرو برد که تابلك رن دبگر عالم شربت سو کرار و عون چکان وزخمدارخواهد بودا 

۶۵ _ حمله مجلس بوژ بر جنك / 

تاریخ میزان ۱۳۰۱ در ک5اسنه آقای نو ام السلطنه هجوم و حمه‌ای بو زیر جئك 

صورت گرفت ۱ 


۳۳ 


رخ احزاب یی در ايران 

وزیر جنك شروع کرده بود بعداخله در امور مالیه وشهر باتی و خالصجات ودر 
رهگذ رهم چند ار مردم‌را کتك زده بود و اخر أً مدیرستارة ایر آن « جسین صیاه رادر 
میدان مشق بجرم مختصر انتقادی که از بشاراله ؟ رده بود سه باه بسته بود وا 

بار دیثر دتدان آ ای قلسقی مدیر حدیو وچ جاو ور رابا مخت شکسته واشان‌راا 
سر دییر روزْئامةٌ مز ور در دژبان حبن کرده بود ۱ 

من درشمارة اول توبهار دراین باب چنین نوشتم . 

افل از مار ه او ل هو ر خه ۲ میز ان ۱۳۰۱ خو دشیدی صفحه ۹ 

معلوم نیست در تحت چه نآثیری جر اید مر کز دکدنیه ه 

مجلس و بدولت مجومهاي زبادی نمردند دراین پین ها یکی 
از جر اند به آ ای سر داد بعه تصاسی داده و مدیر چریده سطور أقای و زیر جنت 
احضار و از مشار امه سوال مشود که : قصردت پیت ؟ 

می‌گوید : میخواهيم که شما فادر بشوید . 

در مقابل این جواب که مر بوط به اصل مسله نبوده کتك مخوود وبه محکمة 
نظابی سل مشود ا 

"1 هبان اندازمه که از ای قبل تمرضات نازبا که ید تخنبانه بو اسطه تودن 
تا نون «منصفن» درمر آزروی مدهد متأسف‌هستيم همأ تقد رهم تأمف‌داریم که‌چگرته 
ساسون و احرار ما غافل از آینئد که در قرن بستم کسی نمتواند نادر با بناپارت 
بشود و جربان : رقبات اجتماعی این اصل را محو نموده و بجای ادرها وینابارت‌ها 
(و اشته ن) مر و رآند ۳ صلاح بررگان ۳ رجال ما در . ثاده, شدن : فیسمتاز بر | نادرها 


عالم مطبوعات در تهر ان 


در محیط امررزی فایل دوام نخواعند بود و روزنامجانی که : بخو آهند ,تاکز , در ست 
کنند مستحق همین معاملاتند ۱ 
وه 
در نتیجهُ این قضایا در مجلس ازطرف فرا کسیون «سودبالیست» که در آقلست 
بودند و تا «نروز فقط فولت حمله میکردند » نا که حمله بوزیر جنلب شروع شد . 
روزنامهة وهار در شمارةٌ ۴ مورخه ۱ مبزان ۱۳۰۱ این داستانرا بایجاز 


۳۳۵ 


کابینه نو اما لس لهلنه 
هل ار نو بهار هفتگی صنده ۴۷ 
سر ان هفنه 
هل و ورن ۰ مانا گر با فای رزیر,جنك علافه داریم و نمیتوانیسم سك 
لیات ایرانی متو اند بود علاقه نداشته باشیم . 
بپیین دلیل قضایای وارده بر أقاي وزیر جنك در بار معییهای نو بهار همه وفت 
باد داحت خواهد شد . 


4 


روز تجشنه ۱۳ صفر ۱۲ میزان جاری در مجلس مل ۰ آهای معتمد التجار 
نماینده تریز لایحه‌ای‌قرائت کرده وازظوور ارتجاع در تبر بزورشت و خرابی اوضاع 
ر نقض قوانین شکایت نموده . متجمله از کارهای حکوهتهای نظامی‌هم شکره کرده 
بمجلس هم اعتراضانبي وارد ساختند و پالاخره گفتند : باید حکومنهای نظامی ملفی 
بشودو خی تقاضاهاي مله ۳ 7 

بر اثر این خطا به ۲۰ قای سیدحین هدرس نمايشدة تهران نطقی در جگونکی 
مجلس چپارم و خدمات آن بان ننوده؛ قدرت مجلي‌را گوشزدکرده .قضابای‌تار ی 
مجلس دوم را در ضمن شمر ده ی ز ا گر ورتر بداست محایسی بایداو را تغییر 
بدهد. و ضمتاً اسمی از آقای و زور جنلث موز ۳۹1 منافی و ءعاری دارد 
که منافم او اساسي و مضارا و فرعی است . 

وربر جنات . ازاین قضبه دلسكت‌شده رو زجمعه بو الا حضرات و لد استعفای 
حود را اظهار و روز شنه متهای نطامی را از در محلس و در خانة رایس وزرا 
و سایر نقاط اعضار نموده و در شورای نظامی خدمات و بالاخره استعقای خردرا 
وانعود نهر اف کی نتب از وزارت جنك ءستعفی ولی از فرمأندهی اتعفا 
نداده و با علیحضرت این‌استعفارا تلگرافاً معروض خواهم داشت - بالنتیجه دروزارت 
جنك نطقها شده و (متنك مانند) حرارتیانی از طرف یعضی صاحب منصبان بروز 
کرده و طبعاً مقاومت خود را برای خاطر آقای وزیر جنلث در برابر هر چه که هست 
ابراز میدارند.! و بقراربکه شنده شد تلکر افی‌هم از «قأم فرماندهی کل بتظامیان خار ج 


۳ 


تاریج احزاب سای ابران 
بایتخت مخابره میشرد . محمود آقا خان حاکم نظامی هم فوراً ا.تعفا 
جر ۲ 
مجلس قیل از ظهر شنبه ؛ باخون سردی مفتوح وبمناست ۱6 میزان رئیس خود 
را که آقاي مق تمن‌الملك بردند اتخاب مي نماید عصر هم مجلس بریاست آ قای 
دق تم لملك تشکیل و نواب‌رئس ( آ قای‌مدر س )ر هیر را محمده صادق‌طباطبائی 
هرا ا تشاک و تن ,. 
بعد ازظیر همان روز و الاجضرتو لیه‌هد خیر استعفای وویرجتك رایریس 
مجلی بیگوبند . جلسة یکشنه هم باسکوت برگذار میشرد. 
صیم یکشنبه ۱۵ بکدسته نظامی باتو بخاته از جلو مجلس چند دفعه دفیله داده 
ورد میشوند !و از شبر هم همین طور ۱۱ آقای وزبر چنك هم دیروز و آمروزکاغد 
های وزارتی‌را امضا میکرده اند ! 
با از استعفای آ ای ویر جناگ همانقدر تأسفیم که از سضی کار های ابشان 
۳ پأمورین ایشآن » ما و هر اپرانی مبل داریم که ویر جناك ما ,از حدود وزارت 
جنک و فرماندمی کل تجاوز نکرده و حی‌الامکان درخزانة قشونی بشتر دقت تمو ده 
بعملیات مستخدمین لشسکری زیاد تر دقیق شوند و زیباد تر خعزانه عمومی ملت را 
مراعات نماند ا! 
ما می خواهیم که در کار هأی وزارت داله و مالله بهیچوجه دخالت از طرف 
لشکر بان به عمل پباید تا کمتر معنار فرعی برای این ادارة لشسکری فرض شود .ها 
دوست داریم که حکومت های نظامی با بودن مجلن لنو شرد تا یجبت کسی حق 
حمله بیچلیس و بوزارت چنك نداشته باشد . 
ما ارزو داریم که تظامان خانةٌ مردم را بر خللاف قانون محاصره نکرده ودر 
مسائل حقوقی » ولو بحق - متعرض کی‌شده . دندان روز نامه تویی را که متوان 
بان اور بحکم قانون سست - پامشت تعصب خرد نمایند و بالاخره ما امید و اریم . 
وزیر چنك اند که در آیران قوء‌ای فرق قوای ملت ومر کزی قوی ترو صالح تو از 
مجلس شورای مپل وجود نداشته ويك وزیر هرندر قوی وصالح باشد .باید با مجلس 


۳۳۷ 


؟ ساهتقرام ال _اعته 
کار کرده وازمجرای‌همکاری با مجلس هرفگری که دارد وهر خدمتی که‌در نظر گر فته 
بموقع اجرا بگذارد . 


و 1 تن باشند که وطن پرستی‌در گناره‌جو نی بااستعفا نو ده» بایکه درسمیو اقداعو آشتا 


شُدن باضر وریات و لوازم قوانتی‌است کهرطی‌دارای آن‌فواننو شنهاجرای آ نهاست... 
آقایوزیر جتناث خو درا در صفیدات تاره ابر ان داخل کرده اد چقد رو سست 


-که این صفحات ط و لانی تر. در خشتده‌تر و با یعادت 7 ز باق و حکات‌دسولوین حک حکم ‌ 


و 7 گر ژوس» درانجا تجد ید تشرد . 

این مقالة عی که در نو دار 2 خر نشد هوجب مات و نرهی سر دار 
شلد و تصالا جح ح ود ایشان‌هشم بود - ۱1 داستان و انس و رعابت ءعصا لو _ 
سو رن وق ون هون تیچ زد اه ! 
مکی در بادداشتهای خود فینو بسد و ما بااندلد اختصار نقل مشیم 1 

او لین اعتر اض محلس نسبت بهملیات سر دار سیة 

رفه رفه قدرت و زیر جنك سر دار سیه دی ور سده ود که در عدوم کازهای 
لشسکری و کخوری ومالی مداخله میکرد . حکوعت نظامی راهم که قورام السلطنه 
(رئیس‌الوزراه) در بو تشکیل کابنه دوهش به متحصنین مجلس سلد سپرده بود که 
پرداود بو اسطه مخالفت سردارسه تو انست معا و از نی سرد بعلاوه سر دار سدة 
در بعضی ار شهر های آذر با بجان و ره هم پافر اه ادکر دستوز داده مود که حکو مت 
نظامی رام قرار نمایند . عواید ادارة مالیات مستقیم و ید آ بل ادارء کل خالصیجات 
معلکتی و مالات ارزاق نهران راهم که ریاست آن با امبر اشکر خدایارخان بود از 
مر دم آخد و متون] که خن ائه داری کل وارد شود نتتتسما سر دار سیه بابت بر دجه 
وزارت جنك دریافت منود . کنك زدد مد روز نامه وان ! و حیس و توف 


خر ورن وا وی ام راناتی بکار های وزارت جک شر شد - ووزي مرحم مرا 
ما شمان حرط 4 فر +رعت» درا ازار» ای داهج :3 که با کیان بجظ فرز اي و پاتصای‌نفب راو دعده او « 
ازضت مین بررت گفیبه با نك یلك زوا:ی ژعه اي اي ار وا ای نی وین سب 
رن حل مثگر ده ۳1 ورد مشب بت کوخ اور! رها [ متما بند- سِ ارو | در حا ۱ ش سان سم یم 8 از 


ممیاشت. اه ری باتدمر ک مر اه من دی دد ی سدترق ود رٍ ۴ دبت قذی خد 9 


رین احراب سیابی ایران 
فیر قانونی اشحاص وتو فف غرقانونی جرائدو سا یر قلدری‌های‌اوهم‌برخی از نمایندگان 
را پوحشست انداخته زمیته را برای انتقاد از آوضاع و اعتراض در ملس خصوسی و 
جله رسمی راهم میساخت عنتی اشکالا نی درکار بود که نستوانستند اورااستبضاح 
تمایندبااین احوال فشار ارضاع بقدری بودکه بالاخره آقای مفتمدالتجار طاقی 
ماورده در لفاقه بانات سار مو ار که ذیلا ذ کر میشود در مجلس فرائت نعو د: 
تلق معتمد التجار درمجلس: 

دو جلسه ه شنه ۱۲ مبزآن ۱ ۱۳۰ 

بجلس بریاست .وتمن الملك تشکیل شد محمدالتجاد برحب وقتی که قبلا 
خرانته پود بت تریون رفن اظهار داشت : 

حفیقه خیلی نك آرر و باعب تأسیف است که پس از ب, سال مشرو طبت و آن 
همه‌قر بأ نی ها که در راه آژادی داده شده مبعور شویم که در عوض اصلا حاتاساسیی 
از نقض‌قا نون اساسی و اجرا شدن‌سایر قواین شکایت کنیم خطوطی که از آخر باىچان 
میرسد مارا عصبانی ووادار بعرض این عرایض نموده است .. 

در من عرایضی که ر اجم پاره انی, تضایای آذربایجان سابقاً مرض مجلس 
رسانیدم شرحی عم از کل ارضاع‌آن ابالتب عرض وضمناً درخواست کردم نمایشد6ان 
شیترم که بر ای حفظ حقوقاین ملت منتخب شده آند عط توجهی فرماید از 
آذر بایجان که بقصد تهران عازم بردیم بانهایت ذوق وشوق مي‌آمه‌يم وخبال مکردیم 
نیچ د تشر فی در مولین: نا مساعدت ]قایان برای جبران مافات اقداماتی خواهيم ۴ 
متاسقانه بعداز ورود و مطالعاتی که دو ایلمدت کر ده‌آيم مي‌بيتيم تسبت بسامور ات 
اساسی ممللت وحملا نی که باساس و ارکان آزادي وعشروطت دراین با تخت مشود 
مجلس نا کت و نمایندگان مجترم توجه مخصوصی نمی فرمایند جلات کرآن بهای جاس 
تعام رف جز یات خده و اوفات ذیقیمت نمایندگان جلف من, شود دشستان آزاقق و 
اءتفلال‌مماککت لاینقعطم در کار. اتصالا نقشههای خودشانر | ترسجه میدهند و قسر یبا 
روزی هیرسد که ۵ سر عی‌ماند نه دستاد بساظ متروطت که پر چیده می‌شو د 
سول است استقلال معلاحخت را شم هی بر ثل . ۱ 

ترتبات حالره پنده را حق مدهد که تسبت اوضاع حاتر ه بدین وین باشم 
جلی که حامی وناظر قوانین اساعی است دلسرد . شاه که حافظ و نگهبان فانو من 


۳۳۹ 


کاینه فوامال له 

اساسی واول مشروطیت است درخارج » دیگران درحالت بی تکلیفی . اعالی کت 

بخیال ایتک و کیلشان درمجلس ات وبرای آن ها کار مکند رفتد بفراغت خاطر مر 
ی ی 8 
مادامی که قانون اساسی این قدر زیر با انداجه شده و ابداً نشانی از او دمده تمی‌شود 
ماو شما ! وصم فوانن را برای کی میکنیم و کدام هشت دولت‌مجری آن خر اهد بود 
مکر ملاحظه نمی فرمائید در خارج نمأیندگان و ایی مجلس تایه درجه موهون شد «اید 
بهر محقل و اجتماعی که میرویم و با مکی که ملاقات مي‌کنيم از سکوت مجلس و 
مجلسیان‌شکایت میکند از تبریز دراین مدت کم که وارد شده‌ايم حطوط متعدد و سیده 
آزوعم مجلیو نماندگان وهشت دولب استفسار کرده اتدو ی‌کنند نمیدانم چه جوابی 
نوم و حفیقة در حبرت هستم اوضاع ره را نمیتوان مناسب و لابق و 
سزاوار اطلاق يك حکومت مل دید در حقیقت تمایشاتی میشود که خی اسباب 
وخشت و پریشانی و نگرانی است . عملیاتی در مرکز مملکت میشرد که پنظر بنده 
مسکن است‌در آ ته خیلی نزديك برای مملکت وءلت خطرانی را متوجه سازد . ۱ 
بدون مجوز قانون جراند رامی بندند ومدیران نها راتوقیف - حیس - تبعید 
وزجر میلنند و میزنند چرا؟ برای اینکه از کثرت طلم ونعدی و انتخاب اشخاص بد 
سابقه برای ماموریت‌هاوواختلاس ها وهزارمظالمدیگرتنقید کرده ودولنیانرابراهراست 
دلا لت و تصیحت مینما یند. اینهاعی ض اصلا حاحو ال و مقاسد خووشانم-۵ مت به تفش قو ان 
یش ند آیابرای جلو کریازخطرات متصورءنمبندگان ملت‌چهتصمیمی ات مینماید. 
قاتون اساسی اعمال راتقسیم وهر وزیری رادر کار خود مسئول کرده است با 
حالادر اسنجا رعایت میشود ٩‏ خوبست برای مراعا ت سوگندی که آفابان نمانندگان 
در مجلس یادکرده‌اند عجالاً ازیعضی کارهای جزئی صرف نظر فرموده واوقات عزیز 
ویر بهای خودشان را صرف مدا کرات مهمه اساسی بفر ماند ‏ از قانون اساسی که 
بغیر از لفظ ويك کتایچد مطبو ع آ نبم در کتایخانه‌ها ودر خاندها عجال چز دیگری 
نسب‌همان مظالبی که درادوار فقترت مشد همان خلاف قانون ها که درآن اوقات 
مراب مشد ند حالاهم میشرندواین مظالم و نقض قوأنین باز زمینه‌ماتی برای انقلا بات 
در مملکت تهبه کرده و میکند . معلوم مشود ما ها عمرمات را باند در اتقلات 
صرف نمائیم وهمیشه درزدو خورد پاشیم تر ییات واوضاع حاضره و اين لافیدی در 

۲۳۳۰ 


5 ی احصزاب ساسن ابرال 

مراعات اصول قوانن اساسی اس ت که اتصالا در مملدت‌باعف‌تولدقام‌ها ونهضت‌ها 
میشردقیام تجددیون‌تبر یز براي‌چه بود؟ً بابتیرازعدم‌رضایت ازا و ضاع‌برشان اسف آور 
مملکت بود که می‌خواستند دولت‌راواداربه اجرای کامل اصول توانیناساسی بکنند؟ 

آیا اولای آمور تجربه حاصل کردند و بك قدمی برای اجرای فانون امعاسیی بر 
داشتند ویابرای آسایش اهال این مملسکت اقداهی کردند ؟ فرداست که ا زکثرت‌ظلم 
و تعدی درسایر نقاط ممکت تیز فام‌ها مشودو بابنطور هميشه این‌مما کت در چزروعد 
انقلاب و همشد مردم در رحمت بوده وروی راحت نخواهند دید لازم است منجلس 
شورای می هرچه زود تر بهیشت دولت وزمامداران‌وقت و مسئولین امو رد اعطار 
کند که قوانین اساسی مملکت راکه‌باخون باللاجو انان و طن و مجاهدین باغیرت تحصین 
شده‌است مراعات وهر يك ازوزرا» دراداره و حدود اخشارات خود با جدبت مشنول 
اصلاحات بشرتد حالا اگر آ فایان نمایند کان بخواهند ازو زارت عانه‌های داله و مالیه 
رغیره مثوال و استعقاحی‌فرمانند آیا جواب مسکت می‌شنو ند ؟ 

عقیدة بنده خیر زیر! درحدود اختیارات ‏ نها مداخلاتی میشود که نایستی 
شود واین هم در واقع هرجو مرح است و ایدا شایسته يك‌دولت مشروطه و حکومت 
مل نیست ایرانیان با تقیرت که جمم شده و برق استداد راسر نگور و به تحصیل 
مدررطت نائل شدند گمان نمی کنیم دیگر زیر بار استبدلد پرودوقطماً کار منجر 
بانقلاب و خون , بزی خواهد شد تازوداست باید مجلي چاره‌ای بکند ر بانقلاب‌مدان 
ندهد حکومت‌های نظامی باید ازمرکز وسایر نقاطمرتفع شودبوزراء تذکر داده شرد 
که بوظائّف یبکدیگر مداخله نکنند عواید دولتی بایدازهرمنبعی که‌باشد توسطمامورین 
ماثبه به خزانة دولت وارد و از نجا مطابق تصویب مجلس بمصارن برسد وزراء باد 
هريك در حدود اختبار ومئولیت خود مشفول اصلاحات باشند دولترا بای تذکیداد " 
ووادارکردکه جداً مراعات قوانین اسادی مملکت را نموده‌ودر اجر ای‌قوایتعوض ته 
مصوبه آژظرف مجلس مر افت نماید. 

درمر ار و ولایات کسانی را که تحریکات برجسته پرضد آزادی و مشروطت 
قلبا و لساناً و عملا می نمایند شدیداً تعقیپ و بمجازات برسانند درحيرتم چطور 
مشود در جلو چشم مامورین دولت مشروطه علا برضد مشروطت و قوانین اساسی 


۳۳۱ 


کاب ه تر ام ا_لمك 


فیام و بد گرتی مکنند ۲ چرا درات آن طوز مآمرزین لهاتم یرو آفادت سیر لیت‌در 
نمی آو رد وم اشتذه و انببه نمی نما یددو تبر یز کمهدا زادی است و مر تجمین‌قدرت نف سکشیدن 
نداشتندحالا در فظرف این یکی,دو ماد وضع آنجاطور ی‌شده6 پعضی از مفت خورها علاتفو ذ 
هائی بر علبهقا نو ن؛ساسیوعشرو طت اعمالی‌کنند رمامورین: و لت‌هم|بدآحر فی نیز نند 

و ساکت نشسته‌اند معلوم میشود حکومت نظامی آنجابا سایر تقاط فقط برای جل و گری 
ازاجتباع از ادیشر مان ومذا کرات آن‌ها وبالاخره خفه کردن آنها برقرار شده‌است و 
الا علت تداردکه از آزادیخواهان جلوگری بشود که سرفهای و را نگویند ول 
مر بجمین دراظهار عما ید مضر شود آزادیاشند یقت یسم وولت ما و ن‌درر: #نینه 
چیز رب وعضحگی است ما اند ا یتفر رازه در ففا ی و هز آر 
یاعد ی هاي دیگر سا کت و صامت باشیم واوضاع حاضره رابا کمال خون‌سردی تلقی 

نمائیم بای قنم می‌را که در حفظط فانرن‌اساسی و نظارت دواجرای اصول ار و مواد 
سار قو انین‌موضو عذمصو به یادشده‌است همیشه درمد نظر بگیریم ویو ظيفة خر دعمل ؟ کم 
والا رز دخداو خای مسئول ودر ار تفتشم خراهیم. شد وا 197 آمار بیان نو لعن 
عواهند کرد باآتکه‌آقای رئیس‌الوزرا با فابانسصنن تحصنین » جلس چندی قل قو ل دادهو تحپدٍ 
کرده‌اند که حکو مت‌های نظامي‌رارفع رانجمنهای ابا دا دنز اه در اجرای 


صول قوائی [ ساسبی جداً هم است فر ۳ جای‌بسی تحعیب انش ۳ صب , دا از 


مس 


حهو مت تا هی ۴ رف 7۳۳ شمالی نت و ره ۳ بای آ بابمر دم تباید ی داد ۳۹9 
«هچان ازاقرال دو لت عتماد + و اطستان ۳ مملکت ماو ضع غر سم ۵9 بخود و فتهاستي 
که هیچ نمیتوان بگی از اشعال حبگو مت‌فای دئبای امرروره تیه کر د .معلوم می شو د 


۱ و لنای | مور ما یملی در خو اب ععلت بو دم ۳ الا راز دنای ۳۱ وزه مد 1 ر نددر زتریحه 


#وبی او صاع حای, ه است که اغاگا: ت ادر. حندروده دد آع, ر ان رخ داده است . 
السته وود استقلال سای سچ سنج از این مو اقر استفاد و : و 5 5 ا 
۹ 


و ‌‌ 
باتخت از؛نهایی که برضد. اساس مشرو لت وفائر ناساس لیا جع س‌کند چا 
مر ی #مسرلف درابالات و لا بات شم عر هی در سغو له‌ها بو پم ك‌ ام 1 ۲ شاءا تا 7 کاب 


۱ ۲ ۱ ۳ پوت ۱ له ۲ ۰ ‌ ۱ ‌ 3 ٩‏ ۱ , 
اهبلا ح شود تاج ات ۱ استل ی در ساد هرق ال هه ات. ج خد. سا گر و تا ی در بان 
از 2۳ 2 2 7 9 در 


حقو طظ ما بت در افظار ی مق ظ است . :م اتمه ۰ اي ,تم بشتهاد رگا 
9 ۳ 


۳۳۲۳ 


تاریخ احزاب سیاسی ایران 
هیشتی ازطرف لس ممین وراجم باوضاع حاضرة ملکت باوزراء داخل مذاکره 
ونمین تکلیف بکنند والا بااین وضم وترتیب ملکت اداره نعر اهد شد . 
نطق مدیس 

فرمایشاتی که نمایند حترم نمودند مشتمل برچند فقره بود یکی و جود معایبی 
برد که همه تصدیق میکنیم زباده ازآن حدی که فرمودند . 

اما اینکه فرمودند بعضی اظبار بدبینی بمجلس‌می‌کنند بنده ایتر| نفهمد م واگر 
چنین چیزی هم باشد بفیرحق است . درسه‌دورهٌ تقتنه که من‌بوده‌ام واغلب آفانای 
هم بوده‌اند ,این جلس ازاول تشکیل خدمانی »٩‏ بمملکت کرده است بنده کم سراغ 
دارم در دوره‌های‌سابق چنین خدماتی شده باشد .یکی ازعملیات مهم این بجلی لو 
شدن قرار داداست که + اسطهو جود این‌محلس ردشد ‏ فراردادی که همه میدا نیم‌چقدر 
برای ما کت مضر بود و آ ثارش تا موقم انعقاد مجلس باقی بود ( از ظرف بعضی 
قرارداد يك کاغذی بود ولی تحمیلانش تعلا هست!) پلیس جنوب که ازآثار مشتومة . 
قرارداد بود ملغی شد ومستشار که تاموقم انعقاد مجلس در خاله من‌و شما و همه بو دلفی 
گردید . اين‌ه۱ تمام ببرکت وجود اي ملس بوده است چرا خدمات را قدردای 

٩ کی‎ 

وامادرکارهای دیگرهم که‌همیشه شب‌وروز مشفول بوده‌اند اماجالة امشت‌در 
دست کسی است کهاغلپ ماها خوشوفت نستیم! 

شما مگر ضعف نفس دارید این‌حرفها را ميز نید ودر پرده سخن میکوئد ما برهر 
کس قدرت داریم . از رضاخان هم هیچ ترس‌رواهمه نداریم. ما قدرت‌داریم پاه‌شاه 
راعزل کنیم رئیس الوزراء راباوریم سترال کنیم‌استیضاح کنيم: عرلش کنمم و همین 
رضا خان رااستضاح کم ؛ عزل کنیم : هیرو ند درخانهشان مینشینند . 

قدرتی که مجلس‌داردهیچ چپز نمی‌تواند مقابلشر بایستد, شمانعپین صلاح‌بکند 
جلس برهر چزی قدرت دارد . 

جلی بمتزلاٌ سی‌کرور نفوس‌است . آفابانیفه دراینجلس بوهتد وآبت وفایم 
بزرك رادیده اند ازقیل آمدن مجمدعلی‌میر ز! و سالارالدو له با سی هزار تفر تا > 
فرسخی تهران دیگرآزاین چیزها نمترسند » بنده‌عرض میبکنم مفاومت بااین بجلس‌غیر 
مکی است فقط چه بکه همست اینست که باد تم صلارح رانمرد. 


۳۳۳ 


کایه قر اما لمشه 

آ ای وزیر جنك منافعی دارد و مضا ۳ را باید ستجید دید متاقش 
یشتر اسف بامعضارش والا برای مجلس که ساطنت تفر میدهد وکارهای‌بزر کتر ی کند 
تغبیر دادن و زیر جنکک کاری ندارد شما بنشینید نمین صلاح و قساد را بکنید . 

بنده میخو استم این عرایض را در اطق تفی بکتم ولی حدالا عوض میکم 
که : دوصد گفته چون نیم کر دار نیست - 

هی لا بحه بخوآنید ؛ حالر ی‌زاده هم بگوید احسنت , اپنها کار ثیست صلاح و 
قساد را بستجید و عمل کنید» بنده تقدیس میکنم ای مجلس را که از ارل خدساتی 
هنت ول اف نز رع عر سا تدم اد . 

اما در مسئله‌ای که طرف دولت است دوهفته فلعرض کردم که قو ام الساهانه 

را باورید از او سوال نماند رقذما طقته اند که چند کي دطاتان. بتجاب خی 

یکی کب هو هر کند در حق نو کر شی زیر( وقتی از آو واضی برد باستی 
اخر اچش کند . 

یکی هم کسی که در حق زنش نفرین کند بجهت اینکه او را هم و فد ی 
مطابق سلیقه اش نبرد طللاق مگوبد. حالا باهم‌اخاصي هستیم که تفرین می کیم . 
یشترها بآخوند ها مبگفتيم نفر رن مبکند حالا خودمان آن کار را ببکنيم . 
قارب تجلی عر ام مراسای ای ویاه فراست. ای آفلاقعر ازن تطلس برعند 
وقتی سالار الدو له با سی هز ار تفر آمد تاشش فر سخی شپر ما هی یلم از ا در ی 
فر لا از آنب؟ جلو گیری گردیم واین جلو گیری براسظه تقویت مجطی بود؛ نا گر 
تفای داشته باشیم هچ قوه در مقابل دا که برای صلاح مملکت‌کا رک متسین اه عر, 
ند [صیحی 2-1 ) 
عقده من در لاب وزیر جنلك انست که افش اصاسی ومطارش 
فرعی است بایستی سم کرد که معذارش رفع شود قا من ری 

آمْای دس آقای مدرسی درضمن ۸ مابثاشان بو امه حر ارت فوی‌اء ده 
نست بمقام سلطنت بر مایشاتی فرمودند که بنده گمان نکم مطایی قانون اس 
باشد . ویرا سلطت هم در قانرن اساسی حفوفی دارد و مذا کراتی که مجلن با نفاه 


فقو 5 هو با لته عرافق‌مو ا او او ن ۳ ۳۳ است ۲۹ 


ث 


زا 


تاریخ هزاب -پاسی ام ان 

آقای مد رس- تو نیح دادند که من منطر سلطان مشر و طه خ اه نیستمو غرم 
ایزن بود که هر سلطانی که بر خلاف قانون اساسی و هشروطه باشد 
ِ« میداریم ۰ 

تعر ض و استعضای سر دار سیه و ز بر جناگ 

بی از عق متعصل و هشرر ح تمد آنجار نما نده آذر با یجان راظهار ات‌مدرس 
لیدر | کتربت در پاسخ معتمیالتجار انمکاس غریبی در «جاس و تارج از مجلس بدا 
1-3 و ترجه تام طعات و محافل را شود جلب نمود . وزیر نك را که نا آنمسوقع 
چدین: انتظاری نداشت سخت دچار نگرانی غمو ده او را برانگخت که در مقابل‌جلس 
عکس|امملی شان بدهد و چنیت وا مود کند «قتعنای وقت ایتعاب چنان عملیانی که 
مررد اراد مجلس است مننودهو برای همشه مجلن را تهدید کند 

از ان رو سر دارسیه روز شنبه ۱۵ میزان ۱۳۰۱ با بر اطلاع قبلی که داده 
و د کلیه افران نظامی رابرای ساعت ٩‏ صبح بوز ارت جناك احضار نمرده تسا 
نطتی مفصلی ببفاور تهدید مجلس و ذکر خدمات خود اپراد کرد که خلاصه آن در 
همان روز در یکی از جراید طرندار وی درج و انتتار بات , اینك بر ای ضبط این 
تار بخ عیناً متن آنرا ندوت 1 وزعاد کر مت‌اند : 

نطق و ویر جنك 

دمن در این مدت آنچه درقره داتتم بای خدمت بای «ملک سمی آردم بر ظام ابران را مرب 
ر تام نموده ر فته ما راشتلالانی که دراعاپ تقاط جکمعیا مود بو بل فرفظلامی ونم ومملکت رامنظم 
و امن کردم ( و سایی خن خود زا تیر مان نموده) آنگاه اظهار داخد که حمواو. ین اجسی بر فد 
تقلام و نس قدرن اراد درکار ود اباك هم یدمن 


یز مه ۳ در خاخوله ملد سده معلوء انس کانی ۳3 


شب گر 


فاد این مر کي راطالب نستدو عده داز دق شیم تی افین ۱۹ 


تب ص بل آجا نب رقم مشود « و 


چتاکه عسری مستد از مهنهای یل بد 


ان خار چی در این ۳ ۲ قر 1 و بر ای ا رات قمای بلنیات دشر 


٩۱. . +‏ مرج ۲ یت وب ا ل اه ۵۰ ۱ ۰ ۹ 
اددره ها ی برای‌عمل که تئل :دنل 4۶ تفن ا: اما تا نمی هبار ی ۳ بر کید رای وم اشصاصی 


۱ ۱ بر رت ۰ ۹ ۹ قد :سم » 
6 ۳ دنه زر دعد ی نو له َآه مج تا از ان ده بل ره حشرلی ابر و ۵ له هی سرد ور هر باگ ۳ ای 
7 ۲ اور مخصرحی ۳۹ شک( ده بو د سور له ا وتا یات ملاس و و د شب اجدوز قرف نامر انح 
نز« رفظ مر قمت اراد دم فرممّایل دبا لام ده پرد به ای مناجمت من بایلث طر خالهاهر از روی 


فش ما 3 و ایرانت آبار شسه تب ید ۴ 1 1 مام شلات عسنه و زر » متعل 1 پك وزارت نات ۳ ای 


ی ۳ 
تندیل کرعم. 


۳۳9 


"کیت ام لاله 

چون ابن اقدامات مخالف پاسافم ضد ایرانی شناخه ند و ازهان روز ارل ازهر‌گونه مفکلات 
فرو گذار تگرده و باهزار زحمتی که یودبوقعیت میلکت را ازظلر خرددور تداشتم وخدناتی که درظرفابن 
ند تکم ازطرف هن فوای جد بدا تسس درپیشگاه مملکت ظاهر #د؛ شاید براحدی پوشیده ناشد و جز 
مقر شین نتوانتد جققت. آترا کیان کند , 

نظر باپنکه تحریکات مزبوو الا با دست وزبان عدة معدودی داخلی بمودد ثمایش گذارده میشرد 
چندست. که بارهای اعتراطات تب بقخص من شده اه ار هچکس اوخدبات من -اقه‌ندام باشد 
زجعات نوقالطافه‌تی ۲» درراه سملکت کشده ام برععود من .جوول تست درپایان‌تمام این تصورات چرن 
اعتراتاتی 6 مشود بشخص من مکنند من ترهیج ال مملکت را ارتظر خودم قرامرش نیگتم وپرای‌اینکه 
,همه بداتد که بن فیچوقت «.لکت ر! لدای اغراش شخمی‌نکردهام رنخواهم کرد بای اینکه راههرگونه 
عتري سدردنده باشد ازامروز از کار کناره میکتم و ,حضور اعاحهترت هم تلءگراف متصوهی عرض 
کردم چرن فر.اندهی کل فوا باشتصی اعلحضرتآقدس هدایرنی است‌یاین عنامبت بن‌هم پا سشیاستعقای 
خردیر! حور اعلسطرت عرض کلم . بشما ماحجتنصان نظای هم تذکر یدهم که باید هچ وت 
اتظامات مءلکتی را از ار خرد فرآموش نکند ر سل سایق با کال صممبت مشفرل خدمات خودنان 
بامید ر هر ضمن همیله باید بتذکر باشد که براي نمام مرنم تتموصاً طعه ظامی اتخار ورف بالا 
ترین وظفه آنهاسته. ۱ 

پس از نطتق و زیررجنلب یکی از افسران ارشد اظبار میکند , که چون تمام 
افتخارات نظامی ما عدبون شخص شما است کناره ری حضرت اثرف با مرك سا 
پرابراست در هر تقطه ای که شما باشید و پر طرفی که شبا بروید ما شما را تر کث 
تخواهيم نمود , سپس یکنفر دگرازافران ارشدگفت ! که چون پدرهن جزومپاجرین 
قماز بوده و فقط از روی احساس میت تر لك آن نقطه را کرده و با بران آمدم باین 
مثأست براي من هم زحمتی نخو اهد بود که با ی افتخاری ترلشاین‌مملکت رابکنم 
و مهاجرت اتتبار تمایم ولی بكث چزی را باید در نظر داشت که ملت ار ان همیشه 
خد مات تقلامان وا تقدیی کرده است - 

بعد یکی از افران ارشد دیگر اظهار داشت که‌کناره یوی شما مربوط بخود 
شما ست و ما نمی بایستی تکیف برای سر پرست خوه مان معلوم کنیم شا پدر و 
سر پرست. بزرك ما هند چون تمام افتخارات ما مر بوعط بگخحص شما است و باهم 
از اعل این معلکت هتم در مقابل يك مردم حق شد اس مامم حق زندگانی را ۳ 
شور دمان حرام میدانیم وی ۹1 بف‌اشد در مقا بل آنهمه افتتعارات و مقامات و خدیات 


۳۳۹ 


ریخ احزاب سیاسی ابر ان 

شما ابعطرر حق شنامی ها بشود تکلف ما در آیتده کاملا معلوم خو اهد ود با ان‌تریب 
خرذتان دوام یدهید. ا گر باست کناره گرفب اول تمام ما ها کناره مگیریم بعد 
حضرت آشرف عفنده خو دتان را تعفیب کند . 

بعد چیند نمر دبگرهم از صاحب منصبان جز.قر یب بهمینمضامن نطق و اظهارات 
کرده آقای و زیر جنك ته‌ام را سکرت کرد وس ٩‏ ی ؛ 

+تانف دارم که اظهارات تباها پرخلافب نات مناست دن بشماها متذکی دم که عباکت برای‌ها 
بقدس است رهرجونت باید انرا دای اغراض شخصی بکیم برای اینکه هیچ عذری براي امراض ک ده 

چون صاحمنصان باز باشدت هرچه‌نمامتر مذا کرات ام لیه ودشان را تعقیب 
میکردند و عنقریب‌بود که هیاهوئی بربا شود آفای و ز ب جنگ باطای خودشان مر اجعت 
کرده پفاصاه ینکریم ساعت به منزل شخصی خودشان رفتد . درض مذا کرات‌عا کم 
نطلابی تپران نز استتفا داد. 

آهد ید مداس و مانور نطامی 

بس از این جر بان نزديك ساعت بر صبح‌همان روز ۱۵۰ ءبزان ۱۳۰۱خورشدی» 
دستوات نظامی از سواره و باده و تویخانه و دستیات مو ژ بل در خبابان های هر 
مانور و دفژه رفته .خصو صاً بط سیر تمام اين دستّجات را از جلوي در بهارتان 
ادامه صدادند . 

در همان روز پستهای نظاهی اطراف شهر رمامررین ساخلوی دو اثر دولتیرا 
احضار و در سر باز نبانه ها تمر کز داد ند . 

چون سردار سیه بریافته بود که خر استمفای او برای مردم آییماد خرشرفی 
خراهد نمود و ممسکن است سار استعفای وی مجلی هم دیگر اورا بتعدمت نگمار د 
و بدین وسیله دستش از خدمت کوناه و موفق نکرده که خیالات دروئی خویش را 
بمعرض اجرا بگذارد چذانک» قلا پیش بنی شده ود «خفا ته در صدد اختللال ابور 
خر بر امد. 


۳۳۷ 


کته قو ام الساعلنه 
او اید أختلال دد اهدیت شهر 

سردار سبه برای آ نکه بقهماتد وجود وی در امنیت شهر تا چه <د مور و در 
ضمن شهرباني هم فاقد اجاد ات و آسایش مردم است محرماته بچلد نفر از قزاقبا 
دستور داده شد که درشمر رخارج هر وشت دروازة شبر تهران. تولید اختلال نمو ده 
یقتل و فارت پردازند و عده ای را عتل رسانده تا استعقای او برای مجلن و مردم 
ایجاد رحشت و نگرانی نموده بهر قمی هست ترصيةٌ خاطر او را فراهم کنند. 

معتول مققاو د 

شب شنبه و٩‏ میزان دو تفر مقتی که در انتهای خیابان امیره ,که در آنموقع 
بیرون شهر تهران وأقم شده بود, مشغول تلفة قنات بوده اند بطرف شهر آمده یکنفر 
از رفقای آن دو تفر نیز در بیرون شهر ه.انده منتظر آمدن رفقایش میثرد چون شب 
گذشته بود آن‌بکنفر در هسانجا خوایده نزديك صبح در تمقیب دو تفرر فیقش ح رکت 
میکند که آ نها را بدا تباید . در حوالی دررازه جند یکی از رقاش راءشاهده 
میبکند که روی زمین افتاده و بوسیلهً طناب اورا خفه نبوده اند از رفیق دومی سراغ 
کیرد او وا نمی بابد ولی کلاه و کیوه‌ار را ناقنه معلوم میشود که دومی را هم در 
چاه انداحته اند . 

شب عد از این وافعه نز در شبر نو مامین عده ای ترا میشودو کار منجر بزد 
و خورد میگردد در این ناز عه نیز بکتفر مجروح ویکتفر کشته مشود دراین زمنه 
تحفتقاتی بعمل آمد سلوم شد حبار ین و غاتلین از نظامیان ۱ 
3 بو دئد . 

سچتین شب بعد یسکنفر دیگر رادر شهر هت میربانند و جسد او را درخندق 
انداخته قائل معلوم نمیشود و لل بطوریکه درتحففات شهریانی استنباط میکند درجسد 
مقترل جای چند ضربه سر نیزه نظامی ءشاهده میشود و از اين قرار کلهٌ این عملیات 
شتا معارم مشود که از ناحه قراق ها بو قوع پیوسته ۳ 

از این عملیات گذشته در چندیر._ لقع شهر هم سرقت و زد و خورذ هائی 
برقوع مسی پیو ندد که از مجموع آ نها نتبجه گرفته میشد که وضع امنیت شهر کاملا 
خراب ودر مردم تولید اضطر اب ونگراني نموده اس ۱ 
و - ملرلت این اطلاعات که بسار دهم است با شود آفای می است زیرا ما از این جز تیات 
ي اطلاعیم . 


۳۳۸ 


تار یخ احزاب -یاسی ابر ان 
تعمایل حکو مت نظامی 

بسنابت کناره ری حکو مت فا نظا می بر آن از ررز شنه ۱ یزان" روز ۱۷ 
یزان ادار حکومتی نظامی تهران تمطیل گردید . 

خر تمطیل حکو مت نظامی از يك طرف و انتشار حر فتل هاي یی در بی در 
هر و حوالی آن رعدم آمنیت مالی و سرفت های مترالی از طرفت دبگر ۰ توت 
ب در شهر اضطراب و نگرای ظریبی درمردم نو لید کر ده برد و انتداری هم بو دکه 
کایته براسطة استعفای و زیر جنك و تزازل آن سقوط خواهد کرد ولی چون ریس - 
الرزرا. خص فرص و صاحب استخوانی بود جدا مقاوعت کرده در صدد ابجاد 
امنیت بر آمد و برئیس شبر بای « و ستد ال »‌دستررات مقتعضی داد که برای برقراری 
نظم و , ۱-۲ ای اما لو مساعی لازبه را بعمل آورد . 

خبر استهفای رریر «نك درشهر ستاتها 

بس از استعفای وزیر جنث بلا فاصله با مراء لشکر و افران قزایی بوسیله 
تلگرافات رمز خر استعقا داده شد ضناً اثاره هم شده بود که در قبال و صرل خبر 
استعفای سر دار سه‌تظاهرانی بنماند . 

براثر اپن دستور در برخی از شهرستانها منجمله کیلان - انزای ( :در بهلوی) 
بروجرد و ارستان - گلپایگان - قروین و بعضی نقاط دیگر بر حسب اشا ره رسای 
شوی تعطل عدوی عهوده در مقیب آهم تلگرا مات مشرو ح و .مصلی بمجلی و 
رئس‌الوزرا ,رو لیعهد مخابره کر ده در تسام این تلگر افات ند بر فقتن استعفای بر دار یه 

را درخ است کرده بودند . 

براثر این تلگرافات و سایر مرانم و مشکلاتی که در کار برده و همجن بی 

تصسمی| کر بت مجلسس در قال ان مرضوع ونبانی و پشت هم آندازی وکلای طر هار 
بر دار سه مجلن تا گزیر گردید که قضیه را پمورت خوشی خانمه دهد باين معتی 
که ای دار یه از در صلح در آید و بر خواه هی ر اظهار انقا: ار نست مانون 
ااسی ومجلس قتاعت عرده سردار سیه مشفول کار شود . دا 

در عه ار ن للستان 

براثر ظهرر این وقایع ر سس بی های دیگر ی که در اطراف این وقایم میشد 

عصر روز بکشنبه شائز دهم مزان ولعهد محمد حن مر ژا از فصر صاحفرانه 


۳۳۹ 


کایه قرام ال ابله 

بمبارت گلستان آمده ابتدا رئیس الوزراء را احهنار و مدتی در اطراف و قایم 
چاریه مذ | کره عوده ۰ حچسن بر دار یه را یز احضار کرده و مدئی هم با حضر 
قو اما لطنه با وی بمذا کره پرداخت , بالا خره فرار شد 4.۲ سر دار نی بمججلس 
برود و در شت تریبون اظهار کند که بمدها برطیق قا نون اساسی رفتار خواهد کرد 
و حکومت نظامی را نز الغاء خراهد نمود و دواثر تابعُ وزارت دارانی راهم که 
مت نظر وزارت جنك اداره میشد بوزارت دارای وا گذار نماید . تا بدین بر سب‌هم 
رفع سره فلن جلن را نموده و هم پمجلن وا نمود کند که او متواضم بقأ نون بوده 
مجلس شورای ملی را یز محترم مشمارد . 

با این کفیت سر دار سبة روژ بستم میزان بمجلس رفت و در جلسهخصوصی 
ا رئیس مجلی و سایر نمایندگان‌ملاقاتی‌بعمل آورده اظهار اطاعت کرد 

از این ملاقات تبجه گرنته شد که سر داد سیه روز بت و چهارم میزان 
بمجلس پاید ودر جلسذرسمی یزحاضر شود و راجم بالفاء حکومت نظامی‌رواگزادی 
دوائر مالبه بوزارت دارائی در شت تربون رسما اظهارانی بنماید . 

او لین مر ثبه سردار سپه درپشت آریبون مجلس 

روز ۷6 میزان ۱۳۰۱ مجلس در ساعت شش بعد از ظهر بر با مت آقای 
مر آمی الملك تشکیل گردید سپس رئس مجلس اظهار داشت که گوبا و زیر جنک 
اظهاراتی دارند : 

وزیر جتك رای اولن مرتبه پشت تریون‌رفته لایحه ای از جیب خود رون 
آورده‌بشرح ذیل شروع هر ات نمو د: 

بچنانکه خاطر نمابتد گان حترم سابقه دارد در تا ریخ ۳ شهر صفر یکی او 
نمایند کان عترم آ ذر بایجان لاب اعتراض آمیزی در جلس قرائب نمود که خلاصة 
آن حتوی برعدم نطبق اصول مشروطبت با اوهاع جاریه بود و در بایان خطابه 
مذ کور یکنفر دیگر از وکلای محترم مدلول لابحة سابق الذکر را که طور کلی توشته 
بود تاریل شخصات کرده و این جاب را مخاطب قرار دادند که الته از نظر 
نم ایندگان فراموش نشده است و بالاخره منا فع و متضار ي را در مورد عملات پنده 
قائل شده بود که لازم است مطلب از بحدیگر تفکك شده حقايق اسر در پشگاه 
جایعه زوحر. کرده . 


۳۰ 


تاریغ احزاپت بياسي ۱ 

آن یی ازساني عملیات این‌جانب که نماینده عترم هم اقرار کرده‌اند چون 
هچوقت خودپرسی آن‌را تداشته‌ام 6 نظریات شخصی راقانم‌مفام عملیات مل‌خود قرار 
دهم بکلی از آین موطو ع صر ف‌نظر نموده هر چبه‌هست بفکر و نظررو حکرعت‌و حکمیت 
ملس واگذار بیکنم اگرخوب بوده باید دیگران بت مترانند قضارت‌نمانند . 

امادر قسمت‌ر اجم بهءضار که موجب تصورات وترهمات شده‌بدیهی است‌اکر 
حلاص اعتر اضات مر ضین راتفکك کرده و فضرل دا کانه تجز به نمائم زباده از 
دوسه موضوع تاه بود : 

اول موضوع حکرمت نظامی استکه اعتراض نسایندگان را اسجاب کر ده 
است .۱ کنون بااحساسانکر ازطرفی نمایند کان خترم متباهده میشود حکومت همای 
نظامی من بعد عل الاصولد ملفی خواهد بود . 

اعتزاض درم زر اججم به تظارت وزارت جنكاست دراداره مالیات غیر ممسّهیم و 
خالصجات هدر این‌جا من نمیخواهم وارد جز ثیات شرم‌زم ۱ مطالمی سادله خواهد شدکه 
شایداز نقعه‌نظر موقمت ملکت مقتضی ناشدوازهمین امروزتجزبه این‌دواداره‌را از 
وزارت‌جنك رس اعلام مدارم ( کفزدن تماشاییبها) 

نطق درلیس مجاس 

پس‌از علق وزیر جتك | قای مق نمی ]املات اظهار کرد: 

لایحه‌ای 6 قای وزبر جنك‌فرانت قرمودنداصفا فرمودء ازمضامین او ابل‌ایی 
لاسجه بدء نی استناظ میکتم 5ایشان سلب‌نوع دللتگی داشته اشندول بنده گمان کم 
هیچجهت ندارد کهآ قای وزمر جنك دلنلك, آافرده‌شو ند چندی ثمل‌در لس بك بدا کرانی 
شدپنده هم‌در حارج یكث‌توضیحاتی هابشان دادم ول‌حالاهم مونع‌را مذفنم میدانم6 در 
جلس علنی‌در حضور آ قایان نمابندگان همان توضیحات رابطرراختصار تکرار کنم 
بایشان عرض میکردم ولا مجلس شورایمل نسبت بشخص شمابه هیج‌و جه نظرسوئی 
ندارد (صحیح است) پرای‌انعء جلی شورای ملق منکر بدییات و محسودات نیست 
( صحیح است ) خدمات و ما هد ات‌شما رفشون رشدار بر ان یك خدناتب بر جسته و خرس 
است کههیچکس نمیتواند تردیدنماید واین‌اهر هچ کس مشنه نخواهدشد جلس هم 
حیاتی‌دار دوقدر اشخاص خدمت گذار راهیدا ند ([صعیح| ست) شاهداین| مر هممدرر 
در جلس‌مشاهده شده‌مگر نه‌این برد درمرفم فت‌قلعهٌ چهرین جمی | ز نماندگان در تحت 


۳۹1 


کاینه رام ال اه 

يك‌تأثیرات شدبدی بايك بیاناتی که‌حا کی از صیبت بود درپشت همین کر سی خطابد 
از شخص شماو فشون فدا کار علکت اظهار امتنان و مسرت کردند (صح است) 

مگرنه اين‌بود کدراغلب مذا کرانی کهراجم بقوانين بود اشاره مدد بفعالیتو 
فدا کاری قشون وهمساع‌جلهٌ آن شخص کهمربی آن قشون است ( صحیح است )ابذپاهمه 
دال بر این است که‌حس قدرشناسی درما هست منتبااگر يك‌سو, تفاهمی شده باشد بامد 
آنرامرتفم ساخت . اینجا درجلس چه‌گفته مد رگفته شد که ستولیت مجلن راب‌اید 
طوری کرد که‌با مسئولت وزار تخانه‌ها منطبق, شود . 

جلی‌شورایمل مطابق مقررات فانون‌اساسی وظایفی‌دارد کفاان وظایق معلوم 
وبرای جلس‌تولبد مسئولیت میکند وهمین‌طور وزارت‌جنله باسایر وزارت خانها آنها 
ضم تولف رمساولیت‌هانی دار ند تمام سخن‌انتجادت که چه باید کرد بابدطوري کرد 
که‌هم‌جلس‌بدون ایک قصوری کرده‌باشد وظایف‌خود راانحام داده‌باشد وهم وزارت 
جنك و سایر وزارتخانرا نالف خود را انجام دهند هیچ قصدو غرضی غیراز ار 
نبوده است و نمیتواند هم باشد اینکه عرض کردم نمی‌نواند باشد برای اینست ما که 
اینجانشته‌ايم امال و آ رزوی نمتوانم داشته باشیم غير آزاینی بك امنشت سادی‌و 
معنوی برایعلکی تحصیل کنیم امنیت مادی بوسیله قشون تحصل‌مشود و او جود آن 
ما بسا پر اصلاحات مشغول میتویم زیرا اهنت «عنوی بعهده ما مباشد . بحمد اه با 
ساعی جمله آقای سردارسپه وزیر جنك قشون وقواي نامینیه ملکت در شرف تکمیل 
وروبترقی است .(صحیح است) ماهم بایدشو اهان و طالب‌باشيم که‌این قشون‌در حدود 
متررات خودقدرت و نمود داشته‌باشد وهمچنین مر بی‌قشون بتواندیا دلگرمی وفدرت 
کامل‌و ظایف خودزا انجام‌دهد ‏ 

حالابعدازاین عرایضی ؟» بنده‌حکردم ومیبینم طرف تصدیق مجلس واقم شده 
است‌واین صحیح است های‌زیاد که‌از طرفآقایان نمایندگان گفته میشوداین صحیح 
است‌ها برای من‌نست برای آقای‌وزیر جنت‌است وحا ی ازحسیات قدرشناسی اسبت 
بابشان‌است بعدازاین عرایمگمان میکنم اگر سوء تفا هی هسم بوده است رفم شده 
است . 

دربایان عرایض خوداین راباید عرض کنم که‌این درمحل بعنی‌خالصه ومالیات 
غیر مستفیم که‌تاحال در نحت نظارت وزارت جنك بودو جوهی کهاز آنجا عادم‌شد 


۳۶۲ 


ازج احراتب سیاسی ابران 
آین‌و ججوه افل و جرهی بود که برای اعاشه بومیه تشونلازم بو دحالا که‌برز ارت مسالبه 
تسلیم میشودو بجلس شوراییل‌هم به‌ جرد قشرن آهمست تمام‌میدهد اين‌همرآهی ومساعدت 
البته تباید بحر ق‌باشدباید هساعدت‌فعل وعملی‌باشد (صحیح‌است) باید و جوهیچ میرسد 
۵ 85 
این بود نخدستهن جنش که برد خو دسری‌و دیکتاتوری از طرق‌نما بندوان‌صف‌اقلت 
جلس بروز کرد وچون هترز «دری زود بودوشاه‌ورجال ؟شور خددات رصاشان 
سر دارسیه آمیدوار جو د نف و گمان داشتد که میتوان ویرا سدیل نبود : چیش مر بور 
بی‌نتیجه ماتدو از طرفی خرد اقلیت جلس و جراید هوادار اینان نیز حرارتی بکارنرفت 
و ییشتر ازهعهٌ جرابد جرید؛ لو بهار که‌يكروزنامٌ ادبی‌وهفتگی بوددرین خصوص‌تندی 
وصراحت بخرح‌داد چنانکر ملاحظه گردید واز قضا مقالٌ نورهار بانصایحی که آقای 
دبیر اعقطم بهر امی رئیس دفر وزارت جنت رناصح با رفای سر دار سیه درمحقل با 
حر ارت سرداران وصاحب متصان محر ات کرده بود موافق و برایر افناد . 
ای بهر اهي اطلاع مدهند که در جلسه صاحب منصان حرارتهای زسادی 
اظبار میشد وحی‌سر دار سبه رایحمله پردن بمجلس و بستن پار لمان و چراید تجویق 
میکرد ند ؛ ولی بهرامی آ نهارا سا کت مبکند و میدوید که صلاح آنست که با مجلس 
و فاتون فمرافی و صمیمبت بخرح داده شود . 
بالعمله چنان دیدید مجلس باو زپر جنْلك صلح کرد ورجال علکت‌وحتی و لعهد 
ررئیس مجلس وسایر بزرگان بااین صلح وسازش همراه شدند وموقم بدین دلیل‌از کف 
رقت رآن فق صت لوت شد ۲ 
ب ه 
نو بهار حفتگی در مورد آشتی و زیر جناك ومحاس حنی توشت: 
‌ فص آ ای وزبر وئلك فر با اهداسی که معلابق صلاح اشان و امندمجلن 
حل سده دیگر شکایتی از طر فین بافی نماتد هستمٌدر اطلاع هید هیم که [] ای‌وزبر 
جنكك از پیش آ مد هفته گذشته عشنود و راضی نبوده میل دارند ژباد تر با مجلس 


۳: 


کا یه فر ام ال له 

وزیر جنك ما بت کرده است که همان اندازه که عرم و شپامت ذارد .عفل 
و درایت و وطن دوس هم دارد , بتار ايل تصورات بود که مشاراله چند دفعه به 
مجلس آ مده با رئسمجلس و با کمیسیونی ازنمابند گان اجلاسانی کرد و برای‌انجام 
وظایف قانونی خویش اشکال و عاأیقی ندیده و حاضر شده‌اند در مجلس علنی انجام 
تقاضا ها و آمال‌ملت‌را مه نیات حسنته وعدمات ماضیه ومنقررمٌ خود بان‌تمانند . 

قضایای بر بوطهٌ عانحن فه از سه قسمت تجاوز نمتماید : 

اول - حکومتهاي نظامی است که بایستی الغا شود و اکر در يكث نقطه‌ر جود 
حکومتی نظامی لازم شرد بااطلاع مجلس و وزارت داخله تعیین آ نرا سمت قانونی 
بداهند , 

درم _ مداخله وزارت جنك در مالیاتهای غير مستقیم و خالصیجات است , باید 
اعّراف شود که اين اقدام يك اقدام بی روبه بوده و برای نبکنامی تظامان هم‌مفید 
نبوده یی 

مخصرصا در عاام تمدن نظامیانرا از کاره‌ای پاتیکی وعالیاتی محروم میتمابند 
برای اینکه در این دو قسمت حب و بش مای موی و دم رضایتها و تهمتهاو 
فریادها و عرض تقللمهاشده و تدرییع افکار عمومی از نظام متتفر منشود و این تنفر 
مردم زقوای جنگی ک ای درحمود معلکت جاقشانی نماد برای مملکت پسندیده 
نبوده و مضر رأقم میشود . 

پیمین دلیل و بدلایل دیسگر باید بفوریت وزارت جنك از این دوایر غلم مد 
کرده تصور نکتد که ان و گوشت نظامبان در صورت این خلم ید بزمین شواهد 
ماند. مجلس ردولت و ملت‌میدانند که یات" نها بسته بوجود سر بازان مهلیم‌ و صاحب 
متصان وعلن پرست است و ار هرجا باشد بودجه سر بازتاًمین‌خو اهد شد بعدهٌ نطامیات 
باید در رأس‌دواثر مالیاتی‌مز بوره باقی‌نمانده ودرقراء وقصبات نیز پس آژاین سر بازان- 
و باصطلاح فزاقبا - مباشر جمح‌مالیات و متعررض مردم نشوند مگر پتقاضاهای حکوعتب 
با ادارة مالیانی محل و این ترتیب برای حفظمحبو بت سرباز و وزارت جنك‌بسار 
مفید است . 

۱ ایتجا شرحی درزیاد شدن بردجه ادارهة مالبات یر مستفیم بعط از سح اجاره 
تو مانناتس و یعد از عهد م۵یرالدوله پبیزان سیصد و پنجاه هزار ترمان شرح داده 

۳۹ 


تاریخ اجراب میأسی ابران 
شده و مدلل شده است که دخالت تظامیان ازاساظ اداری تبز دارای صر نهتو ده‌است» 
توبهار شمارء 4 صفحه 6+ ستون ارل از سطرییستم پا سطر بیست و چهارم ) . 
سوم- شکابایست که ازو لابات بی‌در بی میرسد واز مأمورین مالاتها شکایت 
مکتند ۰ بحال يك ثکایت مهم از خود دواثر قشونی و امرای لشکر ترسیده ویدا 
است که تلم و تریب لشکرمطلوب و طرف توجه مردم است ولی دخالت لشکردر 
ابر کشور است که‌باعث شکایات شده و کیسیون عراضش مجلس‌شوراي ملی,ردفاتر 
جر اید علي بر اسب از این قبیل شکابات ربایستی وزارت جنك‌قراری‌درر فم شکایات 
عبو ی بدهد . 
اهیدو اریم در نشجه الغای حکومتهای تقلامی ۳ خلم د از دوایر مالیاتی و 
خالصه چار تب رکیها و شکایات گرفته شده وزارت جنگ هم ستقیما بتوط شنعص 
وزیر و يا بتوسط يك معاون کاردان پارلمانی طوری بمجلس و بقانون‌و بالتتیجه بمردم 
و جماعت ترديك شود که دیگر شکایتی از هیچ نقطه و از هیچ کس در تیجه اتفاق ر 
مساعی عمزمي مجلس ودولت بگوش نرسد . 
ز تزبهار مفتگی شمارة ] موره ۳ شنبه ۷6 مزأن ۱۳۰۱ ) 
بالاخره چنانکه اشاره شد وزیر جنك ۷ مجلس آشتی کرد ولی‌حکوهتهاینظلامی 
در وأقم از میان نرفت اما تدریجا ااز دوایر مالیانی و خالصیحات خعلم بد شد تأروزی 
که میاسپورا راندند وهرچه بود بچنث وزیر جنگ آمد ! 
دولت و مطوعات 
رمستان سال ۱۳۰۱ خو رشبدی 
در دولت‌دوم فوام السلطنه بچند جبت تحریکات متدی بر روز نامهای مر گز 
بعمل آمد و لحن جراید نسبت بدوات و شاه و مجلس ند شد - 
یکی مربوط بقطية , نفی شمال؛ بود . دیگر مر بوط باقدامات‌محرمانه ای‌بود 
که دولت های وقت در استخدام مستشاران امریکایئی برای امور عالی ايران توسط 
مأمورین حود در واشنگتن بمبل آورده بود ند . 
دیگر هر بوط به‌سر دار سبه بود که میل داشت‌برضد احمد شاه مقالاتی در جراید 
نوشته شود و همچتنمن مخعواست اتقام شکستی که خورده بود و آ ترا از تحریکات قوام 
میدانست ب‌کشد و جر اید را جندبت دولت تحريك می‌کرد ۰ 
۳۹۵ 


کایبه قواما لظه 

دیگز مخالفت حزب دو سپا لیست بود که اقلیت مجلس را داشتند و بألعلیم‌جراید 
هرادار | نها بدولت فشار میآوردند, این را هم بابد دانست که بلافاصله بعد از خوانده 
شدن خطا یه معتمد التجار در مجلی چنانکه اشاره کردیم سردار سپه ظوری جا زد 
و ترسید که یدرتك بر آن شد که ببا حزب سوسیالست کنار بیاید» بنابر ان در 
امورد بحر آن مطوعات این دو قوه - قر؛وزیر جتك وحزب سوسالست.- دار (دبهم 
نزديك میشوند و در مقالهْ تویپار که خواهف آ مد تبز اشاره ای بدین عجنی شده است ا 

ماو 9 

سرو صداي جراید روز بروز شدت میکیرد ! 

در وأقع جز چند روزنام باللسبه صعیفب که از طرف‌دولت‌وا کشربت‌مجلس 
مساعدبت گرفته و از دولت حمابت میکردند باقی جراید چه جراید منفعت طلب و چه 
جراید عصیامی که از ارضاع راضی نبردند وچه جرابدبربوط بفارت‌خاتها و احزاب 
رو - بدولت و بسجلس ر گاهی بسردار سپه و گاهی باحبد شاه حمله میکر دند و 
پیشتر از همه رری حملات جراید شخص فر ام و دولت او بود. 

دولت درصدد برآمد قانون همست منصفه‌ای "نطیم کند و بمجلس هرد . روزتاأمٌ 
هنتکی نویپار که تنپا روزنامه‌ای بودکه تحقایق راعربان وبدون پرده پوشی وملااحظهُ 
بولت‌بارعایت عوام‌فر پبی هیتورضت » درشماره سوم صفحه ,4 بعداز داستان وزیر جنك 
چنان نوشت : , 
« یکی هم اد علل پیش آمد این قعنایای اتدره پخش (مراد داستان وزیر جنگ 

هد مین است ) نبودن قانوت منصفین است- اخراً هبن فیل‌جهاته و بط اینکبایتی 
قانون متصفین قدری ریاد در ژمی و رري افکار عمومی صابون نورد و قهر! گذراندن آن از جطی مدتی 
باللبه مدبدلازم دارد , ازطرف‌درلب‌قا نوتی موفت تهیه و یشور فراکسپونها گنداشنه شده وامید مرو ارطرفه 
تمایندگان محترم با کذشن آن قانون موقي ۰ ماعتت پادولت یعمل آید » 

و ۸ 

قانون موقت در مجلی زدوخوود شدیدی بن اقیت و اکتریت راها نداخت و 
جراید برفشارخود افزودند ودر باطن سازش وارتباط بن سوسالست‌ها و رز برجناك 
شروع گردید ؛ ودست بنفمة سقوط کایینه ژد ند ! 

من که اپن‌تاریخ رأمیترییم درآن روزهامم‌مثل حالافگر میسگر دم‌و ۱ اگرقمی 


۳:۹ 


تار یم احراپ سیاسی ابران 

ازافکار آنروزی خودرا اینجا پنویسم گمان نشود فصدم خود نمائی است . بلک مرادم 
اینست که‌در ایران اشخاصی بودند وزیادهم بودند که‌دوست قفکرب‌کردند وآینده را 
خوب میدید ند - ول عنصر فساد طوری تقویت شده‌بود که فربادهای من و امتال من 
بجاثی تمیر سید . 

من درشماره » - ه نوبهار هقتگیدومقاله درسیاست داخل وخارجی ایرات. 
نوشتم که چرن مفصل است بعض فسمنهای آنر! برای تیان دادن طراز فکر طبیعی 
قل میک ۱ 
نو بهار شهار ۴ صفحه 1۳-۲۱ - ۱۳ 

بررخه ده شته ۷۸ میزان ۱۳۰۱ 
« هر چد 4 هس اینچاست و اینجاست‌هر چه‌هست. مرگ حات‌سا 
در زندگانی داح و سیاست عمومی رجال و زعما و بشوایان 
سیاسی وروحاتی واجتماعي ماست . ایضست آن حقیقتی که ما ازان غفلت داریم و ل 
مخالفین سعادت و بزر کواری وحشمت ماازان غقلت ندارند وهرضر بی که عمقاً بروح 
ماو ارد میشود ازین راه و ازاین جنبه و تهسگاه خراهد ود ! 

یی از ابهات سیاست‌داخ ی که باید منظور نظرسائسین دولتی وملتیو اقم گردد 


« قاعدق کار » با « پر لسیپ »عمو ی است , 


سیاست. دا علي 


( شرحی در بارهٌ ناصرالدین‌شاه نوشته‌است دایربراینکه نظر طول مدت‌استمداد 
بلك اعد عمومی متظمی در کار بود - لذا کارها خوب آزیش میرفت ‏ هر چند باطلم ‌ 
جور توأم بود ۰ ۰۰۰ ) 

ول در عهد مشروطه بکاره آن قواعد و پرتسپ ها تغبی کرد وجای خود را 
باصول و قواعد دیدری که بایستی فورا تعقیپ شود تسیرد . ... در شانزده هفدسال 
عمر مشروطه ه ملت ته دولتبای تتارب هچکدام قادر بر انخاذ بك‌اصل وقاعده‌ای در 
کارهای تعلکتي نگیر‌دیده و بالاخره يك پرتسیپ معینی پیش روی خود نگذاشتم که 
درنتجُآن شاه و صدر اعفلم وورزاء وعلما , وسیاسیون واحزاب وسایر مردم‌هر کدام 
تکلیف قطمی و جدی خودرا عل اینکه نما زگزار تکلیف خودرا در اوقات نجگانة نماز 
مداند داد و بدان فادت کر ده واگ فته و نسیت بدان‌نجأضم بوده وقواتن تابت 
و لازم الاتباعی ضمیمة آت. شده روی همر فثه قاعده کار و پرنسیپ عمل مل 
وئلکتی مار ! نشان .بدهد | 

۳:۷ 


. کاییه فوام الساطته 

راست است مکن است پگوینده اساسی که در چندین فرن بتدریج چیده شدهو 
مطایق ناموس وراات طییعی و علیمات ادبی وعلمی وغيره در دماغها جای کر فته باشد 
در ظرف چند سال محال اسب از مفزها عارج شده . پرنسیپ وقواعد دیگری جای آثرا 
بگیرد : این اعتراض درصورتی وارد است که يك ملت بحکم احتیاج و استعداد طییعی 
داععل يك حبات تازه‌ای نشده وبهمان حکم ازيك زندکانی وخات کهنه‌ای کنده نشده 
باشد ورنه‌ملل ودول راقّه که موفق بتجدید حیات سیاسی و اجتماعی خود شده اند ارل 
استعداد واحتیاج آنرادر خود حس کرده ودر نتبجة همان قای طبیعی برتمدن واصول 
بوسده‌ای که قهرآًحات و قهرمانان دلسته‌وفدا کار و صاحب عفده‌ای داشته است‌فایق 
وغالپ آمده‌اند . ودراین‌صورت اول شتاوری آموخته وسیس‌خودرا دربر که یاگر داب 
انداخته‌اند واز این رو بمسحض دخول دريك شکل حکومی پراسیپ وقراعد آ نرا بکار 
بسته و ودرا اداره لرده اند . 

بازهم خراهید گفت : ایران از نیپ و طفهٌ اول است و احتیاج پيك اصلاحی 
داشته است ول نه بای درجه تدو مفرط .... 

باتصدیق باین‌امر ؛ ناگ يريم که جلو بروم , زیرا خیل جل و آمده‌ایم و بر گشتن 
مادیگر ال است . 

راست است روزی که میروطه گرفتیم احتاج ما بغروطه قطعی بو د ول 
حالا که پو: سال ازعبر مشروطه مفذرد ودرهسایگی ماحکومت اشترا کی اتلان شده 
و در پایتخت ما احزاب هو نیز م و سوسپالیزم ایجا د شد ه است نا چار یم که 
یشروطت واقمی و حقیقی اعتراف نموده و احتاح خود را بدان اصو ل و بر نسیپ 
اذعان کرده . تازه بااصول مشروطت آشنا شویم . ورنه بواطه ضعقیکه از نداشتن 
پرنسیپ بر ماطاری است فادر برعقب رفتن نبوده حالت توقف هم که طبیعی نیست 
پس لاحاله جلو افتاده هبانقم که بو اسله خعف پر تسیب در بار هظفر ) (دلی‌شاه ؛ 
قبل‌از حصول استعداد مشروطه . مشروطیت و انقلا ب عملی شد ء حالهم مهوریت و 
بكکه اصول « ساوتيك» با اصل دیثر جار آمده و عملی میشود و بیست سال دیگر 
تاچار يم بدون پر نسیپ‌وقاعده واستعداد دستنوش اقلابات ذره‌ینی و حخفی له سل تهای 
عخفی بدن مایت مارا کاسته و خون ججاعت وا کم کرده وقوت عمومیرا بضف‌عمومی 

۳:۸ 


تاریخ احزاب سیاسی در ايران 

بدل میسازد » واقع کردیم" . 

چه باید کرد ؟ 

فده « اوالتور به ها » که خودشات را بهتر از جا معه و تملکت مداتند ‏ 
آهانکه سل ندارند وبراشان سخنست دودقیقه هم بطور حقیقی در احتیاجات وافعی 
و معنوی مات فکر کنند ,و آنهایبکه نمبخواهندبافیالواقم قادرنستند. که يك فکری 
داشته باشند ؛ بمفید 2 آنها باید بطرر روز مره گذران کرد و روز بروز مزان ناله _ 
داد وفریادهای غير طییعی و تقلیدی افزوده هراس نمونه‌تي برای فحشی خوری‌ساخته 
و يك سنخ فخش وهجوم ادیی و غیر آدبی بسازتد و باآن حرفها صفسحات آ تکاغذ هاثیرا 
که با قیمت کران - بقیبت چت و مقال - از فنلائد با هلاند با هندوستان وارد این 
سر زمین شده و مشود سیاه نموده واین معجون مقضمقرا خواه نا خواه بنام دارو و 
درمانه بغورد مردم بچارةٌ لخت وعزبان که فقط به لقب « ملت » نوازش دیدهر ازو 
نادمشود بذهند | 

مقیدة آنها آن مستبدینمشرو طاصفر ؛آن‌اعتدالیهای دورةدوم ؛ آن‌دمو کراتهای 
بعد از مهاجرت. آن سومیالیتهای پارسال و کمونتهای اسال و آنار شیستهای سال 
دیطر (مراد ما اشخاص است) هیچوقت نباند بفکر عمل وقاعده کار و پرنسیپ ثابی 
و روت در چگو گی اداره کرد این مردم لحت وپریشان بود » و باید منصل بد گفت 
و بدشنید و احساسات فرو باه تخصی را که هچوفت مقام قدست و علو مرقبت 
عو اطف و احامات حمفی احرار و آدمهای متعارفی را احراز نکرده و تخواهد کرد 
بجای هر دارو ودرمان و فکر و الدیشه وتسق و تاملی بکار پست وپکار پردا... 

نه ننها اندسته فکر ندار ند زیرا بازاین‌جماعت سکین:«تور یبا نی» که۱ کرفابل 
انعجام باشد چیز مفدی تواند بود دارا هستند و لی بیینيم سایر دستجات چه | 

یا آنهائیکه رئیی‌درلتبا میشوند. آنها که وزیر میشو ند.آنهاییکه و کیل‌هستند 
آا فکر میکنند که ازیه راه پاید یقاعد گاً را اصلاح کرد ۲ 

آنبا که در برابر چشمشان اینهمه بر رعیت سنم میشود ؛ آنها که از کرت 
دیدن و شنبدن مطالم نر کرها و مأبررین وقلدر های کموری و لسکری تست بر عیت 
بکلی ستکدل و فسی‌القلب وبی اعتنا شده و نثل کانکه نك آراز را مکرر شنده باشند 


- ارت « یست سال ویان حالت اقلا مخفی , پاحفینت رافم مصادف کردید * 


۱ کایته تیرامال لعطنه 
دیدر اهمیت به آو از داد خوآهی رعت نداده و آ ترا ناشنده ما نگارند ,] لهاچه 
فگر میکتند ؟ 

هیچ از این اخبار و از این یقاعدگها عصیانی شده و دل آنبا تکان میخورد »ر 
هچ در موقي‌که در شت میز صدارت با وزارت با امارت با و کالت شته اند سل 
علی‌بن الی‌طالب ‏ از ترس خدا یعنی از ترس بازبرص خدا . سبت برعیت. بر خود 
لرزده و بکقطره اشك میریز ند ٩۱‏ 

نه ! بازهم ه و فیچوفت نه | 

بعقیده ایتبا عم باید بطور روز مره گذران کرد | 

در ان ماته آتبائیکه بی علم و قلدر و یفکرند فقط تصدشان اینستسک» جیب 
آنها پرپاشد . پارك .خانة پزرك » اتومو ییل, پرات لندن و پاریستأمینآنه‌غایت‌منظور 
و کمال بطلوب و دادیال, آنهاست| 

ایتها برای خر کردن مردم بعض عرام فرییها و حقه بازمهائی دارندکه بانجود 
بلدند وبا بادمجان چیای اطراف بأثیا باد میدهند واه و چاه را نشان دادها نها را به 
يك ,دما گوزیه» و هبل جدم استفاده رهیری میکنند. کود بدررععت ! 

و آتها که فلسفه دنده سل الاجتماع آ گاهی بافته تاریخ و فلسفه تاو یخ خوانده 
و بارها مصدر کار شده اند ببانة اینکه این مملکت نفرین کرده است. مشروطه عملی 
نیست ‏ مردم ارام نبیگرند . هوچی ها کار ها را خرابسکند , اجاب مانم از 
اصلاحانند و امشال ان ترهات بار گران مسئولت وجداییرا بدوش ود گیرفند . 
دمتی نکرده و کاری ننموده .از دوش انداخته , مواجبی گرفته , کی و کار خود را 
بکار واداشته , چر چری کرده , خردی در محط باد آوری تبوده .جای مهري برای 
روز دیگر بر جای گذارده معلق زده مرو ند ! 

اینها غالا اشخاص متمول و ملیو نر و ملا کی هستند که فقط برای حفظ روت 
خرد گاه بگاه مصدر کار شده و متصل , دما گوژی, و ملاحظه کاری بخرج داده عنوان 
خود را در بش داخله و خارچه حفظ مننمایشد ۱ .. . 

پس پاز چه پایه کرد ؟ 

آیا با دیکتاتوری - چتانکه شومماتی در اطراف این‌امر از دیر باز درکاراست 
میتوآن اس مفاسدر | رفخ‌نمود و لك دیکتاترر غبخوار برای‌این مردم از وب تراشید؟ 


۳0۰ 


تاریخ احراب سیامی اپر ان 
این فکر زود تراز همه برای نوبسنده آمد و آنهم بر اثر جنایات ادیی و اجتماعی 
يك محبظ کف و خونبی بود و در عين حال ما گفتيم که چاره جز مر کر ثقل 
نسب» با تجلی تادیکتاتور.ولی دیده عد که نه مجلس ونه دیکتا تور - قادر بر صانمت 
نوامیس ملی و اجتماعی فست . زیرا دیکناتور (فلچماق) درعصر حاضر فادر بردوام 
و با نیست , ۷ جه رسد یه انجام خدمت و اصلاح خرایها - و جلس هم بواسطهُ عدم 
بروی از یله پر نسیپ تن و احلاق سا ده و حقیمی امتحان داده و مدهد که دردی 
پدوا نمیرساند وا گر مردان اقلیت مدار ماهم بتمام آمال خود سوفق شوند نازه هیچ 
کاری تخواهند کرد ! ۱ 
علت‌العلل همان نبودن پرنسپ و عادت کردن بحیات روز مره واجرای‌تقنتات 
حصوصه و دخالت احسامات کو چك شخصی است که مادیون و معتوبون همه در 
بکردیف درآن شر کت دار ندو این است بکدرد پدرمان ا. . .. 
برای متل کافست که باز هم قدری از آقای رضا خا ن وزیر 
ور یت جتكك صحت بداریم . اشان و دوستان و اطرافیان ابثان‌ناید 
۷ از ما گله کنتد که‌چرا در اين مسائل داخل ميشویم زیر! 
ما تا وقبکه این وظیفه را برعهده نگرفته بودیم در اطراف اشان ساکت بودیم, همان 
قسم که هیچوقت بخانه با ادارة ابشان نميرفتيم وباابشان کاری نداشتیم , درمسائل 
مر بوط به ايشان هم کمتر گفتگو کرده در مجلس هم غالباً نماشاچی و متأسف‌دائمی 
بودیم ! 
اتفاقاً طلوع نامه نگاری‌ما مصادف شد باطلوخ با ز خواستی که از طرف ملس 
تست نه کارهای آقای وزبر جتك بعمل آند . 
من نمیدانم چرا مجلس نخواست که از روز اول افتتاح خردباً قای و زیر جناك 
۷ زبان ساده بفیماند : در مملکت مشروطه ا باد یی در بی کودتا کرد و بر ادوار 
فترت افزود » و یبا باید لااقل ظاهر آ شرانین مشروطه رفتار نمود . 
روز نامه ویس کنك خورد - عربده کشده شد - حگومتها نظا می شد - 
رئس‌الوزرا ها بدون استرضای مجلس تبدید شدند و کایینه ها بمیل شخصی وزبرجنك 
سافقط شده بحرانها ایچادگ دید , 
دسته ندیها و حزبها درست شده مفتخورها تولید کردیدند . شعبات مسیاسی ر 
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کایه فرام ال کل 

مالی و غیره در وزارت جنک تشکرل ر مثل یلك حکومت و درلت مستقل بب مردم 
و رت رفنار شد و مالیاتبا از طرو ایندولت گه در فرق در لت مشرو طه بزور 
یقاعدگی درست شده بود برعت تحمیل گردید ۱ _ 

پولهای گزاف بدون باز پرس و تفتیش که از وظاتف مجلس بود-خرح شده 
حتي میلیونها جر و خروار ها گي به حوالةً ایند ولت تصوصی از انار دولی راز 
آججر بها اخذ شده‌تممیرف نناهای شخصی رسد بر عایدات هن‌کفت از عراید نحدید 
و واقل و خالصحات باقسام مختلف از برزگران و دهقانان ورعبت بی خاتمانی 
غا رتجدء آپران در ولایات بزور قراق گرفته و نفله شد. آنچه هم مر کزبت نافت بدون 
تحفیق برباد رفته و ابتطرف و آتطرفی‌دست بدست زیر ورو شد » و احدی حرف 
نزد و مجلیی نگقت که این قضایا برخلاف اصول مشروطء است | 

حتی اعلیحشرت پادشام ابران هم نتوانست براثر این فیل قضایا در ابرات 
پماند و رفت . بدون ان عّت رفتن شاهراهم کی پرسد! 

اینها چراشد ؟ ۱ 

برای اينکه ضرف معدو دی اننظور اقتضا مکرد: در حالنکه ا گر از روز اوه 
مجلس پرزیر جنك میدفت که چرن مقصد تو غبر ازتوسعه و عظمت قشون نیست . 
کر طریقه عمل و قاء:: کارت با اصول با رلمانی متوافق باشدسپلتر و پا کدامنتر 
بیفصود خرد کامیاب خواهي‌شد ! 

آتروز ها را باد دار ند , و حقابقرا نگفتد ... 

بگروز کنتند و کمیسیون هم کردند ومجلس هم متحد شده‌جراید و افکارعمومی 
هم بکدسی و یکصدا گفتند که باد رزبر جنك محدود شرد. فقط وزیرجنك باشد 
محیوب با شد ؛ بلافاسله یقاعد کی در کار سرفرو کرد عدم پر نسیپ هیرلای زشت 
خودرا شان داد , ملادانها شر وع شد , هر سها طلو ع کرد حال استفاد های کو ك 
کوجك سياسي منز اين آنایان را تکان داد حس حیات روز مره همه [ ن‌احساسانت 
مقدسرا که جمعی نویندهٌ بب‌گناه را باررانده و با آنها هم آراز ساخته برد از خاطرها 
مجو نمود آ 

کیسیونها تشسکیل‌شد عناء ‏ منعدد هرررز انتخاب شدند نرتیبااب حقیقی‌اصلاح 
نائده برهم خورد و هم آن حسات مقدس یك سلبله فورمول و قواعد روز مر 


۲۵ ۲ 


دی زان 

ناهنجار بی حقیقت تبدیل یافت و تاه مشنویم نتبجه‌ای که برخی‌میخواهند بنام‌عظمت 
بجلس و بو بیت و زیر جنگ بگیر ند : مربوط به‌اغراض خصر صی و گوچك عمرو وزید 
شده دراین مانه میل دار ند مجلی ووزیر جتث وکلیة این پیش‌آمدها را بمحور تظربات 
خصوصی برگردانند واصل ملله درحال حاعتر فرع مسائل دییگر قرار گرفته ۱۱ 

3 

چون نه قاعده در کارهاست و ندهم پرنسیپ واصل درنظر مامقدساست. 
این طبقه از هفحة ساست مر مشوند . باید اجتماعنی درروی 
منانم حتبقی و مشروع طقاتی شروع شده و با تکیه بعیادی 
اب معاصرایناجتیاعات طبقانی‌جفش کند . باید درمقابل طبقة اول يك طقه بنام و 
نشان و باصقات طبقهٌ‌دوم که بمحض رباست وژمامداری بار کث صد هزار توماتی‌برای 


طبفه او ل 


فا سا اش یرت شم یت که کم باناممری اسر نیو 
ساده‌تر از طبعَهُ اول‌قادر هتیم که‌مصالح شمارا شیعیص داده منافع فان نا من تماتم 
هبا نعطور که طبقةٌ اشراف راعبان و قلدرها در صورتبک ظاهر آروابط زبادی باهم 

ندار ند منافع‌هم راتأمین ان . تانداین طبقه یی طبفة دوم هم در هرحجای ايرآن که 
هستند مناهم سیاسی ۳ | منظور تظرداشته و در عين حال بنفع مادون ( صنف 
۳۳ سر و زارع و نود طقة سوم ) سمی نمایندو با اين پرنسب کهدر | اه 
چز یات [ زر ۱ خواهيم گفت مذکت راز شراین هرج و مرج ییقاعدگی وفساد و دزدی 
و میمل و بترگی با قلجمامي ساتدار هاي نالا و متفعت برس ي نعات دهند 1 
م - بهار 


ی تس 


راستی درآن‌روزها وضع غریی دزتهران پیش آمده بود و حسوس بود که از هر 
طرفی برای سفوط دولت دست وبا مشود ! 

اکتربی ابت و پا فرص ایستاده برد , جراید ! کثریت هم کار میکرد اما در 
مقابل دسته‌هاي جراپدتندرو متسب بوسیالیست وسایر جرآیدیی‌مسلك که شدت برس 
دولت جلهمکردند . جلس وا کثر نش و جرادش‌درزحت بودند وکارها و بشان ميشد ! 
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وی 


کایته فر امال لعطت 

این بودکه دولت بر گذراندن قانون منصفین سم‌وافرمذول داشت ولي جلس 

جدیت دراین باره بخرج نصداد تاکار باجتیاع روحانیان درسجد جامم انجامید | 
او تهار در شمار خ ج صفحة ۷۵ مور خه 
سه‌شنبه. ٩‏ عقرت ۱۳۰۱ 

هحت عنوان « مسائل حار به » و « هر حو هر ج» چنین منود : 

« درین هفته پرده تأریکی در افق تهرآن بلند و بخویی محسوس گردید که هنوزهم. 
مخواهند بامملکت بازی کنند , هنوز هم طبقات عالیهر منورملت درخواب ت ر گوشم, 
بوده آزرو باه بازی اجانب غافل و برای پیشرفت تیات راحساسات شخصی ؛ پربصالع 
عمومی و بر نقشه اصلاحات لازمه شت بأمیز نند ۲ 

در عهدی که طلرع يكك نهضت جدیدی دررو سیه رهسایگیآ ندولت ارات 
اصول رقابت شدیدی را از نو در آسیای وسطی ابجاد منماید . و سناستها ی خشن و 
عطر نا کت محتمل مبباشد در ی موقعی که اختارات ملی سا ابر آن در دست 
خود ملت ردو لپ در آمذه است و بدون شر کت دیگران با ست ای سریع و بای 
( که د رگذشته مارااژآ نها ماتم بردند ) بطرف سعادت راصلار بادی ررفاهر عت 
نردار پم » بد بختانه و بسي بد بختا نه دیده میشرد ؟ه ساست شمرمی و اصلاحات عمو می 
و نقشةه سمادت عمومی ازدست سئولین واقعی آن گرفته شده و دریناه آ ئین عوام‌فربی 
و دما گوژی نحس که از آغاز افتاح عجلس گریبان گیر عمو م شده است » در دست 
هو چیان و بیمعزان اجتماعی وازطرفدیگر در کف وعاظ وروحانیون و بااشخاص میخبر 
ازساست افناده ودرجلس شورایملی که‌مر کر تعکر و تعقل‌واندشه وشهاست وق هکتر 
و درایت سیاسی ماست اصول عوام فریبی و روضه خوأئی و مداهنه های شخصی 
تاخود تما لی‌های بیمحتی ومفرضانه تخم گذاشته است‌و بقول یکی از رفقا : ند بختی 
ملت بجا ی رسیده است ت که و کدی سیاحی ما روضه خوان و روصه خوانهای 
ما سباسی شده‌اند! . . 

پالعمله در اواخر میزان ۱۳۰۱ زمزمه هانی از طرف جمعی وعاظ ر علمای 
روحانی در تهران بر ضد جراید وهتاکی آنها و برویشی مائی که مدع عر بودند سمل 
بي ] مد ؛ بلند گردید . 

این زمزمه ها که اقلست؟ ترا عتوط و مر بوط تبث رئس دولت وقت‌مدانست 


«1 


ایغ حراب‌سیاسی ابر ان 
شدید و شدبدت ر گردید و عافیت ببستن د6 کین و اجتماع عده کثیری از وعاظ و 
علمای رو حانی در مسجد جامم منجر گردید و نیز جماعتی در ادارات بعضی جراید 
رسته ‏ نرا عارت کردند ۱ 
رئیس دولت قانون موقت برای میثت‌منصفه تیه دید و بسکسال درین مطلب بین 
مجلس و دولت گفنگو برد تا عاقبت فرار شد قانونی ازمجلس بگذدرد که : در (نتخایات 
دوره چهارم هر کس بعد از نمایندگان هر محل صاحب آرا. بود است برای شر کت 
در هت منصفه دعوت شود وبا فضاه طق آن امفخاصی شر کت کتد . 
ین قنون را قراملسلطنهبمجلس تقدیم داشت و تقاضای فوریت [ نا کرد وا 
طرف سلیمان میرزا بافوربت آن لابحه‌مخالفت شد. رحتی‌مجلسرابمقاومت وانسداد 
باب :ذا رات تهدید نمودا 

و فوربت لایحه رد شد ! 

رئس دولت در حالی که پدت تریون بود . باد داشتی درعافت کرد وگفت : 
الاعه خر وسد که علما مدیرروز نامه « پژو هش »را مهدورالدم کرده اند ! 

مدیر پژوهش آفای کحال زاده «قاله ای نوشته برد که موجب شکایت وهیاهری 
علما شده دوات ر! بزحمت انداخت و آنررزنامه از طرف دولب توقفب شد و بلا- 
فاصل ات ن‌متصفه‌مو قت را باقیددو قور بت بمجلس آرردو قانون بدا نصورت اقتاد که گفتیم. 

معلوم میشود مجتمعین مبچید» قای کحال زاده را مهدو رالدم کر ده اند و در 
همان روز ادارة پژوهش و چند روزنام دیگراز طرفی جمعی غارت شد .. . 

نوبهار در تتیجهة رد شدن فوربت لابحهٌ مذکور چنین نوشته وآن جله راایتطور 
تفاشی نبوده است : 

»ریس دولت در تتیجه ردشدن فوربت لایحه عتیف ترین خر و بدترین غالة 
که آنهم یکی از علل مسامحه در وضم قانون هیئت متصفین است ب‌جلس عرضه 
میدارد ۱ 

و کیل ! کثریت بنام از دست رقتن اسلام ندیه و گربه مسکند ! و کل‌ستقل فص 
عمرو بن عبدود را نقل مینماید ! ر کیل اقلیت برای اثبات مسلما نی رففّا موعظه ته‌و ده 
و داخل تعیین مراتب انیا و رسل و روسای‌مهب میشودا علمای مجلس فر باد میز نند. 
یرون میرو ند و تهدید انسداد مذا کرات بسکس تتجه میدهد » اقدامات‌شخصی و نوعی 
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کایه فر ام الساطنه 

و اسلامی مخلوط شده در خارج منمکس مشود ! 

هر کس دسته خرد را خبر میکند . بازار ها رامیبندندا در مسجدجامم اجتباعات 
زر بشرده در جلو میلس ازدحامات صورت میکیرد ؛ یکجا ب کل اقیت(سلیمان 
میرزا ) سکفیر میبارد یبکجا بو کلای مفرفه ازا کثریت و منفرد نقرین متوجه میشودا 

مدیران سضی چراید مپدورالام شده ادارات آ نها بخما میشود مردم بخ-الفین 
اسلام را پم تشان داده ثعش کاری کرده بعضی راهم مورد حمله قرار میدهند ! ... 

که جه؟.. موم 

که با بوده است یکدولتی يك قانون موقت برای هینت منصفه بىداز هزاران 
شرر و کفگر و ۲ قرل نمبین مدت از مجلس بگذراند ! که زیداز خم ابروی عمرو 
ر عمر و از خمار چشم زد خشنود نوده ! که اصول دما گوژی‌و عوام فريبي از هر 
طرفت موقعی برای تظاهر دست داده و ثمی باست آ ترااز دست داد | که دو روز 
نیست مارااجاب بحال‌شود گذارده دیگر قراردادی وتحملی و متقاری رعداخلات 
و شاری از طر ف روس و انگلس در کار یست ! 

برای انات‌عدم لباقت.برای ائات اینکه احساسات‌ملی‌وهیجا نهایر و حی درمو اقع 
گذشته ته برای‌جلو گيري از مداخلات اجانب و کفر خیانت و باداش مهملی زمام 
داران, پلکه‌صرف برای خود نمائی و عوام فریبی و تکان دادن يك دولت و آوردن 
دولت دیگر و اجرای احساسات مفرط شخصی ودسته بندیهای موفقت بوده است ۰۰ . 

رجال مشروطه طلب و ساسیون ما و همچنین علما روعاظ آزادی طلب باید 
بداند : اين‌دیوهرج ومرج است که‌پلاس تکفیر وتحريك و شبپه کاری‌در محضر علما 
و بهمان بت در محافل سیاسهٌ دیگرچه مجلسر چه خارج سجلس وارد شده رل‌خود 
را بازی میدند ! 

این يك خردجالی‌است که از هرموی آ ن يك نوا و نقمه بیرون‌مياید کردتاهاه 
ظهرر دوره های فترت . انقلاب , بد تامی در افکار عمومی فرنگتان, ایات‌عدم‌لیافت. 
مر لك آز ادیخراهان . انسداد در جلی ها , قحطی ها غلا ها » عقّب افتادن اصللاحات 
عقیم ماتدن امر مالیه بوسلهُ امریکائیان. از بين رفن امتیاز نفت شمال (چنانکه موافق 
نگرانی‌سایق ما از بت هم رفته‌است !) گرستگی‌مردم کار وپریشان ‏ اجبار قرضه‌های 
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تار مغ احزاب سساسی ایران 

ذو جنتین و مقابله نا گهانی با يك معاهده ۷ دیگر ۰ ...و خبلي بدیختیها همه در 
میان بشممای این عفربت هنبکر پتپا نست | 

حالا خود دانند و وجدانشات و بدانتد 6 اجاتب از این یش آمد ها خشنرد 


شده و برای خود فال ايك‌بگیر ند و این شعر « ضیاء اصفرانی » را میخوانند! : 


آتجه کردی | گر هثوز کم است هرحجه خوادی دکن مراچه غم است 
ِ- بهار 
قضه سلیه‌ان هیر زا در خود مجلس باهتمام مرحوم‌مدرس فرصله پذیرفت» یعنی 
بشیرة مجلس سوم و فبصله یأفتن کار کفیر موّلف پاهتمام خود نمایند گان . 
درمجلس چهارم تیزفقما وروحانیون مجلی درمحلی گرد آمده صلاح ند یدزد که 
نسبي بلمان میرزااعتراشبشود و مجتممین‌سجدجآمم‌ر | غم‌قانم کرد ند و باصطلاح 
لب مطلب را ت وگذاشتند و غانله اصلاح شد . 

اما اصل مطلب که داسنان مطبوعات و مقاو مت آ قاپان علما در اسزوم اصلاح 
جراید وسایر معابرعات باشد هنوز باقی است ! 

توبهار در تار سخ ۸ عفرب ۱۳۰۱ شماره > صفحه ٩۵‏ توشت : 

۰ باید این آزادی وه بما دادء شده است قدر دانسته و بقدر لزوم ازآن 
استفاده مود وزناده بر ؟نجایش ووسمت حوصاه محیط از آن نلوشد والاحالتخمه 
ودل درد عارض شده طییب مارا به برهبز وامساك کلی اعر خواهد کردو این آ زادی 
مرنعش را از محیط تهران سلب خخواهند نمود. 

فعض اجتماعات اخیر باستیا ز ادیخراهان جران ومحرور رامتنه -اعته باشد 
که در مق بل‌سوه استفاده از حر بت ۳ زادی و در تفر ار آ نهااز کرد رضم فو این 
لازمه - عاوین و اظهاراتی دیگر از طرف مقابل بیدا خواهد شد که آ نوفت هزار 
مرنبه اين آ قایان بقبول شدید ترین قوائینی که متصور است راضی خواهند ؟ردید - 

از آن جمله « همیزی معاروعات » است قیل از نشر و بدیبی‌است در صورت وهنم 
اس خواتند ان دراسمت. آغیر اتمقاله قدری پشتر دفت ب۸رعااید ! 


وی 


کاینه‌قر ام !له 
چنین قانوتی تا چه اندازه برای مخالفن آزادی مجال بدست خواهد آمد که باستماله 
این‌قا نون : مطبوعات ملی را نحفه نمایند ؟ 
این براي تمو نه گنته خدکه بدانتداءیان هر چه دارددر پنکر و ز و بلکم م ناد عورده 
وتفریط نماید.[ زادی را باید با قدردانی وحسن استه‌مال و تفاست‌شناسی تام داشته 
و گرنه در گفتا تار ند رفن و بهیچ حدی قانم و ودب و هچ چ زی‌را بر دنو مر 
چزرا یداد مال کر دن: هباتتدر که آسانست ی عد س‌العمل آن طبر و :جات از آن مشک 


و دشوار خواهد برد » 


.ما یقین دارم کته از بایدر ایک دک نی 
مرا 1 سجپت مور دس لات ود فرار نداده و آن داد وف باد هاراراه ننداخته 
بودند و آن کابینه بدون‌رضا نات مجلس نمیافتاد. ششه امتباز نت حالا مطاری مل‌مجلس 
و مصلحت ملی خانمه باقه بوده 
این متطق برای هميشه است ,ما بشهادت خیلی اشخاص همه وقت این منطق‌را 
دتبال داشت آیم و هبواره مگفتيم که پا علاج رفم این خرابیبای اداری و پا راه 
مرفعت باصلاحات اساسی دوام و ات حکرنها ز همراهی و تدوبق از زمامداران 
و ارائهٌ طرق صواب ر مماضدت با قدرت حکومتی است » انتمی 


بالاخره روز بکشنبة سیزدهم عقرب اجتماع مسجد جامع بر هم خورد. هیشت 

درلت برای استرطای آقابان علما در آ تجا حاضر گردید و تفرقهةٌ مردم حاصل ۲ مد 

رتتبجه آن شد که تقاضاهاتی در تحت سه ماده از در لت و مجلس درخصوصن مطو عات 

کرد؛د و بالاخره تتيجه ای که از این تقاضا ها بموافشت مجاس حاصل شد ان بود که 

نمانده اي از ظرف علمای اعلام در وزارت معارف همواره حاضر باشد تا درمو ارد 

که مطبوعات مراقب و ناظر سائل مر بوط بنذهب برده نگذارد چیزی خلاف عذهب 
در مطر عات متتشر گرد . 

بلافاصله مد از موانقت مجلن باتقاضاهای آقانان. هم مطوعات دزوزارت 

معارف تعیین گردید» و از این ممیزی؟که مامورآن آقای شمس‌الافاضل بود وچند سالی 


۳۸ 


تاریخ احزاب سای ابران 

بیش نیز جداً عمل نشد . مخاطرات عقلیمی که افراطون در این امر تصور میبکردند 
هیچ روف بش نیامد ودر دورة دیکتآئوری‌هم این حرفبا ازمیان رفت؛حتی مطبوعات 
و همه جر ! ! ...و بالاخره مىلوم شد عبارت « نو بهار » که گفت . 

« باید اب آرادی که بدا داده شده قدر دانده و شدد لزوم از آن 
استفاده تمو دو زیاده بر نحایش ووسعت حوصلة محیط از آن نتو دید والاحال 
مه و دلدرد عار ضص شدی طبین) مار | لور طیز و اسالد کی اهر خو اعد لر د..,. 
الي]- - درست وفع برده است «ذیر این یش‌یینی بعد از دو سال بوقرع انجامید 
وشیرسواد کوه همهرا آمر بهبرهیز بیست ساله فرمود. طاطباني بمدازسفارتت کیه بیکار 
ماند ‏ سلمان‌مرزابعداز آتکه بوزارت عهارف‌هلری نابل گ‌دید خأنه تشین‌شد - مدرس 
تیعید و حبس گردید و سرانآ زای هر کدام بای متلا شدند و دیگران هم با تش 

بالاخره قانون عوقت « هیشت منصفین, روز شنه ۱۰ قرس ۱۳:۱ در مچلس 
شوراي علی در چرار ماده تصریب رسد .ول پایر : فانون تاامروز عم نشده‌است 


- کارهای مجلس و سقوط قرام 
از جمله کارهای عنده که در مجلس چهارم صورت گرفت 
بو دج مملکتی بو ده بدی کشور بود ؛ وچنانکه اناره کردیم در حکو مت 
قوام‌السلطه باهتمام خود آو و وزیر ناله «د تثر مصدق السلطته, و با زحمات زباد 
کمیسون بو دسچه 2 فسم چهار دیوآری هائی| زروی سین رو از روک مورت عا بدات 
چندساله تدار لك شد . 
روزنامةٌ توبهار شمار: ۲ بثار یخ ٩‏ میزان ۱۳۰۱ چلین هینو بسد: 
(صفحه ۰زبرعنوان کار های مجلس) 

+ اون میمی که و کلای اکتربت در مجلس‌در نظر داشتند الاح و تعدیل 
بو دج مملکتی و توافق ارقام عمم باارفام حرح برد.» و باداد وفریاد هائی که دراین 
باب از نظر مخالفت اقلّت با نی وزیر مالیه و با صورت جمح مملکت که ازروی 

۳۵۹ 


کار های مجلی زر قرط قوام 
بی اطلاعی وفقر اسنادتر تب شده‌بود بعمل آمد. و با زحمات زبادی که در ون 


بودجه و غره کشده شد لااختره یلك حسابت تتمینی بفرارذیل هه شده نام ترا 


,چهار دبواری‌های تخمینی, گذاردند . 


صوررت کل عا بدات پسچی بل 


نوا نواری, 


گمرکات ازبابت عایدات غیر خالص. ‏ 


تفی جنوبت 


مالات غر دستقیم از قبیل رسومات و ذبایح 
ر سوق الدواب وغیره 

دخانیات 

نذ کره و شان-لری 

عدل 

معادن 

صد يلك سقوق . 


۳۹۰ 


ملع تومان 


۰۳۳۳۶ :۵ 

ی( 

ات گندم 
۲۰۰ جو 


۳ شلتو لك 


اه فایت 
۱/۵۰ ۱ ۳ 
۰ ری "۵ 

۱ ۱۳۷ ۵ 4 


۱۳۰۳۹۵ 


۷ ۳ 
۳۳۷۱۱ 4 ۱ 


شر ح مبلغ تومان 

طرابخانه ۲۹۲۰۰ 

جهاز ات ۱۳۷۱۷ 

با نك شاهنشاهی و متفر قه ۱۹۰۷۹ 

۱ کید دفر( اسر خ) ۷۵۰ 

عایدات متفر قه ۱۷۱ 

تقد ۳ ترمان 

گندم ۰ خروار 

سر ۳ ۰ ۰ با ۲ 1 

شلقو (د ‌ ۳ ۰ ۱ 


صورت کل مخارح 


سر ج ۱ مبلم تومان 


سس« 77 7 <غث_ع._(_(_(_((‌ سس 


هر ار سلطتی و و لاست عهد ۵99۰۰ 
۰ : : ۵ خروار گندم 
۰ ۰ , ۵ ۷۲ جو 
مجلی شورای علی ۲ ۳۰۰ 
اعلحضرت محمد علی میرزا. ۱9.۰ 
هیت وزرات تظام وواینه 1۸۳۳۹ 
وزارت مالیه ۳۱۰۳9۹۰۲۵ 
ك ۳ گندم 
۰ ,۱ ۰ 11 
وزارت داخله ۹۳۰ ۳۲۹ 


3 


کارمای مچلس و سقورط فو ام 


سرح مبلغ یمان 

وزارت جنگ دم و 
یی ۱۰۳ 
تلگراف ۱۳۹۳۸ 
وزارت عدله 1۵88۳۰ 

وزارت خار جه ۳۲۰ 
وزارت معار ی ۱۳ 
وزارت فواید عامه ۸2۸۸ 


مبلغ تو مان 


۳ 
افاطفروض | ۰۳۰۰۷۲ 
شهر بو مستمر بات | ۱۱۳۹۷14 
۱ ۷۳ رو ار گندم 
تثٍِِ ۷۳ مه جو 
پرداعت فروض صرف ررشنائی | ۲۷۱۵ 
و کیرد وی ۲ ۰۰۵ خروار گندم 
۳/۳ جو 
۲ 6 ۲ ۱۹ 
مخبارج غر مترقه حمل عغله . و۳ 
۱ سایرخارح ٩۵۰۰۰۰‏ 
حمم کل مخارج 
نقد و 
دم ۱۱۰۹۹۱۳ خروار 
جعو ۳۹ ۰ 


۳:۷۲ 


شلتر ك ۱۹/۲ خحروار 
کسر دخل و تقاضل خرح 

ند ی تومان 

گندم ۳9۰۷ تعروار (فاصل ) 

تن ۳۳۹۹۱۱ بای 

شلتر لد ۱/۲4 بای 


ولی حقیقت عایدات مملکت »وافق اطلاعات و معلرماتی که در همان ارقات 
مدست آ مد زیاده بر این صورت بوده است ودر حال حار هم که "و زر | بودجهبای 
خورد را بشتر از میزان تعميني عرصورت فوق بهنهاد مینمایند باضافات عایدی یور 
استناد مجو بند وآ نچه مق است‌اینت‌که عابدات دولت در حدودی که از مردم ما عو ذ 
میشود بسیزبادتر ازانهاست ولي آنجه زان دولت عابدشده واز تبذیرات و تغلبات 
ماموریر زباد می‌آید درهمیت حدود با کم وش تقارت است واين است يك‌تها یکه 
وخرایی قطعی که ميخواهيم بشکه پوسیله «د کتر میلسپو» ویارانش آنر اعلاج تمام !» 

رز ای 

و و چپاردیواری مذ کور سالاول مجئس چها رم تدار ك شد تخس وزج 
خانها بردجپای تفصبلی خودرا نوبت بنوبت بمجلس آوردند و بالاخره درحکوست ثانی 
رام الساطنه که ه‌باه بأخردوره مجلس مانده برد قو لتم ون اجه زور ملس بو جود 
ی شیر ی تشه سای کهطر عافت و نکن ین ات و سور 
مشفول شد وبودجهای سال جاری بکمیسون قد.م وبودجهای سال سد بکببسیون 
تازه ارجاع و بالجمله در مجلس چهارم یناد بردجه بندی درمعملکت براي تور بت اول 
تهاده شد ‏ 

دیگر از ارتفا فده هون مجلی چپارم صورت گرفت قانون استخدام ب د 
که‌هنوز هم برقراراست, و نیز دراین‌دوره دولت ايران بعضوبت , جامعة ملل » دای 
دید . . همچنین قانون هفیدی .برای عمیزی املا لك وم گردید 

دیگر ازکار هاي عمدة مجاس چپارم جلب استخدام متشاران مالی اژامر بکا بو د 


۳۳ 


کارهای مار سقوط فرام 

۳ بدان اشاره کرده ابم . اسنخدام د کنر میلیو و باراش از غاز مجلس 
چمارم در دولت قوام و بید دح دوأت ر لداودو باره دردولت فرام دنال شد و لا حد 
استخدام میلییو وعواد کترات مشاراله وبار انش در بانزده ماه واتافد شدن مراد 
۱۷ برآن در جله وشنه چهار م اسد ۱۳۰۱ و در ابش سایر باراند کتر نز بر عت 
درجلسات متوالی بتصو.ب رسید . 
از اول دساغر مطایق ترس 
۱ د کار بیلیسپو دست بکار 
شد و رفقایش یز وارد گردیندند 
ر از دهم دسا عبر ۱۹۲۲ دکتر 
ریاست کل ماله ابران را در دست 
گرفت و اولین رایورت را دکتر 
"میلیسیو در اوایل جدی ۱۳۰۱ هید 
و در دنماه انتشار داد . و رفقای 

خودرا بقرار ذیل ععرفی کرد : 
مسترچار لی آی ماسکی 
خزانه‌دار ومیاشر صندوق‌عموءی. 
د کتر آی ال بو کارت - 
باشرضرایغانه وطیه مسائل عربوط ره 


ب4 جبادلات و دواج بول و مواظت هر ه . 

هستر فر انلث اج کوور - ناظر محاسات وهبزی . 

و ما مستقیم . 

ممتر گوماك - مدیر خالصعجات و ارزاق و مالات مستقیم تهران: 

هستر میچل - مدیر مالات غیر مستقم . 

دسر جی ادو نای ۳ یه احصائه ماه که فعلا. مه بردجد کمك 
۳ 

هستر لوماس پیرسن - »ماون مخصوص رئس کل ماله » 

ههثر 98 ان - ریس کاپینه رئیس کل عالیه» 


۳۹ 


بارخ احزاب سانی در اپران 


ح تا قاعه چهریق 

دینگر از کارهای مهم که دردورةچبارم درمملکت انجام گر فت آمذت‌مملکت 
بوسله تشکیللات قشولی بود که هرچند بعادت وخوی سر بازی کامی اسیاب ز حمت 
مردم و تولد اشکال برای ادارات مشدند لحکن از طرزف دیگر ابنت مبلکت ر 
سر عت نام کر دند ,ودرهمان حال قدرت ونفوذوزر جاث بواطه امرای اعکر که 
درهر ایالت بکنفر امبر لشکر تأمزد شده بود بسط وتومعه یافت . واز جمله کارهای 
بانام که درآ ندور‌صورت گرفت امنت صفح آذرباجان وتصرق قلمه چهرق بناهمگاه 
ادمعیل آ قای کر د معروف به «سمیتقو» بردکه بت شاهزاده ! .ان الزه میر زا 
حهانذبا ی ۳۹1 "و فت سرلیپ بود صور تگرفت . 

اسمعیل! فا مدتی بود بطفیان بر عاسته بارها قوای دولتی را درهم #سکسته و 
کشتار کرده و ارر میه (رضائه حاله) را نصرفي ویغما نموده بود ۰۰دون درره 
سداز | نجه و الی آر بایجان,د کترهء‌صدق السلطنه, بتاربیخ, ۲سرطان۱ ۱۳۰ بعذر مداخلة 
فشون درامر ابالتی‌و عدم مشورت باوائی وقت , ازابالت استعفا داد - وزیر جنك حکم 
کفالت ایالت را بنام جهاتبانی مخابره کرد واءالت مذ کررمتقلا بدست قشرن افتاد 
دسر قیپ اهان الله میر زا دشمن را تعقیب کرد ودر بیسم برج اسد ۱ ۱۳۰ فلع چهر باق 
را متصرف شد وسمبقو را بخاك تر کیه فراری ساخت . 

اينك کزارش جهانباتی بوزیر جنك درار. باب : 

ار چهر دق نمره ۱۴۱ : 

مقام متبع بندگان حضرت اشرف وزیر جنك وفرمانده کل قشون دامت 

تسب راپرت‌تمرء ۱۷۱بعر ض‌حطورمبارك میر-اند : قوای ما در تعافب‌دشمن 
امرروز پیستم برج اسد ساعت ۱۱ صبح قلمهُ چهر یق را متصرف توب و سللبانی که 
دراین مدت ازقوای دولتی بدست‌آورده بود مسترد ۰ دشمن عنکر با فراری ومتواری 
گردید . لوای ما در تعیب دشمن سریعا بش مرو ند . 

ور مانده فو ای ) در بایان ۳ آیپ اهأن الزه 


۳۹0 


کار های مجاس و سفوط فرام 
دی 

قتح چهرق بیش ازا نچه اهمیت داشت سرو صدا راه انداخت ! زیرا از عهدی 
عتبق اشرار کرد ازقبیل «شخ عسدال(ه» و«حمزم آقای شکاك» وسایرافراد قبله 
ندکور نیز مثل اسه‌عیل آقعا سر بطفیان برمیهاشنند ولی متواتر بودن قوای دولت 
خواه ناخواه آ نها را منسکوب و معلوب‌می‌ساعت چه معا و مست کر درهر عملکتی‌دولت 
بردسته های طاغ که ازعدایر بامردم محل متشکل کردیده باشند غلیه میکند ,چه‌قوای 
دولت عتراتر و سرعاية او افزون و بسکس قرای طاغی محبود و سرمایه اش نیز 
ناچز است . 

اسمعیل ]قساهم آزاین قبیل طاغیان بود که شاید تحریکی هم ازطرف بعض 
همچواران ما دراو کار کرده ودبو طفبان وسررکشی را دردل او بحر کت درآ و رده برد 
چیزی که بود این مرد بسیب رشادت ذانی واستحکام‌قلعةٌ چهریق توانست دستیر‌دهای 
نمایان قوای دولت بزئد وید ءشمارید اگ رگفته شردک شاید برخی از خرماتسمان 
بتحريك اجانب یابرای تامین مافم سیاسی خوبشتن در کندن ريشه سمیتقق مسامحه و 
سستی بخرج مداد ند 

با و صف این : فتح جهر یی طوری در کشرر سروصداراء اتداخت که مافوقی 
برآن متصور تیست . 

سر دار سده که دفقه ای ازدفایق اجتماعی و لمحه ای آر بهر+ بردنهای سیاسی 
ازنظر او و دوستان بیدار و عافلش فوت شدنی نود »از این واقعه بيشینه بهررمندی و 
یشترین حدفابده را برداشت .ازغالب شپرهای‌ایران تلگراف شاد باش بابشان مخابره 
شد .و یهن ها گرفته آ مد - ودر خود پایتخت هم پباریخ شب دوشنه ۲۸ اسد ۱۳۰۱ 
شسی باتخار این پپروژی بزرله که بهرة سباء دلیر آقر بایجان شده بود مجلی جشن 
بزدگی از طرف رزیر جنك بریاگردید . ودر آن جشن که همة صاحب منصبان او 
دعوت داشتند پس از خوردن شام وتررشدن دهاغها . خطابه پر ططنه ( که مکی ازشاه - 
کار های نو پسنده و تاصح کهنه‌کار ار بود) بتام وزبر جنكت درهمن موعتوع قرائت شد. 

این خطابه را جراید عمر با مداعیهای فرآوانکه وفت و مرسم اتتضا سدرد 
در صفحه های‌او ل تنل گر د ند و بداست که چنین خطا به شاعرانه بامدح و اغراقات جر اید 
چه تایری درمردم ودر سیاست وزیر جنك می بنشد ؟ 
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تارب احزاب سیاسس پر ان 


متن خطابه وزیر جتلت 

صاحیمتصیان رشید من ! 

بی پیرابه از من بشتوید و در ضمیر خود بسپارید » ظهور این شب جشن 
و ترانهائی که از اثر این محقل انس در آسبان ابران طنین انداز است بك فصل 
جدیدی است که در دياچة افتخارات شما دارد شروع میشود . 

بن در مفأیل لعلف کردکار . و قدرت خداوند ترانا زانو زده درهمان حیتی 
که ذرات وجردم عظمت ناریخ وطن و افتخارات ابدي شمارا استقبال مسکند ۲ در 
همان حال بکقدم فراتر گذاشته انمقاد این مجاس جشن را رد فرد شماها قبرسکت 
بيکريم 

اتععاد این جشن مقدس بآحاد و افراد ما حمنصان رسد و شرات دلبر حو د 
که در لشکر های ابالات و ولایات مشغول جابازی هستد , مخصو صأً ره آن 
سلحشوران باتعصی که درزوابا و اطراف آذر بایجان پردة دشمن را ازهم دریده وبیرق 

فرد ندان من ! فه بارگاه سهروس ر کنسگر؛ باعظمت و کیریانی وطن نوروفروع 
حود را در گذر۳ه ۳۵ مد رل نمود؛ باي بنکو ید و از دل و جان نهر 2 تشاط و شادی 
بر آرید که جان بازی های شما در راه وطن اتخار آ بندگان شماست ؛ بکوشید کیه 
گذشتگان وطن را بابراز لاقت و اهلیت شود دلشاد وآیندگان وطن را بظبور تجلات 
خود سر بلند و مفتخر سازید . 

من جبال مقدس وطن را باقامتگاه شپامت و شجاعت شما ها مراجعه و تجلی 
داده از خلال همین آنوار مقدس است که شبا را پقر بانگاه افتخار ر سعادت دعوت 
کرده فتوخات دلیرالة شمارا بفرد فرد شما تبریك میگویم . 

آری برای من جای بسی خوشوقتی است که با اطمینان خاطر و قلب معلواز 
اد بذ کرتبر یکات مفتخر ان خودمبادرت‌میورزم زیرا مي‌بینم که تهیجات رطن پرستی 
پشانی شمارا روشن وا تمام معتی درسییای شما عرضص و جودک دد است ۰ 
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مت تطابه ورزر جتكك - کارهای نجل 

مرن در بایان همین تب بك ودر ضین آنکه از تعدمات شما قدر شناسی مبکنم 
خرد داری از این اظهار ندارم که لشکرهای ما در تمام ولابدات صمیبی توبن 
در جات فدا کاری و ایاقت خود را بمرض افکار وی گذارده و در پیشگاه 
با عظمت و جلال ر طن موجرات سر افرازی و افتخار خود ر | فراهم‌ساخته اند من 
رضایتخاطر خود را نسبت مخدیات نىام [ نها اظبار و فدا کاریهای آ پارا درراء و طن 
ر در حراست و ناهانی مملکت تمد میکنم.من ان‌صاحنضان وافرادفدا کاري 
که چهره های ملاات خبز برادران آثربایجانی خردرا ب تسم ها اند و تماط نبدیل 
کرده و تمام علائم مردی و مر دای صفو ف سکگین‌دشمن را از هم در بده وسلال 
اتدار ] نها را در هم شکته اند تحین میفرستم . من بان دستجات شجاعی کهاز نش 
توپ م اساحهٌ مکمل دشین تهراسیده تارر برد آنهارا از هم کسته و تلمه بای 
ستحکم و لانه ر آشياه نها را با خاك بکان کرده اند تبیت میکویم؛ و بالاخره 
بآن دست و بازو هاني که می نوانند در وطن خود و بنام استقلال و عظمت مملکت 
خرد انعقاد جلات جشن وشادمائی وا آ من‌سازند ازصیم قلب‌تر يلك و تمجیدمیگریم . 

صاحب منصیای و فره ندان هی ! 

ا کون با آ نکه تمام رفتار و اقدام واعمال شما درم رکز رولایات حاکی از 
اعاسات و طن برستانهة ثما است و بدایش اینیشن کنونی نیز براثر جانبازی های 
شا مکی است معپذا ساعی ر جاهذ بوده از من شنوبد ر بسلم‌القین بدانید که‌انتخار 
شما عط و ففط در وطن پرتی شما است زیرا آن‌ملتی که بر خلای جهات وطر 
ری طی طربق نماند له تها از مراحل سعادت و افتخار آپدی«حروم بلکه درد نیای 
حأت و زدگی حق زندگی و حات را از او مسلرب خواهند مود و درعالما-تقلال 
و انأتت اسم او را با ی ردرن هی و عدم رشد و لافت ذ کر خراهندکرد. بعز 
جرد جازم و سقیده تخود .سح ساند که حس رطن پرستي برطق تشکیلات امروزه 
عالم طیعی اولاد بشر است و محرومین از این احساس محر رین عالم حات شمرده 
خواهندشد . آبنك در مراحل قطمی شوو ارتفاء نازماني اشخارات وسعادت و نکنامی 

شما اقی است که از همین شاهراه مستقیم وارد شویدو ! گر بقلسفه تاریخم ملل‌ودول 
عالم براجعه ک تدفطعا ‏ خواهد دید که قاءهربلي منوط به بقاء اخلای آ نهاست»اخلاق 
هیچ ملی نیز بات و درام نخواهد گرفت تا زمانیکه مشحون بعفامات « طن پرستی 
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اریخ اسراب سا 
تاخلد. نن ازهتیجاو ارهتن مرحله انت. که ه ن ,حکم تارخ و فلفَهُ تاریخ‌باتمام 
تلب شمارا دعوت بوطن پرستی منمایم و بطور فطع و شین گوشزد کت کار 
جاو یدنه شما با توسل بدامان رط پرستی توام این لباس زببنده را باهر قبمتی که هست 
باید از-ام‌رسای نود استوار سازبد . 

مي مدای متمال و قادو ذوالجلال را شاهدگرفه و عضی از شماهارانز که 
اعتصا را بمفاید درونی من واتف برده‌اند بشهادت طلیده و بالاخره جامعه‌را پمدلول 
یانه اوله عرد براجمه یدهم که من از روز !ول ودر بایان سالان دراز همين عقاید 
وتان تفت اور یل بوده ق شب و روزی برعن ءیگذشت که زهر تلخ تفرذ 
شار بان اتب فا و ۳ لیاتی زمامداران امور از طرف دس قلب «ن و قلب هر 
صاحب دلی را مجروح و مکدر نازد و بالاخره از من حراحت و ماد طمت از 
دست ر فنه و جلر گیری از ابران کشی خارجان بود که واز های نهفت؛ خودرا اشکار 
ر بثائیدات آلهی و عزم راسخ خود تکیه داده مکنونات قلیی‌را علنی واظهار کردم 
و برای تعقیب همین عقد؛ مقدس بود که امتزارات لوای شیر و خورشیدرا نصب‌المین 
شود قرار دانده فراي نظامی را در دنق وش ۲ از هیچ اندشه ای نبر اسیدم . 

مه باق حفظ اساس ها تون و ارام هو امن اساسی ورطن.را سر سلماه مبکتر نات 
قلبی عود قرار داده اجرای :مام مواد انرا از دل و جان تصدیق وتقدیس نیم ما باید 
اناس مقدس مشرو طت وحربت و آزادی سلی‌را دس ترین دیایه بر ام ودرخشنده. 
رین دفتر آرزو و آمال خود بدانم و در مقارل شررای حفقبقی ملب موسته انظراحترام 
تگريسته اجرایات احکام حقیقی ملت را بچشم تقدیس ر قکریم تلقی نمائیم و خاطر 
خود را بهمی انتظار مشموفن و مسرور سازیم که اتخا بات جدط عنقر بب شررع 
اک و ی 
وصلاح ملت صررت تام شواهد یافت واز حالا ستدد آن باشیم بم که خدمات مهمتری 
را از حرد] شبکار ساخته مفاد ترا نباز راه مات و وطن عقدس و برادراب 
ام و و نمانم 

رو تا هت ان و هم ار ی و ییا مرن ان کات فا صل ان : 
که از چندین سال بابنطرف در ضمیر مأمنور بود و شمارا تمقیب دستور ومقررات 
موی آدان. دما وان سا و باقی وابدا شیر لون و صورتی بحود نداده ونخو اهد 
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بت ضطاية رو رجنللد کارهای مجلی 

داد. ما ازعراطف واعاتات رطن رستاشخوه سر استفاده تکرده (1) بر اقتدارات 
تظامی‌خود را وسبلة منقمت طلبی واستفادهای شخصی‌قرار ندادیم(]) ما بانمام قیافه و 
معنیی خدست سربازی را جدمت بمملکت و وطن شخیص داده امیدواريم که ايران 
خود وا در عرصه پهنارر مدنبت و استقلال: يك ایران مصفاو مستقلی معرفی ندائیم 

(شعه پرچم شیر و شررشید ثرر چشم ماست و لوای مقدس ملی ما پیش آهنلث 
تحات ما است, این احساسات مقدس ء این عقباید بی آ لاش همان قسم که دیروز 
سرنوشت ما را ععین‌ و بدست با سپرد رناهم خوشبختانه همان راهی را که حقیقت 
وطن پررسنی براي ما مقرر کرده بود تیب نمودیم» امروز هم ما را مجبور می‌سازد 
که اساس مقدس مشروطبت و مواد قانوناساسی و عظمت مقأم‌سلطنت(۱) رجل وگیری 
از نفوذ خارجان را نقش ضمر خود ساخته از دل و جان بکوشیم و حفظ اینآثار 
رات دفاتر ایدی خود نمائیم ‏ 

ينك شنوید و بهرش باشد که آ سمان ابران اقدامات تکاله شما را تایبها ید 
منعکس خواهد داشت. ابننك چشم دخترآن ارومیه و سلماس, تالفحصرت خبز گیلان و 
کلاتیان غمهای جانفرسای خراسان و ما زندران ضجه های دلخراش خطة غرب و 
کردستان وارستان و عراق و همدال.۱ههای سوز ناك کشور جنوب و شمال شرق و 
غرب. یش آهدك اقخارات شما است . 

دیروز | کر این ناثه های حسرت یز چشم شما را گریان وقلرب با شهامت 
شمارا مجروح مییاخت امروز براثر تبسم های جاتخش و نممات دلفریب | نها آغاز 
جشی و شاد کامی و اظهار انباط وسرور نماد و هوشار باشد که خدای ايران 
و ربالثر ع عظمت واستقلال ايرآن با شماست پیش بروید و مطمثن باشیه آن دسنهای 
خانی که در اثر اقدامات خانانه خود برضد شما بلاد مشود منقطم ومقطوع خواهد 
شد. | ثارشهامت و رشادت شما درهمه جا باقی است ودننای اقتعار و -مادت باستقال 
شما دم بر داشته است: پیش برو ید ! 

آفتاپ عظمت کشور پاستان طلوع خود را شا مزده و توید میهد جاأی‌تردید 
و شکر نسب» روح شهدای تما و نظامان عزیزم که در میدان های جنك بعو. 
غللیدم اند اتخارات اعقاب شما ر | منتظر ند. من از بحبحة همین‌مجلس جشن بارواح 
شهید و خونبای باك شجاعت فنا :اذیر آنها سلام سفرستم؛ آلها زندهٌ چاو بدند. ازشما 
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نیز انتظار دارم که بامن محصدا شده بآن خر نهای عزیزی کیه‌درراه عظمت و استفلال 
وطن جاری شده سلام کنید. عراطلف قلبی من پبوسته متوجه شىااست: شدم.ات هیچ 
يك از شما ما در مر کر و ولابات از تطر من مستورنبست, جبران خدمات وفدا کاری 
و رات هرك از شما ها را بقدر شناسی خود ورورح شهدای وطن را گذار کم 
و اقتدارات نظام را از یزدان بالكٍ آرزو دارم . 
وریر جنك‌وفر مانده کل‌قوا . رضا 

این خطابه که جز الفاظ م رکیه چیز دیگر نود کار خودرا کرد؛ و خلاصه فتح 
چهریق در مجلس شورای ملی‌هم انعکاس یافته , ازطرف نمابندگان مختلف‌وحی رتنس 
مجلس از وزیر جنك قدردانها سنل آند . 

اشاره شد که الوار برو جرد و لرستان بحدود عراق تخطی کردند وشهر ها را 
غارت تمودند ‏ بلافاصله وزیر جنك در صدد جلو گیری بر آمد و در اوایل تابتان 
۱ رنب این کار داده شد و سرئیپ محمد خان فرمانده لشکر بان غرب مأمور 
اصلا ح کار ارستان فردید . 

مرضوع آرسنان از عبدی قدیم مطمح نظر ماسی و اقتصادی بعض هسایگان 
بود .و تتستی امتیاز راه آهن که دولت بربطانا از قاجاریه گرفت راه آهنی بود که 
خوزستان را بارستان - تهران - بحرخزر انتفال دهد ( همین راهی که بسا ختن آ ن 
مرفق گردیدیم ) مها این امتباز عملی نشد و موقع آ ن عم گذشت و امتباز مذ کور 
خود مخود لفو گشت - چتسن بنظر مرسد که اصلاح کار ارستان و امتداد جاده تومه 
از لرستان بخوزستان یکی ازکار های‌عيدةه ساتن واقتصادیو نظامی بودکه #سایکان 
ما از دی باز در او نظر داشته اند . 

الو ار بچند. دمته منقسم سشوند : 

الوار پیش کوه و بروجرد ,او ارپشت کوه و« عاسبذان» که مر کزشاینب 
محسین آباد» خانوالی پشت کوه بود . الوارجهار لناگ که در فسمی ازعراق و اصفوان 
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ارحتاع ارمتان - کارهاي نجلن 

سکتی دار ند واز جعلةً طوالف بختیاری موب مییوند. الوار عفت لنك که آما هم 
در خالد بختپاری سکوت دارنه - طواف حدرد کوه کیلویه و بهمهان که ] نبا هم 
طایفه ای ازالوار بشمار میایند . 
فرای دو ای در آشر جوزای ۱۳۰۱ سوی بروجرد حر کت 5 و مصادبه سن 
ملوابف الوار و قوای دولی ] غاز شد و ايي نصادنات باحوادت ا گرار و فاجعه هائی 
هبو اه ی عامه بت ای اه امارک اعکم عونت نود اک فاشید وا زاو 
گردید -ر همچنیت پس‌ازار که حسین آقای خز اي مأموو لرستان شد. و پالجنله‌در تج 
این‌حار بات‌همة روسایال ار ازمطیم وطاعی بفتل رسیدند واین عملات ناسنه ۱۳۰۷ 
بطول انجامید و عاقبت راه شومة لرستان - خوزستان کشیده شد و داستان یقما گری 
الوار بایان یافت : اماعییی کهداشت فضبه « اسعان ءشابر » برد که دو لت‌تصبمگرفت 
قسمت زیادی از عشایرالوار را در خرانان و ساثر نقاط سکنی دهد و بایق تبت گروه 
3 از الوار را با حشم وزن و بچه از لرستان حر کت دادند و دسته دسته از ابتمردم‌را 
درروستا ها پرا کنده ساختند و درین عمل واسطهٌ عدم موافلیت کال و شح طلبی 
مت نظامی رن بباری از مرد و زن ر کودله ر‌ احشام تلف گردید و بالاعره 
امر ا-عان چرن بذرن نقشه منظم برد عملی شد و موس بباری از بین ر فاد و بعد 
و ار واه وف تا ی 

جپزی که بود - بامر شاه (بهاری) بسضی جوانان الرار در تپران بندرسه رفته 
درسی خراندند - و نبز در لرستان قلمه وعانه و علاقه مائي برای تعته قابو کردن 
الوار ساختد و این خانها | گنون یر از جمعیت است و میو ان گفت که اب 
افدامات برای تسل آبة الوار بش کره از جبتی نفد ولقع تواند شد . 


۳ ۳ وق فا ز بان فار سي بعستي درهٌ آباد رشاب جالیتٍ حراصل طرامف کره شین 1 
+ لور نلبی, مگفتد . وبعد بندریج افظ ءلرر _ لر » به آنهای ست‌مل شده وفسمت آحیر صفت بانب 
توش کر لته تاضا از از جتس اراد اند راین طر ایف از جال کر دستان تدر یج در عر ض در زار 
بال و گاید ژباد ثر بر مبحاری و رال چنوبی آیرات پخشس ندهنا -واعل دریای فارس کشیده شدند و 


عتوز هم یفابای ابنها جانکه ددیم درین نواحی سکرت دار ند - 
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ابلات شاهسون 

ابلات «شاهمون» نز از عشایری بودند که در حدود اردییل ر مشکین و اهر 
سیکونت داشتند و بمردم تمد ق مکردند . 

در دورهٌ مجاس‌چهارم ودرهبان ار فات که‌هیعوم بلر ستان آغاز گر دیده بود حمله 
بط و ابف مد کرر شروع بشد رازین زدوخوردها که‌پدست« غیدا له خان امبر طماسبي» 
خانمه یاقت. خانمان غوانن‌شاهسون بر چده گردید, وبالجبله این طر یف رز خلم سلاح 
شدند؛ اما داستان اسکان درمورد اي طواف چنانکه در بارة کرد ولر صورت؟ فته 
ود صورت تگرقب 

تفه خلم سلاح نیام عشایر ایران - بحکم رزیه‌ی کید بر داز مه دص ایجاد 
آن بودو پشرفت طییعی تا اندازة بدان حکم هی نمرد ۰ عنی رژیم «بور دواد ی» و 
فلم ریشه ردالیزم» - از این تار بخ طرح شد و بتدر یج 5 ستوأت نیم و دهم پادشاهی 
«پهاری, صفحه ابران از رجود ءخان, و باطلخایی, و عشایر «سلح رصاحب قدرت با 
دم م رزیت وامنیت بتمام معنی در اير ان برجردآ مد . 

اما جاستان فجلیم و پرحمیوا و بد فرلها و اععال ی فایده و غیر عبر وری که 
موجب تفله شدن کروه زبادی از اتباع خوب ار ان شد ر صد ها هزار احشام تلف و 
ارت کشت و عا قبت هم مارا ييك وا کش خطر نا کي دچار مانعت- جای دیبگر 
و بوقت دیثر باید موگول شود - ومربوط ینار یخ دورة لعانت رضاشاه پولر ی است 
و آ نجاست که بتوانیم جز. بجز. داستان داشرح دهیم و ازروی شاهد و کواءفعتاوت 
نهانيم و فعلا تاریخ متختصر با کتجاش ان‌داستان را ندارد . 


اعزام شصت نفر محصل بارو با 
در اار بخ‌ مکی مینویدد در کایتة اول قر ام الساطته بمنظرر تر بت و تشکیل 
نام چدید وهمچنن محدود کردن اختارات سر دار سیه در نظر کر فته شد که عده‌ای 
افسر از فرانسه استخدام وبایر ان اعزام شوند . 
ولی من عمل باطا معلرم شد که سیاست خارجی بان کار رضایت تخواهد 
داد و استخدام اف از فرانسه موافقت نخواهد کرد و برای جلو کیری از نفود 


۳۷۳ 


اعرام خصت افر بارربا 

فرانسویان در ایرات.نا گزیر خواهد شد که همه ررزه کار شکنی هائی در امور 
مملکتی بتماید , بنابراین دولت هم برای اجرای متظور خویش درنظر گرفت که 
صررة عمل را ئفی دهد ولی باطا نظر خود را عملی --ازد . از این رو لابعه ای 
كت کرد که شصت. نقر ار از صنوف مختاقه ارنش و يك نفر :رال از سود 
استندام نمابد .و چرن با این ترتیب سیات خارجی ظاهراً مخالف تیرد تز ديك بو د 
که این مووع صورت عمل بخود گید ولایحه مز پور از مجاس بگذرد . 

در خلال این احوال سردار سیة و طبر فدارانش متوجه شدند که این عمل 
در راد اجر ای مقاصد آنپبا سدی ایجاد خواهد نبرد و سر داد .سیه موفق نمیشود که 
نفوذ ود را بطلور کامل در فزاقشانه و نام ايران توسعه دهد . پنا بر این نقشه ای 
کشیده خد که در صررت ظاهر مخالفی نکر ده باشد و باطاً سانم جر ای‌تین امری‌شود. 
باين .عن که سرذار سیه بدم | با قو ام‌الساطنه مذا کره نمرد که چرن بودجه کذرر 
ضیف است و ترات ی برداخت.حقوق و مخارج این اثران شاریی را خواهد 
داشت ر از طرفی هم نظر براتکه افسران ژاندار مری ترببت شُده سرندیها می‌اشند 
و عده ای هم از اذر ان سوئدی در اتخدام دولت ابران است ببتر آینشست جک 
ژاندار مری و قزاق خانه یکی شود تا قرافعانه بعویی از اطلاعات و معاو مات‌افران 
ژادار مری و سوادی استفاده قماید . بتایراین پپتر ایشت که ازاستخدام افسر ازخار جه 
خود داری شرد. درعوض ۰ لفر از افسران ایرای برای تحصیل فنون مختاف نظام 
ارو با فرستاده شود . 

اما قوام اللطنه با اختلاط ویگی شدن زاتدار مری وقراقخانه مخالف بوده 
و چنین عقیده داشت که‌باید ژاندارمری مستفل و نت نظر وزارت کشورقرار گرد. 
فزاقعاته هم سحقل و نت نظر وزارت جنكث باشد . باین ترئیب حاضر نشده که این 
عىل انجام گرد 

در لین گر و دار کاینه سس سقوط نمود و کابينة عر جوم مشیرالدو له روي‌کار 
آمد و سردار سیه با مذا کرات زیاد توانت هرطور هست مشیر الدوله را مرافق نباید 
که از استخدام افسر از اروپا مرقتاً صرف نطر کرده ژاندارمری و تزاقخانه هم یکی 
شود و لا بحه ای هم میتی براعزام ٩۰‏ نقر محصل باروپا تنظیم و بم‌جلس شورای ملی 


۳۷ 


"اریح احزاب میاسی 

ببنهاد گردد ۰ ستتبی عبر کنابینه کفاف نداد ولایعةٌ مز بور در موفعبحران بتصویب 
مجلسی رسید . 

در کایه درم فو ام لسلطنه عمل ژاندارمری و فز افخباه خباتمه پافته بود و 
قر ام)اساطنه با عمل انجام ده رر برو گردید و بافدرت سردار سیه تمیواندت 
مخالعنی بتماید با براین مخار ج آین عده محعل تسین گردید و محصلین مز بور ارو با 
اعز ام شدید . 

اير ان و لذقر !ی لودان 

در ایراخر کابینه دوم دوام اللمانه کتفر ای لردان شکیل ند و رت 
کتقرانس نأمبرده مر بوط بسائل شرق وعثمانی و این النهرهن بود لذا شایعاتی برد 
که دولت ابر ان باستی نمانده سکنفرانس لوژان اعزام دارد . 

نا برهمین شایعات یود که در جلمه پنم شن» ۲۷ جدی ۱۳۰۱ خورشبدی 
تماندة تراسان دانشی «ورلك ابا ازرتیی الوزراء چنین وال ننود : « در کنفرانس 
لوزان مك سلله مسائل میمه مطر ح شده است که دوات يك علاقهُ تامی بآن دارد واز 
قرار مف کرر از طرف ترلاها وروس‌ها اظهار ساعدت ومراققت شده است ۲۰یا 
دولت دراین حصو مر بحه اقدامی کرده است. +٩‏ 

«سثله دیگر راجع ب.ه ین ااتهرین است‌که دراین دوررز امابم شده اس تکه 
یس بر ین‌النبرین تصدیق شده اگرچچه این‌مستله هر گادصحت‌داتت مببایست 
با‌راجعة به مجلس ثورای ملی صورت بگیرد ولی چرن علاقَه تامی پفهمیدن‌قضبه هست 
استدعا دارم بر ناد که ترثت چد بودداست؟ه 


قمومتب اندا 


نطق قو ام ال .لطته راجع بکتقر انس آوزان 
.بعد از فترحات عتمانی ءوقعی که فرار شد بر ای ر فع اختلافات ین علمانی ر 
بونان در لوزان کتفرانس منمقد شوه دولت آيران نظر بجبانی مصالح خرد را در 
ش کت در کنفرانس میداندت‌لکن مداز تحقینات بدولت اطلاع رسد که پر و گرام 
کنفرانس بحدود برفم اختلاف بین عثماثی ویونان رمسللا بغاز هاست و چون در 
سائل مطروحه دولت ایران متاقم مستقیم نداشت درآ نءوفم از نفاضای شر کت در 
کنفر انی‌خود داری شد. معهذا ازاتدای شروع تاتفراتسن نمانده مخمرص به لودآن 


۳۷/۵ 


کنفر انس اوزان 

فرستاده که دولت رااز جریان مدا کرات کتفرانس مستحهنر سازد تا اینکه مئله 
مو صل از طرف عتمانی ها مطرح گر دید وطمنا معلوم شد که در ءسائل راجعه ینو ای 
مجاو ره ایران در در کنقرانس مذا کره و اهد شد این بود که دولت ابر ان در تهر ان 
بر - له نمایندگان چا ی ارگایس 3 فر آننه دابطالی ودر خارجه بوسیله نمابندگران 
حور د در اسلاامول م لندن وپار یس ورم‌ریما تقاضای مشا رکت در کنفرانس نمود 5 
گیته شد که چون دولت ایران مطلفاً از حیف مجاورت و هم سرحد بودن با مقدر ات 
مملکت عثمانی علاقمتدی,‌طبصی دارد لازم میداند در کنفر انس شر کت داشته باشد 
یعلاو « تقاصاشد که نا «وقع اعرام نمايندة ایران‌باید. حقوی تصورة ایران حکانلا 

در جواب تماضای ابر ان ؛زسفار تخانه‌های انگلیس م فرانه وایطالي مراسلات 
متحدالمفادی رسد که چون دولت ابران با عدشانی در جات نوده و نسایت به تفر اسود 
نشده است دعوت دولت ابران بحکنفرانس لوژذان در حدود و ظایف کنفرانس 
نمی باشد . 

در همین حال بدولت اطلاع رسد که پطرس فا نام کید فطاهرا شخصی است 
که بر باست دسته ای از چلوها در نواحی غری آ ذر بایجان در موق جنك عمومی 
و کلدانی کرده و حدود معيتي راحد طیعی سرزهین آين دولت شمرده است و از فرار 
معلوم در کنفراتس نیز اظهارات ار استماغ شده است . 

بوصول ان خبر که مصادف با جواپ نمایند گان.دول تلا بود دولت مر اسله 
مجددی بسقارت اه های مز ور نوشته و پروتست نمرد که از عکطرف شر کست 
ایران را در کنفرانس نمی پذیرتد در حالتی که مسائل مپبه که دولت ایران در آنها 
منافع «شتر که داز د در کنفرانس مطرح است و از طرف دینگر اظهارات بی اسان 
تماینده کلدانیپا در لوزان برخلای حقوق حا کمیت‌دولت ابراناصنا مشود در صوری 
که عده زیاه آ نها تبعه مسلمة ابران هستند و در تحت حکوهت ابران بامنیت و آسایش 
ز ندگاني‌مسکنند. بنماندکان ابران در خبار جه نبز دستور داده شد که بهمن ترتب 
رو نت نماعند وشن بمآمور مخصوص ار ان در وان دستور داده شد مراسله 


۳۷۳۹ 


نار یخ احزاب ای ار آن 

یکنفرانس نوشته اعتراضات درات ايران را ابلاغ کند ؛ و اما در موضو ع قیمومت 
انکلیی در بینالنهر ین آ قابان باید پدانند که این مسئله مر برط بدو ات ابران نوده 
و راجم بتصيبي است که بعد از جنك عمومی دول الب نسبت بمماالك مغلوب اتضاد 
نمو ده اند معهذا نمایند؛ ايران مخصرصا در مجمم اتفاق ملل خاطر نشان کرده است 
که در تعین مقدرات لین النغر ان بایدکاملا مراعات میل اهال بشود و برخلافی آمال 
ملی آن ها اقدامی بعمل ناید مخصوها براي مزید اطلاع آقابان میی گویم که دولت 
ایران سکوست حدید سین النپر ین را نشتاخته است . 

قای داش مجددااظهار داشت که البته این حتی کشيهاي کنفرانس بابدیتمام 
دنیا ابلاع شود و در موصوع بن‌النهر ین هم اسند غا دارم برای اطمینان خاطر عامه‌در 
جراید این مسئله تکذیب شرد. 

پر ان نماد گان اار آن در کنفرااسص لور ان 
با اینکه دولت و ملت ايرآن در موق جناث بین الملل ( از سال ۱۹۱4 السی 

۱۹۸ ) فوق‌اماه دچار خارات و زبانهائی شده بودند که مابد حسارات و غرامات 
. آن کمتر از بیضی درل محارب نبود معپذا درموقع تشکیل کنفرانس صلح بعللی که 
از آن جبله ب‌گفتتد : دولت ابران وارد جتك نوده‌است. باعضویت‌وي در کنفراتس 
صلح مواقفت تنموده‌عضوبتایر ان را مر کول بکتفرآنسمائی کردند که در مسانلراجم 
بشرق تشسکیل شود .این قبیل کننفرانی ها نیز تشصکیل و میمتراز همةا اک 
اسوران بود که اصولا از طرف دول متفقه هیچ کو نه مساعدت‌و #مراهی و مو افقت 
در عصو ت اران نشده بود . 

این مئله چون برای ايران بسی میم بود . با بر ارن نمیتواتست از شر کت در 
آَن کنفرانن مرف نظر کند و به جوابها نی قان‌شود که از روح عنالت ومساوات 
دور ساشد. 

در کنفرانی ورسای ومجلس صلح عبرمی عتوبت ابران را قبول نکرده 
می گفتند این مجلس مخصوص دول محارب است . 

کنفراسلوزان هم که منمقد شد با | نکه آغلب مذا کرات آ تن راجم بمسائل 
شرق بود و دعوی زیادی در آ نجا مطرح کردیده بود و ارتباط تامی بسناست ابران 

داشت ممپذا تمایند گان ایرانرا بعضوبت نمی پدیرهتند . 


۳۷۷ 


کفرانس لرزان 

دوات ابران نیز از نظر اینکه زميتة مذا کرات کنمراتس اسوذان مربوط به 
قضایای شرق برد و باطر اف و حجدود ايران کشیده مش بعلاوه لضبه موصل ودعاوي 
واه ی آشوریها و کندانها و ره ببان آمده بود لازم مردانست که حق عضوبت در 
کنفرانس تاءیرده داشته باشد . بنا پر این دولت ایران از دول متفعه در خواست نمود 
- که عضرت ايران را پذبر د. 

ولی منفقین در جواب میگفتند : 

نماد گان دوله بی‌طرف حق عضویت ندارند و کنفرانس مخصوص محار بین 
است و فقط اظهارات نمایند مان دول بطرف اصفاء و استماع میشود از این ررحق 
رای ندار ند. بپمین‌جبت مدز لت ابر ان را دعرت نکرده مضوفت ار ری در نداد ند 
در هو رنی که در همن کف رانس»شاهدهب‌شدن اند کان دول که در جنك‌هم‌شر کت 
ندادته و سطرف برده اند از قییل ا-یانی و سرد و عیره را بذیرفته انید همهذا باز 


حمات دولت روس از ابران 
روز نامه نو بهار شمار ٩‏ ۱۷ مورحه ۲۲ حدی ۱۳۰۱ 
در اين مورد چنن میترسد : 
رفق « یبجر لین 6 رس هشت نما بتدگان سارت باد دای کنفرانی 
اعتر اش چیچر بی لودان تندیم داکع و ٍ عله معانت فرانسه و انتالیس از دتول دولت 
۱ آار ان در کفراثن ع مروانست لو ید ۱ اظهار مدارد گه در كت دادن 
ر ستالك ایب کاننزناوی که مچیگر نه بانی در در ندارند ‏ شمابند؛ آ نها بکتفرانس لهول این دعرت 
ید است , رل از حصرر غبانده اير ان که جرد یکی‌از ممالك گر ق بر درلت ات «عاعت سول ص آور ند! 
توبهار : خبر نود دا ] ژائس فسگو با دادد است زر ماخوشواتم که با و جرد سانتهای 
که بر اطرا شود زو سره از طرف ایریایان در ساشل «سومی کنفرانبر لو ران موجرد آدت 
ممذللب «ریارة ار ال ازين ی همدردی واعاعاد که خودگرم و صمبی عشرقی را در شر بان چیورین د 
ارانش ندان مدهد بمتاهت نمی شماند . ۱ 
روز نامه مز ور سس شرحی دربار؛ٌ فشار متفقین در کنفرانس لوزان بدولت . 
ترگ راجم بحقون اقلیتهای سیحی و حمایت جدی آ نان از ایجاد کانون ارادنه و 
کلدانی‌ها و مقارمت « رضا نوری بلك» نماد دولت ترلد و خروج متسارالیه 
! - نقل از تاریخ آفای مکی- مهرايران. 


۳۷/۸ 


تار یج اجرزاب یاس ایران 

از اطای جله از قول روشر ۱٩(‏ زانربه ۱۹۲۳ -جدی ۱۳۰۱) اقل کرده سیس چنین 
هیتو بسد : 

قنية کانونار امه وکداتیها کر یااشنباه است و برادکانون کلدا نی و آشودی 
است . تفصل واقعه چنن است که « پطر س» تامی از رواي آ شوریان , بلادن 
رفته و بوسیله حمات لفدن بکنفرانی آوزان معرنی شده و در کتفرانس مزبورعنوان 
کر ده است ؟۰: مات آ شرری و کلدانی که از ملل قذنبه است . در تك حدود عفتی 
که تار بخ‌قد یم رمسکن فمای این اقوامشهادت مدهد وآن‌عبار تست از حدود موصلو کردستان 
عمانی و کردمتان ابران تا حدرد ارومیه -باید دارای يك کانرن خاص باشند )٩(‏ 
۳ مخحدداتی ک4 [ شور با در هدت جنك بدولت انگلیس و روس و متفقن نبرده‌آند 
(ءرادش‌ظاهر | همان ال عامها وتار اجهائی است که نسبت بعسلمانان ابران در کردستان 
ار ان و عنمانی ازطرف آشوریها صورت گرفته !۰.۰) بیان‌کرده و از کنفرانیلو زان 
بای این حق الز حمة خونت خود ونایر اوانتوریه های اشوری , حق داشتی‌ك کانون 
خاص در حدود مور تشاضا نموده است ا 

کش اتی ار لوزان تدقق ومطالعه در تقاضاهای مز بوررا باك کم‌بیون که‌مر برط 
باء‌رر افلت‌ای دوات عادانی ات وا گذار نمرده‌و اینن خر رویثر مربوط همان 
کمسمیون است ! 

ما قیل از شیوع این خر اطلاع داشتيم که (طار وس مذ کرر که اورا پرحسب 
سفارزش ارد کر دن بژثر ال بطر وس, معرثی منمایند ۱ ز؟غرانس لوزان ربا راضی 
خارج شده و بلدن رفته بیان نامه ندی صتی: بردر واستهای خود رلزوم‌مرافت ففت «-مفین 
با ان در خراستها و اعنراض بر کنفرانس لوزان هتشر ساخته بوده است . 

ولی این‌ خی که در ۱۲ ژاتوبه چهار روز قل متتشر شده است مدلل مبدارد 
که حمات و طرفداران ایجاد کانون وحشی اشرری در حدود اي ان وعتمانی. بار 
دیگر ازو سفارش کرده اند و دباره در کمیسیون اقلتها مستل مز بور مطرح شده و 
رضاتوری‌ریلك ندایندء ترك ا آن مخالفت وروژیده ات . 

گر سار ممالك ار وبا از عادات خونر بزانه و رحشبانه ]شور هار 
جلوها در سنوت آخبر بی اطلاع باشند , خاصه‌حرکات خونین وقاسیانه و پر حمانهای 


۳۷۹ 


یات درلت رورس از ابراب 

که نسبت برغایای ارو یه و ساير حدود آ ذر بایجان غربی بدست اننقوم شریر و خون 
حوار و غجارنگر ازتکاب شده است هرا: بر ملل ارو با و امریکا خاصه برملت فرانسه 
پوشیده باشد ( گرچه گمان ندار یم مخفی باشد ؟ ) لااقل دوات اکتا پغ یبد 
مدآند "خیلی هم ضوب و درست و کامل از ز آن یر دارد . در آ یبن صورت سعیریم 
گونه سحی دار ند بك چنین کانرن فسادی در بین سه مات مسلم : اير ان ؛ عثمانی و 
عراق ایجاه سازتد 1٩‏ : 

با مطمئن خو آهند ود هگ پك کا نو : نی زین فورم سر ردان و حسی‌و 
کم یمیت در حدرد مذ کرر اجاد شود بزودی بحالت آرمنستان نفتاده و هرروز 
آ لت «ست دول و احزاب مخصوص واقم نشوند ؟ 

بالاخره آ با ملت ابران از هدجواران دوست‌خود ا:تقلار خواهد داشت که در 
مررد بطر وس اوانتور به در کنفر الس لور ان هبر اهی کرده ولی باعضرمت نمابندء 
ایران که یکی از نلل مهم شرق واسلاست در کتفراتس مزور مخالفت ورزند؟ وآیا 
ممکن خراهد برد که در کنقرانس لوزان که هنرژ نه‌ایندة ايران عضوبت ندارد 
بتوان چنین مذا کراتی بنام (مراعات اقلتها) که يك قسمت آن قطعاً بضرر ایران‌است 
سمیان :ورد ۲ » : 

۰ ۱ 

خلاصه . موضوع پطروس و اقلیتبا از لحاظ مقاومت تر ؟ها و حم.ایت سنني 
که درات وروی از ترك و ابران میکرد و سرو صدای ابرانیان و مطوعات ملی و 
مجلس و احنیاج ی کهآ نروز بسکونت شرق‌محصوسمشد بجانی نرسد و ازمان رقت 
وقضية بغاز ها هم بنفم درلت ترك بایان سافث | 

ونیز مداخلات دولت شوروی ورفای که بن ا بین آنگلیس و فرانسه درجلب‌دو ات 

ترلك بوجود آمد وتولید رقات ومنافثة اشکار بین‌این بن دودرلت درمسائل جاره بعازها 
و مسئله «رو هر » و ۰ لمان» رمواد تحمیلی بدولت «عذها ی > یکی دیگر ازعللی ود 
که‌این کنفرانی را بنفع نو کها یابان آورد. 


ر فیق چیچر ان وزر خارجة دولت شوروی که با تفای رفیق , کر اسین» از 


اروپامراجعت میکند .در شپر « کو نوء از طرف دولت «لتوانی» استضال شابانی 


۳۸۰ 


تارج احراب سیاسی ار ان 
از آن هیئت بعمل تیب و رئس‌الوزراء لیتراتی و وزیر آمور خارجه در آن بشاز 
حضور بیدا مبکنند . 
بقراری که جراید محای خر دادند واردین وضعتی را که بعد از کتنفراتن 
لوزان ایجاد گردیده است بشر ج زیر بان‌ر توصیف کرده اند : 
,پر پان‌قضای۱ سشمر براپری است که دوت انگلی بنك جدیدی «رمشرقزنن تدارك بیتد حکه 
"ی نقطا تقمرد آن جك بر یه درنية ساوشی ترجه «باشد ,زرا فولت انکلن افصاحت بان ر 
صراحت, ت رکف ان او اون مدلل داد تکه» دبا عهمافیحتی بادر با ثررری هر حال‌بپارزه است 
ی‌اين مبارزه نه‌تها بقصد رفیت عسا ام اسالام خواهد برد بانکه انلس مه دارد ملت‌آزاد روس راهم 
خفه نباید! 
عنمبا نی ۷-ر ی یرو دزد است که باروسة تی.می‌انتاه دارد. بدیدارندن اختلاف‌بن ز وسره 
تور ویر شمانی مرلو ز ای درحب آن گردیدگه نتار اگلس هه ای شدت‌یافت واز عسانسنلا عفماای 
بن زد که تجات وی دراتعاد تزديك با حموری ساری س‌باند. 
درنست هم وطیات بودکه درررزهای آخر کتفرانس او زان . عشانی سجیرر کلست بلوو فحلی 
مر قبت تمآدد کال ناء تي تلمق گر چیه از علم وهن آنزی ک فان مشنهاد کرده بردند سراف نظر 
نماد و 
جر آرد ی شرج بصاح؛ بار بل حجبجر لن را در 11 ربا اظظهار تظر به مخالنت آمبری ست 
بجنگ . افهار اعرنان میگند که نظر بر حدت روم مقارت مال شرق در انحاد آنها باروسه شورری » 


ابر ثالیز م اتغلیی ۹ باجر ای یو .دن درثرق ما لد مکند بهرچگو نه «رففتی با نو امب‌آید , 


عق رفیق چیچرین 

ریق چیچربنباهمراهان پس‌از ورود بسکو نیز ینم لکرد که مت قتر 
آن در اخیار بی سیم مستو انتشار ياقت 7 قسمتی بربرط مر کز سرمایه وتحدندودن 
يك سرمایهٌ ین المللی برده و در فقرات دیثر اشاراعی ببروز همچشمی و رفایت ر 
اختلانات گرنا گرن ین دولتن فراننه و انگلستان و احتمال ازدیدی فراسه بدولت 
شرروی میکند . 

دیس هیتگو ید: سئله دروهر » ماد .کفرانی لوزان نفاق ین‌انگلیس و 
فرانه را عمفتر ساخته و یابه ننقر و انضجار امروزه ر بانیده است » محل تردید 
نیست له بعد از کنفرانس لوزان دوره مپارزه دید من انلس وگرانسه شرو ع 


۲۳۸۱ 


مات درلت روس از ایران 

و آهد شد!. 

درفتر ۳۱و بد؛ «جمهرریهای ساوتی یگانه در ست باأو فاایمال ستمد بده منباشند 
و در حینی که متحد کردن سرمایه بيك شکل بی‌المللی در کار صورت گرفتن است : 
در مَطه مقا بل آن استخللاص و آزادی علل ستمد بده انجام مگیرد . 

نمایندگان متعدد ملل شرقی در کنفرانس لوزان معاهده تمودند که جمپوریهای 
ساوتی یکانه دوست باوفای آ نباست و هراندازه کنفرانس ادامه می بافت این رابعل 

در جراید معلی اغلب سالك 2 شرقی تصریم شد که موفقیت های دیلو هاسی 
عشمالی در کنفراتس لوزان تبجه تقویت جمأهر شرروی بود ونمابندگان شوروق 
تاآن ءرحه آخر موقمیت محکبی بواسطة حضور خود برای عثمانی ایجاد کرده بودند 
۰ ال 

در رخ ۷ وید : «قضیذ (غاز ها لامنحل ماندهء‌است» وضع ترازل آمیزسپاست 
قرانسه در لوزان انعهاس .باحثات راجم به « رو هر + بوده ۲ و در نتچه اقدامات ما 
در طمن جریان کنفرانس لوزان ؛ بین محافل سیاسی فراته‌عفیده‌ای انتشار بافت 
که افتاح بغاز ها برای‌سفاین جنسگبی یگانه ؛ عبارت دیهری است از تسلیم بحراسود 
بدرلت انگلیسی » که برای فر اننه صرفه ندارد و اجالیا و عثمانی براسطهة تر تییات 
دیرینه خود در این قضه علاقمند هستند »و بااین حال اگر چنانچه دورة مذاکرات 
دیلرماسی با عنبانی بامضای قرار دادعمومی منجر گردد وهرگاه درین ضمنها قراردادی 
غیر فابل تحمل که در لوزان راجم به بغازها هه شده باشد آمضا شود : بهرصورت 
آن ترار داد عمری نتو اهد داشت,, نه لها مطبوعات ترا بل حتی مطوعات فرانسه 
و ایثالیا نز دربن زیینه شرح فرق اظهار عقده میکنند .همه 
۱ - این همان مپارزه و وقاتی‌استکه ماتت متهن بنزدیکی ورمبه وفرانسه و فوت‌گرن آلیان رآمدن 
موسولیی رتواد هتلر وحرب فاشیت ونازی وجنلل عمومی دوم اردید وراه از مان رفد و ....ه. 
۲ - قرانه در آن تاریخ تواحي ری و ایالت «روهر» را تصرف گرده برد ولی درات انگلس و امریکا 
میل‌داشتد تاحٌ ررهر از قوای فرانبه خالی‌نردو عاقت فر انسه مجورشد آن تواحي را تتصیلی که برتواریخ 
بطوط است تشله کند. 
۳ - پالاخره گفرانس لوزان در قورية 47و تق ران‌شد و لت اصلی همانا بقرعج جردن کار یناز ما 

(بقبه در؛پل‌صلحه ۲۸۴۲) 
۱۳۸۰۲ 


تاریخ اسزآب ای ایرات 
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اقدام در تصرف ادارات نظمه (شهر بانی) 

پیشتر اذاره کردیم که سر ۵اه دی نسبت بسوید بهای مستخحدم شهربانی نظر 
خوب نداشت؛ این «رء همان فسم ای ای مورا اه ات ارفا 
جزء فراقخانه ودر وحدت شکل قشون منحل ساخت - بادارة شهر بانی هم هن نظر را 
داشت , اساسا بایدگفت که ایته‌رد غیور ااستخدام ارریائی وامر یکی درادارات‌ایران 
موافق نود ره تن ۱ ی اور او هی( ود . 

رل | نع چرن با زبانپای خارجی [ شنائی تداشت رغت پیماشرت و حشر با 
ارو بائیان نس‌کرد -دیگرا نه‌ممتقد بود کار اننان خودشان باپستی شانة خردرااداره 
و و و ۳ 
خودش بعلي از هر جهد خالی کند و چدانکه دیدیم حتی مستفا غاران الما نی که نله 
ملی وا راه انداعتد نیز بیرون کرد وبالاغره بایل کار بمنی اخراج کاگار 
| کتفا نکرد بلحکه بمد ها باخراح لغات بیگانه از فرنگی و ترکی و شریی تبز 
شدیدا اقدام کرده کمسیو نی دروزارت جنك از عتی افراد متمصب‌تشکیل داد که بلجب 
قارسی سازی اقدام کند وهمن رفتار موجب گردید که دوات مرحوم فر وغی بابجاد 
ءر هنطبتان , مبادرت ورزد . که لااقل حالا که کاری است.و باید صورت بذیر 
گردد ولابد منه است , پس ازطریق معقولتر و مناسبتری عمل شود . 

سرد ارسه درین باب بی اختبار بود . چناتکه قل از همه « کلال‌اسمایتی» 


( بقپ از ذ بل‌صنجه ۲ ۲۸) 
ررلابت باطنی‌درل دع‌اطه» خاصه ز انسه ر انلس رررس بابک یکر بوده اسث و مخبر رو بتر درهمین تارخ 
یداد که عئووکنفرانس دارای ومق ات ا راید وار اسی که عصبي باشا ( مصمب اری‌ثر نجایدة 
که درکفرانس پرد) مق قفاوت کونرلها را که یکی ازعر 1 قرارداد پرد بذ.د | رادیری سک رکفت ؛ 
انمه بافته است وماتد تمام کتطیالسهای سایق مثل دا شت که حل تضابای مت له 
باست بین‌الملل! مروزه پرسیله ترتببات‌رررش کهنه بو خردهگیرنهای دیلرمابی غبر ممکن مباشد _کفرانی 
بزن» رای این دقوط فنود که دول دیگر بغرانتد روسه شرروی رابرانر در آورئد تعاهنم باژند 
زره نز با نفرت آراودکرد. در لزان لر چنین تحاتائی از ظمانی نمردند !یات ممفوم‌شد حق بجانب 
روسه بوده زبرا زره پونته مدلل مداثت که عل قمنية شرق نزديك فقظ در صررای منکن استظ 
اصرل بختار بب‌ملل درعبین مفدرات شود براعا تگردد. 


۳۸۳ 


ایام در تصرف تهریانی 
انکلسی را که درقزرین دست اندر کار قزاقتانه بد و مقدمات کردتای سیدضیا 
باهتمام .شار الیه صورت بسته بود و انتظار داشت که بعد از کردتا با اوبا ژنرال 
«دیکسون» رابستشاری تشرن متحداكکل ی که بایدتشکیل شود پذیرند .ولی چیزی 
نسگذشت که سردار سه وزبر جنك شد و روزی گمته بود که اين « عسريك ۲ 
فلا قلان شده ( یکی از امطلاحات خاص رزیر جتك 1 ) دیگر چار دارد ؟ » 
1 از آن پس‌دیگر دخالتی ازطرق آ نمرد در آمور نظام مدهود نفتاد و بزودی 
از ايران خار جگردید | 
داستانهائی از "عصب طهلعءات نز از سر دار سیه هل مسکاند که خایدییاعته 
منجمله گو بند : یکی از روسای ادارات دولی خوزستان تلگرافی بدولت مخاره کرده 
بود که لقظ, فوت » واحد هقاس انکلسی- درآن تلگراف دیده مشد . 
بامر شاه آ تمرد را از کارش متفصل کردند و رنود در باره اش گفتندکه : فلان 
رئیس اداره به د فرتی» از بين رفت ۱ 
يلك روز یکی از رجال در حضور شاه‌از انفلوانزا نام برده و شاه بانبر د گفته 
بردکه: چرا کلعة «چایمان» با «چایی» رااستعمال نبیکنی؟ | 
انماف باید داد که هر چند این تعصب ها در مر حلهٌ افر اط قرار داشته است 
شاصه در مورد لغات خیلی سخت کرثته و تند رفتند » اما همین عم با وا کنش ی که 
تتدروها را تعدیل کند ,سر و صورتِ خوئی بادیات خاصه تر فارسی بخشیده است 
که بعد از مقایه پاش یت سال قل اثر آنرا میتران‌ دید . 
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بالمله از ابتدای کودتا نظر خویی باسویدیهای نظمیه در کار نود » و برای 
اعرا شدن نقشه هایی که در کار جر بان برد تصرف ای اداره ر اطعتان بر وسای 
نها صروری مننمود ؛ آما رسای دولت که‌ملتفت کار بودند ن هضا تمدآدند . 

ارنكگ نامه ای را که وزیر جئك «بر داربه» بر لس‌الوزر ا « و اعالسلطنه ۴ 
دربارة وا گذاری نظمبه «شهر بانی» بجگو مت تظامی نگاشنه است برای م‌صود خود 
نقل متمایم ؛ 


۳۸ 


تار ین احزاب سیاسی در ایران 


تب ۷۲۷و مررخة ۱۳ بح جدی ۱۳۰۰ 
منام منیم ریاست وزراء عظام 

برای تکمیل اطمیتان وزارت جنك از جریان آمور نظمبه تبران ورآیورتباتی 

که هه روزه باین وزارتتخانه میرسد » پیشنهاد میله‌ايم که مقرر فرماید ریاست نظمیه 
را بمهدة مجمود فا خان سرب حا کم نظامی‌محول و مو کول دارتد که بااطلاعات 

کاملی که مشارالیه در امور داخلی شهر دارد مراقب جر بان آن اداره برده انتظابات 
منظوره را از هرجهد فر اهم دار د , شفل کنونی مشارالبه کگهحکومت نظامیست مسقو ظ 

و با خود مشار اله خواهد بود وا گذاری نظمه پابشان از نقطةٌ نظراطمیان و زارت 

جنك و حفظ انتظام داخلی است که لازم است موره توجه آنمقام محترم واق مگردد . 
انجام این بیشنهاد را مبخصوصاً و بافید قوربت تمتی دارم .۱ وزارت جنك - رضا 

اما قوام) لساطنه ریر بار ترفت :یمد از سقوط دولت نخستین او باز در عبد 

شیر الدو له مررحوم هم سردار سپه این نغمه را نازه کرد: ولي‌مرحوم مشور الدو له نیز 

صلاح تدانت تا در کاییٌ دوم قوام السلطنه روز ششم سنله ۱۳۰۱ و زیر جنگ 

بمئوان بازدید عده ای از محوسین نظامی اززاندارم وغبره که‌ازانجمله »باشر ین انقلاب 

هو نی در بر یز بودتد بلظبه میرود و درضمن بازرسی و گردش بشعر.ات نظبه 

پرسشبانی از «و سنداهل , سویدی رئیس کل شهربانبای ايران میکند ؛ وستسداهل 
مردی قوی هیکل و پدجنم برد و زبان خارج جز فراننه نمیدانست و بسیار بلند و 

بدلحن صحبت میکرد؛ وی‌بعادت طبیمی‌خرد جوایبائی داد واين رضم بانات دیرین‌و 

تعصب داتی وزبر جنككتر کیب شده ازو بسپار مبر نجد و نسبت به وستداهل‌تفیر میکند. 

و نسبت بی‌ادیی باو ميدهد ؛ و بار دیگر در صدداخراج سریدیهای شهر بانی وتصرقی 

نقلمیه برمیاید انندقعه در دولت نی قر ام برد و باز فوام ا#ر طرزی که بو دایو‌رااز نامر 

متصرف داش ت که بىدت قرارداد سویدیها چپزی نما نده وبا موافقت مجلس همکیاست 


۲۸۵ 


ورود شام و معرط فرام ال لطنه 
قرارداد آ نها را تجدید نکرد. و ایندفعه هم بدین طریق مطلب بر گزار شد ولی شاقبت 
پس اژ اتکه دولت بدست خود سردارمه افتاد ثهر بانی را بثصرف درآورد وسرهناك 
محبه خان در گاهی رئیس دزبانی را بریاست شهر بانی کشور برقرار کرد . 


رود شاه باران 

شاه از پاریس چند تلگرافی کرم و نرم بوزیر جدلك مخابره کرد و برئیس 
دولت هم تلگراف ذیل رامخاپره کرد؛ 

ار یاریس مورجه ۳۰ اوت ۱4۳۲ 

جناب ارف رئیس‌الوزرا: 

با اعلیحمترت پادشاه اسیانی که مدتی در دوو بل بودند ملافات اتفاق اقتاد. 
چرن شخصاً مرا یاسیانی دعوت کرده‌اند یرتم و اول اکتبر چند روزه به‌اسیا ای 
میروم و انشاءالله در اواسط ا کنیر بطرفی آير ان عزیست خراهم کرد - برای اطلاع 
شما تالگراف‌شد. شاه 

بالاخره‌روز بم توس ۱۳۰۱ خورشیدی جباز بستی حامل مر کپ شاه ابرامت. 
«بلطان ا<مدشام» چهار ساعت بظبر مأنده و ار د گر گاه بوشهر گردید . 

مر اسم استفال ترقب ذیل بعمل آمد : فلا وزیردربار و وزیر جنك ( سردار 
سپه ) و کفیل حکرمت تا الگرگاه بآهتفبال شتافته یمحطور شاه تشرف حاصل ندودند 
سپس شاه از جهاز بسی بکهتی مظعری آمدء تاجاني که آب دربا زیاد بود صکشتی 
امرده طی طریق کرده بعداً بمناست کی آب بادوتور مر ك طی بسافت نموده 
در حنود نبم‌ساعت بظبر مانده وارد اداره گمرك بوشهرشده رژای دواثر وطقات 
تجار و تظامی ها قبلا هر يك بجای شود استاده مننظر ورودشاه بودند : بمحض 
ورود یکمرك اولا عده ای از افنران نظامي معررفی شده و بعد پاسایرین نیز کال 
مپربائی را مرعی و مبذول داشته صداي زنده باد شاه ابرات و هلهله از طفات ر اطفال 
مدارس که با برجم ها ی سه ر نك ایران صف کشیده بودند لد شده بهمی هشت 
از گر له خارج و در آئومویل محصوص سوار شد و سردار سبه پهلوی شوفر در جلو 
قرار گرفت. 

جمعیت زبادی اطراق انومپیل را یاجتماع گرفته باصدای ز نده باد شاهنشاه 


۳/۳۹ 


نار خ احزاب سای ار ان 
اراتب: , مایم عبر اتو.یل بودئد ؛ در | بن منسگام سردار سبه از جلو ماشین بان 
مان خو اسب _دم‌را ۳ جاده هد یت مخصوص و دش‌فرباد شید 
(مردم رد بشیت) اء او را مدا زده گفت بگذار مردم آزاد ب#شند؛ خلاعه‌بااین 
هیشت و ارد سشهر 

مقارن ورد شاه ایران بندر بوشهر و وصول تلگراف نک سه بر وب 

در تهر آن خلت کردید 

دستتدط تلگر اقی شاه 
آز بوشهر هشتم فرس : 


و له هد 
بحمدالته تمالي امر وز سس سلاءت اد بو ذور شدم و کمال اشتیاق را بدیدار 


تست دارم ار د وارم انشا الله عنهر سب ار ار سا خوشوفت شوم ملامق وتان 
را تلگرافاً طلاع دهید. شاه 


دستحط نلگر افی دبگر شاه 
ار بوذهر هدعم قوس 


جذاب اشرف رئبی‌الرزر ا. 
تانگراف شما رسد از تریکات شما مسروو شدم بحمدالله تمالی امروز صیح 
بسلامت و ارد بوشپر شده و از وررد بوطن عزبز کمال خرسندی را حاصل کردم 
امد و ارم انشاماقه تعالی بزردی شمارا ملاقات کر ده از خدمات شماحضو را اظبار 
رضایت نمایم ۰ مشاه 
استال اهالی شیر ار ازشاه 
در کل شهر ها و قصات که گام عبور هیکرد مردم آ بت بسته تا مقدار زیاد 
باستة‌ال می‌شتافنند مخصوصاً اهالي ذیراز روز درشنبه۲ «قوس که مو کب شاه‌بشیر از 
ررود منموه از طرف رژای توا دو تی و تجار و طمات مخلفه نبایت جدیت 
دز ِِ شهر ر لرازم ورود مر کب هدابرنی بممل آمده برد وتا يلك فرسنی‌شپر شیر از 
نز باستقنال شتافته بردئد بریژه طایفه «فشمائی» حت اهر مرحوم صولت‌الدوله تا دو 
فرستكك بردیف سوار ملح صف کلیده بود .. . 
هنکام عرر شاه مردم از صمیم قلب صدای زنده باد شاهتشاه ایران را بلند 


۳۸۹۷ 


ورودتاد و مقوط توام ال لنه 
کرده بودند .و در چند روزه اي که شاه در شيراز توقفب کرده بود نهابت احترامات 
ودود باصفهان 
روز ۱٩‏ توس نزديك ظهر شاه به اصفهان وارد گر دید طبفاتمختلفه تاخارج 
بوده است . شیر در کمال زبائی آنين سته شده بو د و طاق نصرت هائی که بننفرر 
ورود شاه یش بینی و هه دیده بودند با بهتر بر وضعی آراسته شده برد . 


تلگر اف شاه 


جناپ اشرف رئس الوز راه 
تلگرای‌شما رسید وازسلامت‌شمامسرور شدم فردا که چمعه است ازشاءاقهتعای 
از اصفهان حر کت نموده و روز بکشنه وارد تبران میشویم » دام 
و دو دشاه بتهران 
روز جمعه ۲۳ فوس برنامة ورود شام بتهران از طرف دولت تعیین و در شهر 
تهران انتشار یافت که اینلت عیناً برنامه ورودرا ذ کر مینمائم : 
برو گرام ورودهو آب اعلیحصرت هر بادی اتهر آن 

۱- مو کب اعلحضرت هیارونی دو ساعت یمد از ظبر باغ شاه نزول اجلال 
خواهند فرمود و پس از قدری استراحت وتشرف ستقبلین بحضورملو کانه‌دارالخلافه 
تهران و قصر نلطنق را بقدوم مار ك مزین خراهند فرسر د. 

۲ شاهز ادگان عظام و وزراء فخام و تمایندگان مجلس شوراي ملی و وزرا. 
مختار وروبای ادارات کشوري و لشکری و شاهرادگان و اعیان ومحترمین بالاسهای 
رسمی و تمابندگان اصناف و ملل متنوعه در محل های معین در باع شاه حاضرو برای 
عرض بر يلك بشرف حضرر همایونی خواهند رسید . 

۳ - سا 1 تهران خطابه اي از طرفی عمرم اهالی شهر داثر به تبرياك ورود 
عرض خواهد کرد . 

- پذیرائمی واردین درباغشاه بمهدةٌ حا کم تهران شواهد بود . 

و - حرکت مو کب مرکا نه از باع شاه بدارالحلافه مربب ذیل خواهد بود : 


۲۸۸ 


تاریخ ا-زاب سیاسی 

(- بلس بوار پنجاه نقر . 

۲ - فشون سواره .وا نفر . 

۳ سواره نبزه دار بتجاه تفر . کفل‌اداره تشر وفات سواره جلو کال که 
حاجب الدوله سواره و قراوابا پیاده در طرفین کالسگه - ایرآ خورسوار اسب خصوصس 
جلو کالکه - کالس‌گچی باشی سواره جاو کالنگه - کالبکه همابون با هشت 
است . 

وزیر جنل وسرداران با نتخاب‌وزارت جنك -حا کم شهر - کفیل بلدبه -رئیس 
خلوت همایوني - اسلحه‌دار باشی مك نفر از سردارها حامل برق‌ساطتی ب یتخدمتان 
هماپونی چهار نفر در اطراف ر عّب کالسکه . 

اف - دست راست کالسگه وزیر جنك مقایل اسب اول - طرف یمین رس 
بلدیه - دست چپ کااسکه حا کم شهر مقابل اسب اول . طرف بسار رئیسی نظمیه . 

ب - عقب کالسکه ریس خاوت و اسفحه دار پاشی و پشخدمت‌های‌همارو نی 

کالسگه درم والاحضرت اقدس‌ولمهد. اطرای کالکه پیکار و چهار نفر 
از بشخدمت های مخموص رالاحهترت‌سواره . 

کالسکه سوم .امیر کر و شاه زاده اعتضاداللطه . 

کالسکه چهارم - عضد اا-لطان و نصرتالساطنه . 

کالسک» پنجم - سالار السلطته و تاصر الدین میرزا . 

کتا له ششم - یمین الدو له و عضداللطلنه ‏ 

کال که عم - ر نس‌الوزراء ر وذبر دربار . 

کالسکه هشتم و نهم و دهم وزراء . 

پلیس ساره در عغب کاا-که ها 

> - سه ساعت‌بمد از ظهر موکب همایر نی از باغشاه بطریق‌فوق حر کت و مستقیما 
از دروازة باغتاه وخیابان مریضخانه ومدان توبخانه و خیابان ناصریه بعمارتلطنق 
آشر هب فر ماأخو اهند شد. 

۷ -دو ساعت فبل از ورود مو کب ماو حکانه بشپر از درب باغشاه نا سردر 
شنی‌العباره که ممر موب همایو نی است بترنيي 4 وزارت جنك معیل خواهد کرد 
دوطرف خیابان تشون صف لنشیده پلیس در فاصله های بعین ر پشت نامها و جلر 


۳۸۹ 


اتضاح ر رای اعماه 
یمیت مواظب خراهند بود . 

۸ مو فع حرا کت مو کب .ابر نی‌از باع شام تا ورود بقصررساهتی در مدان 
مشق شليك توپ خراآهد شد . 

٩‏ - خط عور موکب ملوکانه از باغ شاه تا فص سلیلیتی را بترتیب ذیل‌تزیین 
خواهند کرد 

داخل باغعاه حکوست تهرا. - سردر باغشاه تیپ توپخانه - دروازه با 
شاه بلدیه - چهار راه امپربه تیپ سوار -چهار راه حسن آباد بلد به - چهار راه گذرتقی 
خحان میأشرت ظام سر در جد ید میدان مشق نیپ گرد پیاده - لو یلك سازی تملة 
شون سمدان تریخانه دسي راست تا سردر باب همایون اداره نطمیه -سردر بان 
علا* الدوله بلدبه - سردر از میدان تویغانه به خابان ناصریه تا درب اندرون , بلدبه . 
از دراندررن تا میات وسردر مس العماره امنبه -سردر آندرون : ممتید آلحرم ‏ 
وزارت فواعد عامه و پست و تلگراف جلو وزارت خانه های خودرا تزئین خراهند 
نمو د ۰ 

و - آتش بازی شب ورود از طرفب وزارت جنك. 

۲ - چراغان شپر در شب ررود در آدارات دوی و اهالی و که شهر . 

۰ شا ردان بدارس دولتی وغبرء مایق دستور وزارت سار فیدر دوسمت 
شیا بان ناصر به صفب و اهند کشید . 

۱ - دوز بد از تشریف فرمائی مو کب همارو نی یلك سأعت بظهر مانده در جلو 
تالار نخعی مرمر سلام منعقد میخرد و ۳ساعت بعد از ظهر علمیا» اعلام برای عرش 
تربك شرقیایی حاصل خواهند نمود . 

استیضاح وراي اعته‌اد 

در تاریج بستم قوس ۰۹ مان برزاو چند تن دبگر از اقلیت مجلس 
و فرا کسیون موتلفه «سوسیالیست» و دیگران در مجلس از دولت ؛ قرام » استیضاح 
کردند این اسیضاح از وذیر پست و تلگراف دو حرد الملا» برد متیر دوففره 
بش بود - 

۱ - مر بوط به‌تمیر های پستی‌و سوءاستفاده ای که «مو لیتور, مستشارخارجی 
وزار تا نه میدفتند کرده است . 


۳۹۰ 


تاریخ احز ات ۱ 


٩‏ مر بوط پفناد من آرد بود که گفتد که از عراق با رسابل حمل دولقی 
برراي شخص رزیر حمل گردیده است م کرایه آن بديات داده نشده است . 

در نتیجه مداقمات و زیر پست و دفاع رایس دولت و هی و کلا قرار تد 
از مجلس با ورقه رای اعماد گرفه شود ر از هشتاد و سه تفر عدهّ حاضر درمچلن 
با کثریت )٩‏ ورق نفید موافق اه وری کبود متخالقف ر ۳رأی ممتنم اعتماد پدو لت 
اظهار شد . 

نکناه دیگر کرت گذدت . 

در ماه جدی ۱۳۰۱ ةأفه مجلس روی تفییر نهباد ؛ شاه نیز که روز ۲۳ قوس 
از راء فارس وارد ام ان شدء بود :شاد در ارضاع بی دخاللت رده است , 

بر بهار بتاریخ ۲٩‏ جدی دربادداشتهای هفتگی ود چنین ماو سد : 

, درین‌هذته مجلس شورای دای ايران يك قانةً ثامطلو بی‌را بشرد گر فته‌است . 
این قانه مسأوز از كُ ماء است که هر حاوح ‌ داعل مجلس تدار له شده و بالا خر ه 
سمای وی شود را درین هفته با کنی بات نشان داد . 

اصل قضیه‌مر بوط بمخالفت اقلیت بادولت که اخبرا بتام «هينت هئ‌تلفه؛ثر کیب 
افته و «ارای ی و دعت با < ی و هت نفر عصو است ماد بو نیز ر دید رائی که 
برای يك دسته هنت نفری ۰,یطر ف؛ بدا شده‌و بکدنته بنجاد نفری باقبانده یز 
دچار اختلال شده ر نظر پات آنبا از هیچطرف معلوم نبود . 

ان بی ری و بدتر ای تاه مجلس را تخیر داد و بالاخره برای انداختن 
دولت وفت اعتر اضات و حبللات سختی دولت شد که نه در تحت وال و نه در 
نحت استضاح بود و فنط خطابه هائی بود که قبل از دستور بدون رعایت موافق و 
محالف از طرقی افراد هشت مو تفه برضد درلت بالجن سیار شدیرد ادا مشید وکاملا 
از تحت اتظابات داخلی مجلس خارج و بهمن جهة اسیاب شد کنماندکان | گرب 
راعصانی کرد و رس دولت را در جله و شنه ۱4 جدی ۱۳۰۱ وا دار به 
دثاغ عمود. 

تجه حملات ( بعقیدة ! کثریت مبنی بر دم مواففت اقلت با سرعت 
گذشتن امتیاز نفت شمال برد - بعضی از و کلای | کر بت مخواستند بمخالفت اقلت 
با اصل امنیاز استدلال جوبند و اقلیت هم اصرار داشت و دست وبا مپکرد که خود 
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یاج و رای فتاه 
موافق با گذشتن امتیاز فلمداد کند و مخالفت خودرا 1 تصویب امتیاز مز بور در 

۳ حاعتر جلوه دهد . چنانکه کی از نماتدگان اقلت اظهار داشت که : 
«حقیقت ایلست "ا این کابینه هست ما با اهتساز نفت ز طرح شدن آس. همراهی 
تخراهيم کرد ! 

سین لدراقلت (سلیمان میرزا) برای اقامة دلیل اینکه چرادر عبد این کایینه 
" امیتخواهند مسئله نفت مطرح شرد . 

گفت : درلت حاضر صدو پنجاه هزار دلار از بابت امتپاز نفت دلالی 
مگبرد. .و آخرین دلل مخاافت خود را در بایان نی میج همین مسللاً صدو پنجاء 
هزار دلار دلالی قرار داد . 

اینجا اکتریت ازریس دولت که درخارج اطاق مجلس بود , تقاضا کرد ند که 
آنده اين مسئله را معلوم بدارد. رشن دوات نیز در نعاق و ده آآنرا کیب گرد 
ولی درضمن صحبت مت : [ نهائی که با *_ذشتن اسباز نفت شمال مخالفت دار ند 
ر غلاف مصالح میلکت هد . 

درس مورد لدر اقلی ریکی دو تفر دیگر دربن نطق رئس دولت فام کرده 
و فحاشی نمودندا . 

این جله بدننظرق خانمه یافت ! 

در جلسه دیثر لدر اقیت گت : مدرك من در ضهٌّ حق‌دلالی مذگور : 
تلگرافی است که در کابیتسابق فوام الساطه در کون خارجة مجلی که من 
رئس آن بردم از وزنر مختار ابران در آمريك قرائت شد 

و نیز گفت : تلگراف مزبور در يك کتابچه با این قطع و باین اتدازم با خط 
خوش نوشته شده‌و در جیپ رئیس دولت بوده است وا کر آن کناچه را موس 
باورند صدق این ستله آ شکار خراهد شد .. 

در چلسه دبک روز بيك شنبه : 

رتس‌الوزرا در اول جله برخاسته اعاق ءفصلی که در جراید مندرج اعت 
اراد کرد و کتابچه مز بوررا بانمره و تاریخ معین بازکرده تانگرافات معهود را قرائت 
نمود و معلوم شد . ارلا : مستله مر بوط بنفت #-وده بلکه مروط بفرض‌يك میلون 
دلار بوده است که سال گذشته در کاسسه آقای هشیر الدو له وال شده است ,انیا 
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بارخ امزاب سانی اير ان 

قدو نجاه هار دلار نبوده . ماش - مفاد تلگر اف آ ای لا وزد مختار مام‌انده 
است که دی يك ونم از بابی کیسیرن ترض کمپانی ها ءیدهند و در تلگرافات 
بمد مم تو ضیح داده شده است ۰ ؟ + دلال رواسطه اتقراض :این یزان را ازانکی 
که بخ راهد این مسامله را بنماید متوان حق‌الجماله درپافت مپدازد . و بانزده هزار 
دلار ايز بهمین عنوان آزروی قرع مر یور کسر آورده و بههستر دوبقر که واسفه 
اين استقراض بوده است پر داشته اند و راپورت آنهم بدنبا است به مجلس 
آیده است ‏ 2 

(بکی از تمایندکان‌ظر یف درآن درقم پا خاسته این گفت :مکی از دیگری 
پرسد که آبا کدام اماعزاده بود که اورا درسر کوه سك باره باره کرد ؟ 

درجراب گنه شد : اولا امامزاده ببود و پیعمبر زاده برد ثاتیا س رکوه نبود ر 
ته چاه بود , ۱۳ صحبت سك نبود و کر بود .رابما اورا پاره پاره نگرد و درو غ 
برد ۱.-۰) ۱ 

تال جه مماوم شد ال تضه بك‌ادتیاه و خیالی یش ابودءاست و فقط سو. ظن‌بی 
اساسی تکبه شده بوده است .و همین قضیه زبادتر باعث تکدر وتاسف عموم نما بند گان 
کر دید ودر حت همین تأیر . فسمتی از تردبدها ومخالفتهای آفراد بر طرف شد و بر 
تبات دولت افزود . 

شور ارل بدناد امتاز نقت نز درشرف اخدتام است ودبگر کمان نمیرود 
از طرفی] قابان اقلت بااصلآن اختلاهی رری دهد - خاصه که رئی دوات در ضمن 
نطن خود اظهار داشت که برای نن فرق نکند که ابنکار درکایته من بگذرد با در 
کاینةٌ دیگر - هررقت بگذرد محاسن ومفاسد آن نصیب منست زیرا من شروع واقدام 
در این دار کر ده ام ورحق ابداع دارم ومن هستم که ینار را بجدیت تقیب يکنم., 

لبکن نه آنرا که بانفت‌شمال پاین خیالاتخام مخالفت ررزبدند و نهر بس‌دم لب 

که بان گشاده روئی ازابداع خود و جدبت خویش تمجید میلمودنه بدان‌نند که‌دست 
های فوی درکارند که بهمین بازیها امتباز مذ کرر رااز ین بر ند ! 

این بود قافة مجلی ما در آ تروز هائی کنه مبتواندتیم خلی کارهایاسساسی 
انجام دهیم و در خار ج ءجاس یکدسه فوی از جراید چه متکی بجزب عوسالبت 
, وچه جراید بی «سلك شب وروز بدولت مثل يك لشسکر دجپز حمله میکردند | 
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سترط درلت فرام 
بنابراين درلت قوام روبضف نهاد ] 
. عبال سقوط قوام - اگر از ند وبست اجمد شاه اسردار مه وسدن زب 
سوسپالیبت بهاحمد شاه و ضعف‌روجی بشاراله بگذریم -چتد مادةٌ اصلی‌داشته است. 
نوبهار درهبان تاریخ چنی متریبد: 
...وئس درلت توانست روابهد خارجی خردرا باروها ر انگلی ها بحالت‌خوشی 
نگاه بدارد و عت حقتی این مر ضوع هردو( , پکی قعضایای اختلانات مربرط بامر تجارت ین دوس 
واران ود - دیگر تلد رال بت رحل نشدن فته در تجار تخانا سانتر ساژوز » در و پنشتو ر لك » 
( از تجار تخاتهای روس که بمیل شود با تجار مامله مکردتد و اسپاپ فنای اقتصادی اير ان شده بردند ) 
ردیگر متله مامی‌گیری سرخزر بردکه درلت امرار ماشت این ساتل برطق قراردادمصوبه رقار شود 
رستکو رخا تمداد . 
قسمت دوم تصور مکتم مربرط بمسثله تفت شمال ر پارژ انتظارات سرید ای بوحه‌که حقتة 
تا | کون براسطهُ دتانت و یرکی مأمورین انگلیی ر استتار دولت قوام موفق یانتن رشة غقیقی مطلب 
نشدم ای بت رن علاغت گدورت هر دوطری همایگان و میلات شدیدة مملررنة آنان ند بت با دو لت و 
ما را باصل متله که کی دررت آنها باشد مطلع تسوده است. شماره ۱۸ ص ۳۰۳ 
و بالجمله از عوامل ظاهری فالیت. هیشت مو تلفه در مجلس و ارج مجلس 
از درلت زیاد غود و چرن‌هیچ دولتی تمیتواند تقاضاهاي پی درپی گروهی ترتیب ار 
افراد رسا ندن انجام دادند ودر امضا گرفتن از اقراد ناراضی تدايريی کار 


بر د ند . 


+- ررزي‌که اعمد شاه وارد تهران میشد شاخزابا سلیمان مرا با درشگه باستقبال مي رود 
و رديك کدر 4 حن آ اد بگاه برد : شاه بمحض دیدن شاهزاده بترض مشود و سلیمان میرزا زانوی 
شابرا پا کمال آدب مریوسد - و سداز اين‌هم در برغم اتخایات نهران معروف شد که احمد شاه بدراریان 
آنی کردب‌سلیبان مپرزار کاندیدای حزب موسیال اونقه - اجتماعیون رای بدهند . و مرحوم مدوس 
اطلاع داشی که هرار رای درباریانسلینان مبرزا داده اند ۰ و ازین سیپ مدرس بگفت : احمد شاه 
بالعطیع منمزل است | یتی ثاص که بسومپالست رای یدهد طعا بوی اتبزال تزديك میش‌رد ا 
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تاریخ احزاب میاي ایران 
نا پراین قو ام اللطانه روز پنجشنه بنجم دلو مستعفی گردید و ا کتربت ار 
بسی‌و بتجنفر تنزل بافت و همان روز برحسب نظر دادن! کثربت باقای ممتوفیالمما لك 
از طرف شاه تشکل دوات بمشار اله تکلف شد . و او نز پذیرفت . لیکن تا مدت 
لت ررز »وف کل دولت نگردید ۰ 


نو بهار درشماره ۱ص ,۳ +ورخه چهار شنه ۲۵ دلر چنین مینو بسد : 


, اقلّت سایق درین بحران هاي سیامی مرفق شد که عدة خوردرا موه رهشت 
بت سایق تن بالغ سازد - تابراین بان عده مقام۱ کثر یصرا احراز کرد و بضبةهشی 
نفر دیگر بآفای س‌توقی )1مماللگ رأی‌سوانتت داد . واز آزوز نا بعال که یت روز میگذرد را اثربت 
حزبور سسترل قضایای مملعتی است. لدر آن جممبت هم چنن تفرند که مهمترین‌آنها آفای‌سلیمان‌هبر ز | 
ر آ8 برزا محمد صاوق طراطبائی است . .۰۰.۰ ۰ ۲ 
سین اتروز نامه درباره آ قای مستولی بعد از شرح تار بخ حال و سر گذشت 
سای او چنین مینویسد : 


«..... آفای ستوئي العمالك يك مرد سیاسی صاحب فکر وتقواتی هتد »رل انکار ایببات 
پشتر ظفی وکی است ربافکار ند يك فرب وشاعربزرگواری تیه نراست تاگرچل میا سب اندت 
که ایشان در چپار دنه زهامداری خوو امتبمانات یکنواشت رنتایهی نداده اند , گاهی رشادت عدید بروز 
داده اند , گاهی بی‌اعتای زیاد.گاعی تردید رای فرقالباده .گاهی محافظله لاله کاری رگاهي هم‌خدر تی 
و" شدت! و خلامه آنچه بعلرر تعطم متران تربار ایشان پیش بتی کرد (درعءین آینکه ايشان پيك سعمی شبه 
تقد تايك فاعدة ریاس ساده) اینست که در کلات زیاد تر اوسد لزوم توجه دارند وقالا در «واقم‌سختی 
و انکال ای سات خارجی جا خالی یکتدو در همان حال ممکتست در يك ی آهد سا-ت داشلی بد 
کفایت رخادت بخرح بدهتد راز گردة یکی در کار کوج که قل از تشکیل کاینه از بشان دیده ایم تصور 
مکيم <ارای مباست (عمل) هم شدهر بدان متقد شده با تند ۱ 


توت جدید درظرف یکماه پسد از مطالفه در مشکلات شاریی از فبیل فد 


آبندط ا درو لت ۲ 1 : 
بنده ایبدولت بارتی بین ررس راران رم تلا نفت شمال میاس ازایماد يك ۱ کشربت ئابت 
بر محجأسر ازکار کاره وی سمکد ۱ 


+ - آقای متونی در دولت چهارمن خود که مقارن اواخر جنت عمری ۱۳۳۳ قمری برد و مخبراللطه 
رس حزب عمرکرات رزیر کشور ایشان هدة روز تابهای‌تهران را بدون معا کمه و یی سیب توقیقف کرد ند 


و تا بسال‌هج بریی درایران تب حر کت خلاف قاترنی را مر کب نشده است . 
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هرج ر مرح رتأترانه 


9 هر جرج وتاثر آن در ابالات 

در ضدن فمل راجم بمطوعات و در تضاعف سای قصول نشان دادیم سح 
بزر گترین وسیله بمحرانیا وضف دولت‌ها هتا کی جراید نسست برئیس دولت ومجلس 
بود و دولت قو ام از روز اول افتتأح مجلس چهار م ملتف این اوضاع و خیم شد ودر 
صدد گذرآندن قانون هیثت منصفین و ابجاد محا کم خاص براي رسید کی بهنا کهای 
جرابد بر آمده بود و در هرنوبث ؟ه این قانون مطر ح میشد از طرفی فلت مجلی 
با آن شدیداً مخالفت مد و مقاوءت اقلیت بر تجری جراید مي افزود . 

انقافاً این ندابر مور نفتاد رعاقت دول فو ام سافط شد و ا کرت جدید که 
از عیشت موتلفه و بطرفان وهفت هشت نهر ضعفای مردد عطو | کثربت ( اصلاح 
طلان) تر کب باه بود پوس کار آمد . 

وباز هم لحن جراید و سای روش رجال ساسی در داخجل و خارج همان بوده 
وعاقت این روش موجب تأثرشدسررشی فکران ابالات شده و در آغاز تشکیل‌دولت 
مستوفی تلگرافی زیر بامضای معتبر ترین آزادی خوژهان و اعضاء حزب دمو کر ات 
وتجار و فطلايمشهد بر باست میلس واصل‌شد ودا نظر باهمیت مندرسات این‌تلگراف 
عبن آ نرا دراین تاریخ با امعت های آن تفل کردیم : 


ار مشهد به لهران : 

متام مقدس‌ر است محترم مجلی شوراي .ل شبداق ارکانه . 

ىا نطور یکه فوانین اجشاعی و شر ایع آلهی بکلة اف اد م جانعه ز مملکت تن براقنت رتظارت در 
انرر تلقه بآنان را تصديي نمرده تاون اساسی ملکت شوروی ار ان هم این حق مشررع را تصوب و 
هر بل از افراد اعنارداده است که دوجریان ابور همویی‌شر کته ورزیده مصالح ومتافم‌تعام را بمعررض‌تو جه 
پشوا یال وومامداران خرد درآررد. درین برقع 6ه بواسطة امعطلکالك و ای‌ندیربه دشمنان این‌آبیو خاك که 
بای اعد ام آمار ایراتتومحراتقلال اي مر ربوم ایجاداخلانات مملکت بریاجه دست رد نگهانان‌این 
سرزمی تموده و یش‌آمدمای ثا گر اري را تام اقلیت وا کثربت که ازَقطهٌ ظرمتافنم یوییه حاصل‌بشره ین 
نماپتدگان سعقام مجری «اثی . خیلی پرما ابفزا کنندگان دشرار وگران آمد که درصفحات جراید این -بره 
چریان را بلاحظه کرده یا کمال حوشسردی ویبلاقگی کرت اختبار نمائیم . درین قعب نسشود ترفد 
نبود که کتریت ترهمه رقی وهمه‌یجا عا کم ریوسلا | کرت کله ا-زرفصله بافته ر فصل تخصومت مشود 
ساره جز نمکن از آراء ا گنر بت برای اظیت جاره دست هرچنه آن ۱ مر بت ؟اىلار خلاف وخطا باشده 
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تار یم احواب امس ايران 
لکن آباخرو از حدود قران و خلابات مورعه و فواعد اخلائی راصول عفلاتی هم اد مجری و نع 
باند ؟ دیگی اجرا, مفاصد ! آتربت روزانه آبا جز بوله فاشی و هتا کي «عکن تست آیا با جاری 
پردن این ترع بی سالای ها در طرویعرنت مناصد ا در مت بط رانگرته عتا كي هادر مساوره از 
روز نامه رروز نامه ترسان . مشود اتظار مرافیت نز! کث ر اف جات اغلاقی را داشت » بای 
اجرای قانون منصفه در مادیب‌ر تببه ررز نامه نوبان خردشراه تخود سیر که جز اعرای متاصد سرء 
دیگر انمتظرری تداریی, سزاوار است این نرع تیلبال عملی هم پانها داده شوه ؟ این مطلب میلست ر 
النه تصدیق شوآهند داشت ‏ ببداء ر شداء یملاحظگی جراید بر نشریات خود از خلافب آدای‌ونزا کی 
اخلالی , هماتا کسفتار و رلتار سضي نما بتدگاتست, آبا آفایان زمآمداران اتکار عموس هیچ متذکر ئیستند که 
ررزات اغلاتی بعتی از آتان ر طرز مدوجات جراید که نائی از تحریکات خصمانه دشمنان است قرب 
اراد اين عملکت را ک‌فر و متریجر بکند مهل است امیاب خرمند کی وس افکندگی در تزد اجانب راهم 
فراهم مینماید؟۱ آية تصور نمشره ۷ مشاهدة‌این آتار [ لوده پاغراش شتصی . این ۱اتربت خاطی‌را جر 
آلت)چرای متاهد بکانکانه ری بر اب تامبد؟۱. 
خاطر بجترم عیوم لمایندکان‌را پوخامت اومتاغ جارید نذ کر داده انم حال و جطو گیری از 
نار آز | در آنه پوسایل ممکنه اسلدعا کریم  .‏ (صد و جاه امضای »مروض) 
احضاها : 
اي مرزا ین عبداللهیای بت جاح عبدالرجمن بت علی‌قیی- رضازاده - هاشم‌السینی ت صدر النجار - 
عیر مهدیی جر ری مت لح علی بر از بت عیاش چو اهری یاج مجید هی محجلل ال له بت فرع نم مر اجه 
آشمیری - مدا فند اوآ بت مجمون عداللهیان -- عباسقفي مشهدی - ادیپ ا#جتوردی بت تام د فش 
حاج هیر زا احبد عیداللهیای - رلیع --حا‌فیرحیی - تاج هحفد بافر زر کر آو لیب محید جر کاتالی 
جکیم زاده - هر اط الملك جاح خبق کاظم تهر الیان س معدد تاو پاتی -حاج عبدالله - دز کبی التو له 


ابو القاسم عبداللهیان - علی - مر ضاب معددا تب جاح عبدالله براز - اواظاسم بت اتفقیل قنای بت 
علادر ضا سر چم زاده ست تقوم زاده ‏ آقاچان ‏ اهر ضا - مد طاهر پتگدار ‏ ابو طالب ر موی 
مخند رضات مر شاب طاهر زاده مب سید چین بت شاد ظراوییب نبد ریم حاج بخ ابر اظیم بنگد ارب 
غه(معلی بتگدار بء طاشم شالیتی یب حاج مبحمد حبی ب <بتعلی بزازت مد #لی بر بزی ت نود علی 
متید یب کی تجراصالبیت علیا گیرت محمد قلن شفدالي تب حاج هیرزا هدایت عطارت خیتر علي اماليت 
بیکدار خر اساقی بت جاح هید ابر اشیم مد جبدر علی اصقهالی بت وب کاشالي تب مرادر اي ذبیح ادف 
مجمد عر دی ی فیل اوف اس ین - یداو امن بت میت رضاابت تعلامخلی- هقی او ف - نید قلافر ضات 
و اضا هاي ز یاه دنگر (رجوع عرد بخمارفة ۲۱ نو بهار هفتگی هنداه۳؟) 


۸)- دول مستوف یالما لك 
بالاخره آ قای ممترفی مد از دیرگاهی مطالعه و جلب ن.ظر شاه و سردارسد 
ولیدر های مجلس دولت خردرا بدینطریق روز چهارشنبه ۲۷ جمادی الاخریمطای 
۷٩‏ دلو ۱ ۱۳۰در جلهة تصر نیچلین ترئیب ویر معرقی نمود: 
۳۹۷ 


درلت متوفیالسالك 
«ستو یا لممالك رنءس الو زر او ود داخله 
سر ۵ار سبه - ور ذر جناگ 
حاح محتشم السلطنه .و زير معاری 
ممتازالملك ‏ و زیر عدلیه 
سملك - و ز بر حجار جه 
نصر ااماك - و در مالبه 
۴ پس از ممر قی وزرآ و عده داد که وزبر فراید عامه و بست؛ و تلگرافب را 
بعد معن خراهد کرد ( یهد حاج مخیر السلطته بسمت وزير فقو اید عامه و بخصر الدو له 
بسمت معاو نت پست وتلگراف معين گر دید ند.) 
روز هتم حرت هیشت دولت بار دیگر بنجلی آمده بروگرام بر نامه ) دولت 
خود را بمجلس تقدیم داشت و وزی عدلیه آ نرا يشت ترییون قرائت :مود . 
ازطرف اقلیت گفته شد: باییست طبم وتوزیم شود . 
توبهار در اینبورد میگوید :,احتمال مدهیم از طرف ۳۵ نفر آفراد اقلستاستقیال 
شابانی از پرو کرام بعمل تباید ۱ء 
بر ثامة دو لت 


متام هحلسی شورای +لی ۵.دالله آی کانه 
حوایج عملکت و اصرل ضرور به و اقامتی که ی از طرف دول شود 

به هر کس معلومست . پر وگرامهای درلتهای سابق از برای اداره کردن مملکت بسار 
تحوبست و هت دولت حاله : نیز دررأقم همان برو کرامبارا تعقب خواهد کرد 
و لکن باند دلوم شود که دوات چه اقداماتی مکند و از برای اصلاح سملسکت چچه 
در نظر دارد به این علت‌دو لت این‌پر و گرام را بمرض مجلس ميرساند و تقاضای‌مساعدت 
ار آ قایان نما بندگان ملت در اتجام‌آن مشود وان‌هتت اعد واراست که بامساعدت 
مجلی شورای علی این مائل را انجام دهد . 

٩‏ . حتل منا-یات با دول متجابه و بستن «عاهدات و قرار داد های ستی 
و تحار نی وغیره . ِ 

و تسهیل و سایل شریع در انتخحابات دور ة ] لیه . 

۴ - فشنهاد لابحد قااو ن سر با آير يو اصلاح ادود فقو آی و اسلحه و غیر ه. 

۴ ی درانجام لد ر اند اهتار قب شمال و هه مقدمات دراه ۲ هی و 
کوشش در ابحاد نظام ادور اقتصادیه و استحدام #تحصصی بر اي قوابد 


۳۹۸۹ 


ار چخ احز اب باس ایران 
۵ . ندار لش ودجه بت اصلاح ادار ات مالبه و تهه بر دادن حقوق معو که 
ادار ات وهر لب رن بالگ ابر اون ۰ 
۹ اظءمام در اهر حنظ | اعصده عمو یی 
۷-تحمیل قا نوی اصول دحا مات حتو قی و فانو ن : تحار ت و تعت اسنساند و 
هحا کمة و رر ا و هت منهصفا - 
۸ - میاعدت داه‌ستشار های هالبه ‏ 
٩‏ - آو هه وهار ف در کلم تقاط مملکت .۰ 
سائل دیگری هم از قیل مسللا قانون ممیزی و چیزهای دایگر هست که بی 
اهمیت نیست و در پرو کرام دکری از آن نشده ولی الته آ نها را دولت در نظر خراهد 
داست. بر تیب ۱ شچه بندی۱.سابق. که در هشتاد سال قبل وضع گردیده و بهچر چه 
از برای اصلاح مملکت مفید تست مان خر اهد شد . 
حملهٌُ اقلیت به پرو گرام دو لت 
مطابق معمول » روز سه شنه ۱۵ حرت ۱۳۰۱ ناطقن انیت » پرو گرام دولت 
را وسله عدم اعتماد و انتقاد پردولت فر ار دادند . 
اساس انتمادات مبتنی بر کم ککاری و برحرفی و اصول عوام فریبی هائی‌برد که 
در رئیس دولت وغالب همعاران مجلی اشان سراع مبر فت. . 
این معنی يلك حقبفتی برد که بالاخره اریخ آثرا مدلل داشت : رجال کشورما 
بر دو دسته بودند ۰ بسکدسته بر کار و لایق ولي مورد تعرض جراید و احزاب تند رو. 
مثل و نو ق الدو له * قو ام ]اسلطنه ؛ قر هافر ها » مبهالار فتکادتی 4 فر و د وغره 
دستةدپگر کم کار و پرملاحظه و بعبارت دیگر عرام فريب ولي وجه و مورد بند 
از یکی در تا خابد بو د تل باین حساب تمي‌آور یم ؛ چه ادر حکم معدرم را دارد ! 
پشرفت نکرد و عافت هردو دسته از فرط مارزه و زدو خورد بابکدیگ جمته و 
فر سر ده شده عافت همه آتبا برداربه تسلیم شدند | 
بعقیده من سر دارسية از تام رجال مملکت زیرگ تر و دور اندیش تر و پر 
۱ سیب : تج اول شیعه بندی وه از کویای نی قد ام مود بر هر ریتابا طایفه عده ای 
سریاژ تقسم مشد کنبد خر آنها را بدهند و یرای کار عمراره حانر باشند جنصای که در جای ود 


مر جود است ۰ 


۳۹۹ 


فرای سترفی البمالك 
کار تر پود »وطرز عمل آوهم از اول طرری برد که در همان حال که مین دو دسته 
مثت و هقی مذ ور را دامن مزد , با لااقل از آن جلوگیری نمی‌نمرد؛ خود را هم 
داش آن بازیبا ثمیبکرد و برای خود کار ميکرد وآرام ارام یش عرفت ؛ چنانکه 
خواهیم دید | 


ت 
۵ 8 


از این جلسه نخستین روش مب | کریت - یعنی اقلیتی که حا لا ۱ کریت 

مدار شده برد - باهالی یتخت آشکار گردید و آن اصل تهدید و ایجاد نرود برای 
اسکات افلت بود ! 

در مرقع‌تنفس یکی از افراد کنر بت که ازنطق ناطقين اقلیت بشدت اوقانش 
تایح شده بود ومشق این کار راهم نکرده بود که در برایر انتقادات اقلیت خوسردی 
بخر ج د هد بنابر لین برآشفته درضمر ی اعتراض بیکی از ناطین اقلیت که مذ کرر 
اتاد دشنامی بسکومت‌ساین ومواداران ار داد.عضو ات هم‌سلی سختی بار نواخت 
ژیرااین عتو با۲ نکه تازه در مف اقلت فرا رگرفه بود امانظر بآنکه ازو کلای‌دورة 
قدیم برد درس‌خودرا روان داشت و مدانست که‌فرد عضوا کتریت حق تداردعوض 
دفاع ازدوات شود . بدولت قديم که امروز دیگر و جود نداود وجز. رفتذا نست » 
دستام نا شلد با بیتان سندد ا 

اوسیلی را تواخت ؟ 

اما معلوم شد. هنوز غالب افراد | کثربت از عادت ممهود باتزده شانزدم ماهه 
خارج تید,اند. زرا درهمان حین که‌رئیس مجلس باحضور شهود و اقعهء مشغول تحقیق 
ان له بود دیگری‌از ليدرهاي اکثریت با حال شدید عصبي ازسرسرا پاتین دربده 
جمعی آزیاران موافق را ازواقعه ای که درداخل محر مه درونی مجلی رخ داده‌رهنوز 
کم و کیف آن معلوم نیست ببر طریق که دانست 1 گاه نمود وباداد و فریاد هصائی 
آ تجباعت را تحريك‌کرده بمرده باه گفتن وهنگامه راء انداختن وادار ساخت ؛ ودر 
ننیجه بین گر وه مردم در صحن بهارستان جنك وزد وخورد بات | کتربت وات 
راه اخّاد ! 

توپهار درشماره ووصبحُ مج مد آرگرح راقما دذگور فرق چنین نرشت : 

دما منتظریم ریاتع محترم مجلی ثعقفاث کامل تبون نشنیمی بدهند گه نیم اپن سیاهکار ها کماسی 


۳۰ 


تار ی احراب میای ابر ان 
5 اقلیت را رامش بای بنده ومطیم اکتربت نعرد ؟آیا قر؛ ,ا اترستب» که امروزه درثدام غالم اون قوم‌است 
باه در آیرای‌بوسیله هت ۲ رقداشی زر اقترا رتهدید ایراز راظهار شود ]با بر ای ادامه هبو دیت 


ان بت‌های‌طاد ی بارهم باید اقر اد منز ه وهبرر اي جامعه . فر بااء‌های گر انها 
قدیم کنند 3 [ن 


انتتحا بات دوره سججم 

نقشة حزب «سوسیال او فیه» ۲ «اجتماعبون» که‌بر باست‌وزعامت سلیمان 
میرزا د طباطبائی درآغاز مجلس چبارم رسمیت يافته بر خرب نقشه‌ای بود . 

ما آشاره کردیم که درابندای تشکل مجلس چهارم- قل ازاعلان رسمبت این 
حزب, بر فقای‌قدبم«دمو کر ات» 4٩‏ بعدهاازسرآنه حزب «سو بیا ایو م» شدند بشنهاد 
که | کر یت مجلی رانتوانباسرجم مکردن دم کر امای‌مجاس دريك فا کسیون 
بدست گرفت ودولتی ازخود این حزب بوجود آورد وافراد « اعندالی» و روحانی 
وسایر معالهان ان حزب را دراقلست افکند . 

نیز گفتیم که چگونه , مژلف این ناریخ. زميتة ایجاد چنین‌نراحکبرنی 
را فراهم آورده بود: من درضمن تاریخی که در توبهار هفت؟ ی راجم بمجلی چبارم 
نوشته‌ام «مکرر باين معنی آشاره کرده ۱ و در ] نجا ترضیح داده ام که بععتی ازسر 
جنبانان غیر دمو کرات هم بمح احساس ای معنی‌حاب کار خودرا کرده وچون 
بین بخطیر بودن تشکیل چنین فراکسیر نی‌داشتتدگفته بودندکه ا گر دمو کر انها 
فرا کسیون تشکیل دهد بأهم داخل میخویم ,چه ما درفلان تاریخ متمایل باین حزب 
شدیم , .۰ .مرو میتوائم بگویم که‌یکی ا زگ نندکان این عبارت تیور تاش (سردار 
معظم خراسانی ) بود که ازافراد قوی رلایق‌مجلس شمرده میشد . 

ممدلاك] قابان صلاح ندا نستند. از حرب‌تازه‌سازخرد که‌دررصورت, مکی بسیاست 
دولت شوووی شده ود دست بردار ند وجنین نقشه‌ای کشید ند که در قسمتی از طول 
مجلس صورت اقلت ولحن تافی بخویش بدیرند .تا در نتيجة قوت اجتماعی و اصطلاح 
خو دشان که مگفتند:ما شمارا خردخو اهیم کر دا بدازخرد کردن حرفان ستیدمو کرانبا 
وعدوس وتایر افراد قوی | کتریت , خود در او آخرمجلن زمام ابتربت را بدست 
»-رجوم شرد : توبهار مفتکی شمارة وس ۱ ۳۰۳ - شمارة .۲ می ,۳۱۸ ۰۳۱۹ 


۳۰| 


دول »توف الب ال 
آورنهواتابات راکه سه ماه خر دوره شروخ خواهد گر دید نفم تخود وحزب 

از تضا ان هه درست بجامه رفت , 

چد حضر ات آوایل مجلس در اقت ماندند ,در اراسط عدتیی نسبت به مشیر الدر له 
باسایر اراد اتلاف ورزیدند واز ار حمایت کردند ؛ودر همیر ینها جنانکه 
دیدیم یناگاه هشیر الدو له استعفا دادمچه. هطیر الدو له تمور کرده برد که حصرات با 
رزیر جنك بر طد او همکار ی دارند و چرصورت که بود بعد آزرفتی هیر نیا و؟ مدن 
قو امالبلعانه بار دوم. رات باز دراقلبت افتادند تااين بود که پس از نرديك خدن 
باوزیر جنك موفق شدند بوسیلةٌ ابضاکردن ورقه ای چندن ازافراد تاراضی رااز 
اکتریتر بودهو هاینا مستوفی‌المما لگ را باا کثر بت‌مذ کورروی کارا ورند وانتضا بات 
و دردست گر ند ۱ 

ابن نقشه بسیار خوب پیشرفت کرد وبراستي هر گاه روا باشد که جمعی از 
رجال کار کشته شته ومطلم ثه و جداا و عقلا وصورة وه سول امور سلکتمنه 
برای محو کردن رفیبان خود که آنها هم از جنس خردشان وسر ونه يك کرباس اند 
تااین حد شود دوغتی بخرح داده ازقبول ادارء کردن مجلس سرباز زنند وباصول 
«میفی بافی» که شیم مك اغلیت ج2 حشتی اسب قناعت ورزند وشانه از زم باره‌سئولیت 
اداره میلکت بذرانده مامردمی پاکیم وبا خاتان نمتوانیم ده‌ساز شویم .نهی‌ساز ند 
ویهدورء يك سال‌واند ماه عمداً درکنج اتزوا خزیده بفعالیب های سریواتشارات 
عوام قریبانه وتوحه سرانبهای مرف و مذمت ودشنام برقبان اکتفا کنند وعاقبت بقول 
خودشان (آ نبا را خراب‌کنرده) درموفم (ره کشی) یعنی نزديلك پابان دوره و 
عتگام انتضا بات دور بعد زمامدار شو ند ۰۰۰۰۰ ۳۱ر این هقدمه رو اباشد اقا 
سوسیالیستها بسیار خوب پیش رفت گرد ۲ 

روز صه‌شبه ۲۲ اسفند (حوت) ۱۳۰۱صدهزار تومان اعتبار مخارحانتتا بات 
دورة پنجم مجلس از مجلس گذشت ویموجب قانون بایستی ازاول (فروردین) ۱۳۰۲ 
انا بات شروع مود . 

در نجل کسوتی ر اي تجدید نظر درقانون ااتضایات تشکیل شده بودعکه 


۳۰۲ 


زار یخ زاب مياسي در اران 
بععتی از اعضاها نب ار کت د کنر مصدق ء حالری راده د بهاد سعی نار در این 
معنی بروز دادند که انتخابات حتی‌الامکان ازدستیرد ار باب نقود ایمن بمأند : ولی 
بقدری ازطر ف صاحان نقود با آن فانرن معالات سل آند که بمو قم پزسید و سمل 
انتخا بات وصات نداد , 
تر پار عفتگی در زیر عبران «اثبعانات ۱ چنین وت : 
ء بتاریخ بر گردیم وبطرف بالا برویم - بسد از اعلان انتخاب در ند 
۵ (قمری‌ط ند ار ل و وق الد و له) همین سم يك کاونه فعال رزمن زژده شده 
کاییه هائی از درغان بهشتی برویکار مد. نرور خونین و پر بطی درتهران وسپس 
درتعام شهرها : تریز ,خمسه مشید. کرماشاه ۰ رشت. اصفهان وغره شروع 1 
وانشابات همین و اسطه و بواسطهٌ پیشرفت دىر کراتها درتهران ‏ ازطرف دولهای 
| وه عم بو وا نج وج قدری الا قیلعت ای ایهاه 
شده لت بصدا آمده دم رکرانها و اعتدایون سفق شده حکرمت فحال وئرقی را 
اسجاد گر دتد ! 
حالا هم باز روح لفاط و کم‌کار: رو ح‌مطالعه وهرج و مرح بناست نزدیکی 
انتخابات خردی بمان هم که انداخته اسب 
وا من ی برضد قانرن اتخا بات جد ید که 
جلو بدیتتیها و تام سداخلات دولت وهءامررین ده و لمی و متنقدین را مگرفت. هل 
مد وعملاتی که ازطرفی افراد صاحب تفوذ مجلس که دراکتربت و اقلیت متشاط 
بردند وققط از کرد منافع شخصی کار کر دند بعرصة بروز رسد و بالاخره قانون 
جدید را بقدر ی عقب انهاختند ودرآن حرف زدند که بانتخابات‌جدید و صلت‌نداد. 
خرن سا ای ان تس توا را نتفای ساسا با اس 
۱۱ 
اتتخابات بجای آ تکه دراول فروردین که درست سه‌باه :۱آ خر دور چهارم 
برد اعلان شود بانزده روز باخير افتاد, تاعافت درتحت فثار :طعما راتهادات اقلیت 
اب راتکه اند را خرفتتد سطق کذ اشتیز دولت سر حرم مستوفی ودر-نآن ار آفای مخیراسلمله 
ومتشم الاطنه وساربن بردقد . 


۳۰۳ 


درلت سترفی المماللث 

دول مجبور شد در۱۳ فروردین ۱۳۰۲اتخابات را اعلام نماید . ۱ 

نگراتی ما همه اين برد که کندی+خص رئیس الوزرا انتعابات را نقدرعقب 
بیندازدکه دورة مجلس بایان آید و کسار بدست رزیر جنك پیفتد - و از فضا 
سوای شه تهران سای نفاط دست امرای لشکر افتاد چنأنکه خو اهیم دید ! 

باتجمله اعلان انتخا بات چنانکه‌ديديم ازارل حمل بهه ۱ وشروعآن از ۱۷ حمل 
به )۷ م رکولگردید وصدای مبخالفان در مجلی وجراید بلئد شد ۱ 

در مجلس از طرف »درس وجمه‌یدیگر ازافراد ات بدولت درموضوع‌تعلل 
هسامح وق درامر اتخایات حمله‌های شدبد سمل آ مد رآ قای, ادت السلانه کفیل 
رزارت داخله( کستور) مدافعاتی نمود ولی نترانست مدلل دارد که دولت سامحه و 
اهمال تکردهاست ‏ باز درجله دبگر اعتراضاتی شدکه وزیر خارجه بدفاع پر حاست 
رمغلوب شد و سامح دولت معلومگردید . 

این دوه جلیيه حبله اقل بدولت دید بودوبهانة شوبی هم دور دمت‌دآشتند 
رطوری مجلس را اداره کردند که کفیل رزارت داخله مونق بجمم آ وری آن 
نگردید و حی ریس مجلس] فأی مرتمن الملك ی درتعلل ومیاءیعة درل دایر برامر 
انتخا بات. مخالفان دولت را تصدیق کرد ونته همان شد که دولت شروع بکار 
اتخابات کرد و کفیل وزارت کتور هم استعفا کرد ورئس دوات هم ازآن بعد در 
مجلن حاضر شد؟ 

انجدن نظار مرک تاربغ )بحمل مطابل ۲۷ شمان پرباست مپیر او له 
پیر نا انتاب گردید و انجمنهای جر را بندر مج نمیین نمرد و روز ۲۷ حمل مطابل 
غرة رمطان اعلان انتخا بات از طرف انجمن نشر شد که از روز ۱۱ رمضان نآ ها 
و از روز ۲۶ رمضان تا آخر همان‌ماه که مجموعا بائزده رمرز ( سوای ابام عزاداری 
و تعطیل) باشد تعرفه بخش شود و شبانه روزی هفت ساعت انجمن کار کد .واز 
روز سوم شوال ۷ غروب همم شرال مجموعاً چبار روز تعرفه ها بارای بر گردد و 
در صنبرق رعخته شود - 

از طرفی جراید اقلت. مدت‌دادن تعرفه و استر داد آثرا گم داتستند و انتقاد ها 
شروغ شد ۰ و گفتند که ز . تمام ساعات تعرفه داعن عارت از م4۸ ساعتست واگ 
در نیام هشب نقطه‌ای که (فجمن نظارت درداخل و غارج متعقداست‌پاصحت و صمیمیت 


۳۰ 


تار خ احراب سباحی اپران 
بدرن اعمال غرض تم فه بدهند واشکالات نتراشند تازه بیش آزیانزده الي ببست‌هزار 
تعرقه توزیم نخواهد شد و بدیهی است که در شهر تهران و بلو کات آن متجارز از 
پنجاه هزار تعرفه بایتی توزی گردد. ۰۱۰۰۰ 
فعالیت اتغابات در در دستذ فوی مروع شد » یبکدسته حزب اجتماهوت 
(سوسیالیت) که پر باست سارمان هیرزار طباطبائی ر در زير حمابت «ولت آقای 
ستوفی مشفرل کار بود؛ و دستة دیگر جمعبت اعلاح طلب و دمرکرانها وقسمتی‌از 
ال اون کمن خلت اتمه ها نی سر آ رتیه و بای تیال ]ناش 
اٌاده بو دند . 
هیشت نظار زیر نظر مرحرم هشیر الدو له پیر‌نیا تااندازه‌ای باطرف بود, اما 
صلاح خرد ومملکت را در و-عت دامة بعش تعرفه نسدانست و در اعلانی که کرد 
کته از تفت ادن پی گرفتن تعرقه که قبلا اشاره کردیم : قید تازه ای هم 
پرشر ابط اتخا بکنندکان افزوده برد و آن داشتن ورقههوت ر مجلاحوال(شناسنامه) 
ید کهطا از کر را ات رت میا و تم ار قیاع نان 
2 ۳ 
این‌کار مش الاوله موجت اعتراضی مر دم خاعه جر اید افلتی شده در بعضنی ار 
جراید ازهنت ار انتفاداتی سمل[ مد . 
این حققت را باید بنام تاریخ گفت که : مرحوم هشیرالدو له بخلاف بر ادرش 
مرتمنالملك در کیت اجرای فرانین هرد بامدارل ظاهری آن متالفت داشته باشد 
کاهی‌جرنت غریبی ازخود بت ح‌مدادا 
دزاوایل بجلن چهارم. روزی مرحرم حاج ]قای شبرازی قبل ازدستور بر 
ضد کارهای خلاف قانون‌صدور دوه فثرت بانهابت حرارت نطقی ابراد کرد.این نطی 
متی براین بو د که باید رئفی‌الرزراهای ایام فنرت که بعلاف قانون اساسی کارهائی 
کر ده‌اند معا کمه شو ند . 
هشیر الد و له اه و کار او هی اف صف سشت دبوارجای 
داشت» و طوری از نعق حاج قاعصبانی شدکه بی‌اختیار «بگاری ازقرطیبر ون آورد 


۰ تفل از يك قمت از مقاله تر بهار زير فوان » ید داتتهای هفه , تاره ٩۲صفحه)‏ ۱ - و۱ : 


و ۳۰ 


وآش زد و مور | نرا خامرش تمود -ومد ازختم نطن که طولانی بو ریس مجلس 
تفن داد: مشرالدوله دراطاق متصل‌ناطاق جله فر بادش بلند شد ودرضیناتفاداتی 
که از ناطق میبکرد گقت : 

دمن قانوی اساسی ۳ بر ای «ملکت محو هم نه مملگت وا بر ای گآتون 
اساسی؛ و هر لاه بای صالا ح مملکت در مان باشف هی قاون اساتی را دار 1 
لب هیکنم ۱ 


ِ‌ 
0 0 


قانون اتخابات مخفی و مستقیم و بکدرجه که هنوز هم متلای آن مباشیم 
از دربن قواتینو مر تریر._ آنهاست رمیتران دفت این فانرن ازروی تقلدصرف 
و دون یکره نکر واند,شه ازعری سرب دءو کرات داخل مراماً نبادده و دردوره 
دوم بدشتپاد و بر قته گرد بده برد . 

اينقانون‌بود که درانتخا بات دورء سوم تا دررة کترنی چهار دهم قانونگذاری 
انتاز فضلی را در مورد اتخاب کننده ر اتخجاب خونده از بان برد و اختبار 
انتخا بات را همه جاچه در مر کد وچه در ولادات ازدستآزایخواهان و احزاب راهل 
فسل گرفتد عدست ملا ؟ان بادلالان روستانی وعوام ۳ فضیلت سپرد که درمقابل پول 
باروز باتوصة ارباب نفرذ زودتر از صاحبان سواد و تریت‌شدکان تسلیم مشود ا 

این قانون بودکه نگذاشت در ادوار قانون گذاری جرانان ورجال صاحب 
فطیلت وارد مجلی شوند و کار دردست رجال کهنه کار وهو اداران دولت پا سول 
دهندگان وتوانگران‌افتادو نز تگذاشت ردان ی که بدردهشروطه شور ند برأی‌ماز بادتر 
ازینها تر پیت شور ند . 

بومین نظر بء‌د از تخستین بار جر بان اینقانون - در دورة سوم» من درروزنامه 
تویهار بفاد این قانرن اثار» کردم - ردر مجلس چپارم در کسیر نی که برای‌اصلاح 
قانون اتخابات تشک ل لردید ش رکت چستم و‌خبری‌آن کایسیون را بعپده گرفتم و 
یکدوره قانون بامطالمه وزحمت ومشررت بوجودا مد واز مجاس هم گذشت. لین 
ارباب نفوذ,ازطرق خاص‌مانم اعلام راجرای آ ن شد ند و پاز همان قانون دبرین‌با تام 
معاییش بحال خود باقي ماند وبعد از بیست سال در انتخابات حورهٌ چهاردهم نیز 
دیدیم که بازهم‌آراء خر بداری ده ازرومتاتان با رائی که در بلوك و حومه‌شهرتهران 
۳۰۹ 


باون | حوراب ی منوان ار ان 
کر هافر ویر شا باخ تیا امسال مات ای ی 
تلدان‌ای آن شهود افاد! 


مه 
که 


اتضابات مجلس پنجم درتبران بنفم در دسنه خانمه یافت بعنی مبترفسي و 
قوام ال لطنه و مدرس وراشتبانی وسلیمان میرزا ویپهالی وغررهم همین ترئیب مختلمط 
از صندوی بیرون آمدند ریش از ۲۰۱هزار عرهه در شبر و بلودات هسیم‌نشد وبا ربع از 
آراء هم زو کت 

اما نابات ایالات بقدری دبر کشیدکه مجلس‌جباومپایان یاف و کارانقظ یات 
ابالات برای اراول بد.ت امرای‌لشکر وزارت جنك افتاد . 

در نهر ان کمبته‌ایتحت رپاست «امیر لشکر خدابارخان» و بهمراهی حزب 
تاذ وا دام «دهق کر ات همقل » من خواهداً و تفت 5 ٩‏ نی و سر داز سده 
که آنر رز رئیی الرزرات شده برد باختبار انتخابات را خدایارخای وآفراد حزب 
ی ایا ان وشات تزا سامرز, کرد من ری کار ابش 
کمیه فرستاده میشود فعالیت انتتامی بعملآور ند.(۱) 

0 نطمهٌ مجلی بنچم که «محلن خلع فقاجار4» نام دارد سته‌مترد 
وا کتریت قاطمی که بو اسطةٌ خط حزب دم و کر ات مستةل برهم شراهد خورد بوجود 
میاید وما تفصیل ازآن. صحبت خراهیم کرد! 

٩‏ - ترأرل دو لت مستوفی 

در ظر ف‌سهءاه دولت مستوقی بو جنو د مسباعدنهانی که ازطرف حزباجت.‌اعون 
رساست شمالی باری‌سمل آمد. واقلت هم نظر بعادت کردن بب‌یاست عبت هرایم 
3 له نی کار زبادی انجام نداد - 

ابنست| تچه یکی ازجراید اقلبت می نوبسد : 

تا ۱۵ فرب به‌ماه است ؟ه این غابان‌یباعدت اکترت مجلس ممدر 
ولایت اهر وادارة کشرر برده‌اند و باوجود سکوت مطاق اقلیت وعموثی صفوف 

۱ اتناءا مولف این تاریخ ۵ کاندیدای و کات غراان برد ناکویر گردید در يارة اتتابات محل 
مدحکگرر (تهر کاشبر) که نامرده براجنه نداید, چه سای این طریی محال بوت اتخایانی بتملآد سا 
کاندید ای ترنحلی عرفق ذو دا 

۳۰۷ 


رل داش مت رز لیبالات 

مخالفین دو لیه اه دیده مشود که درایر. مدت هچکاری صورت ندادء اند ! 

پذهر از عمراین دولت بتعیون وزرا گذشته یر دیگر بتوشتر افو کرامو1 
قسبت د, مین کسری وزرا بر گذار شد» واز اول حمل‌یز از قراری که‌می‌شنديم 
و یی از تفا نتدوان ایض ۳ دخعان اقاهار داخی تون مد و رت بر ده اند که آ با 
اعلان انتتعابات را که عطاق قانون بایستی مه‌ماه بآخر دورء قانوتگذاری که همان 
حمل‌باشد اتاشاریاند) شر بدهند یانه ٩‏ و بالاخره س از <ملات و اعر اضات تما تد کاث 
1۳ 


با دز خن معا له هو ستل: ۶ 

...یا خللاق‌صمیمیت نسبت بملت و۶ ترن نخرآهد بود که باو جودتطعیت 
ایتمعلی که سایاه بخ هر دوره مردم حق دارند انتخایات را شروع کننند ر با وجود 
اينکه درهیچ تانوتی نوشنه‌اند که مردم بابستی ملتظر و صول اورافي ردستور الممل از 
طرف دولت شونه وزارت داخله بگوید :تخاب انجمتهای نظارت درابالات م و کول 
بوصرل دسررالعمل وأوراق رغیره است ؟.. - 

آبا این قسمت آخیر ببردم حق نمیدهد که سوت ظن شدیدی نست بدولت 
یدا کرده‌یگو ند که دولت بای اعلان‌قصد دارد درهر جا قه میل‌داشته باشددستور العمل 
و اوراق لازبه فرستاده و در هر جا که مبل تداشته باشد فرستادن اورای را بتاخیر 
ار وم 

درا رقپشانزده‌غر ازافراد | کخریت باقلیمی پفر متند و مقدا مات سمتی‌دو لت 
چنان‌که خواهیم دید آشکار شد . 

هالیت دولت و آهدد حجلس 

دوفت متوفی با آن کندی راحتاط زیادی کذدر ریس الرزرا بود اتوانی 
آفر آدي 7 که آز! کتریت‌قدی رتوده ود نگاه بدارد - شکي ندار یم کنه دسیسهو فعالیت 
های زیادی‌هم از طرف محالفین دولت سمل می| مده است . 

زاین اب یر لت ساهوستان ار بر نظ گوشد.که وراه اجعماطات: مر جی اش 
بهدید مخالفین داخلن مجلس رافراهم سازند ) 

ازروز ۲۰لور باره‌ای اطقها ازطری سض هواداران دولت در سعنی ععللاب 

۳ ۰ ۵ 


ریغ احزاب. سلسی ا یزان 
بمب مي‌آید - روز یکشنبه ۲۳ثور اين ناطفین‌وافرادی هنت اجتماع ازهیدان تو سا نه 
بطرف جلوعان مجلس حر کت کردند . 
در زوابای جلوغان بارستان سر و گردتبای ناطقین مد کور از همان دستجات 
چهل وپنجاه نفری دیده مش دکه عطق کرده مرده باد وزنده باد میگفتند . 
که هل راز برد دوتات نریم آزوب تفتکیی شود انیت 
بعهود با بلط واردیبارستان میشد ند . 
دودسته کلبی‌موافق ومخالفی بکدیگر بالوواق چاپ شده ای که بکاندیدای 
یکدیگر بدگفته پردند تب پیشی‌در هارستان جمم شده بودند . چندئن بایان هم جلو 
درجلی صف بته‌بود . بپردیان اوراق خودرا بع‌مردم قسمت میکردند: مردم‌تفرقه 
گردآ مده جمم «یشدند و شب فرا مبرسید | 
رئیی مجلی (یوتمی_ الملك) آشب ناهده برد وپیفام وس بنواب که 
جله را درقدت اشان‌تشکل بدهند عفت غر معلومی نربده برد ربدین و اسط‌انمقاد 
حلسه ازموفم معمول عغب مبافتاد. ۱ 
در من عتلام جمعی با لفط و چنمی بدرن بلط وارد تجلن فیشر ند ر گفته‌شد 
که سماون رئی الوزرا نیز ! درمسلس جماعتی را شایمت کرده پود - راز طرف 
گرومی که وارد خده و د ید مت‌فظن گفته مبخو د کد ماتم ورود مردم نی بلط 
نشوند و بلا فاصله مردم بیرون و کلمیان شارا ورده وارد مجلی عذ و ند ویاسانبا 
عم‌خو نسردی تخجوج‌میدهند وجل و گیری نکن ! 
نا گاه صحن بهارستان ۳ از جمعست میگ د | 
یحو اه ررفت, آمدها بن «وافقین دولت شروع مشود وبااشخاص متفر قه کهدر 
یر ند تیر فهتیر هو ۱2 
بالاخره معنك‌های سنا درابنطرف رآ نطرف درمیان دسته‌های سی چهل 
نفری آفاز مد ومرنم را بیستن در مجلی ولزوم دوام دولت و کشتن مسالفن (حی 
و کلای اطع ) تشو یی وترغب متاید .مرده باد وزنده باد رواج بگیرد - موسسین 
این حر کت : افراد حزب «)جتماعیون -سومياليستهاه و اطرافیان رئیس الوزرا 
سود [ . 
من بگوش خود شنیدم که مبرزادة عشقی برای بکدسته نطقي میکرد و مردم‌را 
۳۰۹ 


ترازل حرلت سنوی 

تاریحاشریق میکرد که ازسرسر | نجاوژ کرده و کلارا بکشند. وبعد از ختم سخن‌چون 
دید که مردم بدستور او عمل نمسکنند و نقط بمرده‌باد گفین قناعت -یورزند . فصبانی 
شده میدقت : «عمالا مر ده باف!» عردم یر هماوازنده مگفتد : «عمالا مر ده باد » 
بچاره نمیداس ت که جماعت عفلش [ نقدر بست که ازایر. کناية شاعرانه چیزی 
دستگرش بشود ا.... 

ای بازی سساعت امتداد بفیرفت, و کلای هراداردولت درتکایو ورفتو آمد 
بودد؛ موتمی العلك نه خودآمدکه جلسه را دار کند ونه دستور اررا تراب‌رئس 
رسانیدند کهآ نبا جلسه‌را بگشانند وتشکیل نشدن جلسه ببشتر برشوخی سیاست بافان 
صحن بهارستان می افزود . 

مگفتند معارن رئس‌الوزرا ووزیر فوایدعا مه( مشیر السلطنه) مردم‌رآباین‌عمل 
تسريك میکنند ومنجمله ازاظهارات جماعت این بود که میگفتند باید در مجلس بسته‌شود 
وما بولب را اضر خواهیم کرد که ازحزانه شهر مه طر فداران حودرا بپردازد و آنا 
از و حالت امتعفا بدهند تأمجلن خردبخود سته شود 

این «فگرژیباا» بافکار حاج رئس الوزرای تصر پپلوی وهمدستان بی 
شیاهت نود وبجا نبودکه سوفتند این سرود را ایشان بباد مستان ساست داده‌اند که 
دولت مواجب چهل نجاه و کیل را ماه بماه پردازد و نها هم استعفا داده ان پول را 
درافت دار ند ومجلس منحل گردد ۱ 

اتفاقا درجراید دست چپ هم نظبراین فکر توشته میشد ولی یکی ازجرآید 
دست ر است چنن پوشت : :.. تعجب دراین است که چگ ه این درلت ضعف و 
یحال وط فداران لفاظ وعفی بافی او المینان دارند که پس ازیسنه شدن‌در مجلسآنها 
هیتوانند ححکومت خودرا دو ام داده درمقابل فشار و ماجراجرئی اجانب وسابر 
صاحیان تفوذ تب ورده مقاصد خود را اتجام دهند؟ . 

باری جراید دست راست و عقلا مب جر کت رايك حر کت مر تجما ه نام 
نبادند ودر نتبجه برعدة مخالفان دولت افزوده شد و لاف آمال محرکان اصابی 
صورت بست . 

راکش این حر کت ازطرف مخالقان دولت شب دیگر روی داد رجماعتی از 
بازار و محلات باازدحامی چندین برایر درجلو بپارستان گردآ مدند .اما بخلاف 


۳۱۰ 


تج احزات سیایی زان 
غب هفاضا یا تال او وا رت هرا شون تا سرا ها ی و 
بودنددرین ثب باسان سوار ویاده بمنوف‌انرهی که آ نجا گردشده بودتاخته -واران 
ایتست در مان سنا رخ راندند رعلاره ۳4 پاسانان سواران نظامی هح ۳ حاضر سل و 


مر دم را هرق ۳ در مجاس را نمز ع ار کت تاو : 
۱ بکی‌از جر اید چن مسق سك 

+ عملیات دوات دزیر رشب تیلی بامم نفارت دادت ,شب دوثابهک تحر بکات اززطرف‌درلت 
بود بكك آزادی دم پاش عربده آندگران صب مجلی را احاطهک ده برد وآندن یکدته ای بحالت 
دکرات روفار آتوا رایااحترام بخ نها بتان فرستاد . 

رلي تب تسده عکي البیل آن فتاه مر تجمانه بد دار بی‌شده بقدري حرلت چدی رخدید رما 
سیاست شده ,ردکه جز چرب دسنی آژان رقداق تفنك -رباز وسم اسب سواره کیچره‌ای موجود نود, 

عده‌ای زیر دت و یا مانده مجررح شدند وعده‌ای که برد دولت بطن‌کرده بردند از طرف نظمبه 
دسگر شدند . 

۱ بخربی مدانم که اجانب ازای بازیهای صصردکانه کاملا استفاده مکنده دولت نز دیگ 
قادو پرادام عمر خود نت رهر چه هت ابتع کات یاو چبیده واکر درست انتطاد ررنیدگی بعمل 
بای دحالی درات.زها نتخود رناند این هرا سا ربایدسی او تفرط تفا کبه کات 
چنین انناسیکه برای نهدید رکلای نخالف, رچاله راد انداخته ودرصن مولی بعه بجلس رما ندکان 
قداحی درس تکرده اند بمرجب فرایق عسامکئی ممن شودا ی 

در همان روزنامه منو سد : 

تست با قعير مسق هاش وا ود مرف شارت سکیم ریات جمم ده و از 
جلو حملات مردم بازاری واهالی محلاث و[ژانیخوآمان که از مجلی ومد رطبت حمابت میک دند - بانجا 
بزده بار جردااتکه مامورین درلت مرجلر مجلس مردم راازمتتك دادن و ز ,اد زدت عنم مشمودندنچتبين 
مزبرر درصن پارك ۵ ] قا», ده یاه ر زنده بادگدیده فرکرمای اقا هم باآنها شرت مکرده‌اند !۱ 

بازدر همان مقاله منو ید ! 
وه ات ام ها جهان ۳ تارلما ها رایسته. مجالس را بنرپ کویده 
در :۳ ترور نموده و کشته‌اند. اما مچحکرام آنها ان عملات را بآدسرت رحاله و 
انجام ندموده وآبرری دولت رمجلی را باد تدادها ند | 
۰ آن ثرقات مر حرم متوفی الممالاك خانه پدرش برد -یعنی چرن باخانرادة خردقهر کرد ر آنهارا 
تر لته برد بخاتا مسکرنی خوردکه حرلربدلا راهم برد تمیر هت ردر نتازل دوستان شود یا داشت. در 
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رت آر دعدارت سردار بوک بنتراری نمایند؛ همان درره واقم درخخابان, سندی,که !کون باشگاءار ان 
رآ رد باغی سیم اج ارو 3 وکسم + 


۳" 


آز از له در لت مستر نی 
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ك ۳0 


موف این تار مخ درأنب باسایر دومتان ورفقای اقلیت درمجلی بردم . 
انقاقا ری دولت سابق هم در تمابند کان آشب حور فاشی ورف ای 
مچلس ار ار داش شی ببیار نفرف پرما گذ * شت. زیرا مرس بود که دولت‌وفی 
بارا بدسب گرره (بادی ازرجاله وهرچی و کسالی که بادولی سابق «شمن وبا مانیز 

ی ند ایند سپر ده است . 

ریس بل ناخردش ببجلس آمده پودو ه دسترر داده بود که مجلس‌پوسبلهة 
یک ی از ف اپ وس‌رسمی و نی گردد و با بی‌تکلیفی موجب ده بود که‌نمان کات 
ارعمر در مرو مي مانب و علة دچار جوم لك عدژ «نتصر هتلصد لفری کردند | 

مرگاه تسام این عده وابية بل پأدو حزب منظم میودند وقبل از و قت 4 
محرکان املی «مکن پیب آنبا را مسلح ومجهز سا ودسترر دمندکه چه 
کرد مشبکی نیست که پ‌جا با از سر سر ابالا در یلم وزدر ورد خو لب تن 
مان ما رآنها در بگرفت , چهء تیتی ازما آماد؛ اپن «بارژه بودیم .و یی شك تلفات 
ستگونم پیارارد می‌شُد .اما چرن سراي معدردی ناطق و بحر لك باقی از آفراد متفرقه و 
پی اراده بردنه تجر بل ناطقيي پیکشتن ر کلای مخالف‌درلت تار نخشید , و هر فدر 
اطقي که نز دیا در وررد بیرسرا ل‌مییکرد گت : عملا هر ده بادا مردم هم گفتند: 
عملا مر دم پاد ! رمعنی آپن لطبفةً شبرین را نقهمپدند برناطق‌مذ کور راز کز دئی‌جود 
عصبا نی ساخشند ! 


ه‌ 
4 و 


پس ازآنک معلوم شد رایس بدجلس خواهدآمد, وباسی از شب گذشت نردم 
تم شدند. خودبخوه بخانهای خود ر نت و محرکان بی‌تبل مرام باز کننند, و خلاهم 
بعانهای شود رفتند . 

شب بمد هبات رئسه مچلس تصیمی گر طسبرآ تاي مو تمن‌الملاك. صورلی از 
تخاس بیدود ؟» درمسمی بهار ستا شمش دادم و بر دم را تصررت میگردنید 
تحصیل تمورده و باصو ابرید | کثر بت نمایند گان در جطه حصوصی. ترسط معاون تیه 
ستاد ن که بااطلاع وزارت کش و ؛ ؛ مرریکبین جلب و دنه شو ند لکن س از باه 
غب ببا اطلاع دادم شد, که دو ابید رضی تصیم هیشت ر مه و رک بلس رو کلا 
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ِّ ۱ دن اسمر اب سا ار از 
وس و ۱ ی مراد 
۳ ۱ ك ۱ ِ"» ۳ ِ"/ ت 
تین 9 رار نشو دا 
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لب و ۳ کر یم یف 
او ۱ ۵۲ ۰ و اک "مه 

مج ۲ جبتوی کس 

۳ 1 ۲ 2 


مار ۵ ار ۳ 
رال سد لزو مطر 
۱ ۱ تا 9 1 
تن ی ۳ یت مه دز" 4 و صی ‌ 
1 4 ۳۳۳ ِ توت هی بود گنته بودم : 


ار لرلء دول متو آی 
سضی بد ی هستند که ذرلت درا ار دععال ی عستقبمداشته است و سست‌از هر تشعات 


ای بدسري آید وا ۰ دا 


بعد از گفته شدن این جمله ازطرف ,ی از نمایند گان: درو اقع اعلان‌جرمی 
بردکه مجلس نسبت بدوات نمود «رحی چنان بود کمدرلت هر فدر توائائی داشت بکار 
می‌بست یل نسبت را در مورد خویثال رفم ودفم میلرد, ولی‌آهعال‌دولت موجب‌شد 
حکه اامروز لسبت ایثراقمه بدولت مز بور بافی است مولیر هسن‌دستور السل‌دولت 
اعث آن: ش که شب چهارشنبه ادارة شپربانی آن سختگری وشدت را سبت ه 
ازدحام بازاریان‌وهوا داران افلّت بکار بت وبا تاختن اسب درمیان مردم وزدن و 
راندن خلقی وجلب رترقیف جماعت از وفوع تظایر آن نضبه ممانعت بعمل‌آورد ! 
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و * ۰ 

شب چهارشنبه بعد از ابن وفایم سجلس عللی افتاع گردید : و هدس نعلفی 
سار ملایم ولی پردفز دراین باب ابراد کرد وبفاد «انشاء الله گر به است» عمل 
مد وناز سمی کردکه شاه دراع را وادار کند که در اطراف آین و افعذ دور از 
نزا کی رخلاف تانرن تتیقانی کرده رصورت ظاهر هم که شده است. رتقو ثفی 
وتظاهری بمعل باورد - اما هده این افدامات بیقایده بود ردوات نو است ذره ای 
بروی ود بیاو رد که چه وانعه ای رری داده است ! 

بلاپراین دزشب پنجشنبه که باز لس علتی تشدکیل شده بود. قعدیه از طرف هن‌در 
مجلی بطرح گردید ردر ايان نطق نفعیلی ؛دولت را نبت سطس وظروطیت 
هلهر ق + خراندم مگر ۲ نکه مدلل بداره لس فتفرد رست | 

وفدان‌شب بار دییگر اطرف مجلس بر لیس دو آت نوشته شد که بابدازهر کین 
یه تعقیب تباید ۳۳ از شم ری نداد رچنان آفته شد دولت در اراه 
قدمی بر نداشت ۱. 

۵۰ - بقوط دولی 

دوامث هرحوم هسثرق المحاللك بمد ازو اقدة شبد ر شنبه ۷۱ اردبهچشت ۱۳۰۲ 
رائتقاداتی له درسبلی عذی و در «طبر عات اقایت ۲ کال شدت و لبق روشی حق 
۱ ۱ رجرع شوه بعساره چب نریهار حقة حقط ۱۰ ر ۱۱1 
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ریخ احولب سیامی ابران 

بجانب از <ملا درات ب‌جلی شررای ملی بعمل آمد؛ و اهمال صریجی له دولت در 
رسنگ ون بان اعر ازخود نان داذ وهمچنن ببستی که درامر انتتابات ابالات ‏ آن 
موقم (» بکناه بآخر دوره بش باقی ثمانده بود ازدولت دیده ء ,شد وسلم بود که 
باپردن‌این دوات بر سرکار امر انتخابات بدست‌چه کسانی ثبصله خراهد بافت؛ ضعیف 
شد ومجمو ع این‌فضایا درجب مستی وفتور درلت مستوفیگردید . 

درایئوفت مطبوغات‌دولت شورری شدبدآازحکومت مسئوفی حمابت‌میکردند 
و بمخالفان ار حمله مینمودند وحتی بعضی ازرجال رسمی حکومت مذ کور ازمستوقی 
بالصر احه دفاغ هب‌گردند وابن معلی نیز از لحاظ ایجاد رواط طیعی ورحسته تین 
دولنهای کاملة الودادودوات ایرآن‌حسن اثری تمی‌بخشید. حنایت صر یج دولتی‌همجوار 
ازدولت اران خاصه که مخالفان اورادشنام بدمد رآنها وا اتکلو یل خواند بالطبم 
در سلک رکه نمی باید هچگاه مر از نة سپاسی بین دول دوست ,هسایه رایرهم 
زند. اثر خوبی‌نخواهد بخشبد؛ بویژه که ایندرلت علائم طنیانمودلابل ‏ شرب واختلال 
را درساه نبات و ش نا الندازه‌ای نییان داده ماد | 

این مقدعات از طرثی طبعاً موم ضعف درلت را فراهم‌آوردو کم کاری وم 
جدبت خود دولت ذر پیشرفت آمور هم از بکط ف کار او وا سست کرد دواساد 
اختلالات و تحربك مردم برضد مجلس‌بافمی ازر کلا که بالاغرد اها نت کلیة‌سچلس 
را در بر داشت ازطرف دببگر؛ بعضی ازهواداران دولت را بر گردائید. 

نها حامی دوات جر اید دست چپ عنوب بجسسی , اجتماعیوی ؛ برد کهآها 
هم در همان حین, که هوادار دولت ودر وأقع حامی مك سیاست «عثبت» بودنددر نثیجة 
حمله وهجوم دی پمشالفان و نبست «اندلر فیل, و مراران اقترا وتان دیگو ! بای 
آنکه ازدرات نگهیانی نما ند , مخالفان را با نیقی وجدی تر عببگردند وموازنه 
افکار داخلن وخارچی را بسکلی ازدست داده بيشتر بر جدیت مخالفان مبافرودند رکار 
را ار دود انتقاد ومبارز؛ سیاسی مصومت دای شدید اقلابی. جتك سراتی 
جر قتتر دا . 

من در سر مقالة غمارة ,۳ توهار هفتگی شور سا شسبه و۱ ریاد ۱۳۰۷ 
درذیل :پر آن» برشته ام: 

۳ 


-نوط درد مترفی 

رء.. کشمکش الیبی بین | کفریت و اقلیت مجلس رخ نموده است که در 
نار یخ مشر وطیت نظیر آن دیده نجده وتر قاترن اساسی ایجاد اين قبیل اتفاقات پیش 
بیی نسگر دبده ات و معلوم تیسی درحال حاضر تکلیف رطل خراهان چیست ؟ 

افلت سابل ازروز تشسکیل حقومت‌در مرقم عرض پرر گر ام دولت‌نگر انیای 
اسانی خرد رائسبت بسانت وملت‌رئی د, لتبرازداشته و درممان اوقات‌مصوس 
بود امه بك‌عده سی ویکنفری به یطرفی دولت و صسسیمیت حکرعت وا کثر بت بارلمانی 
تست بایر دستجات‌امدوار نبوده مخصرما در مو سر ع انتخا پات مدانسنند که‌دو ات 
بمنأسست ستدی ونهاون فطری که در مراقع ءدیده آزخود بروز داده است . اهمال و 
کدی بخرم خراهد داد و درعین ابنده انتخابات را برای یکدفعه باعجله طق قانون 
شروع نتفر اهد کرد از خط پیطرفی‌و صمیسیت تسبت بایر دستجات هم خار ج و افدشد 

( در اینجای‌مقاله تأریخ وسواق‌عملیات مجلس‌چبارم وداستان‌بشنهادف اکیون 
«دهو کر ات, ازطرف من واهمال سضی ازرفما اشارء کرده و نوشته‌ام :) 

, ثِ« خلامة عدم مرافقت رققا این برد که ما نی خواهيم زمام ۱ کثرست 
مجلس را از سالا در دست بگیریم ونر صلاح نمیدانیم با اععدالیهانی که‌درفرا کبیون 
ما هستند این‌مو ضرع را دربیان بگذاريم زیرا ممکنست ارماً برعده بمتخالفین ما ملحق 
شرند .این بود که بار جود حضرر می و پنجنفر از عناصر دمو کرات در مجلس ر 
امکان حتمی ایجاد روح ثابت دمو گراسی در مملکت و تجمم این حزب ند اکار 
معد لک بو اسطه دم حضور و مضادت دو ده تفر از آقایان این فیگر عفم ماند و فط 
از طرزفی اقلت مذکور بین تکایف شه که باخود وچند نفر ازرفقا درفرا کسون‌اقلیت 
که از عناعی شیر متجانس و »ختلف الم‌سلك شکیل شده بود داخل شوم:ر یا تبث 
فرا کسیرن علیحده‌ای باسم دم کرات تشکیل داده بام‌شمول درافلت با زاکسرن 
مز بور انتلاف نعأیم و دبهی امت تسد من وفع در اقلبت تودار میقوات بلکه 
حضرات را درنحت اوای و احدی بلام ,دی گر ات» وارد در مر حله | کثر بت " ایجاد 
نك دوات مقد و لت نام و مفتدری نایم .ر این تکیف حجه بین ند با اهر دو 
مقصد که تجدید روح دموکراسی و تشکیل حکومت دموکرات باشد کاملا 
منافات. داشت ا 

نظر اقلیت از همان روز برمن میلوم ند که يك نظر دی پست . پیدا برد که 


۳۹ 


تار یج احراب حیاسن ابر ان 


لیدرهای افلیت برروی يك زسته ساده و صرح فدم بر سدار ند - ساسونی ک بانناد 
روبه های اختلافی آمز و تشبث سیاستهای حاء خارجی از دم باز تاد شده بردند, 
در نظر داشنند که در مجلس چهارم یز همان رو به را ععیی و تجدیك رده بل که 
اشضاص را که طر فدار میاست لت و بطرفانا داخلي‌هستند با مردم طرف اختهو 
بل حالت تصیانی در تلو شابعات جدیده در طیقه جرانْ وبواز نهر آن احداث تباید 
و خود اوجود کپنگی عده واندراس طرز تضکر ۱ بوسیلة هجوم دائمی برحکومنها 
و دسته هاي شت مجلس :در ظرف دوال درف شوند در وأس دسنحات ناراطی و 
حاد وعصبانی قرار گرفته» بدین وسیله هم سباست خارجی را که باختلال و انقلاب 
وافکار حاد در ايران علاقمند است "رو شود کرده‌هم درموقع اعلان انتضا بات - بسی 
در اراخر دوره چهارم -۱ کرت مجلی را در دست گرقه استاءات‌تهران ببلکه 
ابران را ب با ید ۱۴ 
پدبهی است این ثیت باعث شد که در عرض دوال هیچ راهی برای‌ثرد پاك 
شدن دستجات محلس ب افراد و طن خواه و آزادی طلب بپهدیگر پدیدار نشد و بندریم 
فعتابای کوچك و جزئی ؛روبهم مترا کم گشته يك اختلاف عمین و شدیدی فیما بول 
کسانی که لازم بود او اغر مجلی‌بابکدیگرهمدست رمق شده از ابجاد دوه فترت با 
شه فترت جلوگیری نمابند موجود گردید ! 
ان نقشه - یعنی رو بخود کردن میاست حاد خارجی رقرار گرفن در رس 
نماپلات افراد ناراضی و بکار و تیجه گرفتن از آن که عبارت از بردن اکثر بت 
مجلس در اواخر مجلس تقذنبه ور بردن اتخانات باشد - مستارم‌علی از برحمیپا و 
کناهکار با رعدم مراعات بنافم و معصالح حقبقی مملکت برد و میباٍیست طرریرشتة 
۵ -‌فزاده‌گویگ فزام ومتتتباسی است ,پلمکه ناد کهتکی‌طرر تفر خرذخراهی قدیم‌اجتماشی 
است که باصول منقی پافی و کناره چوئی از قبول ه-تولت متحسل نار سنگن سباسدمشت مکی هه د 
مالٍ آن هر آشوزه ابر میاست بسیار کردکاه و خطرتاگ مت‌ود " چه میاست دیاب اجازه نبداد 
ب! این بازها نو سال نومال خود و گشور را متفول سازيم , چانکه اسازه شاد ورضنا غان نار ,انحصک 
م.است مت «اشت نقوبت ند وحگرمت را ازبا رآنها و برد ۱ 
۴ - نی سيامت‌آتروز «رلت ماوت که قنط قضدش اپباد اعکال «ربفایل اگلیس‌ها مر در ظری 
بر ازاین نداتت وبسعضش آ که رضاحاف فوت گرفت برای جلبار بامشاراله همراه شد . 
۳ - چامکه پاين بت حوفق لدع اما تیجه ازانتضا بات تگرکند ۱ 


۳۷ 


-قوط دولت متری 
ار تباطیدابین عرامل‌مو نرة خارج‌و دستعات داخلی مجلی گسخته شرد که‌ندارکات 
عاقلانه . با متاتی «اصلاح طلان, ۱ تتراتد آنرا اصلاح نیاید ! 
اجرای این نقه با فجاییع سنگین و بدیختی های نا گواری همراه گردید که 

مپمترین آنهما از سجن رفن هسناه امتیاز نف شمال زیکی از خدمات باقمت مجلس 
چهارم ( و خرابی مطوعات و امچاد سلقه و مسلگ و سید.ة « هر و هست» ور رفوع 
اختلافات مخت ر دشمنیبهای بدعاقبت بین طبقات مردم ایرات و سکیم تموذ شدید 
هسا یگان در نج این حالات در رك و < بشه ملك و ملت و دوام بحران و تزلزل 
دالمی در حکومت و امتداد دوره فقر و بیثواتی و فلا کت اقتصادی در مان تجار و 
کبه‌و زارعین و دوایر دولتی وغیره بود » و يك بد بختی دیگری که تصور میکنم 
درست آنرا یش بینی نکرده بودند » همانا عقب افتادن انتخا بات وراحتمال قوی تجدید 
دوره فقرت و مرك آزادی برای بار چباوم است ۲ | 

ار نقعه حضرات افلت اسبق و کنونی ( که هترزبدان اعتراف تکرده‌اندا) 
در بادي امس وبا لااقل يك سالقل اژ این بموقم عمل گذارده شده‌بخاصه | گرابر 
ل#شه میتنی براصول مبلك حزب دنو کرات ويك سیاست يیطرفانه نسبت پروس و 
انیگلین تعقیب شده بود . نه‌محتاج باین همه بد گر ی‌ها وهتا کبها وتات زدن بمردم 
بود ته احتیاجی بحمایت عللی دولت ساوت درمسکو وسفارت آندولت در ترا 
دا میکر دند به هم مصالح سلکت وسائل‌ساسی و تجارتی بي ما وهمسایگان تا این 
۲ - اصلاح طبان چنانکه تلا اثاره کرده يم » عارت ار افراد میت مجلس ازج رکراتها واعتدالبووب 
و بطرنان برد که گرد آنده باین نام | کثر مت را تقریاً تا آضر بررة چهاوم دردست گر نس - افراد 
عبر ز آنحزب عبارت پرد ازمر‌حرم درس آئنیانی ‏ هبهانی - مور اش _فیروز ب قیوام‌الاوله - فاظلی 
بات ی مردار تصرت مه حاج میرزا عدالرعاب هندانی - دور و بر هم 
م این تگرانی آزوز باين شکل بنظر مبرسید. زیرا تلد شدن يك بدبعی يزوگي درتييه هوچی یازی ر 
هتا كي وزمام گسیخنگی راید وعداوت شدبدین دستجانته مردم که اخنلاق‌تقرده باین شدت‌باهم تداشند 
بارا بكك دیختی نهدید میکرد ء ولی چون همواره انبان آینده را بحک گذنت قفارت بکد ما هم تصرر 
مگرديم بدیختی محمل آبه . ابجاد در ره فتریی باشد که رضاخان بران حکرمتکند - اما قفلت کرده بردیم 
را ان نیگن ات اتضابات را بمیل خود خالمه دهد وفرت ابجاد نشود و وفاسی بالاتر از قترث 
پوجرد یاید وبرك آراهی (چنانکه این یکی ترست پیش نی شدهاست)نتجه آن بحد. اشم‌نی بر سن‌بلم 
اسع که هروقت بناست بدبختی پزوگی برد «مرکرای یس پراورند ثلا آزهرج وعرح ابا کنند . 


۳۱۸ 


نار یخ احزابپ -پامی در اران 
در جه غامض و لابنصل بافی میماند" - و تا کنرن نجدداتی نیز از فیل تم مستثل لمت 
شمال و عقد قرارداد عجار نی بین ما رمسکو رتخله سواحل خلییم فارس از قوذمادی 
درلت انگلس ر غره که هیه دوای‌بر ء الساعامراض اقتصادی با بودانجام میذیرفی 
و دوللی ثابت و صاحب نمشه ابجاد گشته در ضمن» رسایل کار وشغل و حرفت و جارت 
از فل ناشن آ لات واساب سهرلت مصنرعات و ره وارد ده دردست آخر هم 
با ناه ق تسام عناصر ر طنشر اه ۱ اتجا بات دوره بنجم‌نروع می‌شد و بخر نی و صصت 
ان 4 باه : نمیبیات باقمانده دو ره ایدم شوه بت مان شم که در هلق 
کت ام ۲ باه موز ه وت رولیت دب 
معط وعرصا آرام وءنزه ازقیل وقال رفعش ولپمت می‌چشیدندوبکار دیگر هم 
متروطه وآزادی ومطوعات وو کیل وسبا پاست » هر جر و تلف نمی‌شد ند | 
اقا بان خی ذدبر جل‌دلد » ؟ گرهی را که بادست صئوانستند باز کننه با دندان 

از کردند ۱۰ کثریتی را که بوسیلهٌ ترلك خرد خواهی واتتحاد طریقه درسنی و مهر و 
عقل ونفری ممکن بود بدت آورند با همهمه وفحش و بپنان ودته بندی رقلداز 
حر کات دوره دوم وسوم تقلینبه برای خود تیه کردند وخطمدی ساسی را که‌نمکن 
ود ۳ اصول دمو کراسی که نازه افکار ملی با آن مانوس یط و بو د باقای سار عتاصر 
آز ادیغواه اتخاذ کند با اصول تفلیدیةصرف بش گرفتند " وبرای اجرای نقشه ای‌شید 
۱ فد فی‌ار داد سز 1 بآ رتوروی که از کایته ارل‌فوام شروع خد و فافت تقی زاده ماهر ر مسکر شد ۲ 
عقب پ‌امناد تا انگه دراب متری برري ثار آند رججال چراید رافلیت را متوان یکی از طل ماسة 
درلت شروری برتسریم ابتکار شمردت باوی پم منکر درا؛ باریی ۱۹۲۳ مایق ۲۴آمشند ۱۳-۱ هز گاینه 
هترفی خرداد که فرارداد تجار ی در یکی از جلمات نز دبیل ۳ اصوابب را-ضا خر اهد تد ۱ 

ٍِ- آنررز منوز مك کار خا نه برایرانه را» نفتاده برد وس‌ما به داران ما عارتب پر دند از چند جر که رت 
آها مق مترروعی جرد و ول ناجیه د یکی فرصر ای عادی و چند تن‌از اعبان ملکدار باتد پهالار رهدار 
شنیصی خود مر دند وگار گر بیني حفی خرد رجود نداشت ردرر: فنودالیرم باهمه جرئیانش برسر با 
م دوماك دبوکرات ر آزادی رژوازی منوز تقق ماه پردت درین وفت اناد مك کمرنرم در جی 
سوسالرم جز تقلدی مرف رخفك م ال نی دیگری نداشت . علار براين صلاح مه‌اکتاران نبرد 
که اسزایی دارای درانتهای بك طر فه وود داه باشد راتفاظ بعدها مملو م ند که حزب, املاح طلب, 
هو جه مکی بانگلتان ( آعارری که ربالیتها جر انداجته بردند ۱ ) تبود وحی بدنام رین مغالن 
مسئونی بدمت دولتي که بط پرر ه کار آمد رتکی بانگلیی ‏ بوء آشثه ندند رازم رتد | 


۳۱۹ 


بنقس دور ه سوم و تشبث بدالمان ها وایجاد میاجرت , هك سو سیالیز ‏ را بار جرد 
عدم نامب پاممیشت امروزی ایرانان اتخاذ کردزد وب ضدبت واختلافی‌عجیب تر 
و میفرت تر از طدبت ده کرات ر اعقدال. در ساسدت وراه و تاتوان ارافنتب 
ند ست لو لند و ایس ۳ ۰ اجتماعی فرق ورن و ویک ۸5 
میتو اند در آخر دوره مجلن با این ها هن تفر و و 
و تسین يك | کتربت نا یو ۵ هرازه فرع 

۰ چرن اساس عملیبات آقایان میتتی بر تظاهرات فرینده ولفاظ و ربا 
کاری بود جرا نت نکر دند در .رفح معلب ریش واتخاب رئس دولت که کاملا 
در تحتاخنار آنها برد . يك نفر دیلومات جران با بك مرد جدی , تازه نس باوزدانی 
از طعهٌ احرار راز .ان افر اد سوسیالست تعین کرده وسران در آمدن اقلا برای 
دست آخر دولنی بر یکار آورند که تلانی مافات رانبرده وبحتاج نناشد از نطق 
دگاراخان, معاون کنر خار چه ووس ‏ از:ششات بیکاران و تاطفن . . . برای 
بقاء شبرت و تحکبم زا هت دص وی ها کت دوم ی ی ی بو تا 

چرن ا-اس کار وفعالیت آنها صوری ولی بی بتیاد و متزلزل‌بود 
هرت تفت ارا ن بات هیرات دای مها سر ارت تعرس و رای ا هدن 
طمح رفقای خود را که دارطلب زمامداری ر وزارت بودندو بهمین طمع در 
۲ نها جسم شده بودندبکنند و آنها راسا کت کنند اولا آقای هستو فی‌الممالك زار تس 
الرزرا کرده ثانیً انتخاب وزرا را هم بمیل خود ایشسان گذاشتند .یشان هم وزرالی 
که باخیالات بللدسته نند رو ابداً تناسیی نداشت برگزبده جرانان فعال ازافراد حزب 
سوسالیت ورفقای قدیمی شود را که دریرور مجلس وداخل مجلس بقدر کافی 
موجرد بودند نشکا فصن هو / 

و هنن نناست‌از همان روز اول تصین دوئت ‏ مورداتماد وحمله مخالف ان 
شده روژبروز بکی دون از افراد | کثریت ازآنها جدا شده بمخالفان پر ستند . 
ای هیک گفته انم که رجا معروطه عبونا ارات وت ادا رادرام که او ان کرد ماش 
مکاری ئمي شدند ومایل بر دنه در اتخاب رزرا اژ پرمر‌دهای قدیم و رای اریترکزات خود تسار ز 
نباند ردیل بزرك‌با؟ نکه جوانانی ماند سلبمان مرزار طاطایوملزاد وغره وا تکارهم دغرت بضویبی 
درلت نگ دنه ؛ 


۳۷۲۰ 


اریخ احزاپ سیاسیابر ان 

و اتفاقاً دولت. جدید هم برای تمونة رفم اعتراضات مخالفان خرد حاضر نشد 
پانتواشت بلب کار و بك خدمت ويك مسثله از مسائل مبتلاببای معلفتی را که در 
آخر عمر مجلس رویهم مترا کم شده‌بود روشن کرده بعرض مجلس ررفقای‌خردیر ساند! 

یکی از مدافعین قویو صمیی‌درلت حاحتر که‌حالا جز. مخالقان جدی آفااسی 
میگوید م ان روز اول تد بحال ملتفت شدیم و ندانيتيم که دولت چه کرده و ه 
سیاستی را در پش گرفته و چه کاری برای روسفیدی ! کریتی که از او مدافعه می 
کرده است اتجام داده باخو اهد داد ؟ ۱, 

« باری عهلهای رفقای محترم مايك ضر بت الم وزخم کاری دیگری بر پیکر 
بانی ماندگان آزادی خراهان و عدام آزادی زده وبك اغنلای شدیدی ایجاد تمد 

برای ساسیونی که درتجه بحصوبات چند ساله اخیر بین خرد قطم کرده 
رنه که نا سل سامت بط فا نف اف ستت با خام ای عرش واه هو ی زر 
ی ۱ تموده و درضمن بد گرئی ها 
شتا کارنها ژد سفارت خاته] کرده اند .وضم اجتماعی ايران را يك صورت 
قیر واقعی بر نرد آجانب معرفی نموده وفعتابانی را که کابینه های سای در شرف 
تم گردن واصلاح بودند پر مناسیت معوق و عم ساخته رتقریبا همه کارها 
را مثل ,تفت شمال و قرارداد تجار آی‌ین دوسبه وابر ان, بزمین گ ذاشتد ۰.۰۰۱ 


اتهی 


ات توانسته بودند یکی بی اراضها را بوعده ونورید فرزده ویای ورف ای‌راامضا 
اکنند وهمان ورقه بود که‌پس ازرسدن‌امضا ها سعد تصاب ازطرف لیدر آقلست برشی 
ی ادا کل رتچ سس ی داز این قضیه آ کاه یناف شوه کناره هت و در 
تنعل ان افراد با ماه ببثل بر تيامد , 

۱ ۱ فل ار شبار: ۳۰ 2 ۵ جورا ۱۲۰۷ مطایش و ژرئن ۱۹۲۳ صفحه 11۷1-1۹۵ 
۷۹ این مقأله بفصل ات ریایرای ثبو 8 طرو اتقادي که با بر رففای ما ارفه پردیم و درمثایل جر 
دشنام ر تست یی نی شنیدیم این ستاله را نقل کردیم . 


۳۳۱ 


سفراط در ی ۰و نی الممالك 
و لبز قلا اشاره کردم صب برد ۱ تفر از افر اد | کثررت پس از بسث در بر بامة 
دولت بافلت پوستد (رص: ۳۰۸ این تاریخ ) ودرین وقت‌چبل‌وش‌نن! برضد دولت 
در مجاس وجرد بافته .ود - و أشوب شهای دوشنه و چهارشنه در تسجه محدرس‌شدن 
خلامه آ نکه اقلت قری پنجه ناه‌برده باهمان حربه که مخالمان ار حیله 
کرده دق اقا مقس رز 
در اوایل خرداد ۱۳۰۲ ورقه ای در عجلس باهضا رسید که چمل و نجذفربای 
آنزاانضا کرده بودئد و عدم اعنعاد خویش نکن له اطهان یه و قمان‌تهان 
احکتر بت مجلس سعي می کرد که از این عده بکاهد و نگذارد امضاها بسرحد 
رت مچلی ارو زها با افلت از حیت عده چندان تهاوت فابل اطمیتانی 
فدارند , اینست که لیدر مای‌قعال بوسائل گو نا گون دست میزنند .هی مجلس رابوسلة 
بارعا ول بل شب نز .هی افر اد را نز له و تو ند برمیگر دانند . گاهی مجلس وا 
| ریت می انداز ند - ولی با لا ره این مفاو مت‌ها مود محشد هب نامه ای بامضاآی حبل 
۲ شش نفر برئیس مجلس نقدیم میگردد | 
در روز نامه های اقلیت چنین عنرستد: 
۰ آقایان گر ند که ما مپتر.ميم بث درلت بر یرفن رویفار یاه واگر مار؛ مضمتن کند مادست 
از لجا دت برمدار یم ۲ ا این تست هم امین شد رهمان غدة متفالف در ررز قل راتس بجاس و ات 
ک تمایل اکثر مت را بت آقای مشیر الدو له در حسترر اطسضرت بق اس بدار ود - در عن حال‌ جای 
منقا مد خدن ۱ دیده مشود که باز فلان مب راب چهن بنجاه هر بکار ... مقرنتد جار بهارستان ر 
فحاشي هکند ز بمردم مرده باه میگو خد و آفای مترنی‌السالك درخانه شته مکرید که : سن ماس 
چهارم ر! رسمی نمداتم 1...ه 
ین شوی از اول اردی بهشت ماه آغاز گردیده باوایل تفر داد ماه پیورشیت و 
+ م آقای خواجه نوری دامتانی در مقالات باز بگرانءصر طلای مرپرط به بیرگرافی» مرحوم مدرس نو ته 
از لحاظ فقی مرادیی کمال امتاز ر؛ داردولی ازجنه تاريض ضمب وخالی از ظرهای حصرحی یست 
و درآن داستان جاب سترفی الممالك را بر جایب بنا لماب ار ر حجاب نهاده آند ریت اصلی این ووش بر 
روش رمملرم ات راز جمله اشتاهاث آنت که هدة فا کپون اقلیت را شنن نفر سبط کرده وحال آنکه 
ست و مقر وه اند . 
۲ _ شنارة ,۲ خررخه و۱ خرداد ۱۳۰۲ مصمیاً هغ سترن اول سف 4۰-۲4 ترپهار هفتگی - 


۳۳۳ 


ریخ احزاب باس اران 

دولت هنوز بدربار بیرفت و رابطة خودرا بامجلس قطم کرده بود. | ککریت منزلزلروز 
بروز متز لزلتر مبشد اعد متخالفان از حد نصاب نیز در گذشت و افرادی از موتلفین > 
زیاسی‌آقای لین ند ازا کد ده عداشنده بات یود ودراوقع هوا دار آن‌دو لت 
تها کاری صکه کردند آن بود که درات را مقاومت «جصرر کرده خردشان هم 
جلسات را ازا کثر بت می انداختند, و بتوسط جراید و افراد خارج از کاره‌ندان حزبی 
خت س فا وهای ی بتطال مان رک یه وله ۱۱ 

پی دروافع رففا جر زده بردند ! 

مابر ای همین من تقاله ای را که بتار بخ ۵ خرداد در و بهاد هفتگی نوشته 
#ده است و بمزه یسب ابنجا تقل می کنيم : 


مها یات : 


ملا ملا 


درآبالات‌شر نی ايران بازئی است که آنر ا«هلا ملاه گریند, جرانان و کودکنان 
دو درسءه ده فلا ازمیان جر < دور ان اتتدات و دس ۳ اجبخ اوستادان کسانی 
ند که از لبداظ جم یامن باعل اسبت ادن ی م۱4 شش 

اینجا تسب و نراقت خانوادگی وثروت بدرو نمخورد »عالم کود کی پعرن 
بعالم طیعت و حبات بدوی نزدیتر است امتبازات طیعی بشتر مورد توجه است . 

اس را یار ترس شوشی عل نارکا کر وی 
آتها رنه اجاج وطغیان تق مه و دز حالتی که مجبور شا گردی واطاعت نستند 
خو درا عفد صول همان قاعده‌ای که خود فرار داده‌اند مدانند . 

رس ره که ری کناب وت وی ار ی 
در دسته محکوم ودیگری حا کم مشرد . این فاعده وفرار داد که هررکس در گفتن شیر 


باخط ‏ ترا شک آشتاه مق میتی( دوخن یه دوم و آقم بوده ماند در جه 

۱ بهترین نمرله رطرز مجوم رات با اتریی فملی بااقادت چندررژ فل قصده ایب که عیز زاده 
عشسهي رضدر گلای رجلس مطرز 0 سیئر ابش ددعدی هه حبر وه اش کار ووها گنه شود 
رباستعهای رئیی‌در لت و عطق مر رم متوغی‌اشاوه کرده است . 


۳۳۳ 


فورظ دولت ستو ی 

اول »ارستاد وشا گردی» لازم الاتاع و بصورت دك حق و حقفتی برون‌آمده ی چرل 
رچرااطاعی مشود . 

پلا فاصله دو دسته, حلقهُ وسیعی تشسکیل داده بکدسته که عطا گفته رمحکوم 
شدء‌انده پنشت خودرا خم کرده ودسته دیگر که راست ردرست گفههاند بر حکرل 
آنها سوار مشوند . ۱ 

ارستاد غالب وشاگردانش , بر گول اوستاد عفلوب وشا کردان وی پریده 
استاد بادست چپ خویش چشمان رفبق زیرین را میگیرد - بازی ازاینجا آغاز مبگردد. 
بعنی پس از گرفتن چشمان رفق اشعاری که اولش چنت است: 

عطار ی و مظاری » 


متا بر گمر دار ی 
ای بلبل د نگادی ء 


ر نم دور ۵رد و ار ه ... ا لح 

با آهنلك طنازانه مخواند وهرقدر اتصانش رخصت بدهد. در خواندن اشعارو 
طنازی و کشش آواز تا کید میتماید , وسپس‌دست راست خود را بالای سررفیق جشم 
بسته (یعلی استأد محکرم) ننگاهداشته میگو ید : 

«ملا علا 3» واز يك تاپتج باختیار ود انکشتان واسته پابازپکند وعدد با 
اعدادی‌را ازيك تاپنح رری هوا نگاه میدارد- درحالی که حریف مغلوب جو آب‌میدهد: 
«جان‌هالا » اوستاد باادا و اصول و آهتك: میپرسد: بگو ب نینم» نگو بیینم <ند هلا 

دراین حت» شا کردان غالب ومغلوب. همه چشم‌ها باز و ناظر منظره اند ولا 
در بر می طید | 


ی 
ان 5 


۱ آقایان مغلوب ومر کوب زیرین هرچند بسب طولانی شدن اشعار و طازی و 
اداهای‌استاد خرسوارخیته ومنگوب شده باشند. باز مثل اینهه حقی برای سراران خود 
معترفند سکوت کرده.سواری داده‌انتظار انجام واجراي قاعده وقرار بازی رامیشندا 

هرقدر افراد مفلوب, عصبانی یاضعیف باخود خواه وسر کش باشند از زیر پار 
بازی ورسوم متداول آن‌شانه خالی نکرده داد وفریادتزده ابداً حاضر نستندبامطلاح 
جر زده بازی را برهم بزنند. زیرا دیده‌اند که ندرة بعضی بچها جرزده از زیرش در 
رفه‌اند و همین سب از سابر ین تو سری خورده ودیگرکسی آنها را بازی نگر فته‌است 


۳۳ 


ارخ اجزاب ساتي ايز ال 
عرث قس و شر افث | جتماعی مو جب آی‌شده است له تمام بجها در مقر ر ات 
۵ ر دای معلع ومو ای قر ار دادهاه هستند - 


1 ند 


- الا هالا مالاعلا! 
وان ۷۵ ۶۲ 


- یگو به ینم بو به پینم چند ملا ۶ 

اعدادی که ازشش لمترست برسله نگشتان اوستاد بالای سر مر کوب درهوا 
مر نسم میشود وءیپرسد * تچنن هلا ٩‏ ۰ 

بچاره باید چم بسته غیب بگوبد ! زیر ابنطوو قرار داده‌اید . از کجا که غیب 
وی ار درست بیرون بباید؟ 

هرچه هست جواب میدهد : يك ».با چند ملام » . 

غالا ائتاه میکند» زبرا چشم بسته غیب گفتن کار مشکلی‌است, رفقای اوهم که 
خلاص آنان بسته پغیب گرمتن استاد است بنا بقآعده وقرار نازی نباید باو پرساتند که 
چند فلا است ] 

چندانکه مر کوب طا گفت؛استاد آزیشت او فروجته روی‌کول‌دیگری 
ازسمت راست سوار مبشود. شا گردانش نیز از کول این بکی بان جسته ب کول آن 
دییگری سرار میسگر دند ۰و ممکن است این سواری تاچندین دوره طرل بینجامد و 
چندین دور بچارکان سواری بدهند وهر شا کردی بارها مثل اوستادش در زیر ت 
تیب غالب, چشم بسثه بفی ب گر لی‌مجبور شود . 

بالاعره هربازی درطرقی دارد ! 

یکوقت خواه در اول بازی خواه در بور های مکرر بعد .یکی از «ن دستذ 
مقلوب حرف راست خود را مز ند .سخن صدفی که تنبا و سلهٌ حلاص وآزادی دسته 
وحزب مغلوب است بر ز بان ارجاری نف 

دراترفت باز قاعده و قرار جاری اس 

بمحض شیگونی بش دی سر راست ومظطاین با رآقم. فورا خر - 
سوارها سست شده پائین می‌افتند وسواری دادگان چری شده قدعلم کرده بر گرده 
آقایان سوار میشوند راگر یکی آزآن سواران درفرود آمدن تامل کند اورا با عشث بو 
لکد بان انداخته سوارش مشو ند - ولی باید دانست که میان کودکان چین کسی 


۳۲ 4 


مقوط دولت مترفی ال مالك 
اد یافی شده است ۱ 
بازی در شجة بك سنن صراب در تحت همان اصول وقاقده تکرار مب‌گردد 
وممکوس مشود - بان‌همان ایات وغمزات وغنجهاردلالها وطنازیها بانمام‌احوالات 
وسئوالات سکرر شده وبازی براین نظم ونق براستی دور میز ند . 


۹ 
۲ ۷ 


اینها باری ات - جنانکه تمام کار های جهان.یز باری است . 

ها وقر ارها وقوانی واصولور سوم وترتیات جاو به همه باز یست: وی بشر 
چون خود بتکر وموجد بازیها بوده وهست نبایستی از زیر بار بازیها فرار کند و 
شانه خالی نمایه ۱ 

قانون مقدس است . بدران گذشتة پرسیلهُ این بازیها مارا باطاعت وخصوع 
در برایر مقررات اجتماعی عادت داده فرزندان خودر! بتحمل مشقات و ,دبای در 
ممّابل مقّررات جاربه عالم و اطاعت از تواسس اجتماعه مانرس ساخته‌اند . 

با تباید داخل بازی شد با-یابد از اصول و مقر رات بازی اطاعت کر د . 

اینك آبا حکومب آقای مستوفی ار است عد ازئتدن این‌حرف حایی و 
سکن صواب.که: دولث درمجلن | کرت ندارد ! از کول مردم بائن با یه؟ 

آیا ثایسته است يلك رئیس دولت وبکدته از و کلانی که طبق هم قاعده 
سوار کارشده بودند: حالا که دیگر ان حرق ر است را گفته‌اند آنها جر بر نند 8 
و )با بامر دم «جردن» میتو ای بار داگر معاهله نمو د و ۲ دیگر کسی او ر ادباری 
خواهد گر فت ؟ ۱ م , بهار 


ی 
ز ۰ 


اققادات ما ازاین قل و دصکه تکه مائی از آن درضین مفالات دیگر 
واین مقاله دیده مشود . 

ما مقاوهت دولت وفت راهانت بمجلسر نمایندگان و دشنام دادق جر اید مخالف 
تمام لدر ها و سر دتگان جمعیت «اصلاح طلب , رابوقابع قبل از مهاجرت ولجاج 
هرادران «عثمانی» د «المان» و تصیم حر کت شاه از ,اتخت وانحلال مجلس‌سوم 
رقضبة «مهاجرت» رزبانهای بيحدي که در نتیجه آن باز ها «نرجه گردید و از قضا 
اب سر دستگات آن بازی » ار همین لبدر ای امروزی بودند . شسه گردیم 
وشاه را برلهُ بجر اید ۲ کاه گردیم که این رفتار خلافی فاعده خطر مشروطت و 


۳۳۹ 


تار یش احزاب سانی ام اد 
حکومت ملی 2 و تخت فقاجاریه را ندار لك می بیند : 
+۰۰.۰ ما از ریس محترم مجلن راز سخصي تخیص اعلحضرت ثه باری تعجب داريم که جرا 
ین عنظر؛ تیم وننگن که برای اناس -شروهیت. رسکومت علی و یتخت رقاج دو دة تاجار يلكبلای 
مبری تداركك می‌بند. پاخرتسردی تاه کرده بوظیفة نغاتونی‌شودکه بدان فسم باد نمودهاد عمل نمیکند ؟, 
بعضی از ایند گان عمل باحتاط کرده باز شاه پرسیده بودند که هر گاء‌علاته 
پابقای درلت مستوفی الممالك هست ممخالقت خرد رایس بگیر ند ؛ولی شاء بیطرفی 
کامل ابراز داشته برد . 
۷ 
نشده و با جراب آ نها بامضای رئس الوزرا ترسیده و یکساه است وزارت کشرر 
بدرن معاون و کفیل عانده ۱ 
۱ 
آورده و باید شاه برع بگر ید ودستبط صآدر کند ومهر سلطنتي بزند تا از کار کنار 
بروم. این مطالب راجر ایدمخالفدو ات»بوشتند . و آنچه مسلمست‌انست که‌دو لت حاضر 
نبود باورقه‌ای که | کثربت امضا کرده اند کناره چوئی کند ومیگفت : 
باید استضاح کنند ومن جراب پگریم راگر رای اعماه بحد کافی نداشتم کذار 
بررم زیرا من ».ل تدارممثل قوام اللطنه بصرف رو بت ورقاامضا شده استمفا بدهم 
رلی 1 کر یت مه فت : ,بر جب اصل بو نانوناساسی هر گاه مجلس عدماعتماد 
جرد وا تسبي‌بدولت اهار بدارد افولت منعز لیاسعو این مسئله ریطی پاستیضاح ندارد 
استضاح مر بوط برفتی‌است که مجلس ازيك وزیر باجمعی ازوزرا درمقایل خطا و 
جلافی برسشها تی بکند ۱ ولیا گر مجلن بای دو تی را ممباحت ندانست واز آندولت 
خیم جر کان ات ا ییاد باه این ایب اش ۱ 
این ماحث درجلات ٩‏ و .۱ ۱۲و الی ۲۰ خرداد ۱۳۰۲ در مجلس علتی 
مطرح می شد و در هر جلسه افلت که هواداران دولت بودند مجلی را از | کتریت 
مي انداختند وچنانگه اغاره شد آزیرون مجلی هاعر واگ راه انداخته مجلس 
تهدید مسگر دند ولی عولت که می‌شنيد در مجلس اک شتا اراد مهف وه 
۱ رضاح از چه فرار است ۳ مقاوعت مینمرد ومتتقد برد که «قاد مادة ٩۷‏ قبانون 


۰- نو یهار شباره ۳۰ صفحه متفر 


۳۳۷ 


ستاو مط در اي ری المسالك 
اساسی آئنت که تاد از دو لت استضاح شود ور ای اعماد ۳ او تاه آو داده شود 
باشاه دستخط کرده دولت رآ .مرول تماید . 
الاخره قرار شد قضیه درهشت رایسه باحضور نمایندگان دوطرف میلرح شود 
وان جاسات هم مکرر گدید ۳ 


ژازله در ترت 

درین بینبا قطیهولنا کی‌روی - داد درثهر « لر بت خیدر ی »و اقم درخراسان 
از له شدیدی‌شب بنجم‌خرداد ۱۳۰۲ اتغاق‌افتاد و خرابی زباد و تاغاتسکینی باهالی‌شبرو 
روستاهای تر بت‌وارد آمدو این ژلاز لک رشده تآروزهای هشتمو نهم جر داد طول کشد. 

رابورت اول مور خه ه جررا: 

شب پنجم هفت ساعت وربم ازشب گذشته از عظیمی وافم شد که نفایر 
آثرا هیچکی باد ندارد و۲ کنون که کاعت و یم آز روز گنذشته متو الا زلرله 
مداوعت دارد ولی بددت .نی مرتبة اول نست. تمام منازل بت بنیاد یکلی‌خراب 
و آنچه باقي است بر اسطه کته خدن‌ار کانش ازهم‌قریب بانهدام و بقسمی عطر نا کست 
که عبر ندال آتسارات ممکن نت . عجالة رای تربت فقط باکدستگا 
که در توي چادر گذاعته شده برای اینکه سیم تمطیل نشود مشفول کار است »میزان 
عصارت و ده تلاات وارده درشپر واط,ر ان هرز حما معلوم دست؛ برای هر کس 
که ایکان‌دارد درچادر ودور ازعمارت مترل میکند . 

دورو رت دیگر دو ساعت ول از ظهر ۵جورا : 

هنوز کاملا عدهتلفات ومیز ان سارت وارده معلوم نت حکرمتشخمابانقاق 
مامورینو عمادالملك خرامهای» ارده بشیر رامعابته و برای‌سر کی بدهات اطراف‌رفته‌و 
آسدادیه بر ای‌بافی ماندگان ومجروحین ازآواردر آمده رمردمان زیر آوان حر کت کرده 
است . بشدری حالت تهر وسکه آن رو ضع قراء واطر اف و تلقات و ارد, رقت آور 
است له حد ندارد آنچه ا کتون شتده شده است درشهر قریب سی وینج نفر زر 
آوار رفته و اغاب تلف شدء‌اند رنه مر از ۳ شده وغر به 4۹ جرزق و صدرایاد زیاد نر 
دچار لر زه‌شده بقر ار مسمو خزاز جه‌عیت کثیر آن‌عده قللن نسمه‌جان تجات بافته! ند ,در العلماء 
و دامادئی با شلن تفر او لاد و ست‌گانش که در قرب صدر آباد بوده‌اند تلف شده‌اند . 


۳۳۸ 


تاو یش احزاب سیاسی ابر ای 
هنر ز هم پی‌دریی زارله حمله مکند خداو ند عاقیت این‌بلای عظیم را بخیر بگذراند! 

رایو رت خظهر ۷ جورا ‏ 

از «یروز تا کنون رفابم تازه اتفاق تیفتاده است ؛ دیشب و امروز مه هار 
مرتبه زلزله آمد.سه مرته خفیف ويك مرتبه يك ساعت‌قیل از ظهر امروز سخت‌بود 
بطورعموم و شفیف درتمام‌اوفات لزله محسوس‌میشرد که لابنقطم زمين متزازل‌است. 

از عارف حکومت تر بت ورئیس التجار وامین‌التجار وسایرن‌حتی‌المقدوربرای 
بررن آوردن اجساد ودفن و کفن آ نها جدیت هانی شده ومیشود . 

مد جناب آخوند هلاعباس هنوز خارج‌شهر و بادای و طفه اشنمال‌دار ند 
امروز هم عدة دیگر عمله وچند نفر غسال + فاله و مقداري آذوقد و دیس توب 
پارچه برای کفن از طرف حعکوت بانقاقمأمور ین بتصوص بخارج فرستاده‌شد 
حالت عموم خیلی بد وببت غریبی عامه را فرا گرفه بازار ودکا کین تعطیل , تمام‌زن 
ومرد در باغات اطراف پرا کنده اند . هچ از ابنه شهر قابل سکرنت ندست » تمام 
باید از بنیاد برداشته شده ناناً سا نته شود قراء منهدمة اطراف نمام سکنه و مراشی 
آن تلف شده زراعانشان هم براسطه عدم صاحب و سرپرست ار میان خو اهد رفت. 

۰ عقوت اجساد لاشه‌های مواشی‌قراء منهدمة مذ کرره تمام اطراف‌آن 
تواحی را عفن نموده است . ۱ 

مان تحفقی تلفات بفیر از مجروحین که تا کنون تحصیل شده‌است 

تقرار ذیلست ؛ 

قرب ملکی ۲ نفر - گوجو 5 .بالاولایت ۲۰. مرتصویه ۰.) - نوزا 
۰ - خررق ۵.۰ - جعفر آباد ۷۲6 - جمم باقی‌دهات و شهر کله :۲۲۱۹ نفراست. 

راپوراهای <موری نمایند گان خر اسان 

دو فقره حضوری با نمانند ان مخایره شد خلاصة آ نها چنناست : 

عدة تلفات و زخمبهای شهر شصت نفر . خرابی دهات اطراق که بکلی واژ کون 
ده است : خورق وترزان و کاج درحت و نقی آباد ودهو و مر تضو به که باستثای 
عدة قلیلی که در موفم وقو ع زلر له در قلعجات فوق نبوده اند هه که تتهمیناعلاوه از 
دو هزار لفر برده اند بحلیژیر آوار سانده در سایر دهات متفرقه هم کید با این‌دهات 
بكك فرسخ و نم فاصله داشته است علاره از ششصد نقر تلفات پیدا شده است :آنچه 


۳۳۹ 


-قوط در لت عترنی المما لك 
تصور مشود وا ۱ کنون صورت بدست آنده قریب سه هار نقی تلف شده اند - 
پا این ترتیب حأل اهالي نعلوم است چه‌قسم است زیرا خانهای شپر ایداً قابل سکوتت 
چهار رشته فنوات مملق شهر و دهات اطراف ثر عسدود شده است . 


, 6 ۵ ۵ 

اتقافاً جلات علی هم براسطة "7 شدن‌هو ادا ان نت نجل تفکیل 
وی ویر بر ولمم سا 
کرد و سایر محستون نیز اقدامی کرده اعانانی در مر کر و ابالات , ؟ ی را 
حواله کردید ۱. 
حاضر بودند . روز دعوت عصر یلك شنبه بیستم خرداد ۱۳۰۲ برد و متجارز از يك 
صد و نجاه ن در کاخ گلستان حضرر بپمر سآندند وشاه از فرح آاد بشهر آمده در 

مجلس مذ ترر بحاضر گردید و ملق ملق زیر ین را ادا کرد : 

سانات احمد شاه 

, قضة هائله تربت وتصور حال بلادیدگان‌این مصیت پرراد خاطر مارا بتهاست 
ملرل بر تاه تنص‌ یم فرموده ام بحال رقت انگیز ۱ مرو ح 
ی و آ ان را 

رن ردام مرانب توع ۳ ۳ ۳ این تهیده وتیت 8 

و سس از طرف بوامب‌این‌تاریخ یر درجاسة یکشنه باب خرداد ۱۳۰۷ باتفاق مایندکان‌خراسان پدو لت بشتهاعي 
خشد که ملخ مد هزار تومان از مبعل فرعبه جدنطد براي اعانة تر بت اختصاص داده شود ,و درلت نداد 
هزار تومان متقبل کردید ربالعمله اعانهاقی کاتی ججمم کد اما همة آتها بنصرف‌نر سید مانتد داسثان اروی 
وان عادت ضصت طیمی اولای امرر است که آنقدر طرل مدهند که مار گزیده برد وتوشدارر پس از 
فر کته امه مر اسف تب یله اج خرد اطلاع دارم 6ه سی هرار تربان ازین ر جره در با نكشا هنشاهی مشهد 
تا مدتها نید موجود ودوعافت من و دا. ان | مرش ات ۲ 
از حسین آقای عزای سرلنگر درق شنیدم !| 


۳۳ 


تاریخ احزاب سیاسی اير ان 
مرافت کرده در بل اغانه ر مساعدت باآن لا دندکان + هر اکس بقدر مقدور کومك 
و همراهی نیاید ۹ ه‌چین مقرر فر مودیم که دولت : بصی ملو کا ته را بابالات و 
و لابات اعلام ,و تأر ات خاطر با را مخصوصاً پسکله بیخانمان آنجا ابلاغ نماد » 

بالجمله چنانکه اشاره ده مبلغ معتی بهی از مرکز وایالات و خود خراسان 
گرد شد وقعتی بمصر ی رسید . 

استیضاح از دو لت 

مسامحه طولانی شد» عافقت ۱ کثریت مجلس حاضرشد ازدولت مستر فی‌السبالك 
۱ با آنکه بهیجروی مصلحت نبود) استبضاح بعمل باورد ا 

اینکه می‌کويم معبلعت نود از آ نروی است که طرز عمل حزب دوسیالیست 
او نیفبه (اجتماعیرن) در ایجاد ررح طغیبان و انقلاب وتولید حالنی شبه بمقد مات 
بش شورش بای بر علبه مسلك و ررش دمو کراسی معاصر از بل انتفادات ز ننده 
بر ضد رو حانون واعان و اثراف وهمة رجال کشور (سوای‌آفای سترفی ومعدودی 
درستان مار الیه) و تهدید بقتل ومصر وتخرب که از حدود انتقادات پین دو حزب 
متقارب المشرب فرح گها بدور بود وحساب‌تکردن آینیعنی که بعبد آز انقللاپ رو سیه 
و قطابای‌قفقاز که تازه بخ کوش ايرانیان صداٌ میکرد - وبالاخص بابودن مردی‌چون 
سردادسپ ا سلکی دگرگون که بوی دیکتاتوری از حر کات وسکنات ار هویدا 

ست , راء انداعتن ابی سروصداهای انتلاب جرینهآنهم پسمایت دولی که بر سرا 

۳ است از ناحية | کلریت مجطن و در حبر.__ انتخابأت .ساده بنظر نیرسد او 
علاوه براین جای شبه تبود که تکه داشتن اين هنکامبا رلدر های‌این بازی‌شوف 
بسیاست پك‌طرف» ممکن است طرف دیگر را طوری تهدید کند که هرگاه خرد 
این عملات موجب خطر نباشد وا کش آ. از طرفی رقیای سیاسی هوجب خطر 
گردد ۱۱ 

این مقدعات موجب عدم اعاماد | کر بت مسا جاس ( اصلاح طلبان ) شد الب 
افرادی که از اکتربت‌سایی (سودیائیتها) جدا شده بودند وباصلاح طلبان بو سته» 
در نتب همین نسگرا نیها بود. پس | گربایتی استبهتاحی از چنیندولتی بعمل باید تا گزیر 
۹ ۳ 
۳۳۱ 


استناح از خر لت 

بایدتکی خبط آندولت درسپاست خارجی باشدو پازی کردن یکجانبه‌دو لت وهو اداران‌ار 
مررد استیضاح قرار بگیردوحق این بودکه دولت نمی بایست بگذارد. که از او 
استیضاح تم آید ,و کار ی بر علاف تزا کی صورت بندد : زیر ما احتلح میرفی 
بایچاد روابط حسنه ودوستی صمیسآنه بادو لت‌شورو ی داشتیم وهنوز قرار دادجارئی 
پین ما وآنبا بسته نشده و گفتگوهای و دیگر مانند سئله لاتازونها (مربرط بعید 
ماهی در ,جر خزر ) وال ءمدددیگر در میان بود که‌بادوستی وحسن رواد دوستانه 
ممکن برد انجام پذیرد وان استضاح طرورت نداشت زیر! برخشونت ومخالفت 
دولت شوروی درنهان می افزود . 

لیکن بافشاری ولجاج حزب مزبرر مقاومت مرسوم مستوفی را که تخود بیتر 
ازهمه ازین اور واثقفب برد سب بگردید وراتی اینست که اوضاع بواعه تحریکات 
جراید و تولد جنك عصبی و آشوب فکری بقدری آشفته وغر قابل اصلاح شده بود 
۱ گ مر دق‌چون مستوقی رابدین بافشاری وادار کر در عاقبت‌اورا باراد نطفی کهاز مانب 
و آقاودور ود و رجالی چرن هشیر الدو له «مو آمی الملك وغیره‌را بر نجش افکند 
مچبور داخت ! 

پالاخره مرحوم مدرس وعده ای ازرفقایاشان ورفة امتضاح را که مر بوط‌به 
«رویه دولت نسیت بساست خارجی؛ بود توسط رئیس مجلس بدولت دادند , 

روز يكشنه ۲۰ جوزآوزیر خارجه درجلسة علنی حاضرشد ودرموردامت‌ضاح 
اظهار داشت که هرو قت مجلی‌سین‌کند برای‌ررز ادتضاح درلت حاضر خواهد 
بود ولی فقط چون اسیضاح راجم بروبه درلت ثسبت بسپاست خارجی‌است ومواد 
متصوص که دولت تواند جواب آنرا قلا حاضر کند معین نکر ده‌اند من تقاضا مبی 
کنم موادی معین شود تادولت مطلم شود . 

وزیر خارجه حرب مدانت که استیضاح کنندگان چه میگ بنده وأو هم به 
اشکالاتي که حضرات در پیش داشتند واقف برد .اما بسکم لزوم مقاومت ومب‌أرزة 
سیاسی میخر استشصم را بز حمت بیندازد. 

هدر س درپاسخ فروغی کت : مراد من کلانست رشاید محتاج بدک 
حضي جزثات نشوم . 


۳۳۲ 


تارمن احزاب ساسیایران 

مدرس هم نمخواست داخل بحث‌صر یح‌شود , زیرا مبسائلی در پیش بود که نمشد 
گفت؛ ار بود که سعی میکردند بدوین دادن استیضاح و گهتگو دولت سقو طکند 
ولی‌بالاخره ناچار کار باستبهناح کشید. وعاقیت فرار براین شد که روزشنه 7۱خرداد 
استیضاح بعبل آید . 

روز مز بور ازطرق ناطفین دوطرف که مهمترین آنها (مدرسص» ر اقفر وغبی» 
بودند سخنهاتی‌رد ویدل گردیداماهمه در لفافباببچیده وبا کمال احتباط ادا شدهوعاقیت 
رئلس‌الوزرا رشت تریوب رفت‌ودر آغاز کلام بأني ملایم اظهار داشت ولی بالاخره 
یج حالات عصبانی که درمملکت ایجاد شده بو ددر آنسرد شریف نزبرو زکرد و خلاصه 
ان معتی آن بود که : مو قع بر ه آشی فر ار سبده است د معدة من بر ای بر م<وردن 
هسدهاف لیات ه هن نه احبل دهم وته آجیل میور م... 

ابن نطق که از مردی مانند مستو فی‌اله‌مالكث قدری تند وزننده بر میرسید 
با کثریت مجلس ( عکه قطما غالب آنها از دیگران حکمتر آجیل خورده و در 
مدت عمر ازخزانة دولت پول نگرنه بودندر-اعات عهر شان کمترصر ف شکارو عباشی 
۲ خرشگذرانی می‌شد) بر‌خوود . 

مستوقی نطقش را تعام کرد ومنتظر جواب شد رز صبر نکرد ورفه سفید 
با کبود بتشانة اعتماه باعدم اعنماد باپشان داده شود واز همان کرسی خطابه پائین آمد 
راز درئالار جلسه یرون رفت‌ورزرای ایثان هم ازشت سررئیس خود بون‌:ر یداد 
ونپا سر دار یه وزیر جنك استوار تشبت‌وسین رخاسته براي حفظ انتظایات 
پائن رفت وقبل از رفتن از ریس مجلس پرسید که : من هم بروم یابمانم 6 ودربائین 
هم عده‌ای نظابی را فرمانداد تابر ای حفظ (تظامات آماده باشند . 

بعد از رفتن‌درلت همهمهدرقستی از نماشاچان‌افناد ورئیس مجلس موآهنالملك 
امر کرد ببض آهار! کارد مجلن توف سکند . 

دولت رفت ومتظر انجام تشر بنات نشد ۱ 

مکی از نمایتدگان بعد از رفتر دولت تطی مفصای کرد و نما گفت : 
ور ئس‌دولت جواب ببدهد, حرفبایش را میزند » دسکر تامل نمي‌کند که جواب حرف 
هاش را شنودواز این در راء می افتد ومیرود !با هیچ اینحرکت منطقی است ؟ ... 

...۱ گر مبخواستند استعفا بدهند پیش از استبضاح بپتر بود. والا ازوسط امتبضاح 


۳۳۷ 


انتعتاح از درلی 

بر یزند وبروند غلط است وفراراست وذایسته بکنار زمامدار پست ۰,۱ 

درل رفت. روزنامه های هو ادار درلت داستان تعق مسترفی‌وسایرینرا که در 
حققت اجه متائت؛ طعیف و باحالت عصبی که داشت شبه رك سرمقالهً بسار ند 
وزننده جر اید دست چپ بود. عتران شرار داده این دقعه بر تیس ملس ووزیر حنك 
ثر حمله‌های سخحت بر د ند | 

جرآید میخالف دواتنیز نطق‌ستوفی را که اهانت بمجلس و جمیم ر جال‌مملیکت 
در آن ممتتر بود؛ اناد کردند . 

مللمی الماك . در جلسة بعد موره ۲۳ خرداد چنین گفت : 

قیل ازورد در دستور اجازه می‌خراهم مطلی خد.ت آقایان عرض کنم که یل 
قسمش درراقع رايرتي اس ت که بمجلس میدهم و فمت دیگر هم تومتيحاني است . 

دوشب قبل دریابان استیضاح که از طرف جمت هفاد نفر از نماداچیان 
زنه نج شش نفرچنانکه گفته شده اسی) آمن"بی نظی‌هائی که مشماهده‌فر مو دید 
رخ داد بنده فقط و فهط من باب حفظ ا:تظادات داخلی مجلس مجیورشدم يك‌پيشنهادي 
بکنم وتصویب هم فرمودند و گمان میکنم که باتقاق آراء هم تصویب شد بعد ازآن 
که آن رای داده شد بنده بنظمه تلفون‌کردم آمدند ابنجا وتحفیقاتی هم که بنابود بشود 
شد ولی جممی از تماشایبان ازاینجا خارج‌شده بودند .نظمیه تحقیقاتی کرد و يكر ایرت 
وصورت ۳نفر از اثخاص رابه بنده دادند. نظمیه می گنت اي اتخاصی منثاء 
این غوغا بوده اند بنده یشت رئیسه را تشکیل دادم‌ودراین باب مذا کر اتی شد و هشت 
رئیسه عقیده شان برایری بودکه بش ازاین تباید این آ#خاص را تعقیب کرد وداخل 
این امر شد ار برای ان است که دیدر این فبیل امور در+جاس روی ندهد رخلاف 
نمی رافع نشود همین قدر که ايي اشخاص چند ساعتی ترقف شدنئد کافی است . 
این برد که بنده هم بهنظمیه د-ترر دادم‌آن اشخاصرامستخلص کنند. این قسمتر ار تی 
بودکه بر ائر رای مجلس لازم بود داده شرد . 

يك قسمت هم‌تو ضبحاتی است که بنده باید بدهم وآن اینست که دراطر اف‌این 
فضایا مطالیی که‌بکلی کذب رخلاف واقم است مثشر شده است .مثلا گفته شده‌است 
که بنده پآقای سردار سه دسترردادم که تماشاچیپا راسا کت کنند و گفته شدماست 
که بنده آقای‌سرداد مه دستور داده‌ام کهق ای نظامی باینجا بهُرستند بنده این‌مطالب 
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تار ی امزاب سیاسی ار ان 
راتکذت میکنم بنده بهیچوجه دستوری بأقای سردار مه ندادهام پند ازآنکه آفابان 
و ژراء از مجلس خار ج‌شد ند آهای سردار مبه آمد ندنزديك کرسی تیاه از من بر سد‌ند 
آکنن_هم بروم پابمائم بنده عرض کردم مبل شودتان است مبخواهبد تشر هب بیر بد 
تمی خراهید تشریف نرید .ابتکه ایشان آمد زد نزديك کرسی نعاق و صحبت کردند 
صحیتشان همین برد که عرض کردم لاغیر . حالا اکر درخارج نتب شکسی شده اند 
بازد و توردی هم شده است مربوط به‌بنده بست و بنده ازآن راشکه گرفم تص 
وجه تجارز شگر دم . 

حتی آمدند و به بنده گفنند درپائن جمعی هسنند که مداء فتنه وفضصاد هستند 
امر بدسد آنها ر! بگر يم بنده فتم خبر ر ان یکه گر فته شده است فقط راجم باین اطاق 
بوده اس اک ان خلاف واقم‌هاومطالب ناصحیم‌در روزنامه منتشر تمیشد بنده‌اهمیت 
نمیدادم» ولی چرن بنده جراید را چیز بسیار مپبی مي‌دانم و مربی ومادی افکار عامد 
میدانم ومی بینم این قیل مطالب سرابا کذب در بمضو‌جرائد انعکاس بدا :موده‌است 
برای اینکه مبادا سوع تفاهمی بین مردم رشابد بمضی‌ازاقابان ‏ وگدلاع نولید شودلازم 
دانسم این توضیحات رادر اینجا بدهم تااگ درواقم دوء تفاهمی تولید حده است 
رفم شود . 

فضاوت ما: 

صراست لهجه بار خریست. لبکن درایر ان‌اين صفت متاسفانه متداو ل تبوده 
و نست وعمده مو جب وسبب کنمان عقیده وسیاست استناردرطرو وروش رجال, 
سیاستمدار واولای امور این شور این بوده است , 

علّی آهم پرراشح ات - مملکتی که از دیر از دوئت دربرابر فوای علی 
رروحانی میخواسقه است "طرز ربا کاری‌زتدگ یک ند, و مخصوصا ازوقتی 44 سیاست 
ابران دره‌ان دو دوات »متدر مبجوار اطرز واصود روزمره میخوامته اس تکذران 
کند و باهردو طرف راه برود .نا گزبر این طرزساست بداول شدءاست 

مئوفی النبالك يك عتصر ملی و کنفر عضو باحر ارت حزب نود که بااصو ل 
صر احت لهچه پر ورش يافته باشد» بلسکه او بر میرزا بو سف +-توفی! لمصالاك مدر اعظم 
اصر الدین شاه بود ودر علراز اول‌طعه تجبا واعیان قرار داشت ودو اقیانوس در بار 
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قضارت با 

بارا مده بود. بااشمقدمات مرگاه حققت و روشی را درساعتی مخوف اظهار عکرد 
وپرده از کار جمعی کهمشغرل عباتی بادر صدددسه وضر ی ب؟شور مسوداد بر عیداشت 
چیزی برد: للکن‌صحبت , آجیل»خوردن راصطلاح «بره کشی» بخلای واقم کردن‌در 
راقع يك نوغ اهانت و دشنامی بود ۵ نسبت بافراد رطتخواه و رجال عالی «فام و 
نمایندگان حقیقی مردم که آ نجا نشسته بردند از روی خشم و حقه روا داشته بود و 
این معتی از شخصیت آ نمرحوم سیار پدور برد و ایین عمل هم ضریت دییگرو. 
برد که بعد از اهانتپای گذاشته بشخصیت ملي و جربت و اساس دمو کراسي از طرفي 
اشان وارد شد ۱ ... 

در ضمن تطذپبائی که بعد از رفتن مسترفی در مجلس ایراد کسردید » موارد 

مکرر از آجیل دادن دولت بیان شد و ه.چنین جراید مخالّفب دولت ایامعای‌رانوشتند. 
مرحوم عشقی در بارة این نعلق چنین گفت : 
ستوفی از آ ن نطق که چون توپ صدا کرد 
بشت هبه وا کرد . . .ای اخر 

این يك حقیقتی است که بر زبان‌شاعر جاری شده است ۰ آری مستوفی‌مشت 
همه را باز کرد - مت بکمشت مذروطه خوادرا که بواسطة القاء نفای محکوم شن! 
و زوال شده بودند ر از قضاخود تاعطق محترم و دوستاتشان هم در عداد بای فرار 
داشتند ! 

آ روز همه گرم بردند , ولی حالا پتر مشود تضاوت کرد ودریاقت که ازن 
نطن و سایر اتهامات و حمله‌ها و افتراهای جراید دست چپ ازقبیل ه کار , و «یکانء 
و ,طو فان,و جراید دیگر جون » شعق‌سرج» و رستاره اير ان و ,اقدام » ر غیرهم 
بزشمای مشروطه که هنوزبرویکار پودندو بالنسه آبرو لی‌داشتند » درمقابل «قزاقها, 
چه اثر زشت وانعکاس شومی می‌ب< دید > 

بزر گتر بن هجوبی که بدو لت غو ام با دیگران بی‌شد این بود که اینبا از 
شزانه عمومی برداشت میکنند . از رتور فوذ خود مداخل های بزرك بزرك میبر ند 
و غره ... در صورتشکر آن او نات خزانة مملکت خالی بود , مالیات‌درست و صول 
نمی‌شد » تروت بعد از جنك در دست تجار و کسه متفرق و در خانهً مردم‌از شهری 
وروستانی سیم و ررموج‌هیزد + ولی‌دو لت برل نداشت و احدی نمیتواست از پهلری 
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دوات چیزی بر باید .گراء این ععنی میزان مترسط ثُروت رجال آن عد است حکه 
امررز خوب متوان آ نرا حساب کرد وشمار آرید. 

وت لاه اوه و هب دی تب ان ماد نها گفاه 
بازی دولتها دادن شهربه بود که آ نهم در آن اوقات درش نخنه شده بود ۰۰۰ 

اىاشهرت : بر دند » بر دند | خوردند » خوردند | که از تاه جراند نشر 
می‌بافت مورد فبول و باور قراقها و قزای باشیها شد و بیحض آشکه روی کار آمدند 
آن دربمارا شروخ کرد ند پس‌بدهند »و بردن بردن و «وددن خوردن آغا زگردبد ! 
و چون خود را در بردن و خوردن اولیتر و مقدم تر بر دیگران میدانستند ۰ طوری 
مها دعت بردند که در ظرف چند سال آه‌در باط کی باقی نبائد ۱ 

زیان دیگر که از این 
تشنح و مبارزه شوم عاید. 
مگیر روط طلان: کسو که 
ی نی ان 
کر دنای ۱۲۹۵ داده و گفته 
و ها ان ریز و زعما 
اوه کی ود 
فرسفند - این سخن‌راءونن 
کودناً گفت و( فت السکن 
سر دار سبه تا آنروز جرت 
نکر ده پردایشخن رابرزنان 
آورد , چنانکه دبدیم هصوز 
نبت رجال ماک ت و 


رسای‌دوات و مجای‌شورای 


میس و خشوعی‌داشت.. 1 بر ام ا(سلعطه در رباست رزرای درمس ر صردار سی6 
اما از این تاریخ رفته رفته مثبت رجال عالیمرتبة ایبران یش سردارسپه بباز شد - و 
تشه نت 2 بر ودشی قو اما ل(طنه ۹ ۱ 0 ۳ بر نك فرستاد زد و سر تا 
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سارت با 


(مشیر الشو 4) را از بت میز رباست وزرا عذر خواستند و نود زمام مور را 
برضایت احمد شاه دردست گرفتند ۱ 

زبان دیگر ترس و وحشت شاه بود -شاه میدید کانی حکه صاحب مسلك 
سوسیالیزم هستنه با این شدت وخشونت: برجال کشرر او و بمجلس‌تلی حمله مکنتد 
وغای جراید که برضد اجان و اشراف بلّد بود و تا پای جان با اینها مبارزه مینمود 
و حتی سردار تسه را مرعوب و دست‌اچه ساخنه و ظاهرا مسکوت و تملق واداز کزده‌بود: 
شاه را بسختی بسماك مییکردو ساعت بساعت اورا ازمداخله در کارها و نگاهداشت 
تعادل سیاسی بر کنر تر و دلسره تر می‌ساخت ,این معلی «وجب آن شد که شاه 
نا آنگه نازه از ف نك از کته بود باردیگر ال مار افتاد و جناننکه خواهیم‌د ید 
سر دار سبه را رئیس الرزرا کرده خود از ايران غارچ شد ,در صورتکه قرار براین 
برد که شاه و رجال کشور اگیذارند سر دار سبه از آنجائی که هست مشتر آید و 
چتاتکه دنم همواره با قند رو ببای ار مخالفت میکرد ندو پیشنهاد او دآیر براحراج 
سویدیبای شهربانی وسپردن‌این اداره بروسای قشونی؛ ازطرف دولت ردمي شد اما 
آين هیجانبای‌مصنوعی و بی معنی ر عربده ها ومبارزة بان‌شدت میان دو دستهمشروطه 
طلب که حریفی چون سردآرسیه و فراقها در برابر داشتند . شاه را ترسانده و چرن 
مشت‌همهو اشده. فوام دستیگیر و پیرتبا اه نشین گردیده رود اوه فکر خرد را کرده 
از ایران بدر رفت و ازیها هم قزاصخانه پایان یافت !۱ 

بالجسله هرگاء حزب سوسیالیت ر مترفی بید از این مبارزات شدید و این 
نطل فاش و صربح که حزد خیانت و عدم امالت همه رجال مثروطه و رفقای قدیم و 
درسدان سالهای بعد مستو فیالممالك را مسجل بیاخت منجر بقا. ودوام‌ارمی‌شد 
و حفْقة حزب سوسیالست بزعاست مستوفی و وزرائی جران و فعال از خود حزب 
وتکیه گاهی که داشتند ؛ برسر کار بأقی میمانه ند و مجلس را بایان برده اتجابات را 
با کقایی و درابت بنقم حزب‌خودتمام گردهو مجلس ینجم‌را دار وشادر! ناه مد اشنند 
و سیاست مجلن چهارم را دتال »گرد ند .عسی تداشت . چه در سیناسی مر کار ‌ 
هرعمل شنبم و خشنی که مقرون بیقر قدرت ثخص با جماعتی گردد رواست .ودر 
عرف ملکداری جایش هموار ميشود , اما بد بختی آنجا برد که اين عطق مهیح رقتی 
ادا جد که درلت ور شرف سفوط بود چنانکه تاطق خاسته ندید که بعد از نطق 
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سعود در مجلي توقف کند و از تاثر گفتار حویش تمتم جرید» بلححکه سترنی 
شسمتی از بایان نطق خودرا من کرسی‌خطاه و درخر رجی اطاق مجلس.گفت, باشتاب 
و عجله رون تاعت ! 

در ابتصورت میدانست که افناده است و کار از کار گذشته س چه ست و 
اراده ای ایغان را رادار کرد که دربرابر بیانات با تزا کت و ملابم مررحوم مدرس 
اننطرر ز بان شتم و فدح حریفان ب رگشاید و ۲ تانرا بر حمأنه و بتلافی وافع بتهمت 
آجیل خوردن و آجیل دادن ( که هرچه بود هبه رجال مکی باشدت و ضعف در 
آن بر يك بودند و روش سیاسیون ها یز بنایش بر استتار ویاس آبروی هبکنان بود) 
آلوده تماید ۱٩‏ 

عصبانی شده بود ؟ 

شاب ) 

ابا کسی از مرد بزر گی‌چون ار انتظار نداشت که عصبانی شود و در نتیجه 
شلاق سیرة و روش دیرین ود واسلافش سخن بگوید . 

بویژه که همین مردپزرك چتدی بعد از آن بچشم خود دید که چه پره کشا 
ر چه آجیل خوریپائی در کارست »و سکوت کردو تأ بایان عمر دم بر نباورد , فقط 
عمده اش سبت استضاح کنندگان آتروز > عد‌ها از سر تا سره تز امتضاح کردند 
تفییر باقت و با آنها دم از دوستی زد ودراطافهای خلرت وزیر سققهائی کهاحتمال 
تمیداد جارس رضاخان بارضا شاه | نجا باشد درد دل مینمود وراه چاره تشان 
میداد , ابا درمجلن سکوت بتض بود ! 

ما این تعق و نطقهای دیگرات را نقل تکردیم ‏ زیرا جنة تاريعي نداشت » و 
يلك مشت اباطیل و صررت سازی پیش نبود و تار بخ سیاه رور های أشفتة بعد تست 
کرد که چه نطقهائی تار یی ات +و چه بسا کسانی که آنروز در پرتو فروغ تین 
ان تطق و حمایت محرور او گرم می‌شدند ولی بزودی در آ غوش سر نیزه‌های فرافان 
ز ید ند بو بآجیل‌خوردن بازیدند » و چه بسیار کدان. که آ نروز در مار آجیل خور آن 
قلمداد شده آز سوزش این نطق برشته شدند و در ایام سین بجای آ یل خوردن سر 
نیزه خوردند و درراءسق و باس مبروطه تا بای جان استادند و بشترشان جات 
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|  دندرس‎ 

آری این نطقبا . اين مبارزات برطمعلراق - این هجرمه-ای حاد و بر حرارت 
هیچبکدام تار ی نود ه حففت ادادت . نه نها با حفیفت آنزمان مطایقت اقا 
بودند اما برای شدص خودشان نه برای وعن ۱ ..... 


‌ 
0 ۵ 


من یس از سقوط دولت مستوفی در شمارة ۳۱نوبار چنین نوشتم : 

».۰ -مجلس چهارم پری شد, چان‌ماهم پلب‌رسید, دعريگران بر صند لبهای راحت لمیدتدر خوبرا 
در لتدن و-رین قرش کرده مارا دارای اساف در آعجاز , کرامت تصرر ننودند و .زد خدیات با را 
بدی دادند رچائنی تجر ییات نلخ بار؟ که ریت شیری آن فزارسیده برد درکام ممانکت ترش وزهر! کین 
کردند ورمراد اجاب بابلهر س طلن منکب بایای الا شدند که فقط یی ازآنکه بجای ما آ ندتد ر 


تجریات بارا .اقت‌جان ر جرانی خریدند خود رو شتن نفرن خراهند فرستاد اه 


۱ - در پیرگرانی عانی که نوشته شد وت درتارینی که برخی از روی اتاه شفاهی این ر آن بردانته و 
تحقفایی مکرداد نود دده است که عدرس مزرالی بفایته ستوفی میضرامت تحمیل کد ر او نذیرفت 
اين برد که مدری مر عرم ازدرلت م-ترفی استهناح زد اما نوء‌سنده آين تارج دخل درعیاست بود 
راطلاع داره که هنن نت , مرحرم -دوس مسترفی را مردي قری که بتواند اراترا آن ار قات ادارء 
کند و جلر ند وهای وزر جنك را گرد نیداتت راز روز ارل با ار مخالف پرد ؛ آنای وتا مدیر 
روزنامه فانرن درآن او فات همکار سا برد . ررزی مر وم سترلی در ارایل کل «رلت خردآقا ور مارا 
احار کرده گفته بود : من بامدرس چه‌بکنم د من حابرم مستداوان امریکنایی را حففظ کنم . بل 
اتفلاص محرسن را راهم مازمو عبلیات اینشخص (سردارمپ) رادیل کنم رغره وی عویت‌ندرس 
توماه سرابلال مقرتة -پهبالار تثر یف پر ند . ین یت دا نامرد رزاوت بت رتلگرا بکرده ام 
و شما راهم بانمارت اوبرقرار مکنم ۰ ۰ - آقای ربا مگرید ,من آفروز بعدرس دست رمی نداشتم » 
مطالب آمابرا بمشاراله نوشتمو جراب فرری شواستم - هدرس‌بشت 1 کت هر جراب نوت : 
بعماقهالر جمن‌الر جیم « لول این رزارت و-ماوتت از لاف قرامالدر اه رما کم مارا میشکندرقنا بای 
دیگرراهم شمان پیوذاقه تعالی حل خراديم کرد راللام ب مرس 

موی قیقر ورین با مها کی هراد یادا اند سور تیان خر آررر کر مفایم 
تظریات ار باشند ,اما عد داعه ات ناد وزی ترانی واین فیل لفت ولیسها تزل نمیکرد رفکری اصولی‌تر 


اراین حد ول ود . امز زا هت در بر دداند انا «قفت ر راستی زنده ایت: ۲ 
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تاریخ اسراب سیاسی ابران 
5 مشر الدو له ماد 
از روز تزلرلدوات,آراء مجلسیان بسوی هشیر الدوله متمایل برد و تقر با 
سه هفته بود که [ کثر بت »جلس رای و تمایل‌خودرا نستت با سرد دانشمند و با کدامن 
بر ایس مجلس عرضه داشته بود . 
پس از کذاره جوئی دولت ر رفتن از مجلس بطر بقی که دیدیم ‏ اقلت هم 
با این تما یل‌همداستان گردید و در نتیجه روز و۲ شرال ۱۳۱ مطایق با ۲4 خرداد 
۲ فره‌ان ریاست وزرا نام مشیر الدو له از طرف شاه صادر و هماأً روز منتشر 
گید . 
دو ررز بعد مشیر الدو له وزرای ود را نازد و سطور شاه معرفی نمود 
و همانروز درجلسة اول تب دولت را بیجلس نز معرفی کرد : 
مذبر الدو 4 -رئس‌الوزرا 
سر ۵ ار سب - وزیر جنث 
مصدق السلطته - وزبر خار جه . 
دا املك - وزر ماله 
کم | لمات - وژیر عدلبه ‏ 
یم لدو له - وزیر متارف : 
قهیم اللو له - وزیر پست وتلگراف » 
اعتلا۰ لسلطنه - کمیل وزارت داخله , 
رزیر فراید عامه راهم گفت عنقریب معرفی خواهد کرد . 
جراید ملی عموما باین دولت بر یکات صمیمانه گفتند . 
۰۰۰-۰ آفایمت. الموله طرکابة ساي‌شردتانهم طرف اعتناد نجلس ود و .ونم امتعفا ؛ تعاس باشان 
ودرت اشان اعتمادداشت - | کنرن هم تشکیل این آایته یکی ازمرادهای حققي اي آن دردتاور طن 
شراهان واقتی است. , امبدو اریم پرلت. فلی که از نامر جوان وصالم رداشتد بر پرسي عردی عافلر 
دیلودات پاو جدانی ثل مشیرالدراه تمکیل شده است بواند خرایها ر تا با کهاي اجتماعی و اعلانی و 
ادیی را که پدبتتانه درحالعنتر اباط بهلکه رالیس است‌اصلاح و جیران نموده ۰ یرای روزه‌ی‌افاح 
نجمن مجلس ثررای علن ارستان آپررعندي ار اتطام رقدالت اجتمای وافدار آماهه بازد بت 
« تو بهار » 
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مشیر الدو له ما پد 


ك 
۰ ک 


مشیرالدو له بکار حکم چید , وامیدواریهایی برد که انتخاببات در دورة 
زماءداری مشارالیه بصحت جریان باید زیرا دلیستگی باحزاب خاص نداشت و مورد 
اشتماد همه احزاب و دسته ها بود. 

از طرف سیاست خارجی هم تبگرانی زیادی درکار دیده نمی‌شد و آمیدمیرفت 
که کارها برواق صواب یش برود. 

اما نقشه مشارالیه درزمبهٌ استقراهضی که ازدرلب‌انازو نی درنظر داشت قدري 
رایش گران تعام می‌شد این بود که بزودی اورا از کار پیرون‌کردند! 


استقر اض از بانکهای آمريك 

بجلس روز ۱ خرداد ۱۳۰۲ از نکتاعت هر مانده بریاست هفْ آهو,|لملاك 
تشکیل گردید وسه و بم مد از ظهر شانمه یافت و مجدداً مقارن غر و ب درحترباست 
هدر س تشکیل گردید» پس ار تصو یب چندین فقره لواح و بشنهادات ء موضوع و 
ملیون دولار قزضه از بانعکهای امريکاتي که راپرت آن از طرف کمیسپرن خارجه 
ر بودچه تهبه ده برد ازطرف دولت شرح ذرل ءطرح وتصویب گردید: 

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت ما لیه اجازه مدهد. که معادل تج 
مبلیون‌دلار از با نك‌های ابر بگانی استقمراض‌نماند . 

مادقدوم - قرضه مذ کرر در ماد اول برای پرداخت مخا رجی ا-- کبه در 
دررة تهنبنیه چهارم تصو بب شده‌است و بمص‌ف و خرج دیگری نخواهد رسید . 

ماد:‌سوم -ریح قرضه .زووره در مادة اول سا لائه زیاده از صدی هشت 
تخو اهد بود . 

مادخ‌چهارم ‏ مدت برداتی فوض مد کور ازهعت سال‌کتر و بانزده سال 
بیشتر نخو اهد بود . 

مادهپنجم - برزارت ماله اجازه داده مشود که براي انجام قرضهٌ دطری بجهت 
مارگ مولد ثروت معادل ۳۵ میلیوث دولار یابانیکهای امر یک داخل مذا کره شود 
ولیکی قبل از اینک تیب مذا کرات با فرض دهندگان بتصریب مجلس بر-دنمهدی در 
این خصوص ننبوده و مجلی شورای ملی در هر حال حق رد قرض متدرجه در این 
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نار بخ احزاب سياي در ایران 
عاده را خواهد داشت . 

شور در کلیات یمد ازم‌ختصر مذا کره کانی و دخرل در شور مواد تصویب شد 
و در مریگ از بواد بختصری مذاکرات شبده اخذ رای بعمل آمده تصویب گردرد و 
در شور کات بشنهاد شد که نهد از کلبه اهر بکا «انار ونی » علر وه شود ,این اصلاح 
مود فول رامع و یشنهاه شب که ۳ ورفه اخذرای شود وبا کربت ,و رای درمتایل 
۴ رای تصویب گردید . 

در این مو دم مجلن برای تفن تعطیل کردیدر پس از مك ریم دجددمجلس 
برباست موتمن‌المله کل رافت سپس چند تفره از اواج درلت »ورد مذا کره و 
تصریب راقم گردید و مجلس برای چهار ساعت از شب گذشته خانمه یافت . 

جلسه آنبه مجاس بروزجنعه ۲۲ جرا اخرداد) ) ظیر ما ندم موکرل کردید ۰ 

آخراین جلسةً مجاسن چهار م 

روز جمعه ۲۳ جوزا مجلی‌دوساءت بظهر مائء در تحت رپاست هر تمن‌الم لك 
تشکیل ریس از تصویب چند فقره از لوایح دولت مجلس یکساعت ریم د از ظبر 
ختم شد . میجددا ساعت مه بقروب مانده در تست ر باست موئمن‌ال لك تدکل گردیدو 
ریس‌الوزراء پشت تریبون رفته چنین اظهار داتت . 

نطق ر لیس الوزدا 

بندء با کنون راجم به رو کرام رخط مش یکاینه چرزی عرضن نکر دمو نصور 
کردم که پس از مطالعه پر وگراعی تقدبم دارم ولی گرفتار بهای چند روزه مجالو 
فرصت ندا. که برو کرامی هه ود و از طرفی هم لازم می‌بینم که آقایان نمایندگان 
از طرز و روبه خحط مشی در لت نطلع و ده‌باشند, بایل جهت چند کامه در حصرصی 
دط مشی دولت بمرض آ۶ایان امایندگان هحترم میرسانم . 

درساست خارجه خط مشی و میا ست درلت رری اصول موازنه و حفظ 
متاسات و روابط حسته با دول متتعابه است با محموظ ماندن اصول بیطرفی و در 
ساب داخله منظور نظر دولت "سر بع در کار اتخابات رانگ مجلی شورای ملی 
بزردی افتتاح بأد و دولت در این حصوص کمال جدیترا خواهد داشت و نز کمال 
جد و جهد را خواهد داشت که زعنه هانی برای مسائل انتصادی که کمال اهمیت را 
برای مملکت دارا هستند نهبه نباید و دیکر الته و ظاف دولت خواهد برد که فلارت 
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متیر در له میاید 
کند برای اجرای ترانن خاصه بردجه ها یبکه از مجلس گذشته است. این‌است اهم 
اموربکه فر مد تظر دارد والیته بسد از این معلالب امور دیگری هم هت که‌در در جذ 
تانی راقم است . 
پس ازیبا نات رئیس الوزرا سلیمان‌میر زا پشت تریبون رفته چنین اظهارداشت: 

بط سلنیا: مب زا - 

رک ای متبر دول رئیس الوژرا فرمودند ماها هه بیمان طرر که 
ملاحیله جد باتقای رای اعتهاد شخص ایشان دادیم امد و اریم که بتواست سداو ند 
ابشان موفق شر:د؟.» برو گر ام خودتان راسمل آورده و در روز افتام مجلس آزچد 
که کرده اند باطلاع نماند کان درره بنجم برساناد والته بارجرد بودن ایشان مسا 
اپدوار هستیم که بزو دی انتخا بات با کمال بی‌طرفی خانمه ومجسلی پنجم افتساح 
پذیرد وبا کبال حن ظن راعتمادی که بشخص ایشان و میت دولت داریم معذلك 
برای 7 کرویادآرری خر استم عرضن بکنم هر چند که محناج بزذحکگر نیت ونطایق 
ماده فا نون اساسی بدرن تصویب مجلس نه‌دیناری میتوان کگرفت وثه دیداری وان 
داد - بنابراین هیشت درل درایام فترت که امیدراریم دوره اش مختصر ان بهيچ 
و جه اجازه نمی‌دهند خرجی شود مگ آنچه که در دوره چپهارم در دج‌ها :صو بت 
شده است و همچدین مراعات سایرر تیبانی که‌مطایق فاترنا-تخدام است از جمله استخد ام 
ادعاص غر ابرانی 4ج و <* میک ایس ت مگر بر طبی کتترات مصو بة مجاس ودر 
ان مر حدرع نمایند کان تاضائی ؟ردهاندصکه هنر ال تصمیم دچلن بعرض هیر ساأنم؛ 

نظر بماده ۱۱ع-ااون است‌خدام ؟ عمو م مستنود مین تخار ججی درلت بابد رطق 
کنترات مبتعصو صی استندام شرند ودر بت مجاس هیچ نرع کترات قابل تصدیق 
نسی وجونه« سکن است که درءعضی دار دولتی اشتیاصی باشند که کر ات. زداشته 
باشد لهذ| مجلس تصبیم و بدرلت اعلامعی دارد که ازاود سر طان ۱۳۰۲ هیچ خارجی 
بدرن حگزتر ات مصو به مجلس حق خدادت‌درادارات دولنی و اد حقرق زدارد . 

«سن از سا نات شاه اده سلمان مررز؛ شاهراده صرت‌الدر له بشت تر بون‌رننه 
چنیین اظبار داست : 
نطق شاهراده نصر ت الدوثه 

وقت خی ضیق و بعد ازاظپلرات حضرت والا که حفیفتا بوکاالت تمام ماها برد 
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تاریخ احزاب سیاسی ارات 

نباید عرضی بکنم ولکن بنربه خودم هم خواستم اظهار کر بنمایم ازآ فای 
مشیر الدو له براسطُ اظهارانی که فر مو دند ونیز خواستم عرضکنم. که ماها که 
امر وز ارانچا خار ح مترم ان اظبار ات ین آرزو و امال ماست که یعمل با بد ر‌ 
هیچ تردید نداريم که نمام جد وجهد يشان صرف این بطالب میم خراهد شد - يك 
بطلب دیگر که خواستم عرض‌کنم این بودکه درپایان مجلس تمایندگان حاضر که 
از هم ۳ می شویم کال خورسندی را دار یم که دربابان سیاعت ودریائین و 
بالای آن همه متفق ربا کمال اطمبنان خاطر مملکت را بدست آفای رئس الوزراء 
ميسپاريم ر | کر هم بطرر فردی ازما کاری ساخته باشد باهمان و حدت نظري صکه 
داشنیم درانجام آن آمر ساعی خراهیم بود . 

پس از بیانات‌شاهزاده نصرت‌الدو له چندفقره‌لوایم دیگردولت مطرحر بتصویب 
رسید سپس مجلی برای تفن موفاً تعلیل گردید . 


مجلس بار دبگر مقارن غررب تشکیل گردید . 

سلیمان میرزا پشت تریرن رفته اظهار داشت : دراین ساعت که آخر ین دور 
چبارم مجلس است بنده اجازه گرفتم که بیند کلمه بعرض پرسانم . 

اول شکر مر خداوند را که موفق شدیم که دور چهارم با يلك ترئیب مربب 
د نمی بمکس دوره های سایق خانبه بأفت زرا تا کتون به دوره مجلنی هر بلت 
ثر یب و طریق‌خاصی انجام یافته ر این اول دفعه است در ار بخ مشرو طیت که‌دوره 
چوارم با ترتیات مرتبي انجام باه است و این مستله در شور همه قسم تشک است 
بحدانه دوره مجل رو فتی خانمه‌ببابد درصورنکه دولتی -ثل دولت آ فای‌مشیر الدو له 
که مررداعتاد عمرم ‏ و کلا وباتقاق به ایشان‌رای اعتماد داده‌شده است در سر کار 
هستند وسیابقه خدمات آیشدان در ادوار مشروظت قابل انکار و محتاح بذ ر نست و 
بعکی از دلابلی که میتوان براین معتی آنامه نود انتغعایات دوره پنجم طبرات 
است و همانطوریکه لحظٌ قبل اظهار کردند اد و اریم که منتهای سعی و کوشش را 
خواهند نمود که بزودی | کدربت تمایندکان درمر کر حاضر شده زودتر مجلسر اافتناح 
نبایند و کاملا مطدتن میم که اتغایات با نهایت بی‌طرفی و از روی صحت و 
طبن فاترن انجام بدیرد - 
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تیرالدول ماید 

حرلن وقت کم‌است وآقای هدر س هم ی دار ند عم از ان داسحل‌در 
صحت نبشرم و همین قدر دراین ساعات آخر ی , که ها نطر ری که ریس 
محترم دولت قبول و وعده فرمودند درغیاب : مجلس دداری از ال مملکت ممرف 
۱ ی ور یجلن شررای ملی تصویبت فمر د د ات الته مطایق فانر ن 
اساسی و باو جود بل چتین رئیس در لتی أیسنی مطمئن شد که‌در دوره پنجم دیگر يلك 
کناب شپریه بشنهاد تحواهد شد ر همچنین قطعنامةٌ اخیر مجلس تصدیق شد که در غاب 
مجلس بپییجو بحه کنتر اسی‌رایجم بستخدمن خارجه تخراهد شد وسایرمواد قانون‌اسامی 
و فو! نین دبگری که تاحال گذشته اللته در تحت مسشوابت شخصی ل آفای 
مثبر اللوله بقدری که ممکناست روز بروز جربان خواهدیافت و ممالکت مر تیات 
قانو نی بهتر از پیش اداره خواهد شد ویکی از هترین چیزهائی که ذ کر فی‌مودند 
راجم بعدل و کپ ونیاست که در خصوص ثاترن جزا تقاضا کردند وما در آ تب‌از 
شخص ایشان متتظر هستیم که این عملیاث را انجام دهند وازخدار ند بخواهيم که 
ایشان را موفی بدارد که دوره پنجم بیش از اتنظار باین آب و خالك عدمت کرده‌باشد 
مر تمیالملاث رئیس مجلس تشکر نمایم که در تمام دوره بطرفی را.حفظ و کاملا 
وظابف خود را انجام داده و الته از خخصی منل آفای مق‌تمیالملك غر از این 
ناید منتظر برد وامید وازی هست که باز در این ی ایام فترت توجهی هرمابند به ترتات 
ادارة «جلس ومن میخواهم پا اجازهُ آ ای رین و آقابان رققا از آ فای ار باب تعاضا 
کم ینف از تک ات‌فیار. ازافتامات یشان تسش رازن ما شرت کذا ی ل بان 
همچن‌انکه سابقاً هم در ایام فترت مجاناً وبلاعرضشزحمات مچلی را مثحمل شده اند 
ویجلس را بمجلس دیگر رسانیده اند ان سفرهم اين زحمت ایام فثرت را قبول کنند 
تمأنند واز مستخدمین‌مجلی انا آتبا هج در خد هت عودشان اتجام‌ر ظقه کر روا ند 
با اجازة آقابان از همه تسکر »یکتم و بنا بر این امیدوارم که ایشان هم این تقاضا 
۳ قوال: فا نتلین مجلس راتحوبل تمایندگان ینیم ند هد 7 اشان‌هم بخم است 2 او ند 

هبنطور دست بدمت بپارند ویدیگری برسائند . 


۳: 


ریخ زاب میایاب | 


لطق مدرس : 

مدرس - تستتی از عرابض ده را آ قای شاهراده اظپار تا 1 کح 
آقابان و ستخد مين آمروز خته حده اند ولی باك مطالبی است که انشا:اقه بعد از 
عرض رفم خدنگی خواهد شد - موضوع عرض من مجلس چهارم است که چکو نه 
آ مد و تکلفش چه برد - تقربباً خش سال فترت طول کشید . با چه وقارتم و حرادئي 
که دنا رامترلزل کرد ر چه حرادنی در آبران و داد که شمه آ فابان مستعینر 
هتنده و هر جحه صرر پمیگردرسم ر أقع د مثل مهاجرت عم تحعلی حل جنگای 
داخیل متل قرار داد ثل کردنا که هر کدام در جنة خودش يك حاده عظیمی است 
برای يك ممکت ضعیف و فقیری ۰ در این بين اتخابانی مم راأفع خد که درر: 
چهارم مرضی و مطر عملت و انم نشد کما این در اول تأسین بجلس هم ثخص 
بنده نظربات خوبی فداشتم ر انتظار خدمات خوبی از این درره نداشتم - بالاخره 
مجلس دوره چهارم وجود خارجی بدا ط و نظلر بات مردم نسبت بمجلس نت افراط 
و بذر سل وافم شد و نی هی باین‌شد که بعضی اطاله لنان ها هم تبت یمضی با 
۱ 
امروز عخشی باشد فر دا ی دا خواهد شد ودرهر صورت با توافق نظر بکدیگر 
لگ کار عا ی مه شدء‌است. درغیت مجلس و قترت ساست خار جی یلك طر فی شده 
۱ باتوافق نظر و ۳ جلب مستشار أنٍ ي از دنیای تاه کردیم که 
امیدو از بم باو جود ۱ ۳ خبلی اصلاعات شرد و لی از قو ان رضع:ده انش سر 
شمال و ممیر ی , غیره وغیره که هرباث بجای خود مهم و اسامی است. توس 

قشون و تظام هم در مجلس چبارم شده است . 
مقرمائید سردار سبه هرد کاریو جوهردار با کمایتی است با باجوهر و کفایت 
است م یل موافقی مجدی قترن راتا بادر برد مجلس پو فر اهم کرد مجلس قوت به 
نظام داد عبلیکات امن شد و لی توفت از خداوند برد که مارا س کرد بمساعدت با 
آو بده عقیده دم اتست که ۳ ازکارهای مپماین دو ره سر دنز ام فترت است باقای 
مدیر الدوله و جهب اس که اس ۳ ام رجال مماکی ما 


هر کدام ترا بل مر فعی وت هتند 4 عقده‌سن و تمام آقابان رة اه حاله 


۳4۷ 


شیر الدر له ما بد 

برای این مرقم لا نظیر است سه عثله‌بود یکی بطرفي مشار اله در انتجا بات پطرفی 
در سپاست خارجه که در زمان فترت وغیت مجاس نو‌الماده ا*مپت دارد مکی 
ریم در افتتاح دوره یجم وبا این به اصل است که فده من و آقایان سپردن 
زمان فترت بایشان نکی از کارهای خوب برده است در فترنی که امید هیرودبزودی 
تحانمه پابد البته وضعیات مجلس کمافی‌السارق خواهد برد و حسب الوظیقه امروز در 
هت رئسه مذا کره شدوماهم از شعص مستتد مين متشکر بو منظور ایشال هم مر نب 
و منظم شده است و آقای رئیس مقرر :شناد کء 1 سوده خحاطر باشند . 


تطق د تا« الملات : 
ذکاء الملك فروغی اظهار داشت : می خبلی متاسفم که آقاي رقس الرزرا 
بمرجب وعده ای که قلا داده بودند نتوانسنند در مجلس حصرر داشته,اشند اینست 
که چرن کاملا از احساسات ونبات اشان اطلاع دارم ازطری ایشان ناس نموده و 
اظپار ت#سکر بکنم از نمانندگان معترم بلبب و از زحناتی که در این دورة قننه 
کشده اند وهچ جاي شهه تست که قوانی مفید بحال مملکت وضم کرده اند ۲ 
خدمایی هم انجام داده اتد که قسمت اعظم نرا ای مدرس‌فر مودند وی قسمت‌خیل 
مهم بعقیده من تشکیل دنظیم يك بودجه است ونبز تشکر میکنم ازطرف آ قای‌ر نبس 
الوزراء از اظهار محبت و اعتمادی که بهیشت دولت مفرمایندونشکر میکنم که‌این 
حسن ظن و اعتماد نه تنهأ لسانی بود بلکه عملا بوده است که در ابی چند ررزه بر ای 
پیشرفت مطالب مولی عراب راحت را سلب وقدمبائی که برای بیشرفت کار دولت 
در آنیه لازم برد برداشته وانجام وظقه خو درا تکمیل نمودند. اظهار سرت میکنم 
که الحمدتته ی درره چپار م سر و حریبی حنم سد و اظهار آمیدواری میکنم ده 
دوره شرت هم که سایقا لو لانی‌مشد ایندفعه خیلی مختصر شود وازطرف هشتدولت 
اطبتان مدهم که بقدر مفدور جدبت میا خر اهد آمد که دوره فترت کم و افنتاح 
مجلس زود تر بعمل آید و دولت کمال علاقه را دارد که با مجلس کار کند و همثه 
وجود مجلس را خیای معقنم شمرده وسعیی دارد که دوره فترت کوتاهباشد . 
پس با تجدید مراسم تشکر از طرفي هثت دولت پنمایندکان محترم ععر ایض 
خود را خانبه مندهم ۰ 


۳:۸ 


ریخ احراب سپاسی ابران 
نطق و یی محاس 

پس او یبانات ذ کاءالملك فروغی. وئس مجلس (مق‌تمنا لمللگ) اظهارداشت 

ضمن نطني شاهزاده سلیمان میرزا بانائی نسبت به بنده شد که طرف نصریب 
تمایندقان بحترم واقم شد. از این حسأت ملاطفت آمز مجلی بت 4 بنده کسال 
تشکر و امتنان را دارم . و خلی بشکرهتم که این نرعاظهارات بر آی‌بنده«هترین 
بأد یود دوره چهارم و اهد بود . درمدت این دوسال که بنده در بت آ قابان بردم و 
خدنات اقا یل خود را انجام داده ام بلاحظه شده است که هه دو نظر داشته ام 
بکی انجام وظابف و دبکری حفظ یطرفی-ا گر بنظر آقایان رسیده باشد که پاره‌ای 
اوقات ازاين یطرفی‌ملحرف ده باشم تصدین بفرما ئید که عمدی تبرده است‌را گر 
فصوری گده است یاید اعماض قرماند - 

از پابت و ضبت مجلی در ایام تعطل در هذت ره مذا کرات شده‌و قرار 
شد که اجزا. اداري وستخدمین کما کان درس جای‌شود خواهند بود وترتیب بردجه 
شگورئل ممامله خو امد شد ‏ اداره تقتینه در تست نظر مماون اداری هیثت رئیسه و 
ادارة میاشرت وملحقات آن تناماً در تحت نظر آ قای ارباب کیخرو باشد ا گر چه 
آقاي ار یاب بو اسطه خستکی استنکاف داشتند و باایشان مذا کر ات زیاد شد وی قطع 
دارم که پس از اظیارات شاهزاده سلیمان‌میر ز! وتمایل مجلس این آمر مهم را فبول 
ماند خردشان هم اجازه عراسته اند اظهاراتی نمایند . 

سین ار باب کیسر و چند جبله ای از حب ظن »جاس اظهار تبسکر کرده 

سبتا قول نود که در ایام فترت وظاف محوله را انجام دهد . 

در خاتبه رئیس مجلس اظهار کرد با اجاژه آقابان مجلس را ختم‌مي‌کنيم . 

مچلس .لك ساعت ازشب گذشته خانمه بافت - 


تس 
ز" 


مجلس چهارم بکی ازمجالی خوب ایران بود . 

اتتعابات مجلی چهارم بتدر سم در ظرف سه چهار سال تکمیل گر دده‌وفسمت 
عمده اش در دورة زمامداری وتو ق‌الدوله جربان یافت ‏ وشك ندار یم که در نمام 
مدت نظر دولت و اولیای اموردو اتضا بات دخالی داشته است .اما ا گر بخو اهیمسمقیقت 


۳:۹ 


مشیم الدوله سابد 

را کف باشم : اید اذعان نایم که این معتی در مجاس اول ودرم رموم و مایر 
ادرار نیز معمرل به برده است ؛ چرزی که اهمیت دارد اینست که حزب دمو کرات 
واعتدال در حزیی بودند که در آن دوره نفوذهاشتند, خاصه دموکرانها در هر کز و 
ابالات صاحب ساز عائباو دته ندبهای وج بو دند . و اناخایات در این فل ناد 
بهمدسی دوات بااسزاب مز بور صورت گرفته و باز دارای جنه ملی و حز ی بو دداست 
و از اتروی بود که مد قیل از این اشاره دمک 1 هت از قغو کنر اتهسان 
ضد تشکیل حزب تازه واوی بنأم «سوسالست, درست نیکردند و دنله کارها و 
زح<مات حزب دمو کرت رارها نمی نمردئد ودرمجلس ۷ 
میتواتستند سانند تر کیه زمامدار بی منأزع « ای تت و لس ایا بعضی میاعات 
خارجی هم از اين اتناق نگران بوده ومایل بافتاح‌این مجلی نودند وتدویل کردتا 
و ی رن قیمت عمده وک دوره چهارم مبتنی بر همین تکرائی بود . ختاصه نمد 
1 0 | کرست و گلای حاضر در تهران فمل از را لته ای هر وش رن 
متتکیر کردند و بالصراعه کفنقت که با مزارداد ۱۹۱۵ سرق قارند ‏ 

در عین حال,عضی از وجراء مقیم تبران که ب* و کیل نشده و بانظر سیاسی‌خاصی 
داشنند شورشن وهنگامپائی برضده و کسللای دو ره چهارم راء انداختند و آ نان را 
«و کلای قر ارداد» نآم نهادند و بعد از آ نکه ود آ نبا باافتأح‌مجلس نار ده مر افق 
شا اراس یا رورا را ار و فش 
ی افتتحش ره ار ود ! 

یک ازمخالفان جدی مجلس چهارم مر جوم هدرس برد که بعد هاخو د در هداد 
و کلای اهرات 9 ودر مجلن‌هم طرف مثبت‌را گر فه را کسبرن«اصلاح طلبان» 
را ایجاد کرد وفرد مبرز | کثر بت مجلس قرار گرفت . 

مجلس چپیارم نظر بسذتی هائی که از ایام فترت‌دیده بود ووحشتی که از 
تفوذ قر آقان‌داشت. بیاردفتانه رفتار کردو با نکه موجب تقوط حزب.ده‌ی کر ات» 
و حزب «اجتماعیون‌اعتدالیون» کر دید .بایهای فکری 0 ومتینی در طرز کار 

تک رس هز اققانای تهر ات ل(حورة چیاوء) چهارنهین نفر بود . ولي بعد ازخوت نید ین اردیلی 

رحاح معید تقی شاهرردي ر کات سناغی تراپ دریرلن و اتخاب شدن حرلف اي تاریخ از بجتررد » 
ترك مقام خود که دم ازدهمین شده بود مدرس ر؛ دفوت کردند رفول نموه - 


۳۵۰ 


ریخ اجزاب ساسی آپراد 

ر رضم قرانین و ایجاد بودجه و تیف زمية اتقاعات مىلکتی از جلب ستشار رفرضه 
آوردن کارخانه و انتظامات غمرمی بجای گذاشت که بعد ها وسله عمل و بیشرفت 
دولت بباوی. گرد ۰ 

مجلس چهارم شاه ویر ان کثورتا اواسط مجلس حس همدردی طبیمی و 
بیآ لابش خاصه در برابر بسط قدرت آزاقان پایکدیکر داشتند و صاتطور که اشاره 
کردیم » رقابت و عضادت و بالاخره دسمی و ببارزه بیش و شوم آخیر؛ این حس 
مدردی را برهم زده هردر فسمت رأاضعف تانوی. 

۱ ۳ ۱۳ تب ی بجانی سید 8" جددی 9 بر از سباسیون عاللمقام 
ما در نقرب پسردار سپه 0 جسته و در اين مسابقةٌ حاتعا نسوز شر کت 
۳3 


۳ 


0 وان حرن 


روز دست و سوم رمضان ۱۳۱ مطأیل ۲۰ اردیپعت تفریا درساعته عصیع 
نیام خر ۷ درفروش مكقاب -اعت,نلی بین یللهر ب‌تجدی‌و ها بی‌و یکفر ایرانی‌نزاعی 7 
میدهد و منتهی بزذ و خورد میشود ایرانان بی‌خیال بگمان آ نکه تضره تم شده 
غفلت میدنند ولی اعر اب نجدی شرارت ذانی با باشاره اجانب فسلم شده عْفله_ در 
اي انیان حمله مییکنند ,ایرانان چون اسلحه نداشتند فقط با چوب بدفاع مپرداز ند يك 
ساعت نیم جناث طول سکشد وعده اي از ایرانیان در حدو دسه‌نفر مفتورل و عده‌ای 
در حدرد ۷۷ نهر مجروح ر پنج نفر مفقّب د شده انشو از آع آب تجدی کسی تلف تشده 


مکی کلف 5[ ۷ بو اسطه : بر خود آن : غا لاه 3 بتداست.. س‌ازیکساعت 
و نیم‌جنك اير انان ناچار مبشوند به انه‌های شود رقه پناهندهو مخفی کردند؛ عمکرمت 
محل هم قادر بجلو گیری فمیشود و قریپ ۲۵ روز تعام ایرانیان د کا کین و حجرات 
خود را سته درتمانه نشته دچار هدید وخطر بودند تا اتکه مدا اه آب وهابی 
اعراپ شیعه حدله کرده م نعر مرذ مقنول و ۲ نقر زن مقتوله و دو نفر زن دییگر 
زخمفاار فیگدرند . ررز +۲ وففتان.واک گهنی ان‌گلرسی واوذ و روز ۲۷ نیز کگشتی 
دیگری 1 حامل بالیرز بوشهر بود راد د بجر ین‌مشود وچهل نفرسر بازهندی با در 
عراددترب + باده گر لین 


۳9۱ 


واه بحررن 

صیح ۲۸ رمضان ایراتان غر ضیحال خودرا بقو نسو لنداند فر مادم هت نفر و ار 
جانب خود پوکالت آنتخاب منباند که درنشکبه رفته بحا کبه نمانند ضبتاً دولی 
ابرانٍ اطلاع‌بدهند که | گر درلت علاج فوری نماید براي تمامابرانان خطر حنمی 
است‌و بغیه هم مجبور بپچرت از بحرین و آهند گردید ۰ 

جریرء بحرین از اىلاك فدیم دولت ایران است و در ۱۹۰۰ ملادی اعتشاشی 
دو آنجا روی نمودو دولت بریشانیا قوائی برای اسکئات شور شبان بدان جزیره 
یل داشت . 

از آن بیعد نفود دوات ايران در آ نجا ازیین رنه وتحی فرذ دولت بربتانا 
قرار گرفت . 

گوبند وزیر خارجة وقت مراسله ای بسفارت انگایس نوشته دخالت ] ندولت 
رادر حفظ جان ومال اعالی خوانتار شده‌بوده است‌واین سند برای مدالة برتانبا کافی 
شمر ده ده آ تجار ائحت نظر گرفت : 

بمد از وفوع فضیة اغیی جلمهٌ سری در مجلس شورای سل خاص واقعهً بجر ین 
تشکیل گردد و در عکومت‌سردار سپه یز بار دبگر این موضوع زیر نظر دولت 
قرار کرفت و اقدامات زيادي هم بعمل آمد که بنظر امل تحفیق صورت سازی یش 
نود و حتی دولت در این باب بجامعه ملل ۴ مراجمد کیردو تجه تاامروز 
نا مملوم است . ۱ 
۵۳ - تعد علمای اعلا م 

روز سیزدهم تبر ۱۳۰۳ بایران تلگرافاً خر رسید که متجاوز از سی تن از 
علمای طراز او ل و مجتهدین سس التهرین نام ردولت عراق ویریتأنابایران تبعیدم‌شرند 
در آن اوقات من درنویار مقالةٌ بل وا نوشتم : 

فاجمة ین‌النهرین 

همه مدانند که «همترین علت هجرم قشوت انکلین بر بین الثبرین مسئله راه 

آهن بین اللهرین بود که ازچندی‌تیل ازجنك دولت] لمان امتیاز آ نرا ازدولت‌عتمانی 


۳۲ 


تار ین احز اب سای و ان 


کر فته و با سرعتی زایدالوصف شروع بکشبدن راه مز بورنموده بود راه مزبور شط 
العرپ و مصب دجله و فرات را در خلیح فارس بدریای مررمره و ساحل اروياتي متصل 
می‌نمود » این‌راه درشرف‌تمام شدن بود که جنك بین‌الملل زبانه زده‌وقوای انگلتان 
برفورنه و بصره بالاخره کوت‌المماره و بقداد هجوم آ ورد و بالسکس نز ازطرف‌ارکان 
حربآ لمان و قیصر ویلهلم؛ -ردار معروف «فندر غو لس » بریاست کل قیرای مدافم بئب 
النهرن منصوب گت و فرمانقرمائی آن ناحیه نز ضميمة تغل وي گشت : اتفانً 
غواتس باشا در بغدادوفات نمود و بجای او از طرف قیصر دیگری از سردار های 
آلمانی « فالکن هاين » مأمور دفاع ین‌التهرین ش. ولی نفاقی که بن صاحب مصان 
عشماتی وصاحب منصبان آلمانی رویداد و ازطرقی نیز عهمات و ذخایر عمده مر بوط 
بجبپة بین‌اللهرین در گار حبدر پأشا محترق گردید و افدامات بی‌نتیجه که تر کهابذرن 
رات آلماتا در ابر ان نمودند سب خی ۸8 نو ای دفاعیه بغداد ضعف و تشرری 
انگلس بر بینالنهرین له نمود- شکست قطمی آ امان, اسعقای وعمر, زبو نی بلفار 
و سلیم اسلامرل وغیره متعانباً تدرت انسگلیس را بربن‌الهرین ثابت کرد و عداقبت 
فراع مق مومت انیکل الا ترمولتفر ین خداخعه آمن.. 

استفادء که انگلستان از جنك برد سقوط عا نو ادةٌ هوهنزو ازن؛ شکستن‌سطوت 
قزار های رورس اعانت داری فلسطن و تصرف بن‌الهرین است ! 

تار بخ فام ملت عراق بعد از جنك بن‌الملل بر ای اجرای مواد چهار گاته ویلن 
و احراز آزادی و استقلال در خاطر اکثر ایرائیان هست و فدا کاربپای حجح اسلام 
تاه مرحوم آ بةانته شیرازی که درجواب استفتای مسلمین خر بح لزوم رد قمرمت 
انگلیس را مرقوم داشتند و ژحماتی را که ایشان و ساير علماء برای اجاد اتفاق 
مابین پیروان مذاهب مختلفه درعراق متحمل شدند و قربانی‌هایی که ملت بین‌النهررین‌در 
۱ حربت و سیادت علی ندیم داشت و با نشاری و جانفشانی هانی بافقد ان اسیاب 
ووسائل در مقابل تجهیزات انلس نمردند . ابنطور شجه داد که برای اقتاع‌افکار 
عمومی عالم گفته شد: بایستی حکوتی که مات انتخاب میکند پر ین الثبرین 
حکومت نماید , ال حکومت منهی شد ,2۱ آراء تحملی و سلططت «امیر فصل» 
بر امرحسی ثرف مکه و امیر حجاز , و بلا فءاصله قرار دادی از طرفی 
رز ای کز کس کمیر بریانیا با اهیر فیصل انعتاد بافت و این قرار داد موی 


۳9۳ 


تمد علمای املام 
ریتانا و تحت الاعری ین‌اللهرین را مدلل مداشت . 
فرار «اد مز بور از طرف میرب بین‌النهر ین‌با اعتراض و نفرت تلقی شد. کتا چة 
که اژطرف مجلس ملی ار ان طبر شده سا کیی جز ثیات این و اقعه است. ازان‌تاریخ 
تا بحال و طمات یین‌انتهرین منظره های فحیع و خونین را حاو یست وبالاخره آنجرین 
بت صکومت داغلی و دوثت انکلیس ایرای نابات رتشکیل مجلی موسات و 
تصدیق فرارداد مز پور آزطرف هجلس »لین النهرین مباشد ‏ 
زی‌ای آنقلاب بین النبرین و رسای احرارو سدانمین از ادی آ نکش را 
از روز تعت علماء شعه بوده انه که متفقاً با کلية واحذه بوظاغه حمظ - 
حمایت از آزآدی ر حربت آ نمملکت ؟ توسیده ر گذشته از متوعت معام روحانی‌از 
جفه سای نز دارای مقام زژعاستی و شرانی ملي شتاخته شده‌اند این مفقامات عاله 
برای شکستن تصمیم دو لت ان‌گلیس و ملك فبصل انتخا أت را حرام فر مرده و بهمر دم 
ابا شر کت درانتشا بات ندام ند . 
ملك فیصل دریی از معاوره های خود با تدایتدة ابران کته بود : علمای 
ابرانی میهمان ما هستند ما نهایت احترام رانسبت بآنان مبذرل میداریم ولا گریشواهند 
درشیون داخلی وسیاست ملکی ما دخالت ناید ما آهارا تلم و قمم و اخراج 
عراه کرد ۱ 
یکی از مً هو رین انگلیسی نیز درهمان اران این زمزمه راسر کرده و بمأمو رین 
ایران این نیت واراده را گوشرد نموده برد. اخیرا اطلاع میرسد که دربایان ماوست 
آ قایان عاماع اعلام در حرمت اتتخایات: حکومت بین‌الهرین نت آفای ۲ بةالته 
خالصی را که مقدم زعمای عظام بودند با دو فرزند و يك بنده بحجاز تبعید کرده و 
سیسر_عده‌ای ارآ قا بان‌ازتیل آ قای سبدا برالحسن‌اصفهانی وحاج‌میرزاحسین ای و اقا 
زادگان مر حوم أیةالقه خر انا نيا قامیرزا بهدی رآ قامیر زا احمد و دیبگرا فای شهرستاتی 
سیدهةالدینر اجبراً بطرف ایران روانه داشتند آقایان بسرحد ايرآن رسیده و شرح 
قاجعه را بملمای ابران طلاع داده واخبراً مکر ما گآهان وارد شده اند. 
در تتیجه وصول این اخبار: هیجانی در مان آقابات علما.اعلام 
۳ مقیم پابتخت حادث شده بصمم شدند که یاجمعهم بطرف 
کر مانشاه عز بمت نمایند و بلافاصله خبر این‌فجایم و بیاحترامی 


۳۵ 


تا بخ احزاپ سیاسی ابر ان 
بزراگ را با تشکراف بمام علماء اعلام درایران اطلاع داده و جلسانی متوالی و خعابها 
و هجاتانی برعله این اقدام مسنبدانه از رف آقایان علما و سایر صنوف و طقسات 
پاتعت مشهر د افتاده و دوام دارد . منجیله در این ایام آعبر اصناف قصد کردند که 
ازار ما را تعطیل کنند وجبران این حر کترا توسط دولت ايران و اعلیحضرت شاه 
از برتکین مطالبه نمایند ولی تا بامروز دولتژيران بامید مر فقت در جمران قینید با 
جد و جهد بسار از شدت هیجان وحنی از حر کت آقابان جلو گیری نمرده و معلوم 
نیست تا چه اندازه دوف کتونی قادر خراهد بود که این اقدام توهین آمیرزا که يكث 
۱[ غیر فابل تعحملی بروح آزادی و دیانت اسلام وارد ساخته است تلافی 
کرده رجبران آ را تدارك نماید ؟ ماميدانيم که دولت درصدد بر آمده وامروز نیز 
ِِ وز ی معارفا زطرق‌دولتو شاهز اده عضدالاطان‌از طرف اعلیحضرت 
برای پذیرا نی ؟ قایان بکرماتشاه ۳ دای 9 تن نداریم که طرز جبرآن قضبة 
هه 
کیفه اوعلای موی وا ای هس لت اون 
كِِ :ی بن‌النبرین موجود بوده و صرف نظر از روابعط تاریخو 
1 فقط از تتعه نظر دیانت يك ساسله علابق قطع نشدنی که ازهر 
علاقه وارتاطی قری تر و اساسی تر و سحشانه تر است » ین علداعاعلام و مت 
بین‌النبرین برقرار است که هچ قانون واصلی نمیتواند آ ترا انکاه کرده وبان اهمت 
ندهد, اراده و امر علماء اعلام عین ار اده و عفدة ملت بن‌النهرین و ی 
هن رملی عراق و عرب بوده واین عقیده درموارد عدیده برحکومت ها و عمال 
انگلیس به تبرت رسده است چنانچه فتاوی مرحوم یه له شیر آزی و مر <وم شر عت 
" اصفهانی هریلك در موقم خود برای اعلان نك و خونربری بااستعرار صلح کفایت 
ون من فا یات را پات ری تسه تا وه 
نکته ای را که حکومت محلی بغداد و کمیر عالی انگلبس شاید نخواسته اند 
مورد موجه قرار دهند اس است که : درعراق عرب علماء اعلام بمبل خود درکارهای 
سای هچگاه شر کت تکرده اند و این مردم هد که بدون شور و تجویزو امر 
علماء راضی رل هیچ حیده و ره سیاسی نمهو ند .روسا ومشایخ اقا پر سا دا ره 
و اعیان بلاد متابست از دستور و نظر بات مقامات رو حانبه را وظفهٌ دینی و وجدانی 


و ۵ ۳ 


ید علبار اعلام 
و لت نتوین تاو بنابراین اعم از اتکه علماء اعلام در بی‌النپرین اقامت ررزیده بادر 
ابران وهند سکنی بگیرند د مسلنانان آن خط درا تاذ هررویه و تصمیمی خود را 
عجور هر اجعه و استشاوه ! کات هی اس دای ارس تج و اهالی و بر 
میداد من باب شارت است که در راه آزادی رو تجات آنان 99 ان سسن 
ها یه تا رهش دی وا اک رن 
حکو مت دصت شانده‌ازین است خشونت آمبز حاصل‌میگر دد ی ار لا عالم 
ای و ی ای ان ها مدای مت تروور 
مخصیرصااعانات هذهبی بین اهر ین تهیی شده را گر رخنه هم برای حصول ما لت 
و مه رشق تا مهو دی ان زد 
نو بهار هتگی شماره ۴٩‏ بورحه ۱۸ سرطأن ۱۳۰۲ 

شب اننکه شاه ارقضااا مستحضر شدتلگر آفاتی خطاب ب4| قا بان علماء اعلام بقهر شر ین 
سر حدایر آن‌مضا پرهواظهار نهایت محبت وعرحمت درمورد آ قابان علماء اشعار گردید 
و بخصوصاً درايل تلگرافات تا کید شده بود که حا کم ازطرف دولت پذیرائی نماید . 

س از روصول خر تمه از طرف دولت ایران فورا اقدامات مقتمنه بوسله 
سفارت دولت‌انگلیس درتهرآن همین بر سبله اماینده سیاسی ایرآ دربعدادو بوسله 
وزیر مختار ايرات عقم دن بذ۱ کرات بعنل آمد که هرچه زود تر ازطرف مقابات 
«ر بر ط رفح آين اجسافات وتوهینات وارده نب مل‌ای اعلام بشود 

) جتماغات علما در تهران 

همین که خیر تعید آقاپان مراجم تقلید وعلما درتهران انتدار پیدا کرد از طرف 
آ فایان عاماع مر کز نیزاتداماتی بعمل آمدو صبح و عصر جلانی‌درساجد تصسکیل دادند 
و بادولت مشئول مذا لره شدند » جمم کثیری از رجره‌طیفات نیز در مساجد و من ل 
مرحوم‌حاج آ قا جهال اصفهانی وا فاي‌میر سیدمخمد بهیهانی گرد آمده منتظر اقدامات 
آقایان علماء تهران بودند, روز ۱۵ سرطان ۱۳۰۷ عموم علاء درم جد‌روی جبم 
شده خطابه دای مهمی بر عله اقداماتعکرعت‌عراق عرب ودواتابکلیسایراد گردید. 

پر ای پذیر ای و احتو ام علماء 

موضرع نید علماء از بن‌الهرن هنکامه‌ای در تمام نعاط ایران ربا ی 

فرار شد که رسماً آ قابان عاما از طرف دولت و شنحص شاه پذبرانی شوید بتابر این 


۳۰ 


تارج آنعز اپ سیاعی در ابران 

تاهز اده عضدالاطان عدري لا ن اسند شام و خکیم‌الدوله رزیر فرهنك از 
و 
بکرمانشاه جر کت نبایند ووجبی هم ازطرف ,زارت دربار در اشتار اين دوثر 
زذارده شد که پترج پرسانند . 

همچنی از طرف‌علماء مقیم تپران نیز قرارشدیکزفر بعنوان تعابند گی ازطرفی 
علمام ايران و بران بسعیت ان دونقر بطرف کرداشاه حرکت نعاید . 

خاهه اد عقدا تسلجاه ریا لدو عم ویر هد ما و رش ور دراه 
حضور بهیربانده وبارتس الرزواء ملاقات کرده ر ابلامی که از طرف احمد شاء 
صادر شده برد بنظررئتن الوزراء رسانیده سن‌از اخد علبات لازم و دسئور اجرای 
پذیرائی ر مراسم احترامات خدا حافظی کرده بطرف کرمانشاه جر کت کردند . 

تلگر افات علماء 
بسم اه الرحبن الر خیم 

منام آقای مصدن اللطّه وزبر آمو خارجه داعت شر کته 

نلگرافی محترم که کاشف ازاحساسات اسلام پرستانه و تاثیرقلی ازاین بیش 
آمد برد پرمرانب اعنتان وامیدواری افزوده همواره درام تایید وحسن مرفقت وجود 
اترف را در حفظ نوامسن اسلام واداء وظاف عفاعه خواستاریم انشاءانه تعالی 
الاحقر ابرالحسن مو-وی اصفهانی ‏ الاحقر محمد حسی الفروی ائینی. 

اقلاب داخلی در بن‌النهر بن 

بس از نبعید آ قابان علما جنیشهائی نبز در بن‌النهرین برعله حکرمت آغاز 
0 واعالی نست باین ععلیات تظاهرانی نموده احساساتی بروز دادند هلوربکه 
از طرف عدایر عرب جنش هانی سمل آمد و متعرض حکومت یین‌البرین شدند 
ودوات تا گزیر گردید با آها به‌بارزه پرداد . 

اقداهمات دو لت: 

توا لاک اتقو لاير ان داح عم ایو ها ماک نو ور قرش 
نآ ان نا ع رای سمل خذ که آنابان مربرر مقتات ر اسمت تبایف را 
مشروط بر اشکه دیگرا قابان علباء در امور ساسی مداخله ننبایند ه, چنین . نسپت 
به‌مراجمت خالصی از حجاز بایران مر افقتی حاصل گر دید و 


تیید فلما, اعلام 

ذر جضور شاه 
تیم علماء چند تفر از ۱ بان علما مر کر تدر یجاً بحضور شاه رقته و دراین مورد وارد 
مذا کر ه گر دیدن . از طرف مللطان احمدشاه نز نسبت باین فا یم اظبار همدردی و 
تأثر شد و ضمناً آ ۶ابان علمای اعلام را بر آحم مخصر ص شاه امات مسچد اه 
هشت دولت امیدو ار ساعته سامت به آتابان هر بو ر هر سوت و »یضت فوق‌العاده‌ای 
ابراز داشت 
ملاقات در در بار 

روز ۱۵ سرطان ۱۳۰۲ حورشیدی نیز آ قای تا که از زر گات و 
باتفاق چند نقر دیگر از آ قابان علماء تدریجاً در درا حاضر شده با ریس الوزواء 
در مورد وقابع بت‌الاهرین وارد مذا کر و گرددند ر دز حصوص ورود آ قابان عاماء 
از بن‌النهرین بکرسانشاهان ۳ بذاک ی پسبل آورده ترارشد که هت دولت هم 
اقدامات ث مو ری ماد ۲ 
قد)ا مات دد لت ۱ 

دولت نز در حصوص این پیش ! مد آقدامات حود را ادامه داد و برزارت 
خار.جه دستور داد که بشما بندة خود در لتدن و ش‌النبرین تعلیمات لازمه‌برای مذا گرات 
اقدامات تحار 

از طرق تجبار و اصناف نیز در مورد این بیش مد اقدامات و عملاتی‌سمل 
آ من ه در اتحادبه تجار هم مذا کر اتی جربان و تصمیماتی اتخا: شد که بهیشت دولت 
شنهار نماد که در صور تبکه رفم ترهینات وارده نشود از بان تعراستار گرد ند 
که امتتهٌ همسایة جتوییرا تحریم نمایند . 


دستور ات زاجم بحفظ اقظامات شهر ی 
چون بواسطه انتشار خبر تبمید علما اجتماعات زیادی در شهر تشکیل شده بود 


که ا گر توجهی شود انقلابی دربکرد. بتابراین از طرف هت دولت بادارهشهر بانی 
تعلمات و دستورات مقَتضی داده شد که با تهابت مرافت و مواظت انتظام شهر 


۳ ۵۸ 


تارخ احز اپ سای اير ان 
ظهرار. را حفظ نمرده و از يش آمد های سوء و آشوب طلبي بعضی اشخاص 
جلر گیری تمایند . 
ورود ححح اسلام بکر مانثاهان 

برطق تلگرافانی که از کرمانشاهان بطهران واصل گردید روز ۱۵ سرطان 
۱۳-۲ برار ۲۷ دیقعده ۱۳۱ قمری آ قابان علماء از تتات با نبابت تجلل رشکوه 
و در میان احاسات قرق‌لماد؛ اهالی در حالبکه تعام دکا کین و تجارت خانه و 
ادارات ر؛ تعطیل نموده بودند بکر انشاهان وارد شدند .و تلگراف ذیل از طرف 
حجح اسلام بر جراب تلگراف خر مقدم سلطان احند شاه مخابره گردیدند . 


سمالله الر احجمی الر حیم 

حضرر مار اعلحمرت افدس شاهتداهی ادام اه تعالی سلطانه پس آزتقدیم 
مراسم رعا گرنی غر طه مبد.ار پم دستخط مىارلتلگرافی کد متضمن فقدات عنا بات 
کاما. مل وکاته برد بر تسکرو دعاگونی و اءیدواری داعیان و سار آ فایان‌حح اسلام 
وضراهان‌افزود همواره دعا گری ودوام ظل عطو فت و دین‌بروری ذات اقدس شاهد اه 
دس ناه اعزالله تعالی تصره را از آهم وظایف دانته اداء ان و تاه بهمه را در هر 
نقطه غفلت زداریم انشا ای - الداعی ابوالصن الموسوی اصفهانی- الداعي 
محمد سب غروی تالینی . 

همچنه.ن تا اف دیگري که دبلا درج مشوداز طرفی آ قابان علماء از کر ند 
در جواب تلکراف خیر مقدم هشت در ات مخابره گ‌دید » 

مقام نع ریاست وزراء عظام دامت شو کنه 

تلگراف محترم درکرند عز وصول بخشید حفظ نوامیس اسلامپه را پعون اه 
تمالی و حسن ناشده همپشه دوگت علیه ادام‌اته تعالی شو کنه و شیدائه ار کانهاذمه دار 
و ازاهم تکالف خوددانته . همواره تائد و حسن مر فقیت حضرت اشرف:و هیتت 
معظم دولت را آمیدو اریم انشاه له 

حسن طياطبايي ب عبدالخیی شر ادی - عندالجین طاعلالی - جواد 
صاحجب جواهر - الاحتر مهدی خر اسانی - الاحتر ابوالحس بوبوی اصنهانی 
مجند خسن - الاحقر احمد خر اسانی . 

مو افقت با تبعید مر حوم خالصی بایر ان 
قلا گفتهدد که بعضی از آ فا بان‌علما ء را حکوعت عرای عرب از تعید کر ده از 


۳۹ 


بعد حلا, اغلام 
مرحوم خالصی که از علمای بزرك بود حکومت عراق محجاز مد کرده برد ولی 
اثر اقدامات درلت ایران و موافقت دوات انگلین قرار شد که مشاراله تا تسین 
تکلیف قطمی از حجاز حر کت کرده بایان ورود نماید . 
نظاهر ات عمومی بر له علمای اعلام 

بر ار اين‌رقايم واتشار خر تیمد علماء اعلام‌در کل‌شهرستانها علباء اجتماعات 
کرده ودر تلگراف خانه‌ها آمده درمورد تبعید ؛قابان علماء تلگر افات زیادی بمر کر 
بخایره کرد اقدامات فوری درلت و شخص شاهرا در این موردخواستار گردیدند , 

هیچنین علماء مقیم مر کز همچنان‌اجت اعات خویر؛ در مساجد داشته و در دوز 
4 وه ۲دیقعدودر مسجدجامع و مسجد سدع یز له و سجدو مدرسه‌خان‌مر ويا جتماعات 
آقابان وطلاب علوم دینه و طبقات مختلفه باقی ومذا کرات راجم به تسد آفابان علماء 
جریان داشتواز طرف تاطقن نز نعق های حرارت آمیز ايراد گردید . 

د تیا این فضابا تاسفوط مر الدو له و آمدن دو لبی سردارسیه کشد ۱ 

بالاخره قر ار براین‌داده‌شد که علما بحداز گر‌دش درایران‌وز پارت عنبه معصو مه 
درقم پیات مراجمت نماینف -وهمین‌تسم‌هم شد ,ولی مذا کرات دیری بطول انجامید 
ربعدازین هم خواهیم‌دبد که تاظبور جمهرری بعنی اواخر همین سال جمعی از تامان 
درقم بودند و خالصی اجازه مراجمت به ین‌الهرین نیافت و با خانوادهخود بخراسان 
مهاجرت کرد وهم در آنجا ( ثهر شید ) بدرود حات گمت وبسران ابر حوم که 
بزرلك آنال آ ای خالصی زاده است درایران مانده ازغراسان بثهران آمد و در وقایم 
جمپور ی چنانکه باید نقش زر ؟ ۰ پازی کرد واکنون هم بس‌از مدئی تعید بعلایر 
و داشان: در تهرآن زند کی مسکند 


وه-تدیل نمانده شوروی 
د نج سقوط کابينة مستوفی الممالك و نندرو یهای رفیق مرو قشتین نما بندة مختار 
دولت شوروی : رفق‌شو ميا لدگي بسمت ورر بختاری دولت شوروی وارد ایران 
گردید وروز ۱۷ تبر ۱۳۰۳ اتفاق وزی خارجه ورس تشر بفات‌انوزارتخانه بحضور 
شاه پذر فته گر دید . 
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تارخ اححزاب سیامی اپران 
نطق ویر معتار وروی در حضور خاه 
پس‌از آ نکه وزیرمختار درلت شرروی اعتبار نامه خود را ببحنور تاه تقدیم 
نمود نطق ذیل را نز درحعتور شاه ابراد کرد : ۱ 
اعلحعتر تا؛ خجته شیهربار ا. وفقا ترقی راستحکام روابط حسه دولتن علتین 
روس ر ایران و افتخار پیشرفت افتصادی و امتفلال ملي در لین ؛ حفظ مراقبت وقفه 
تابذی و مو افقت کامل‌عملات حکومتی مساشد . 
اتصال و پیوستکی ساعی هسکارانه ر مواظت دائمی برای اینکه مناساب 
دوستانه فیمایین برسيلة ارتباطات افتصادی وسباسی وتمدنی بیش از پیش محکمتر و 
شد در گر ده دولت متوعهُ دو لت خواه رابروز هر یب ال رفوع فیروزی و بشارت وعده 
دهد که درآنروز میمرن مساعی و عملیات همکارانا هزبور- که شروع آن موقم‌امضای 
فر ارداد ساسی۱ 4۲ بوده بواسطه امضات وتصرب قرارداد تجاری۱۹۲۳ که‌نماما مورد 
قبول راقم‌شده ودولت متبرعة دولتضراءمحاضراست. هروقتازطرف دوات علیه یه هاد 
شود آثر! امضا نمابند و سوجب اننفاد قرار داد های متقرعة مخصوصه که شامل سایر 
جلبه‌های‌مناسیات فیما پین دو تین میباشد -صورت انجام و حن‌شتام بخودخواهد گرفت. 
نظر بسرانب فوق بانبابت انتخاراجازه خواسته مشود که دو لتخراه که یکی‌از 
عاملین عملیات مفید مز بور است و تا کنون بسبت شارردافری بااولبای درلت عله 
اشفال بکار داشته اينك درموقم تقدیم‌اعتبارنامة خود که بموجب آن‌دولتواء بسمت 
نمایده مختار اد جناهیر شوروی سرسبالستن محرفی مشود و پیز درحین تسلیم 
احضار ناب مسیو رتشنین . سلف این دوللخراه که اولن شخص معرر قی است که 
بمناسیات دوستانه غمایین دولهن علنی برداخت اژ حضرر مبارلك اعلصرت (قدس 
همایونی استدعا و تقمی تماید که نز دراين سمت مسشرلت دار نمايندة مختاری هباره 
بصن ترجه ومسکرمت شاهانهة خودرا دریشرفت آمور این‌دو لتخواه که بمنفعت در لین 
علتین می باند مبذرل فرمایند . 
بالید باینکه دوستی تقیبر تأدیر رهسکاری در عبلیانی وصلح رمسالنت رمساعی 
جبله که تماما ساعد کار وشنل متولت‌دار نمایند گی‌مختار این در لتخواه نیز خواهد 
بود آین‌دولخراه ت یامساعدت الطاف ات اقدس ماو با نه من‌بسد طرریي عملات شود 
راجریان خواهدداد که‌باعث‌صلح و صفا وحات رفاهیتآیز ولروت‌انگیز درمملکت 
۳۹۱ 


رز بر مخار جدید 
اعلسضرت اقدس شهرباری ومخصوما درسرحدات زیا وقتنك وخوش منظر شمالی 
درلت عله‌ابران گردد . 
تطق سلطان اجید شاه 

پس‌از اتمام تطق نمابتدة مختار دولت روسیه از طرف سلطان امد شاء فاجار 
درجواب, نعق ذیل ابراد گردید : 

آقاي ودیر معتار ۱ 

بانهایت_خرسندی و مسرت اعتار نامه‌ای را که داثر معرفی خودتان بسمت 
تبانندة میتار حکرهت جبهوری اجتماعی .تحده شرروی روسه دردر بار ما مباشد 
دریافت عداربم "اظهاراتی که در نبایت‌فصاحت بان نمودید موجیات خشنودی خاطر 
مارا فراهم ساخحت. ظر هماپون‌ما شید واستحکام میانی‌روابط ودادبه حسنه بن دون 
بوده م خر اهد بود ‏ 

انعقاد عهدنامة مودت ۱۹۲۱ مبشر طلوع دورة جدیذی در روابط بین دولئین 
بوده وایدواری حاصل است که رواط همسایگی که خوشختانه ماین دو مملکت 
برفرار شده است بش از پیش معکم گردیده بات رفاهت دوقوم هبسابه ودوصت 
عو اهدشد-ازساعی جبیله که‌تا کنون در راه استحکامروا بط مملکتین مبذول داشتها ید 
نبابي رضایت خاطر رادات ویفین کامل داریم بااعتماد جدیدی که از طرف دولت 
مترعه خودتان در باره شما ابر از شده است بیش از پرش درانجام وطیدٌ میمی که 
بعهده شمامحول است ساعی وجاهد خراهد بود وبا ایقان باين مستله به امنای دولت 
خود دسترر میدهد که در انجام ماموریتی که ازطرف دولت متبوعه خود داربد با 
شمانهات ساعدت رهمراهی راسمل آورند. 

دراین موقم که‌نامة احضار مسیورتشتین سلف معترم شمارا دریافت می‌داریم 
مخصرصا متذکر مي‌شويم که متارالیه درمدت اقاست خود در طهران ماموربت 
خویش را باصداقت وفعالیت انجام داده و مرانب خوش وقتی ورضایت شاطر مارا 
ثسبت بخود جلب نموده است .» 


و عاقت کنفر انس لوزان وظبور ابار لك 
در فصول پیشین شرحی در بارة کقرانس لودان و مساعدنهای عيانی و انی 


۳2 


تار مغ احزاب سیاسی اپران 

دو لت شوروی با دوئت نشمانی و ایجاد حس رقابت و هدیشمی شدید بن حرلتین 
فرانسه وانگلس وماعد شدن افکار عمومی فراسه وحولت مد کور باعمانبان خاصه 
با کمالیون دک کزدیع: 

ايئك باید به بیتیم تقيجة این قضاا بکجا متهی میشرد. ممدانم که میاه یوثان 
در تنج فسالیت بی‌نظیر مصطابی کمال‌باشا رئس‌دست کمالیرن درقربه ن ابنونو ۲۰ 
از پش‌سیاه ترك بسر کردگی عصمت پاشا که بعد بعصمت ایتونو معروفی شدو 
امروز ریس جمهوری در ات تر کت شکست قاحش بافت رو پس‌ازانکه یرحبیهای 
تاریعی نسبت بمردم تركك از مرد وزن و کودلك بعمل آورد و مورد اعتراض ملل 
اسلامی ترار گرفت ساه بونان در #محرم ۱۳4۱ بدریا رخته شد . 

این مق رونت دولت ابرانرا پدولت ونان برای تائید تاریخ تقل مبکتيم . 

پرونست دولت ایران به‌بوتان 

پراثر فجایم و مظالمی که بو نانان در موقم عقب نشبنی شود از انقره و خحالك 
ترکیه نسبت بمسلین و قشون ملیوت عمانی مرقکب شدند دراوایل برج‌میزان۱۳۰۱ 
پرونستی که ذیلا ذکر میشود ازطروف دولت ایران بوسیله وزبر مختار دولت فرانسه 
بدولت پونان فرستاده شد : 
«بطور یسکه اخبار تلگرافي واطلاعات مختلفه دیگر حکایت میکند جنك اخیر فیمایین 
قمون ملیون عثمانی و قشرن یوتان که بالاخره منجر بشکست و عقب شپنی قوای 
پر نان و له تقاط متصرفی آنها درازميی وتواحی دیگر گردید قشرن بوتان در مو فح 
عقب شیلی برخلاف قوانین بین المللی و قواعد اتصاف نسبت بسا کنين سلمان قراء 
و قصبات از زن وعرد و بچه ومردمان غیر نظامی جتاباتی از قبیل فتل, غارت وراحراق 
منازل وعساکی وغیره مینکب شده 5 شرح آن فرق‌العاده اسباب تالم و حمَيقة برای 
تمام ملل متمدنة دنا مو جب‌تاثر اسب . اينلك یاذ کر مرائب فوق حولت ایران بمناسبی 
چهي چامقة اسلامیت از ایرازتاترو تاسف شودداری نموده بوسلهٌ آنجناب: برو تست 
شود رااز فجایم فجن بونان نسبت بسلمیت اظهار میدارده. 

+مت کمالیون تر هه مارس ۱۹۷۱ مطایی رجب ,۱۳4 بادول شوردی و ده ۲۰ اکتر ۷« صفر ۱۳2۰ ا 
دولت زان هد مودت بستند ...۲ب قریهٌ ابترنوهرشمالتريي اسکی شهر ویر ۱۱ ژالو* ۱۹۲۱ مطایق 
) ج ۱۳۳۹ بایان را شکتند ر در جنك بسد که با محرم ۱۳۸۰ تام داشت حصطقی کنال پدر چنفیری 
و آقب قاری ملقب شد , 
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ظهور ۲ باتر (د 
در مدت سه چهار ماه زمستان و بهار ۱۳۰۲-۱۳۰۱ حزب کمال‌پاشا ممروف 
به کمالیون قرت کرفت ورقابت بجن دول معظمه, برس جلب رعتایت مصطفی کمال‌باشا 
و ایجاه دولق که بواند سعاهدات مد از جنگ و مات مالك «عثمانی» را سس 
مفقین فانح تصدیق بماید جدت یافت. 
بمض دول فانح 2 
اس دولتی اروياني نفتد وازطرف دیگر ماپل بردتد سند رسمی از تفسیم 
مبالك عمانی میاه عردشان در دست داهته باشند وعتمانی رابرای همیشه از داعة 
«خلافت اسللامی» وامپراطوری بزرلك آسیانی‌وارو بائی که مانند مخی در چشم 
ملل مسیعی قرازداشت منصرف سازند . .و در همین حال تو جه اتدولت را از المان 
وروسیه منحرف وبسوی فرانبه وابلتن متمای لکنند ترا ساویت نیردرانر و زما 
ازآزادی ترك بخدت دفاع کرد 
از این مدع زرا هت ایس 
بدست آوردند و آن مرد مصمعلفی 
کمال پاشا مدافم سر‌سخت ورشید 
« ای بولی »ر «حناق قلعه > برد 
روزی سرنجه با دریا توردان 
بریتانا درسواحل‌داردائل نرم کرده 
برد ۱ 
ممطفی کمال باشادانت که 
ره بادورل فانح 2 انح 
وبخوبی مفاصددول یزرك را دراه 
کردو نابراین از بکطرف باروسها 
گرم گرفت و از طرفی فرانسه را 
بنهع خرد و دوتی که مخراسی 


بوجود آورد بکار واداشت ودست 


سب ]تاتر لد 
ممطنی کمال یایا که در آاطولی زب کمالیون وا 
چه مخواهد و اورا از این حبهد دار کرد ر بید آنرا حزب غلق نانید ر پی بنازی ملقب 
بطتن ناخت ا شه و بط رئی,جمهور کردید ر بالاخره لفب اتاترك یافت 


آخر دریافت که انگلتان درمعرق 


۳۹ 


آریخ احزاب میاسي در اران 

در تیه این بازی ماهرانه و صری نظر کردن از سکونت دراستامبرل والفای 
اصمل‌خلانت وترك تعصبات دینی (یسکانه حربٌ امپراطوری عمانی )و برابري سیحان 
بو مسلمین در خاك ترلك وتصدیل مسائل پین‌النهرین و سوریه و فلسطین و در گذشتت 
ازسر موصل ومللهً نفت وسایر اصول ضروریه خودرا طوری نشان داد که هىةٌ دول 

جزرگ اورا برای دای شود ؛ مفید شناسند . 
ازین روی بود که موفق کردید نخست در کنقرانس لوژران بقاصد استقلال 
جوبانه ملت خود را بحر فان غرلاند سیس‌توانست دول‌بزرك را از همراهی بادولت 
حتجاو ز«یو ای» بازدارد و بقوژ سر ازترك وابتکارات جنگی خود ورفیقش‌عصمت‌پاشا 
سیاهیان پر نان رادر اروبا رآسیا ازیدان یرون کند واستقلال کامل دولت« ترلك» را 
بدست یاورد ۱ و تخلیة استامبول از قوای مو تلفه وا زادی آبهای‌داردانل ومرمرم از 
جهازات جنکی‌متفقین والفای «کابی و لاسبون» , پستخانبای اجانب واستمهال دیون 
عشمانی وتخقیف غراعات چنکی واسترداد «ثراس» ویس ی گرفن چناق قلهه و غبره 

راتفع دولت ترك عملی سازد ‏ 
پالجمله : کتفرانس لوزان در,۲ زو به‌خانمه‌نافت وروز ۳۱ ژوبه بمناسبت عقد صلم 
لرزان در استامبول جشن گرفتند و دیواو ها به بیرق ثرك تزئین یافت و تمطیل عمومی 
شد و ۱.٩‏ تبر توپ بشادمانی این جشن می شليك گردید و سس کار دولت تراك 
کاملا رو براه شد 

مستر لوید ورد بعد از امضای معاهدهةٌ لوزان‌گفته بو : که این يك صلح 
نشگینی بر ای انگلستان تیش نبود ! ول رافغان رء‌وز سیاسی میدانند. کٌ ابجاد دولبت 
دیکتاتوری ترك پدست حزب خلق و مردی چون کمال‌پاشا (آ تاترله ) و تر 


۱. کتتاعین پادشاه پرنان در ین جنگ بن‌آلملل عنم رضايي کامل سفن را وی رد جلب کرده برد 
و ازملت پرنان هم‌پندان رضایی نداشتند. چانکه کغبه مدد که دولت فراتبه ذخیرة سهکردارمه فراصوی 
را که در ه سلیی ‏ داشت بترکها بخشید ریز دولت ررس‌مباعدتهای مالی‌کرده ومهمات‌داده این بودیکی 
از اسرار شکست پونان در ۲ میای‌صغیر و بد از اين شکست بر برثانبان انقلاب کرده پادناه را خلم 
کردند و غرباندهان سپاء و بر از وزرارا محا کبه ر اعدام نمردند ر رواط ازگلتان مد از ابیت 
نیج کید و اصامها در وتان با دولت مزیور برهم خورد و همچنین دول اتلامی در نورد قل عاعهای 
که فشون یونان در باز گشت از آسیای صفیر از ملین‌کرده پرد پدولت نابرده اعترامدات کردند .,. 


۳۹ 


حذف خلافت رل 
سکونت در اسلاصول و الفای حلافت و کار هائی که تا امروژ در آن کشور شده و 
میقنود, برای سیاست شرقی دولت اتکلستان وعتاسبات ایندولح باملل‌اسلامی و حقظ 
صلح در آسیای ماأئه . صد اندر‌صد مغد و ضروری بوده‌است وثمیتوان آ را صلحی 
تشگین نام داد. .۰ و شاید بهمین زودی مناقم بزر گنری‌مم آزاین رهمگر نمیب درلت 
انگلستان شود ؟ , .. 

5 امپراطوری خاندان « عثمان خای»۱ که ازتر کمانان مهاجر در آسهای 
حذف خلاقت صغیر تشکیل گردیده وشهر بزرگ ,استاهبول, و بعازهای داردانل و 
پسفوورا درپای هجری -۳ ۱ میلادی گشوده درات روم‌شرنی‌را سرنگون ودولت. 
عظیم عثمانی را در بر آررپا و بالکان خار دیده ملل آروپائی صاخته برد -بعد از جنگ 
یت‌الملل ) ۱۹۱۸-۱4۱ از هم باشیده شد . 

امیر اطوری علمانی علاوه بر جنه ساست دار ای جثْه رباست دبنی نیز بوده. 
و بیمت خلافتاسللامی شناخته بیشد سب اینکار چنی بودکه سلطان سلیم‌خان اول. 
سد ازا نگ در ظرف فشت سال اول سلطتت شود مادشاهایر انْ , شاه اسمعیل صلوی ء 
را مفلوب کرد و دپاربکر را بمملکت شمائی‌افزود بدولت مص رکه سوربه و حرمین. 
را در دست داشتی حبله برد ودر سال ۲۳ بطابق ۱۵۱۷ مبلادی ساه ممالك را 
شکنت‌داد و سلطان‌غوری پادشاء مصردرجنك پمرد ومملکت مصر وشام و عربستان. 
لس طداست او اناد . 

بعداز سقوط بعداد درزمان هلاکوخای که درسئه,-و) هجری روی داد ععر 
آولاد لفای بنداد بمصر شتافنند و در آ تجا پسمت یه اسلام شناخته شد ند و با 


وس ضان‌عان ازفيه «ف هدر سته ۵1+ هجری لعری مطا یلدن۱۲سللادی‌ترلد بات بود باقیلة خود که پس 
ازمیوم مئول ازخراان پآسیای صفرانتامه بودند دریناه سلاطین سلجونی‌روم درو لاب فریژ ایکتو سکه 
پعدمایولابت,ساطان اوی» موسوم کردیداقام تکر یداند ودومحاریات‌مختلف باری‌سلاجقلروم لفکربدادند 
عتدان عاناو ل کی بودکه درو لات یی تی‌نباازو لاباترر مشر قی ودرع رکزو لامت«سگوت هکه عمرب آناسقو طرو. 
است تا سپس حکویشی کرد ویتدوج پرسلاجقه و امرایا امبان پر وزشده ۲ سپس سلله‌ای کرد که بسد بال‌سمان 
با همانی نامیب» تبواژ سنه ٩ود‏ مجری فمری‌نطا بق با ۱۷۹۵ میلامی تابته ۱۳-۷ مایق باع۲» جوام بافی 
وازاین بعد دولت مزیور کوچك‌شده ب سیای صفیر و مت کی‌از اروبا و شهراسلامرل و ازع متحصر ۰ 
گردید ودیکتانوری حرب‌شلن درآنها ایساد شد رمسطقی قمال شاب پاست جسهوو ز کهتامود وسدازار - دی 
تارتی که این کتاب تالف مشود - رباسه. جبهوری ز کی اهیمت ایو نرسباخه . 


۳۹۹ 


تاریخ احراب سباسیاير ان 
ورود سلطان سلیم ببصر بقایای آنبا درعصر بودند و الا خلافت از ردا ولوای نبوت 
وسایراشیاء مقدس‌را سلطان سلیم‌خان سلیم کردند راز آن پس ساطان سلیم‌خان بمتام 
خلافت س مين و مالك‌حر مین شریفین‌موسوم گردید وعلمای حنفی نیز جایز بودن خلافت 
اسللامی رادر غير قر شی وحق در مرد فر گی و آن تاریخ در 
ان خاتدان بافی فاند. ‏ 
بمد از او بازما ندگانش‌مخصوصا تا لاه این صب بزر له 
را ثابت نمرد و از بوداست و ساحل دانوب تا محارستان و از ثلالة اسوان در 
عمر. تاساحل فرات و ازطرفی تا باب جبلالطارق مملکت عنمائووا وسعت بخشود 
7 هر کاء مردان ورژنته و سواران دلیر با ایبان قر لباش جلو آ نها را در ایرانتب 
ود شا اه و زر تاره زوریف ار هو 
خلافت عشمانی درعهد عبدالجهید دوم (۱۳۲۷-۱۲۹۳ هجری قمری ) روی‌بفتور 
نهاد و استبداد سلطان‌بحدی رسید که مردم تاب تباورد ند و فرای‌مقم سللاقيلگ در تحت 
قبادت محمود شو کت‌پاشا برضد سلطان قام حردند و حزیی ینام جراتان مر 
بشر کت‌افرادی مانند انور بباك د جمال ينك دم طلعت بيك ء نیازی بيك ر غیر هم 
که هه عضو لشسکری تركك بودند, تشکیل کردید و اسلامبرل را قح و ساطان 
ی ی به هحمدخاصی را به ساطنت و 9 
بر داشتند 
۳ غنانی بمد از ۳ بالگان ( در ۱٩۱۲‏ -- ۱۹۱۳۲م.مطایق تا 
۰ ۱۳۳۱ هجری) در حکوعت ژون ترك , که‌به اتحادو ترقی نامیده شده بوذ 
ضربت مخت دید و قسمت بزرگی از اروپای ترك از دست رفت ونهاابالت ادر نو 
اسلامول وسواحل بغازها دردست آو بای ماتد ودرهمانزمان‌تر ابلس نرب هم بدست 
اتالا انناد . مصر را هم مدئی برد از دست داده بود ‏ نا تابراین دولت عنمالی خود را 
رای اصلاح لمکری در کنف آلمان کشید و در محار بات جنك‌عمومی گذشته بتفع 
قاتا یزان و راد تکیت بصورتی که دیدیم درآمد یمنی شامات و 
و مسب سس یز از کفش بدر رفت! . 


۱۳ مج ان جوریت: ]ما رز ان ات طبه درآن زمان لنته شده استک و 

فنان کرد مرا ره گکت ررصی رری دکر به کر د دل شسخه بر کنازی _- 

تا ان و فلت ار خوا کی بر وگن تاو شب 
۳۷ 


حذل خلافت راك 
<رسین سا عمو می سلطان هحمدخامن نبا ندر و حیدالدین (ساطان‌محمد سادس) خلنه 
و سلعان‌شدر بمداز نك درمعاهدة,سور»و لور آن-حزیی بنام کمالیون اطراف مصعقی, 
کمال که مدافم رشید چتاق‌قلعه و کالی‌پولی برد و نام بلندی يافته بود گرد آمده با 
ساطان‌مز بر مخالفت آغغاز کردند که چا اجازه داده‌است قوای بن‌المل وارد اسلامبول 
شو ندوقرائی که ساطان برای دفم‌کالیرن بسری اناطولو ,کارا "مق رستاد شکسته یا 
بکمالیرن که مر کز ناراضیان ترل شده بودند می‌پبوست. و عافبت قوای ناراضی بر 
پایتخت غلبه کردو چنانکه دید یم؛ بعد از شکست بونان‌طوری برفدرت از ی»مصعقی. 
کمال افزرد که خلیقه تاب مقاومت ناررده از تر کیه بگریخت و کمالیون بجاي ار 
عبدالمجید ثانی را بغلافی نصب کردند بشرط آنکه تنها بکارهای دین ناظر باشدو 
در سیاست ملکیدخالی نکند . 
گویند زره پوشهای دولت انگلیس در ۲ بهای سا اسل(هیوژی تربهارا مقایل 
قصور سلاطین آل‌غشمان کشیده و لشکر افکنده بودند و منطقَهٌ خاصی را زبر نفوذ 
خویش داشتند - در همات منطفقه روزنامه «بکي صاح » بنویسند کی علی کمال از 
نویسند گان معروف تراك دایر بود و برضد مجلس کر و کمالیون وسر کشی آنان از 
امر سلطان مقالات تتد مینوشت. روزي درتن از کلاه بلندان - اعضاء حزب خلق - 
در آن بحله او را گرفتند ر او فریاد ميزدکه این محل زیر حمایت دولت انگلستان 
است ولی کسی اعتتا نکرد وعلی کمال رار برده دراتومبیل اتداخته باتاطولی برد ند و 
۳ 
چندروزدیگر ر آفت‌پاشا بسفارت ازجاب « کمالبون» وارد اسلامیول‌مشرت. 

ریرا در « تر ك اجاقی » که رو سروی ترپت سلطان احمد رافم بود پدیرائی‌شایانی 
کردند.و فیق‌یاما رتس‌الوزرا ووزیر داخله رجمعی از بز رگان‌ازوی دیدار نمود ند . 
رأفت‌باشا- باالصراحه گفت : مجلی کییر وحزب: خلق» درانقره رسمت دارد ودولت 
دراسلافپول برسمیت قعي شناسد اما بمقّأم علافي خاضسم است و مخلیفه از لاد دی 
احترام میگذ ارد . 

+ - آتکارا در اصل ه اشگوره , است که به انفره سمریرف شده ور بند. از خی خط در رکه آ مت را 

, آ:کاراه کردد , 


تاریخ احزاپ سیاسی ایزاد 
ازعجایب اتفاقات آنست که بعداز ر بودن علي کمال و فتل او که بدست رجاله 
درائقره صورت گرقته برد و پس‌از سفارت ر أقت‌پاشا و اعلام اتحلال دولت عشمأثی و 
تشکیل دولتی زیر نظرمجلس کیرملی در انقره: بجای آ نکه ازطرف‌قرای لشکری 
بربتانیاو زره پوشباو تاو ات تدو لت جتب و جوشی بعمل] بد . بخلاف اننظار خونسردی 
کامل بظهور پبوست وحتی کشتیهای جنسکی انکلس ف سرتوپهار! بر گردانیدند و 
تشر یف بردئد | 
درانوقت بود که پیروزی غار ی کمال باشا بحد کمال رسد » «لفه «ملطان‌محمد. 
هم بارربا فرار کرد و عدالمجید درم را بمقام خلافت خشك چنانکه دیدیم در ۱۳۸۱ 
فمری هجری بر گز یدند .و جمهوریت تر لك بریاست مصطفی کمال در ریم‌الاول مطابق 
عقرب ۱۳۰۳ شمی و وامین ۱۹۲۲ مقارن ختم مجلس چهارم و عزیمت | حمدشاه 
بارو با اعلام گردید ۰ 
شلیقه یچاره چندماهی خودداریکرد اماچون الفای‌شلافت عثمانی‌مقدر گردیده 
بود متم‌ققضای مقدرممسکن نمی‌شد : درتاریخ( ع ۱۳4۱-۱ ) آزطرف مجلی‌مل قانون 
لفر اختارات سلطان وضم شده‌بودا کنون‌هم ازطرفی مجلس کیرملی( 4 مارس ۱۹۳۳ 
و۱ رجب ۱۳)۱)قانونی‌وضم شد که « مر کس با خاندان آل‌عشمان خویشاو ندی 
دارد محکوم بخخر وج از خالك تر لك مباشد ا, 
پیداست که بایرلغی چنین بلیع دیگر برای‌اقامت خلفه دردار العلافاسلامبول 
معنی ومفادی موجود تبود ‏ این بود که از طرف دولت انقره بخلیفه عبدالمحید امر 
شد که ازمملکت خارج شود و تمام دآمادان وخاندان علافت یکباره از ثر کیه رخت 
بر ستند و خلافت آل‌عثمای ازمیان رفت ر امیر اطوری‌عشمانی به جمهور ی‌تر 2 
تدیل یافت ! 


آ تا رو 4 را مصطفي کمال باشا 
آرار اسعبت ۳ ٩۳‏ 

آشانی (ممزاهاشم) ده ۱۱٩‏ ۳۳۹ ۴-۷ ۴۱۸ 
آمف السالت ۱۲۸ 

آا یکرف ۱۳ 

آقا راده زتریزی) چا 

آ | مجندتان و4 

آی آل کارت ۲٩‏ 

آیرم ( محمد حسین) بط 

۲ اه زاده خرانانی ۱۵۸ وو! تا بو 
یاه شیزازی ۲۵۲ ۳۵۵ 
آیرن سایه |ژترال) هه ۹۵ ۱۱۰ 
اپراهیم آفا (میرزا) > 

ابراهیم زجای (شج) فرش ۰ ۱۲ 

ابر آلسصی اصفهای ( -د) ۳+۱ پاه۳ 
اپوالنتح‌زاده ۳۲ ۳۳ 

ابرالفضل غان بجابی(سران) ۱۷۵۰ ۱۳ 
ابوالقاسم بل .پا 

ایکات ۱۰۰ 

اسظامالدرله ۱۷۸ 

ایام ال‌لطنه بح 


احسان اف خان ۳۳ ۳ ۲ له ۱۲4 ۱۰۵ 


احمد(ماظان) بو 
احند آقا (سر تیپ . -بهد) ۸۲ ۴ اد 
رن ی 


اقب 


۳۷۱ 


احمد بههآنی (سبد) )۱۳ ۳۷ ۳۱۸ 

اسمد خان ابدالی »۱۳ 

امد شان راد سالار فانح ۱۹۳ 

احند خراسائی ( آذ اقه زانه ) ۳۵4 وه؟ 
احمد شاه 1 ۱۳ ۲۰ ۲۱ ۲٩‏ ۲ ۳۷۲ 
۵ ۲ ۳۸ 4۲ و4 ۸ هه لا بد دوع 
٩ ۸۱ ۸۳ ۸۰ ۷٩ ۷۵ ۱۳ ۱‏ ۱۰۰ 
۰۲( (ححچحآپى«ة«۰«غ۷(/۷/۷(۷/۷(/۷/۰ ۷ (۰6/ ح ۱۱۲/۵ 
1۵٩ ۱6۰ 5 ۸‏ 
۲ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸ ادا * 11۲ ۲۰۱ 


تا و۳ ۷ ۲۷ ۲۰۹ ۳۷ 5 ۲۱۲۳ 


۱۳۲ ۱۳۷ ۱۳ ۳ 
۳۵ 
۲۲۲ ۲۹۶ ۲۰۱ 7۸۸ ۷ ۳۸ ۳۰ ۹ 
۳۹۸ ۳۲ ۲۵۹ ۲ ۳۶ ۳۳۸ ۳۳۰ ۷ 

با یز 
اسید هر یب ور ۲۱ ۲6 ۲۳۲ ۳۳ ۲ ۳۹ 


۱۰۰ ٩۱ ۹۰ ۸۸ ۵ ۰۷ 1 ۲۳ 1 

۱۰۰ ۳ 

احبد قرام ( ر.ك راما لساطنه) 

احید عقرل- بد 

ادرال( کلنل ) ۱۸ 

ادیپ ال اطه‌سیيي ۲۱ 1۸ ۱۱۱ ۱۱۳۴ ۱۵ 

۳۰۱ ۳ 

اریاب کسضیرر ۳۳ ٩-۰‏ ۱۷۵۸ ۲۰۵ ۳6 
۳۹۹ 


آرداقی (رك علیا کبر ار دا قی) 


ار خدالدوله - و 


فهر ت وجال 


استارو کی ۳ ۷ ۱ با اب 
۱۸۹ 

*مترار ۳4 

آسسوغان رهر ۱٩۳‏ 

اسدامه محلا ی (شیخ) ۸ 9 ۲ 

اسدی ۲و۱ )و۱ ِ 

۱۱۰ ٩۳ ٩: ۶ +۳ اعارت‎ 

آسمایی ز کت لت ) ۵ 1 ۸۲ که ۱۲۰ 
۱۷۲۲ ۲۳۸ 

اتل ۱۷۰ 

اس‌سیلآقا زاس اسل) ۶ ۱۷۰ 

اسمتل آا تفر ار ان ۱۷۵ ۲۰۳ 
۲۵ دب 

اسمصل هاجر ۵۸ ۱۱ ۱68 ۱۵۷ ۱۵۸ 

اسسل نان (رئن انار غله ) ۳۲ ۳۳ 

ال مقری رشاه) ٩و‏ 

اعضاداللطه رد ۱۲ ۲۸۹ 

اقلار اللمانه. ۳۵۱ 

اسمادالجار بپ 

اثر (یحمد فاشم‌میر زا هه ۱۲۹ 

اکرخان ۲۲ 

کر وهای بلتم 

الیکیاندر خان. ده 

۱54  یمایلا‎ 

ایام جمعه خر نی ۳۲ 

امان‌افه بیرز! بهائبانی عم مه ۱۳ ۲۱۵ 

ار اعلم ۳۲ 

آمیر پحرر ۱1۸ ۱1۵ ۱۹ 

ابیز غسرری زر , لا رمتا نان 

ای شو کت‌الماك عم ر . 2 شوکت الماك 

ایرطیماسیی راك دا خان اير طهنامیی 

از ک و با تا بای ۱ 

ابر در یدسرادکرهی  ٩٩‏ ۲.۰ 

۲۱  مشفنریما‎ 


۳۷۳ 


ار مرتق اه ۸۷ ۸۳ 
امیر تاصر طلج ۳۸ 
ابرظام .1 ۱۱۱ 
امین التجار (تر بتی) ۳۲۹ 
اسن‌التجار اصنهایی. وت ۱۲۰ ۲۲۱ 
امن‌الملك ٩.‏ 
انهاری ۱.۵ 
آوار (سد قوب ) ده ۱۰۰ ۱۱۸ 
اترریاغا ۷) ۳۹۷ 
- 


بارائوف (ژنرا) ۲4 

بارن ادلی با 4ب 

بافر خان و 

با لقور ۱۳ 

بانوی عطی 4 

برلرت (ادرارد) ۳ ۱4 ب ج 
برآدیب ۲٩‏ 

بصیر دبوآن (سرتب) رل زاهدی 
ایام بت ۳۳۹۵ 

هایت ۱۷ 

بهار ر. ل ملتالشمر! 
بهرامی ر - ل دیر اعظم 

پیات ۳۱۸۵ 


بولگ ۱۱ 


لد 
۴ 


اش خان وه 
ری ۲4۶۸ 
رس آقا ۳ ۳۵ .۷۸ 
پوران ( نامکه اران ) ۱۳۵ 


هر ست رجال 


مت ۱ ۷۰۰ ۱۲۰ ۱۵4 ۳۲۴ 

رو نسگیی ۱ 46 ۳۳ 

ترار را ده 

قطان د 

هی خای ابر کر ۲۹۳ 

ی امه » .+ ۰۱ ٩۷‏ ۳۱۹ 

تررج میررا (سلطان) ۱۷۲ ۱۷ ۱۷۸ ۱۳ 

توقیق باشا دا 

توماس بیر سن ۳۰4 

تومایانس ۲۸6 

۱۱۹ ٩۱ ٩۵ ۵ 1 ۲ تمرراش پم‎ 
۳۰۱ ۲۲۰ ۲۰ ۳-۰۳ ۲۷۰۱ ۷ 
۱۳۸ 


یت 
,جمتر قلی‌دزد ۲۸ 
چلا ل الدین (سید) د 
جلل اردیلی (سید) ۲۲ 
٩۳‏ 
عبال اعنهانی (حاج۷۲) ۳۱ 
سال بك ۳۷۷ 
چواد صاحب جواهر ۲۵۸ 
چهانانی ر .لا لمان‌اقه بیرز! 
رگ 
چارلی آی ماسکی ۳۶ 
پعایکن ۱۳6 
چرجل ۲۸ ٩‏ 
چی ادر ای ۲۹۱ 
چیرین 46 ۳۷۸ ۲۰ ۲۸۷ 


‌ 
ساح آهای شیرازی ٩۰‏ ۷۰۰ ۴.۵ 
جاجب اسر له ۲۷۸۸ 
سایری زاده ره ۱۲۰ ۲۲۱ )۲۳۳ ۲۰۳ 
حببامه خان ثياي ( مازرر ) ۱۷۱ ۱۷۲ 


۰ ۰۷ ؟ ۱۷4 
حن پلر چ (بد) مه ٩۱۱۸‏ 
حسن بان ابانی (خیخ) ۱4۵ 
حن طاطای ‏ ۳۵4 
حتلی‌خان ارام ۳و۱ 
حت زار . ك عن السر۵ه 
حن کاشانی (-بد) ده 
حسن و لوق ر - 2 ونوق‌الدو له 
حیین (امیر ) ۱2۳ 
هن آقا رای ۱4۸ ۱۵5 مدا 4ه۱ 
۷۲ ۲۳۰ ۳۳۰ 
حین ۲ 6 مك حاح ۱6۵ ها 


سین اردیی (-د) ۳۵۰ ب 


" سین تهرانی (خجخ) ۱۲۰ 


حین چا کوتامی مه 
حین زاده ۱.۰ 
مین صباً ۱۱ ۳۲5۵ 
حملی عان ال ۳۲ ۱۷۰ 
ح‌قی خان‌نراب .۱ 
مین علا ۱۹۵ ۲۱۷ ۲۹۳ 
ین له ۲۲ ۳۳ 
هین مکی ۱۰۵ ۱۰ ۱۳۶ ۱۷-۰ ۱۸۲ 
۱۵ ۱۸۵ ۱۹۹ ۲۰۳ ۲:۸ ۲۰۱ ۲۲۳ 
۷۸ ۲۳۸ ۳۷۲۲ ۲۳۷۲۸ ۲۸۵ 
سین یزدی (شیخ) مه 
حکمالر 4 ۱۲۲ ۱۲ ۳۰۱ ۳۵۵ ۳۵۷ 
حکم الملك ۱۲۰ ۲۵۱ 
حبزه آهای تکاك ۳٩‏ 
حمزه خان روم ال) ۱۱٩‏ 
حدر بر بری (سبد) ۱64 ۱6۲ 
حدر خان عبر ارف ۱۹۵ ۶ 
۳ 
خالمی (آفافه ) :۲۵ ۳۵۷ ۳۸ ۲۹۰ 
خالصی زاده .۳ 


خاار قربان مم یود تا کوب برا 
ان احمد گیلانی 24 

دار ردی بو ٩‏ 
خدایار خان وت .دا ۲۰۳ ۲۲۸ ۲۰۷ 
خرمل (شخ) .۵ ۱۰۳ ۱-6 

سر اول ۱۳۵ 

خوشتار با ۱٩‏ نا ۱9۸ ۲۲۱ ۲۱۷ 
خیایانی ( بخ صند) ۸ )٩‏ ۵۳ +۱1 


ك 


داداش يك 14 
دانشس بزرفنا وی بم۳ 
داو د ؟لهر ۷ 
دارر ۱۳۸ ۴۷۱۸ 
دار تات ۱۳ 
دیر اعظم هرامی وه هد نها ۲۶۲ 
دی البلك ویو 
در ۷:۸ ۱1۷ ۱۸ ۱۸۲ 
دی ٩5‏ 
دنتروعل (ژث ال] 1۲ ۷٩‏ 
دنکن (ژنراد) ۳۷ 4۱ 4۳ ۱۳ 6 ۸ب 
۷۸ ۷۹ ۱3۲ 
دیکن ژر ال) ۳۵ ۳ ۱۰ ۲۱۰ 1۱۱۱ 
۲۸٩ ۳‏ 
5 
ذکاء الملكر ۰ لك فرو ی 
خرالندر مه ۱۱۸ 


راقت پاتا وم ۳ 
ریا لجار ۴۳۸ 
رئی‌الجار (آقارنا) ع مه 
رس اطلاب ب 

بر چیعلی (حزد) ۳۶ 

رح ان چایانر ۷۱ ۱۸۵ 


هر ست رجال 


مر سس 


۳۷ 


رما ۳۵۰ 

رشیدال-لطان ۷ و 

رشدالاطان خلتالی ۲۲ ۳۳ ۱۷۰ 
رضا جرزانی ۳۱ 

را ان هلوی ۱ ۳ و 5 ۲ 3۲ 


٩‏ مه تا ی رد که یر عه 


۲ ۹8 ۱۰۱ ۷ ۱۰ ۱-1 -۱ ۲ 1 
۵ ۱۱4۷ ۷۲۲ ۶۲۵ ۷۲۷ ۱۳۰ ۱۳ ۱۳۷ 
۲ .۱ ۱۵۸ و ۱۲ ۱۵ ۱ ۱۹۹ 


۷ م۱ ۱۵ ۱ ی ۱۵ 
هم شا ,۱ 1۱٩۲‏ ۱46 ۲۷۰۰ ۲۰۳ سا 
۰۹ ۷ ۲۱۳ +۳۳ ۳۲۸ ۲۲۲ +۲۳ ۲۳۷ 
1 ۲۷۰ ۳۲ ۲۱۳ ۲۸9 ۲1 ۲۵۱ ۲1۲ 
۲۳ ۲ ۲۷۰ ۲۸۳ ۷ ۲۸۷ ۲۹۱ ۲۹۸ ۲۹۹ 
۷ ۳۱۲ ۳۱۸ ۳۲۱ ۳۳۳ ۳۳ بح لا 
۱ ۳۱۷ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۰ ی سا عد 
تس ۷ 

ردا زاده خن (دکتر) ر 

رضا نلغان ار خصرري ۸۲ ۱۱۳ 

رضا ترری بل ۸ب دپ 

رگن الدرله اف 

رگ‌الملث سصد ری ۱۱۸ ۲۷۲۸ 


روشین ‏ ا۱ ۵ ۳۱۱ ۳۱۲ ۱۵۰ ۱3۹6 


۷ ۷ ۲۰۸ ۳۷۱۰ 
مورشی مك ۱۹ 
رو س (برنس) ۲۰ 
رهتیا وه ۲ 


ژال .۷ 
زاهدي (سر لشگر) ۱۷۸ 
اد حان اف 11 

رب 


سالارالدوله ۷ ۷۲ ۱۷۰ ۱۸۵ ۲۳۲۲ ۳۲۱ 


فهرست رجال 


سالار ال لم 
نالار نك بو 
سالار حان بل چ ۱۸۲ ]۱۵ 
سالار شجاع ۱9۳ 

سالار انم ۱۲۳ 

سالار شک ۱ و و رو 


از منصور وی ۱٩۳‏ 
سا از خام ۳۰4 


مبهدار ری (فتح‌افه ۱ کبر ) ٩‏ ۱ه هه 


۲۳۸۹ 


کم ۵ 1 ۱ ۲ هد ها ۱4 ۲ 
۳۲ 6 656 6 ۷6 ۱ 6 ۷۲ ۱۲۱ 

هار و و ۱ ما ۲ ۲۱ ۲۲ ۱ 
۸ 44 ۱۳4 ۹ ۱1 ۱۱۷ ۲۰ ۳۲۱ 
-تار خان و ۰ جح 

-جابی (ثایپ ) و - ۵ ابر الفضل -جادی 
سد.د ال ورد ۱۳ 

سرئیپ زاده یا 


سردار ار مد ۷ 


سردار اسمد (جمثر ظرخان) ۸ 
دردار آسند اعلی‌تلتان) ج ۵ ۸ ۱۰ 


نی داز ) ختما و ۲ 
سرداراناد ۱۲۸ 
مردار اقدس ۳ کر خز عل 


-ردار اتتصار اعلم ۷۱ 


سر دار بهادر زر . ك سردارامند جتفرقلمان 
مردار نك ۲۱ ۲۲ ۲۱ ۲۱۱ 

سردار ببه رز . لد رتسا خان بهلوی 

سردار عثایر (سامخان) ۱۲ وه 

پرداو فاخر کت ۱ 


سردار کج ٩‏ و۱ ۷و۱ 

بر دار ممنبد .1 

مردار منز ٩٩‏ ها هیا وا مها 
بردار مفظم خرانانی ر . فک تمورتاش 


بویت 


مر دار نفخم و نی 


سر دار ستهر ۳۰۸ 


۱۳۳ 


سردار +تصور رشی ر . لش دار رشی 
سردار تفر ۳۱ 

سردار غیابرن (قاسم‌غات) جد بر تر ۳ 
۸ ۱۱۲ 

تتها طقته رخ 

سفد الدو لد کمن 

سلملات زشاه عای ) ۲۷ 

سلطا تجندتان تاس ‏ وچ 

سلیبان (سلطان) ۳۷ 

-لییان خان‌بکده ۱۵ ۳۱ 

ملمانمررژا ۱ ز ما ۱ و ۲ مس 
۶ ۱ ۵ سا 
۲۳ ۷۲۹۱ 
۵۵ ۲-۰۷ ۳۲۰ ۳۸۱ ۳۲۸۵ ۸۲۱ 
سلم ان ارد ان ی با 
سییقو ر . ل اسمیل آ فا متنو 
ی و ما بویت رامع 

سولر ل سکم ۲۳۸ 

سهام‌السلطان بات ۱۲۸ 

-هم‌المس لك ۳۰۰ 


4 ۱۲-۰ ار ۱۲ ۳۳۱ 


۲۳۰۱ ۵ "۱۰۰ ۰ ۷ 


۳ 


س‌‌ 
عاو و 1 لك احید خاه 
شجا ع الملك باعرز هی ۱۱۸ ۲ه 


۱۵۳ 
شر بت *هنهانی ددم 

شماع الساطنه ۷ 

شکوه الادات ۱.۰ 

شمس آلافا شل بزه۲ 

زر ۳ ۱۵۳ 

#وستر (برگان ) با ان ود مود وه 


و 


ثو کت السلطته هی وا 
شرکتالملك عم ۱ کوه اور تا چم 


فهر مسب رجال 


رای ۳۱۰ 

شرتمان ۲۱ 

شهاب (مررا4 مه 

ثهاب (مرهنك) ۱۷ 

عیاب العرله ۲ و.۷ 

شیانی ( سریپ) ر.ك حب‌ا شیای 
شخ الاسلام سلابری ‏ هه 


_ 


شخ یکی ۷۹ 

بت 
مارم اللر له ۲ ۱ 1۲ ۹4 با 
درا (مررا) ر .1 نجدال لطه 
سدرای ۱ ۱۲۸ 
مهرالاسلام خس. هو ۱۱۸۵ 
صدرالملیا ۲۲ 
صدرالعلما ( زيني) ۲۳۸ 
صدین حنرت ) 
صفا ۲۸ 
صفر لک ی ۷ 
همدخان ۱۴ 
مماماللطه و .۱ ۷۰ وم 


و 


ار ون 


۱۸ ۷ ۹ ۱۱۷ ۸۸۵ ۸ 

2-8 ج 
صرر (قاسع) ‏ ۲۴۳ 
صوات‌اللوه بد۲ 

ص‌‌ 

طرقامال لطته ۵ 
اج 
ناه لان طاظای ( سد) مر ۱ ۱ 
ده ۲ ۲ ۷ ۲ ید تا وه بر .۱۰ 
۲ 7 ۰ ۱۰۸ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۱۵ ۱۲۳ 
۱۳٩ ۱۲۷ ۴۳‏ ۱۳۷ ۱1۰ ۱۱۲ ۱9۰ 


۲ ۳ ۱ میا آ ۱۷ 


۱۲ 
۱۸ ۶ 


۲۸ 


ضاء امنیای ۲۵۷ 

هاء اللطان ۱4۷ 

اه الر اعظین ۲.۵ ۱.۷ 
طُ 


بل الق رل مد طاب الق 
طاطای ر . ك محند صادق طاطای 
طری ۱۳۵ 
طلت يك ۲۹۷ 

ظ 
ظهر الاسلام ۱۸۳ ۳۵۸ 


ع‌ 


عارف ۳۳۹ 

عالم لد ر له و(-۱۳ 

باس ( آغوندلا) ۲۷۸ 

اس (ثاه) ۱۳۵ 

عاس مرا (نایب‌اللطه) و .هه 

عدالحین زد م 

عدالسین شیر ازی ۵٩‏ 

عدالسن طاطایی ۲۵4 

جبدالعید درم پم 

عیدالصمد (تروان) ابا ۱۷۵ 

صدالنلی خانراغمادفدم) با 

مدالمجید انی (سلطات) «ع ۸ 

عدالبچيه مزا ر . 4 عیالدر له 

مدذلر ماب (خاج برزا) ده «۱م 

عداف ههای (مید) و و و 

عداثه خان اير طیناییی ه و پچ 
۳۲ ۲۳/۲ 

عجداة خان (ماژرر) ۱۲ 

مدات خان [ناژور مرهتك) ‏ .۷ با 

عداته (خع) ۱۳۲ ۲۸۰ 

>  ناغ‌نامع‎ 

عدلالماطه ‏ و۱۲ 


فهرنت رجال 


عدل‌النلك ‏ 4۳ 
عربراقه خان وو۱ 
علفی ر.ك میرزاده نی 
مت انا (ایتو ) ۲۸۳ ۳۲ ف ۳ 
عتدالطان ...۲۸۵ و۲ ۳۵۷ 
تدالطد ‏ ۲۸۸ 
ععدالملت و ۸ 
علاء رل حسی علا 
یلا عال له - بز ۲۸ ۱۱٩‏ 
علي آمای بزدی (سپد) ۱۵ 
ی اسنرخان راتایك) ۳ 
عی اصنرخات قربانواده ۱۷۰ 
علی ! کرعان ارداقی ‏ ۳۲ ۳۳ 1-1 
لا کر خان راسانی ٩۲‏ ۱۲۹ 
علن ؟ کر خان دمشدا .۱ 
علی ! کی دی (نرران) ۱۷۱ ۱۷۵ 
عی‌ین ابی‌طا لب ۳۵۰ 
ی حقنر یس ٩و‏ 
رجا خان‌شمیر ۱۵۳ 
صی کیال ۳ ۲۷ 
طیمحبه درلت‌آپادی (ساج میرز!) .۱ 
صارالکتاب ب چم 
صادالملك ۲۲۸ 
عمرر ین درد ۲۵۵ 
عمدالدم له ۷۷ 
عمدالاطه ۱۳۱ 
عرن‌الاطه ۱۹۳ 
عی‌عان (عمد) ۰ 4۳ 
عن‌الترله ده ۸ ۲۸ ۳ ٩-۲‏ بز 
‌ 
علامر ضاغات مر تج .۷ 
نحرری (سلطات) ۲۹۱ 
ف‌ 


فاحل (سد) مه 


تال جنهد (۳ج) »)۱ 

قاطمي ۳۱۸ 

سکن فان ۲۵۳ 

فنم لدر لء عی آ ادی با 

فخر الملك اردلان ۹٩4‏ 

ندالی 1 

رانك ۱ ج کرد, ۲۹4 

زتگیر( دکر) ۱۰۸ ۱۱ 

مرحآق تعان 9۵ 

نرحاقه خان بهر ای ر.ك دیراعظم 

خی 4۵ ۷۰۳ ۲۰1 ۲۰۵ 

ور در سس هد بد 

ورین ۲۱ ۲۲ 

قرماتفرما م۸ 4 ۲6 وه ۷۲ ۹۵ ٩‏ ۱۰۱ 
۷5( 2 6 ۳ .۸ ۶ 

ررغی ۲۸۳ ۲۹۸ ۲۳۷ ۳۳۳ ۳6۱ ۲1۸ 

فضل ام بهر آمی_ بد 

خنل‌افه رکشل) ۰) 

فصل‌اق خان (ماژرر) ٩۳‏ 

من الملكت ۲۱ ۲۲ 

کان )۲3۹ 

ظفی (ندیر حرقجارد) ۲۲۵ 

قدر وی ۳۵۲ 

قرلادی رگ بحمردمان نو لادی 

تب‌الدرله ۳۱ 

فروز ر.گ هر:الدو 4 


زب (سرهك) ۱۷۸ ۱۷۹ 
قوام‌الدی م(شگراه عات) ۱۰ ۱۲۸ ۲۱۸ ۲:۰ 


فهرست ریعال 


قرامالاطه ۳۶ به مه .۱ با بو 
۴ ۱۲ ۱۳۱ ۱۳۴ ۱۸ ۱۳۹ ۱۱۰ ۱۱۱ 
۵ ۱ ۰ ۱۰۳ ۱۲ ۱31 1 ۱1۱ 
۲ ۱۷ ۱۸۲ ۱۸۰ ۱۸۲ ۱4۲ ۱۰۸۰ ۱۹۵ 
۸۸۷ ۳ ۲۰۷ ۲۱۲ ۷۲۱۴ ۲۱ ۲۱۹ 
۷ ۷۲4 ۷۲۸ ۲۳ ۳۸۰ ۲۸۵ ۲۸ 
۰ ۷۵۹ ۲۰۳ ۲۱ ۲۷ تا ۲۷۵ ۲ 
۵ ۲۲ ۹۵ ۷1۹۸ ۳۸۲ ۳۰۷ ۳۳ 
پم 
قهرتانی (-رعنگ) ۷ 
۳2 
اراخان ۲۰( 
؟ازرای 5۸ 
کاظم خن ( کل ) مر با چم هب 
۱۷۹ 
کماظم بزدی (سید) ‏ ره 
کالبرل ۹٩‏ 
کامران میرزا ۵ ۲۰ ۷۸۱ 
کال زاده ۲09 


کراسین ۲۸۰ 
کردن (لرد) ۷و۱ ۲۷ 


گرزرس ۲۲۸ 


کرنسکی 
کربم آقا بوزوجهري ۱۷۹ 

کریمخان ژمبرزا) بدا 

کر هواک کر ۳۲ 

گلچاك با بو و ی مب وه 
کلرژه. ی نا دپ 

کل ر.ك محمد تمی‌تهان 
کنالالرزاره ۳۳ 

کمای پاشا(غازی) ر. لك مصطنی کمال با 
کنتانین م۳ 

کرچك خان میرزا ۲۸ ۱۳ هي باه ی 
۰۸ ۶ ۱ ۱ 


۹۷۸ ۶ 


۱ 


۳۷۸ 


کی (سرییی) جه ۱۲ 3۵ ۲۵۲ 
ککاتر 


ککارس عنصرالعالی ۱0 
گربرث د 


۱۹ 


طِ‌ 


کازانوف ۳ 
کلروب ۱۱۱ ۱۸ 
گر کر ۲۷ 


۱ 


کش (عاررر) ۱۷۴ ۱۷۱ 

انينك ۲۱۵ 

لاهرای ۱۱۹ ۱۷ ۱۷۲ ۱۵ ۱ ۱ 
۲۸۰ 

(ژن (سرپرس) ٩۲‏ 

لبانا لیب 1 ید بح 

شاذ‌الدرله رد کت ) ۲۸ 

۲۳  كلبلانام2(‎ 

ثبرك ( کال) جدد مه 

۱۵۰ ۷۰ 1] ۱۱ ۲٩ ۲۷ لش‎ 

لو مد زر 


لاخوی ۳ 


۳۹5 
لانازف ۳۱ 
ماشااه خان کاشی ۲۷ ۲۸ ۲ ۳ 


۲۲۸ ۲۲۷ ۳۱ ۲۰۸ ۰ 


۱۱۷ ۹ ۸ ۸ 


# 
۲۲) ۲ ۲۲۲ ۱۲ ۰ 


۳۸٩ ۶ 


۸ ۳۰ ۱۳ 
وو ی 
مجد الاسلام ۳۰ 


مجدا لذو له ۹ 


اهرست رال 


نستم‌اللطه ۵۲ .5 ۱۳۱ ۲۹ ۳۰۳ 
محمدایین رسرل زانه ۳ 

دحا بهیهانی (مر بد) ۳۵۰ 

محعد بيك‌گر جی(تاهزاده) زو 

محمد دین(سبد) رءل قد ین 

تخد تقی‌تیریزی سید هه ۱۱۸ 

بحند تقي خان ( گلتل ) ۷۴ مه ۹۵ .۱4 
۲ ۲۱۸۲ ۱۸ ۷ ۱۸۲ ۱۹۹۰ 
محبد تقی ناهرو دی (اج) ی 

بخند تن (شیع ) ۵۸ 

میتند من برزا (رلنهد) وه ۱۰۴ ۱۰۱ 
۲ ۳ ۲ ۲ ۱-۳ 
۰ ۲۳۷ ۲۲۱ ۲۸۹ 

ند نی درخثای ۸۱ 

محندحین صدرائی ر .لك صدراق 

میتی شباین ز سلطان) ر .اک بحمده رقاد 


۱۷3 


۱۸۳۲ 


مسد خان امیرترمان ۱۱۱ 

محمد خان‌درگاهی (برهنك) ۱۵۰ ۲۸5 
محمد ان ( سر تیپ ۲۷۱ 

محمدر گاد (ملطات) ۲۰۷ ۳ 
محم ادن (نلطان) ۲ ۳44 
مجمد صای طاطای ۱۰ ۲۲ ۵۸ 1۱4 
۱۷٩ ۷‏ ۲۳۲ ۲۵۸ ۲۳۰۱ 7۲.۰۵ ۰ 
محمد طالب الق (سبد) ۱۵ ۱۰ 
مبحمد طاعر ان (امر نج ) ۸۱ ۱۸۲ 
تعتطاطای (د) ٩‏ ۱۰ ۲۳ ۳۳ د 
محمد علیغان کلرب ر ۰ فرزین, 

سید شاه ۲ ۳ ۷ ۱۵ ۳۷ 3۲ ۱۸۱ 
۵ ۲۳۳ ۲۱ الف ب و 

مد علی‌مر زا ر.ك محید علی‌ثاه 

بسند کاطم (شیخ) ۱۵ 

محندکاظم غرانانی (آخوسلا) 1۱ ود وج 
بحدکاظم صوری (مل لشمر۱) آلف 

مخ دکیر؛ (نید) ۳۷ ۳۹ 


۳/۹ 


محمد تسعر ان [-ركگر) ر .ل امیر بر اق 

ند ولغان اندی ر.ك اندی 

بضصدر لخان تکانی زب سهالار الم 

محمدولی میرز! ۱۲۸ 

مسید آقا انماری (سرئب) ۱٩۳‏ ۲-۹ ۲۳۷ 

۳۸۵ 

مججمو دشان بهلری (برزا) 2۹ 

بعمردان فرلادی (رهنك) ,۱۷ ۱ ۲ 
۱۳۹ 

مسیدشان ئو ذری (ماژر ) 1 ۱۵۸ 

محنود ری (یرزا) 4٩‏ 

مجبهد سیکتیکن ۱۳۵ 

مسبود شوکت باشا ۲۷ 

بخر الدر ل ۳۸ 

۱ 

۳۰ ۳.۴ ۷۹۸ ۷۵۰ ۷ 

٩  كلملا مغر‎ 

مختاری مد 

درس ( سد حل ) ۲۲ ۳ ۵ ۵۷ ده 

۱۱٩ ۱۱۷ ۹6 ۰ 

۱۹1 

۷۱5۹ 

۳ ا ‏ کقفاآهأ/لت۳۳۹_2۵ 


2۱-۳۲۳ ۲ ۲ 
۳۳۵6 7 1۱-7-۳۳ ۰ ۲ ۰ 


۳۹ 


۱۳ 


۲۰۸ ۲۲۷ ۲۳۰۲] ۱ ۲۵۷ 


۳ ۰ ۳۱ 
۳۵۰ ۳۸۷ ۳ 

ند الملك رو لد گت 

مر آت الملك ‏ ۲.۵ 

مرطی (حاح‌برز!) ده 

ری (سد) ۳۲ ۳۸ 

بر تضی فان جختباری .+ ۱۷۲۱ 

مرتعلی قلیشان (منیم‌الهولم) ٩‏ 

مر نضی‌قلخان (نائبتی) ‏ ۱6۵ 

مرنارد ۱۳ ۱۱ 

سارات ( محنشرتا ) ۱۰ هه ۱3۷ ۲۰۵ 
متشار الدرله ز صادف) 6 بو ۱۲۱ 


ارت رجال 


فتارال‌لطه ۱۳۸ 
متمان‌اللت ۶ ۲۰ 
و زمیات زرد ین 0 


٩1 ۸ ۵٩ ۲ ۲۸ ۲ ۲۳ ۲۱ ۷۸ ۷ 
۲4 ۲۹۰ ۲۱۲ ۱ ۱۷۲ ۷ ۷ 
۶۱۹ ۳۹6 ۳۱۱ ۳۰۷ ۲۰۳ ۳۰۲ ۳۸ 


۰۸ ۳۲۲ ۳۲ ۳ پچ ره نك چپ 
۳۳۸ ۲ ۳۰ ۲۷۰ 

ممرد غاب کهان [ مازر) جه ببد ۱.۰ 
۷ ۱۷۱ ۱۷۴ 
مسبت ات ۱۷۰ 

مشاراعظم و 

مقیارالشو له (حکست) ۲۲ 
مفاراللطته ۱۲۸ 

مثارالسلك ٩۳‏ بو ۱۹۲ ۱۹۳ 
مقار, النتالك ۳۷ جهن ده 
مشکوة ۷۲ 


معرالدرله > ۲٩‏ ۳۰ جع مه ه) هت 


چم ۸۱4 ده ۱۱۲ و۱۳۲۵ ۱۳۱ ۱۸۰ 
۳ 4 ۱۷ ۱۸۲ ۳۰۲۰ تا ۲-۸ و۲1 
۳ ۲۱۷ ۷ ۲۱۹ ۲۸ ۳2۸ ۲ ۲۷ 


۵ ۷۹۲ ۳۰۲ ۲۰۱ ۲۰۱۷ ۲۲۲ ۲۳۲ 
۸ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۱ ۲۸۷ ۳۹۰ 
مشیر‌الملك (مرزا حن‌خان) ٩‏ 
مشیر سظم خواعوی ٩۳‏ 
مصیاحدیوان ر.ل اسدی 
ممتد‌اللطه به ۱۲۱ ۱۳۸ ۲۰۱ 4و۲ 


۲۵۷۴ ۲۸۱ ۲۰۳ ۵ 


مصلانی‌کنالبانا ۲۸ ۲٩‏ بو ۳۲ تاوم۳ 


۳۹ ۳۸ 

معلقر آلدین شاه ۲ 
بقلفر غروز ۱۰٩‏ 
معتصم ا لته (ثر۴) ۱18 ۱۵۲ 

بشید التجار مود مد ۲۲۱ ۲۲۸ ۲۳۳۲۵ 


,۷۰ ۳۸۸ األف 


و .سر سس و و وت سوب یط سب 


۳۸۰ 


۳ 
سبد الجرم ۲۹۰ 
محتید له ه۱۲ 
معدلالملله ثيرازي ۱۹۳ 
مزالسلطان رب سرداریصی 
معزاللوله نوی ٩۳‏ 
سرزاللطن ۱۲۲ 
سر اتلطه ۱۹۳ 
مین‌الملك ۳ ید ۱ 
۱۹۳ 


۳ ۶۱۳ ۱۱ 
مغرور میرزا ر.ل موق الررله 

نفتاحا لمللگ 4 ۲۰ 

مقدم [سرهنك ) ۲۱۳ 

مکی و .لک خن مکی 

ملك‌آوه ۱۳۸ 

بل الشمر! هار ۲۱ ۱ هه هدب ۳۰۳ 
عج 

مللثهز اده ردگتر عهدی) ۲۷۰ 

ملك‌زلنه [سر‌هنكب) ۱۹۳ 

ملث زاده [ سید ) ۳ وه ۱۸۰ ۱4۱ 
۱4٩ ۶‏ ۱۵۳ ۱۸۱ 

ممتاز اادوله ده ۱۲۱ 

مسازاللعله (مسدعان) پس 

مارا لملك دهد ده۲ 

متییب‌الدرد ۳۲ مب 

منتنب ال ان ۱۹۳ 

منت البللته ۱۲۸ 

میراد ۲۲ ۲۶ 

متعوراللطه عدل ٩۳‏ 

منصور میرزا (سروان) مه 

مولی‌الدوله ۸6 ۲۳ ۱۹۲ 

۲۸۲ ۱۵۹ ۲٩ عرسورلتی‎ 

مر-وی زاده ۲۰۷ 

موتر الدوله ‏ 4۲ 


هرت رچال 


مولترر ۲۹۰ 
مهدي خان قارب ۱۷۳۱ 
هی خجراسانی 1 آ و ۳1 زاد«) ۳۲۵۸ 


مهد ی شری (-ید) ۲۰۷ 


بت ار ۱۷۹ 
بل ۲1۱۲ 
برزا ر.ل* کر چکشان 
برز! آقافرتی 1 


مرزا حسن ای( حاج) ) ۵ ۳۵۷ ۳۵٩4‏ 

برزاده عشفی ۳۰۹ ۳۳۳ ۳۳۰ 

میرزا من ۲۲ 

سرا ی او تاه تا 

ملیپر ۳۸ ۱۳۸ ۲۷۸۵ ۲2۲ ۲۸۱ 

در 

تادوتاه ۱۳۱ وا ۱۸ ۲۲۰ 

تار «یرز! ۱.۵ 

تامرالالام دامای ۵ ۱۱۷ 

تاصرااد ین تاد ۱.۳ ۳۵ ۲۳۰ 

ناصر لین میرزا ۲۸۹ 

نامر الملكك م ۲ 4 > ۲۸ ۱۰۲ ۱۲۱ 

2 ۱۷۰ ۱1۸ ۱1۷ 

تاقلی‌الملنا ره 

جات (محند) ۵۸ ۱۱۸ 

بیداللطت» ۵۰ ۱۱ ۱1۲ )۱ ۱۱۱۲ 

نمی بعاری ر.ل صممام السلطه 

0 باه ۱۲ دح ۱۸ 

اصراقه (سبد) ۲۰۹ ۳.۸ 

تفر الدر له ه 

صرالملك ) .1 ۲۰ 

مر در له ۳ با بح بو باه ۲و ود 
۸ 94 ۱۲۵ ۱۲۸ 1۳۸ ۱1۸ ۲۰۱ 
۳ ۲۰ ۲۹۹ ۳۱۸ ۳۶۲ 

نمرءالاطته ۳۵ ۲۸ ۲۸۸ 

نمی ال[ اند اسفتدباری ۱۱۸ ۱۲۰ ۱۲۸ 


تصیر الملك ۱٩۲‏ 

نظام 9 ۱9۸ 
نواب .۳۵ 

نازی بك ۳۹۷ 
ترالدوله (شاهزادد) ز 
نرالسلعطاني ۱٩۲‏ 

٩۳ ترالبلك‎ 


رراسموی ۲۸ ۵۲ 

وانتگن ۲۲۵ 

۲۹ ۳ ۲ ۲ ۲۱ ۱٩ 4» وئوت المرله‎ 
۱۱٩ ۱۱1 ۷۹ ۷ 45 ۸۵ 46 ۲ ۱ 
و‎ ۲۳/٩ ۴۹۹ ۵ 

و حد الدین رل نخمد مافی 


۱۱۸ ۶ 


رحد البلك ۱۰ ۲۱ ۲۹۰ 
ررانگل ۳۷ مک ی با و 
وستدامل ۱۸۰ ۲۳۹ ۲۸۵ 

ر کل‌الاك ۱۳2 

ولبهد رل خن خن برزا 
و لین ۲۵۲۳ 

رهم ۲۵۲ 


هائم (سید ٩»‏ 

هام خان مس ۲۷۲۸ 

عالدن رزرال) 1٩‏ 

مازارد ۳۱ ۲و هد هد ۱۱۰ دا ۱ 
مايك (کلتل ) ۲۱۷۱ ۱۱۳ 
هه الداین ثهرعتانی سید ) ۳۵۹ 
هء ر المسال ۲۰۰ 

هشتررتی ۱۸۲ 

ملاگر خان +۴1 

هس ۲6 

هلر ۲۸۲ 


نهرست رال 


ی بمین‌السر له ۱.۳ و؟ 
,ار محسد مان ۱۷۰ بمن‌الملك ۲.۷ 
پالمارسن رژلرال) ۱۹4 ۱۸۰ بردنچ رت ال) ما 
رم ال ۲ ۱ وف خال هرانی ۱٩ ٩۵‏ 


بیي اللطه .۲ پ.ب پوسفب. مسترفی الممالك ۲۳۵ 


شماده لت کبا تا 4. 


هلی 


۸۳۵ 


۱" 
۱ 
4 
حل: 
0 
" 
حِ 


